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        ٛ. 440   : ډٚوٞبر ٩بََْ 

    7-277-167-964-978 ٍٔبڃ 330000   : ٙبثټ 

 ٵٕذب : ًٖٔٓو ي١ٮٕز ٵَُٕز 

        ًثق )ٵٺٍ(   : ډ٫ً١ً 

 Slaughtering and slaughter-houses (Islamic law) : ډ٫ً١ً 
        ٙپبٍ )ٵٺٍ(  ٹبوًن  : ډ٫ً١ً 

 Game laws (Islamic law)* : ډ٫ً١ً 
 14ٹَن  --َبْ ٕٙٮٍ  ٵشًا : ډ٫ً١ً 

 Fatwas, Shiites -- 0ٓth century : ډ٫ً١ً 
 14ٹَن  --َبْ اَڄ ٕىز  ٵشًا : ډ٫ً١ً 

 Fatwas, Sunnites -- 0ٓth century : ډ٫ً١ً 
 ډ٦بڅٮبر س٦جٕٺٓ --ٵٺٍ  : ډ٫ً١ً 

 Islamic law -- Comparative studies : ډ٫ً١ً 
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 اراكى محسنآيت الله شيخ  حضرت مقدّمه

 دامت بركاته

 دبير كلّ مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

 

 

 الطاهرین آله و محمد علی الصلاة و العالمین رب الحمدلله
 در که ایویژه نقش دلیل به سو یک از که است مسائلی از «حلال گوشت» مسئله

 جامعه اقتصاد در که ایویژه جایگاه دیگر، سوی از و دارد، آدمی بدن و روح سلامت

 .آیدمی شمار به حاضر عصر در اسلامی جوامع مهم بسیار مسائل از داراست، اسلامی

 در برداریبهره برای حیوان کشتن و ذبح و حلال گوشت به مربوط مسائل از یکی

 که صورتی در زیرا است؛ آفرینش نظام در تصرّف نوع این بودن مجاز آدمی، تغذیه

 و خوارانخام که رفت باید را راهی یافت، آن برای مقبولی عقلانی توجیه نتوان

 .روندمی انسان برداریبهره برای حیوان کشتن از کنندگانمنع

 خاصی ویژگی با حیوانات از بخشی تنها اینکه بر تأکید با کریم قرآن سبب، بدین

 بسیار شرایط و احکام با را گوشتحلال حیوان کشتن اند،مناسب انسان تغذیه برای

 اذن و نام الهی، آفرینش نظام در شود معلوم تا کندمی تجویز خداوند نام بردن با خاص

 برداریبهره برای را آدمی تغذیه مخصوصِ حیوان کشتن تواندمی که است خداوند

 .کند برهانی و عقلانی توجیه انسان غذایی
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 تواندمی و است شهادت و غیب به عالم که خداست تنها این دیگر، سوی از و

 جمله از آفرینش، عالم در تصرفات از ممنوع و مجاز و حرام، و حلال محدوده

 .نماید مشخص و معیّن را حیوانات از غذایی برداریبهره

 با شیرخانی بنیامین آقای جناب المسلمین و الاسلامحجت حضرت ارجمند، فاضل

 دست به اسلامی ذبح بر نظارت زمینه در که ایتجربه به توجه با و دارد که بلندی همّت

 و خوب عرضه و تنظیم و مسئله این در تحقیقِ در که جدیّتی و تلاش و است آورده

 را گوناگون اسلامی مذاهب دیدگاه آنکه ویژهبه آورده، عمل به آن فرعی مسائل جالب

 آن تقریبی مباحث و علمی رشته این به ایشایسته خدمت است، داده قرار توجه مورد

 .است ساخته هموار زمینه این در ترگسترده تحقیقات برای را راه و نموده ارائه

 عموم، استفاده مورد ارزشمند اثر این است امید عزیز، این تلاش از قدردانی ضمن

  گیرد. قرار اسلامی  ذبح و حلال غذای اندرکاراندست ویژهبه

 و اسلامی معارف نشر راه در بیشتر توفیق ارجمند، اثر این مولدّ برای متعال خدای از

 علیه تعالی الله سلامالأعظم الله ولی الأمر صاحب سوی از را قدرگران تلاش این شدن قبول مورد

 .دارم مسئلت

 اراکی محسن

11/17/7931 

 

 

 

 



 

 پيشگفتار

 دست به نیازمند خود، مادی زندگی و حیات ادامه برای انسان نگرش، یک در

 آن هایفرآورده و گوشتی غذایی مواد تا گرفته هامیوه و گیاهان از غذایی، مواد آوردن

 در را لازم نیروی اش،روزانه غذایی های دستورالعمل در آنها از استفاده با که است

 داشته، ویژه توجه بشر نیاز این به منّان خداوند رو،ازاین .کند تأمین حیاتش ادامه جهت

 هریک برای لذا دهند. پاسخ او نیازهای به تا است آفریده را موجوداتی راستا همین در

 جهت این در را آنها و داده قرار که حکمتی و مصلحت به توجه با موجودات این از

 باب از .است شده قایل مشخص و معیّن قوانینی، و موازین و مرزها و حد آفریده،

 به دیگری شیءِ آن، از انسان که داده اجازه جایی تا را خرما یا انگور از استفاده نمونه،

 .نبرد کار به را آن و نسازد است، تضاد در آن آفرینش حکمت با که شراب، نام

 هایجنبه به را او بشر، حیات ادامه برای غذایی مواد این ایجاد بر افزون خداوند

 و آگاهی نیز جامعه و زندگی بر آن تأثیرات و جسمی و روحی و روانی و معنوی

 فرماید:می که آنجا است، داده هشدار

نْسانُِِفَ لْيَنْظُرِ   1طعَام ه .ِإ لىِالْْ 

 بنگرد. آن( آفرینش )و خویش غذاى به باید انسان

                                                                                                               

 .24عبس:  .1
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 ىتعال در خوراک اهمیت و قرآن ظاهر اساس بر شریفه، آیه در طعام از منظور

 در کرده واجب انسان بر خداوند که است روزانه تغذیه و ىظاهر طعام همان ،ىمعنو

 خوراک و تغذیه به کریم قرآن زیرا 1کند؛ دقت و توجه گزیند،برمی که ىخوراک و طعام

 مقرراتی و بیان را ىشرع دستورات مشروع، و حلال ىها ىخوراک درباره و داده اهمیت

 آن بر ذبح هنگام خدا نام که ىگوشت از نباید هرگز انسان مثلاً است؛ کرده وضع آن برای

 همین به شود. نزدیک گوشتحرام حیوانات گوشت و مردار به یا بخورد نشده، گفته

 فرماید:مى مردار گوشت تحریم علل درباره روایتی دررضا امام دلیل،

 همچنين و است بيمارى آمدن پديد و بدن تباهى موجب زيرا مردار؛ اما
 ،ذبح هنگام را نامش بردن است خواسته خداوند كه است اين سبب به

  2.دهد قرار حرام و حلال ميان تميزى و حليّت مايه
 تشریع حکمت و مصلحت زیرا کند؛مى بیان را تحریم علل بهداشتى جنبه تعلیل این

 و است آن عوامل بروز از جلوگیرى و امراض آسیب از انسان سلامت حفظ احکام، این

  .سازدمی روشن را شریفه آیه سازنده و مهم جایگاه چیز، هر از بیش

 هایفرآورده و گوشت آنها، از یکی که کرده مهیا انسان برای را غذایی مواد خداوند

 کند، استفاده غذایی مواد این از بتواند او اینکه برای متعال خدای همچنین .است آن

 فرآورده و گوشت از بتواند بدان توجه با که است کرده صادر هاییدستورالعمل

 شرط، تریناصلی میان،دراین کند. استفاده درست گوشتحلال پرندگان و حیوانات

  است. ذبیحه و ذابح شرایط و ذبح مسئله

 پرندگان و حیوانات گوشت از استفاده برای روایات و آیات از استفاده با اسلام فقهای

 در حتی و نموده صادر را دستوراتی و فتاوا گیرد،می قرار انسان غذایی مصرف مورد که

                                                                                                               

  .و مشتقات آن به کار رفته است« رزق»بار واژه  62و مشتقات آن و بيش از « طعام»بار واژه  48در قرآن کريم بيش از . 1
  .248ص ،تحليلى از زندگانى امام رضا. 2
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 اختصاص بدان «الذباحه و الصید» عنوان با را مستقلی و مجزا باب خود، فقهی هایکتاب

 گوشت از توانمی صورتی در تنها ،اسلامی روایات و آیات اساس بر پس اند.داده

 یا ذبح اسلامی شیوه به که کرد استفاده ماکیان و مرغ شتر، ،گوسفند ،گاو مانند حیواناتی

 و خواباندمی قبله به رو را حیوان مسلمان شخص ذبح، شیوه در .باشند شده صید یا نحر

 در و بردمی کامل طور به آهنی ابزار با گلو برآمدگی زیر از را او گردن اصلی رگ چهار

  بود. خواهد پاک آن بدن و حلال شده،ذبح حیوان گوشت صورت، این

 یا نیستند آشنا اسلامی احکام والای روح با که کسانی و غربی کشورهای سوی از

 کشتار قبیل این و ذبح» است: شده مطرح نظریه و قانون این کنند،می عمل مغرضانه

 اندکوشیده ذبح، به اعتراض با و «است وحشیانه و غیربشردوستانه عمل یک حیوانات،

 و اندکرده اعلام ممنوع را آن سوئد و لهستان مانند کشورهایی لذا .بگیرند را آن جلو

 انجام» است: کرده تصویب را ایلایحه چنین 2111 ژوئن 28 در هلند پارلمان ویژهبه

 کشتن زمان در حیوانات رنج و درد کاهش منظور به کشور در یهودی و اسلامی ذبح

  .«گرددمی ممنوع آنها،

 روحوی، معنووی، آثار بیان و غذایی زنجیره در ذبح جایگاه تبیین بر افزون نوشتار این در

 مسوئله ایون نیوز و هوااعتوراض ایون جواب به اسلام، دیدگاه از آن شرایط و جسمی روانی،

 و روانوی بعُود جهوت از هوم مفیود، و عاقلانوه کواملاً عملی ذبح، عمل که پرداخت خواهیم

 از هواییشویوه و است آن خاصیت و گوشت سلامت و بهداشت بعُد جهت از هم و معنوی

 در اینکوه بور افزون آن، مانند و مغز به مستقیم شلیک و تفنگ گیوتین، الکتریکی، شوک قبیل

 در کارآمودتر و بهتور ذبوح، روش بلکه ندارد، ذبح با تفاوتی چندان حیوان، کشیدن درد کمتر

 سولامت حفوظ در شیوه بهترین بوده، حیوان حقوق به احترام و گوشت بهداشت و سلامت

  بود. خواهد آن خورنده برای گوشت معنوی و روانی روحی،

 در ذبوح» جسمیِ و روانی روحی، معنوی، آثار زوایای و ابعاد به رو پیش کتاب در

 و ذبیحه ،ذبح آلات ذابح، مانند مربوطه، امور و فقهی شرایط و احکام نیز و «اسلام

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 فصول و بخش چهار طی در ،ذبح جدید و پیشرفته دستگاه و ابزار و ،حیات استقرار

 و تسنّن اهل ادّله و هادیدگاه ارائه با آنکه بر افزون پرداخت؛ خواهیم ملحقات و مرتبط

 نمود. خواهیم ارائه مباحثی امامیه، آرای با آن بندیجمع

 به تقلید، بزرگوار مراجع استفتائات و المسائلتوضیح از گیری بهره با ملحقات در

 داده پاسخ شده، مطرح مربوط موضوعات و اسلامی ذبح درباره که مهمی های پرسش

 مطالب، ساختار همچنین است. شده پرداخته نیز الهی ادیان در ذبح موضوع به و شد.

 از بتوانند خوانندگان تمامی تا ایمکرده تنظیم سلیس و روان طور به را مباحث و محتوا

 ببرند. کاربردی و عملی و علمی استفاده آن،

 روز هر ابتلای مورد مهم موضوعات از «طیور و دام شرعی ذبح» که آنجا از

 فقهی مسائل با همواره شرعی ناظران همچنین و است غذایی مصرفی مواد در مسلمانان

 روروبه سنت اهل برادران کنار در نیز و کشور خارج و داخل در نظارت بحث در آن

 مباحث بر افزون امامیه، فقه کنار در اسلامی مذاهب فقهی احکام دانستن شوند،می

 رسد.می نظر به اساسی و ضروری کاملاً تقریبی،

 در مرتبط، هایبحث فراخور به سنت اهل چهارگانه مذاهب فقهی آرای رو،این از

 مطرح فریقین آرای بندیجمع همراه به امامیه فقهای آرای کنار در کتاب های بخش

 احکام از آن مطالعه با مسلمانان عموم و دینی علوم دانشوران و محققان تا است گردیده

 به ناچیز گرچه خدمتی و شوند آشنا خود تکالیف با و یابند کامل آگاهی یکدیگر فقهی

 باشد. گرفته صورت «التقریب فقه»

 به خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه از انتشار رسمی مجوز دارای کتاب این

 نشر و حفظ دفتر اسلامی انقلاب فرهنگی و پژوهشی مؤسسه و5/3/1393-326 شماره

 است. 15/ص/11115 شماره به و مدظله و ایخامنه العظمی اللهآیت آثار

 به برزیل کشور به عزیمت از پیش حاضر، کتاب فکری های جرقه نماند ناگفته البته

  شد. زده شرعی ذبح بر نظارت در ایران اسلامی جمهوری مذهبی نماینده عنوان
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 هاللّ  آیت حضرت بزرگوارم، استاد دلنشین و پرمحتوا مقدمه ازشایان ذکر است که 

 اتمؤسس و اسلامی مذاهب تقریب جهانی مجمع دبیرکل اراکی، محسن شیخحاج 

 پژوهشگاه معاونت و )مدظله(رهبری معظم مقام و خمینی امام آثار و نشر تنظیم

 کرده، سپاسگزاری صمیمانه اسلامی مذاهب تقریب مجمع انتشارات و تقریبی مطالعات

 دارم. را امتنان کمال داشتند، همکاری اینجانب با که عزیزانی همه از

عْوانا آخِر   و                                         ب   لِلَِهِ الْْ مْد   أ نِ  د   الْعالَ ين ر 

  شیرخانی بنیامین
 شرعی نظارت عالی شورای عضو
 حلال تولیدات و صید و ذبح بر

 7931 المقدسه؛ قم
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 كليات فصل اول:

 نه يپيش

 است. حیوانات گوشت صحیح، تغذیه در پروتئین نتأمی منابع ترینمهم از ىیک

 نخستین هایانسان زندگی شیوه در باید را آدمی خواریگوشت هایریشه و سابقه

 شکار به و ساختند نیزه و تیغ فلزات، ذوب و آتش کشف با آنان .کرد وجوجست

 در سوزیآتش و برق و رعد نظیر طبیعی، عوامل واسطه به شاید و پرداختند حیوانات

 خام گوشت از شده،پخته گوشت فهمیدند وحشی، حیوانات سوختن احیاناً و هاجنگل

 .است لذیذتر

 و مختلف نژادهای ظهور قبیلگی، و قومی زندگی جمعیت، پراکندگی و فراوانی

 صاحب پیامبران پس کرد؛ زنده نخستین هایانسان دل در را قانون به نیاز منافع، تضاد

 دستورهایی خواری،گوشت مسئله در هریک و کردند ظهور دینی مصلحان و شریعت

 .فرمودند بیان

 بود افراطی مقابل در تفریط، این و کرد تحریم را حیوانات تمامی گوشت بودا آیین

 و دانستندمی مباح را گوشتی هر آنان زیرا داشت؛ جریان وحشی ملل میان که

 و موش چهارپایان، گوشت جاهلی، اعراب را. انسان گوشت حتی خوردند؛می

 خفگی، اثر بر که را حیواناتی گوشت کریم، قرآن تصریح به و خوردندمی را مارمولک

 مباح مردند،می  بلندی از افتادن و دیگر حیوانات دست به شدن دریده خوردن، ضربه
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 در معمولاً و خوردندمی بود، خوردن قابل که را گوشتی نوع هر مغولان، 1دانستند.می

 از برخی 2 شد.می آنان نصیب مار و موش سگ، ،روباه گرگ، چیز، هر از بیش شکار،

 را حشرات سایر و صدف کرم، گربه، سگ، حتی حیوانات، اقسام چینی، پرستانبت

  نویسد:می طباطبائی علامه .خوردندمی

 را حشرات و کک حتی حیوانی، هر گوشت چین، اهل از پرستاندوگانه

 3 دهند.می قرار استفاده مورد

 خود بر را گوشتی نوع هر از استفاده حال، و گذشته در اقوامی افراط، این مقابل در

 بر را حیوانات خوردن و ذبح فلسفی، هایمکتب از برخی و هابرهمایی اند.کرده حرام

 حیوانات ذبح که دارند عقیده آنان .گذرانوندمی روزگار خواریگیاه با و کرده حرام خود

 حق وی که است ایزنده موجودات درباره انسان قساوت مووجب گوشت، خوردن و

  نویسد:می طباطبائی علامه  4سازد. محروم حیات حق از را آنها ندارد

 این و بودند کرده حرام خود، بر را حیوانی هر گوشت خوردن هابودایی 

 هر گوشت خوردن که بود آفریقایی وحشی اقوام افراط مقابل در تفریط

  5دانستند.می جایز نیز را انسان حتی حیوانی،

 چون هاییانجمن تشکیل شاهد نیز متمدن اصطلاح به هایانسان میان در امروزه

 حشراتی و آیندمی هم گرد سال، از معینی روزهای در که هستیم «خوارانحشره انجمن»

 خورند.می را و... مگس ملخ، سوسک، چون

                                                                                                               

 .3. مائده: 1
 .46. تاريخ مغول در ايران، ص2
 .295، ص5. تفسير الميزان، ج3
 .132. رساله نوين، ص4
 .296، ص5. تفسير الميزان، ج5
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 استفاده در گرفته، پیش در را رویمیانه راه زندگی ابعاد تمامی در که گونههمان اسلام

 اعتدال راه بینانه،واقع نگاهی با و کرده محکوم را تفریط و افراط نیز حیوانات گوشت از

 فطرت بر منطبق دستوراتش و است آسان و باگذشت دینی که اسلام .است برگزیده را

 چینیان و مغولان جاهلی، اعراب افراط نه و کرده تأیید را بودایی تفریط نه هاست،انسان

 نیاز اساس بر و ساخته خود پیشه را معتدلی شیوه گوشت، خوردن مسئله در بلکه را؛

 فقط مثلاً  است. فرموده مقررّ را خاصی چهارچوب گوشت، با تغذیه به هاانسان طبیعی

 از اسلام نیز است. دانسته جایز را اهلی حیوانات از برخی یا دارپولک ماهیان مصرف

 مرگ اثر بر مثلاً و شوندمی کشته شرعی طریق غیر به که گوشتیحلال حیوانات خوردن

  است. فرموده نهی شود،می قطع حیاتشان رشته تصادف یا طبیعی

  فرماید:مى غذا خصوص درکاظم امام

ِِِْقَصَدُواِالن اسَِِأَنِ ِلَو ِِ.أبَْدَانهُُِِلََسْتَقَامَتِِْالمطَْعَمِ ِف 
 و محکم هاىبدن کنند، رعایت را اعتدال غذا خوردن در مردم اگر

 1 داشت. خواهند استوارى

 آن و احکام تذكيّه در فقه

برخى نیز  تذکیه است متکفّل احکام «ذباحهو  صید» ، بابى مستقل با عنواندر فقه

در ضمن اینکه در  2اند.قرار داده« تذکیه»خود « صید و ذباحه»عنوان باب را به جاى 

صید و »شود و این مباحث بیشتر ذیل عنوان کمتر دیده می«تذکیه»منابع فقهی عنوان 

به کار رفته « ذکاة»ای منابع فقهی نیز عنوان آمده و در پاره« صید و ذبائح»یا « ذباحه

                                                                                                               

 .334، ص63. بحار الأنوار، ج1
 .141-141، ص11؛ الموسوعة الفقهي ه، ج279-278، ص15نراقى، ج 211.ک: به سلسله الينابيع الفقهي ه، ج. ر2

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B5%DB%8C%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B5%DB%8C%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B0%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B0%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%87
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  2اند.شرعی حیوان اطلاق کرده و بیشتر فقهای اهل سنّت، تذکیه را صرفاً بر ذبح 1است

 اثر تذكيه

و حلال کردن  عبارت است از پاک گردانیدن اجزاى آن حلال گوشتاین اثر در حیوان 

 .، پاک گردانیدن اجزاى آن، مانند پوستحرام گوشتخوردن گوشت آن، و در حیوان 

 اماميه در فقه كيهتذ اثبات هایراه

 شود:مى اثبات راه چند از آن، به علم عدم صورت در حیوان تذکیه

 باشد. داشته قرار مسلمان دست در .1

 باشد. داشته وجود مسلمانان بازار در .2

 شود، یافت مسلمانان سرزمین در گوشتى اگر یعنی باشد؛ انمسلمان سرزمین در .3

 است. تذکیه به محکوم

 مانند جایى در گوشتىتکه هرگاه یعنی آتش، در شدن منقبض برخى، قول بنابر .4

 آتش در باشد، نداشته نیز اىنشانه و باشد مشکوک آن بودن مذکى و شود یافت بیابان

 .3 گرددمى آن تذکیه به حکم شد، منقبض اگر و شودمى انداخته

 اهل سنت در فقه كيهتذ اقسام

 اند: کرده ارائه تقسیماتی تذکیه درباره سنت اهل فقیهان

                                                                                                               

 .141، ص11؛ الموسوعة الفقهي ه، ج218، ص7.ک: به شهيد ثانى، مسالک الافهام، ج. ر1

؛ ابـن 648، ص3، جک: زحيلى، الفقه الاسلامى و ادلتهر «اندحتى آن را برای آبزيان، از جمله ماهى، به کار نبرده. »2
 .84، ص11، ج، ابن قدامه، المغنى111-111، ص4الذبيحه، جرشد، کتاب فى 

 ؛329 - 323، ص1؛ مهذب الأحکام، ج354 - 351، ص1الشيعه، جمستند  ؛412، ص36، ججواهر الکلام .3
 .428 -426، ص2فرهنگ فقه، ج

http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84_%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84_%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85_%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85_%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A2%D9%86_%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9
http://lib.eshia.ir/10088/36/192/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%85%D9%87
http://lib.eshia.ir/10088/36/192/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%85%D9%87
http://lib.eshia.ir/10088/36/253/%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84
http://lib.eshia.ir/10088/36/253/%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84
http://lib.eshia.ir/10088/36/253/%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84
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 تذكيه اختيارى  الف.

 آلت باید و است ذابح اختیار و تمکین در که گوشتحلال اهلی اتحیوان تذکیه

 گیرد. قرار او حلق بر ذبح

 اضطراریكيه تذ ب.

 نیست. ذابح تمکین در که فراری اهلی حیوان تذکیه

 نویسد:می بارهدراین زحیلی وهبه دکتر

ِاماِالصيد،ِمعنیِفِواضطراریةِاختياریةِنوعانِالذکاةِالمالکيةِغیرِالجمهورِوقال
ِعلیِالقدرةِعندِواللحيینِاللبةِبینِماِ)الحلقوم(ِالحلقِفِالجرحِيفهِالَختياریة
ِالعجزِعندِليهاإِیصارِإنماِالَضطراریةِالذکاةِلأنِ ِالمستأنسِذبحِمنِولَبدِالحيوان،

ِالعجزِعندِالبدنِفِکانِموضعِيِ أِفِالجرحِوالَضطراریةِالَختياریةِالذکاةِعن
  1.الحيوانِعن

 است: نوع دو تذکیه که باورند این بر مالکیه جز فقهی مذاهب مشهور

 اختیاری تذکیه باشد.می صید معنای در آن و اضطراری و اختیاری

 سینه( )سر لبّه بین ما )حلقوم( حلق در جرح کردن وارد از است عبارت

 به باید ذبح صورت این در که حیوان، بر قدرت هنگام )ریش( لحیه و

 اختیاری تذکیه از ناتوانی هنگام اضطراری تذکیه زیرا باشد؛ متعارف گونه

 جای هر بر جرح کردن وارد اضطراری، تذکیه از مقصود و است جایز

  .نباشد مقدور حیوان عادی ذبح که صورتی در است حیوان بدن

 آن به سنت اهل فقه در که دارد وجود تذکیه از دیگری اقسام دیگر: اقسام ج(

  اند.پرداخته

                                                                                                               

 .665، ص3وأدلته، جى . الفقه الاسلام1
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 نویسد:می بارهدراین زحیلی وهبه دکتر

 است: نوع چهار مالکیه باور در گردد،می حلال ذبیحه گوشت خوردن بدان که تذکیه

 وحشی که تمکین از خارج حیوان کردن( )پِی عقر یا شکار یا کردن آلودخون .1

 در و شکارند به محکوم تمامشان آن، همانند و کبوتر اما ؛انعام از اهلی نه است،

  شوند.می خورده عقر با شوند، وحشی که صورتی

 در و پرندگان در )گردن( رگ دو تمام و حلقوم تمام قطع به حلق در ذبح .2

 گوسفند. و شترمرغ

 و نحر به هم گاو، تذکیه اما ؛شودمی واقع زراّفه و شتر سینه وسط که لبُه در نحر .3

 یا ذبح به انعام، تذکیه بنابراین، است. مستحب آن در ذبح ولی است، ممکن ذبح به هم

  شود.می محقق نحر

 ملخ در تذکیه نوع این و باشد که ایوسیله هر به کندمی نابود را حیات که کاری .4

 است ثابت فقهی، مذاهب دیگر باور خلاف بر مالکی، مذهب نظر در زیرا است؛ مؤثر

 غیر به یا آن سر کردن جدا به یا کشتن به آن تذکیه و شود نمی خورده تذکیه بی ملخ که

  1.است راه دو این

                                                                                                               

 التذکية التي تحل الاکل عند المالکية اربعة انواع: : »664. همان، ص1
اما الحمام ونحوه  في غير المقدور عليه المتوحش لا الانسى الذي يکون من الانعام ادماء أو صيد أو عقر .1 

  .فکل ه صيد فلو توحش أکل بالعقر
 .في الحلق بقطع جميع الحلقوم وجميع الودجين للطيور والنعام ه والغنم . و ذبح2 
 ا البقر فيجوز فيها الذبح والنحر، لکن يندب فيها الذبح؛ونحر في اللب ه وهي وسط الصدر للابل و الزر افه، وام .3 
  ان  الانعام يشترط فيها الذبح أو النحر.اي 
فعل يزيل الحياه بأي وسيلة و هو تأثير بقطع أو غيره في الجراد لأن  المقرر عند المالکية خلافاً لعامة الفقهاء  .4 

 «.ن يقتل ام ا بقطع رأسه أو بغير ذلكان  الجراد لا يؤکل من غير ذکاة وذکاتة عندهم ا
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 احکام كلى تذكيه

 اثر داراى افعال از فعلى عنوان به تذکیه خود لحاظ به یا تذکیه، بر مترتّب احکام

 لحاظ به یا و تذکیه( )فاعل کنندهتذکیه لحاظ به یا تذکیه قابل حیوان لحاظ به یا است

 شکار شتر، در نحر گوسفند، و گاو در ذبح از: اندعبارت تذکیه هاىگونه تذکیه. آلات

 1مادرش تذکیه تبع به که جنین در تبعیت و ،ملخ و ماهی در صید وحشى، حیوانات در

 شکار، در و باشد برُنده و تیز آهن جنس از باید نحر و ذبح در تذکیه آلت 2بود. خواهد

 کهچنان نیز درآید. پا از برندگى و تیزى سبب به حیوان که اىگونهبه باشد برُنده سلاحى

 .است جایز شرایطی با هم شکاری سگ با شکار شد، خواهد اشاره مربوطه بخش در

                                                                                                               

اگر جنينى از شکم حيوان بيرون آيد يا آن را بيرون آورند، در صورتى که زنده باشد يا بدون تذکيه مردار شده . »1
اى مستقل بر او واقع گردد. همچنين است در صورتى که مگر آنکه زنده باشد و تذکيه باشد، آن جنين حلال نيست

شده باشد و جنين زنده بيرون آيد يا بيرون آورده شده باشد که آن جنين جز به وسيله تذکيه و ذبح  مادر ذبح
شود. پس اگر جنين ذبح نشود، هرچند به دليل نبودن فرصت براى ذبح آن باشد، بنا بر اقوى حلال حلال نمى
رده شود، خوردنش حلال است؛ چون تذکيه آن به اما اگر بعد از ذبح مادر جنين مرده بيرون آيد يا بيرون آو .نيست

الخلقه باشد و پشم و موى درآورده باشد؛ وگرنه مردار و حرام تذکيه مادر آن است، ليکن به شرطى که جنين تام
است و بنا بر اقوى در حليت آن با شرط نامبرده، فرقى نيست بين اينکه اصلاً روح در آن حُلول نکرده باشد و يا 

مادرش زنده بود و بعد از ذبح مادرش  . ]و[ اگر جنين حيوان در حال ذبح يا نحرشکم مادر مرده باشدکرده و در 
و قبل از آنکه شکمش را باز کنند و جنين را درآورند مرده باشد، بنا بر اقوى آن جنين حلال است، به شرطى که 

ده باشد و بلافاصله جنين را درآورده باشند و ببيند مرده بين تذکيه مادر و بيرون آوردن جنين فاصله زيادى نيفتا
است، بلکه حتى در صورتى هم که در بيرون آوردن جنين عجله نکرده باشند و تأخير اين کار به مقدار متعارف 

تر به احتياط آن است که در بيرون آوردن جنين ها بوده باشد، حلال است؛ هرچند نزديكدر بازکردن شکم ذبيحه
حيات آن عجله کنند و حتى اين کار را به مقدار متعارف هم تأخير نيندازند، و اما اگر بيش از مقدار ک و در

متعارف تأخير انداخته باشد و در نتيجه جنين قبل از باز کردن شکم مادرش مرده باشد، احتياط در اجتناب از آن 
 (.22و  21)تحرير الوسيله، کتاب ذباحه، مسئله « است

 .278، ص15مستند الشيعه، ج. 2

http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
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http://www.wikifeqh.ir/%D8%B0%D8%A8%D8%AD
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B0%D8%A8%D8%AD
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D8%AD%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D8%AD%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C
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 حيوانات قابل تذكيه

 هستند نجس ذاتاً  که گوشتىحرام حیوانات اند.تذکیه قابل گوشتحلال حیوانات

 نیستند نجس ذاتاً  که گوشتىحرام حیوانات نیستند. تذکیه قابل انسان و (خوک و سگ)

 قابل مشهور قول بر بنا عقاب، و پلنگ شیر، مانند باشند درندگان از چنانچه اند،پاک و

 حیوانات نیز و میمون و فیل مانند شدگان،مسخ بودن پذیرتذکیه در ولى اند؛تذکیه

 زیرِ  در ساکن )جانوران جهنده خون داراى حشرات همچنین و دریایى، گوشتحرام

 به لازم است. اختلاف ،گوشتحرام حیوانات از آنها غیر نیز و موش همچون زمین(

 موضوعیت ندارند، جهنده خون که گوشتىحرام حیوانات در تذکیه است یادآورى

 1 هستند. پاک حال هر در آنها آنکه چه ندارد؛

  نویسد:می تحریرالوسیله در خمینی امام

 آن بر تذکیه اشکال، بدون است، حلال آن خوردن ذاتاً که حیوانى هر

 جلّال حیوان مانند باشد؛ شده حرام عوارضى به اگرچه شود؛مى واقع

 )خشکى(، برّى یا باشد دریایى خواه شده،وطى و 2خوار()نجاست

 تذکیه کیفیت در اگرچه آن؛ غیر یا باشد پرنده اهلى، یا باشد وحشى

 و گوشت که است این گوشتحلال در تذکیه اثر باشند.مى مختلف

                                                                                                               

 .255 - 253، ص36ج و199 - 192، ص36، ججواهر الکلام. 1
  ه است که به اين مسئله و نحوه پاک شدن آنها پرداخته است:باره آمداز باب نمونه رواياتى دراين. 2
 واَلشَّاة الجْلَاَّلةَ الدَّجاَجةَ الجْلَاَّلةَ لاَ يؤُکْلَُ لحَمْهُاَ حتََّى تقُيََّدَ ثلَاثَةَ أيََّامٍ واَلبْطََّة الجْلَاَّلةَ بخِمَسْةَ أيََّامٍ»قالَ أمَيِراُلمْؤُمْنِيِن -1

 «.واَلبْقَرَةَ الجْلَاَّلةَ عشِرْيِنَ يوَمْاً واَلنَّاقةَ الجْلَاَّلةَ أرَبْعَيِنَ يوَمْاًعشَرَةَ أيََّامٍ 
ة لاَّلَالنَّاقَة الْجَلاَّلَة لاَ يُؤْکلَُ لَحْمُهَا ولَاَ يُشْرَبُ لَبَنُهَا حتََّى تُغَذَّى أَرْبَعِينَ يَومْاً واَلْبقََرَة الْجَ» قَالَ أَمِيراُلْمُؤْمِنِينَ -2

يَومْاً وَالشَّاة الْجَلاَّلَة لاَ يُؤْکَلُ لَحْمُهَا وَلاَ يُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّى  لاَ يُؤْکلَُ لَحْمُهَا وَلاَ يُشْرَبُ لَبنَُهَا حَتَّى تُغذََّى ثَلَاثيِنَ
)وسايل الشيعه،  «مْسَة أَيَّامٍ واَلدَّجَاجَة ثَلاثََة أَيَّامٍخَ تغَُذَّى عَشَرَة أَيَّامٍ واَلبْطََّة الْجَلاَّلَة لاَ يُؤکْلَُ لَحْمُهَا حتََّى تُربََّى

 (.166، ص24ج
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 00  یهذبح و تذک یمو مفاه یاتکلبخش اول:  

 نشده حرام عارضى به که صورتى در گوشتش و شودمى پاک پوستش

 جهنده خون داراى که غیرمأکول حیوان اما .شودمى حلال باشد،

 پاک او زیرا ندارد؛ اثرى آن بودن حلال و طهارت در آن تذکیه باشد،نمى

 که غیرمأکولى حیوان اما باشد؛مى حرام حال هر در آن خوردن و است

 و سگ مانند باشد، العیننجس چنانچه باشد،مى جهنده خون داراى

 شدهمسخ حیوانات است همچنین باشد.نمى تذکیه قابل پس ،کخو

 و حشرات همچنین 1.اینها مانند و میمون و خرس و فیل مانند غیردرنده،

 مانند: دارند؛ سکونت زمین درون در که هستند کوچکى جنبندگان آنها

 دو این در نباید که احتیاطى بر بنا اینها، مانند و سوسمار و راسو و موش

 از خالى آنها طهارت اگرچه شود، کتر حشرات( و شدهمسخ )حیوانات

 از چه خورد،مى گوشت و دردمى را حیوان که «سباع» اما .نیست وجه

 غیر و شغال و روباه و یوزپلنگ و پلنگ و شیر مانند باشد، هاوحشى

 پس آنها، غیر و قرقى و باز و شاهین مانند باشد، هاپرنده از چه و اینها

  باشند.مى تذکیه قابل که است این اقوى

  نویسد:می تذکیه کیفیت باره در ادامه در ایشان

 حرام آنها خوردن که حیواناتى از دارند، تذکیه قابلیت آنچه جمیع تذکیه

 حیوانِ  ذبحِ در معتبر شرایط با ذبح با که است صورتى در است،
                                                                                                               

 باره آمده است: . از باب نمونه رواياتى دراين1
 . «شده استخفاش از حيوانات مسخ»فرمود:  امام رضا -1
 ؛ خوردن طاووس و تخم او جاير نيست.«لايَحَلُِّ أکَلْهُُ، ولَابَيَضْهُُ الطَّاووُسُ»فرمود:  امام رضا -2
درباره  از امام صادق ؛«إِنَّ الضَّبَ واَلْفَأْرَة واَلْقِرَدَة وَالْخنََازِيرَ مُسُوخٌ: »سأََلتْهُُ عَنْ أَکلِْ الضَّبِّ؟ فَقَالَ -3

، 65، ص19)الوافي، ج «شدگان هستندهمانا سوسمار و موش و ميمون و خوک از مسخ»فرمود:  پرسيدم، سوسمار
 (.31189، ح114، ص24؛، ج؛ وسائل الشيعه18953ح
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 در جمادى آلت با آن نمودن شکار با همچنین و باشد، گوشتحلال

 1 گوشت.حلال حیوانات مانند باشدمى است، ممتنع که حیوانى خصوص

 اىدرنده حیوانات پوست صورتى چه در» که: پرسش این به پاسخ در ایخامنه امام

  فرمودند: مرقوم «شود؟مى پاک پلنگ و گرگ مثل

 و گرگ مانند هستند، گوشتخوار و درنده که گوشتىحرام حیوانات

 ببرند سر شده، ذکر عملیه هاىرساله در که دستورى به را آنها اگر پلنگ،

  2شوند.مى پاک کنند، شکار آن مانند و تیر با یا

 و گوشت حلّیت بموج ،جهنده خون داراى گوشتحلال اتحیوان تذکیه نتیجه، در

 جهنده خون که گوشتىحلال حیوانات تذکیه و گردد،مى آنها بدن اجزاى همه طهارت

 شمار به تذکیه آثار از آن طهارت شود،مى آن حلّیت موجب هرچند ماهى، مانند ندارند،

 اجزاى طهارت موجب گوشتحرام حیوانا تذکیه است. پاک حال هر در زیرا رود؛نمى

 3است. استفاده قابل نماز غیر در آنها پوست رو،ازاین شود؛مى آنها بدن
 

                                                                                                               

 .25و  23، مسئله 163 -162، ص2. خمينى، تحريرالوسيله )ترجمه فارسى(، ج1
 .49-43و شکار،  ذبحو مسائل شرعى، فتاوای مقام معظم رهبری،  . انهار، پورتال جامع احکام2
شرعى( شده است. بنابراين،  گوشتى باشد که تذکيه )ذبحسوم: )اگر لباس از اجزای حيوان است( بايد از حيوان حلال. »3

طور در ساير اجزايش که حيات در آن نيست و همين نماز خواندن در پوست حيوانى که تذکيه نشده، جايز )صحيح(
مثل ماهى بنابر احتياط )واجب(، ولى  باشد؛ک حلول داشته، صحيح نيست، اگرچه از جهت آنکه خون جهنده ندارد، پا

اما حيوان  و مانند اينها جايز )صحيح( است؛ک ل نداشته است، مانند پشم و مو و کربا اجزايى که حيات در آن حلو
گوشت با هيچ چيز آن ـ چه اجزايى از آن، که حيات در آن حلول داشته يا نداشته ـ اگرچه ذبح شرعى شده باشد، حرام

ه لباس و بدن نمازگزار چسبيده آن، مانند رطوبت و موى آن، که بک بلکه برطرف کردن فضولات پا نماز جايز نيست،
 (. 11، مسئله161، ص1)تحرير الوسيله )ترجمه فارسى(، ج «باشد، واجب است
اِنْ کَانَ مِمَّا يُؤْکلَُ لَحْمهُُ فَالصَّلاَة في وَبَرِهِ وبََوْلِهِ وَشَعْرِهِ وَرَوْثهِِ وأََلْبَانهِِ وَکُلِّ »کند: روايت مىزراره از امام صادق

عَنْ أَکْلِهِ وَحَرُمَ عَلَيْكَ أَکْلُهُ،  مِنْهُ جَائِزَة إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَکِيٌّ قَدْ ذَکَّاهُ الذَّبْحُ فَإِنْ کَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ ءٍشَيْ
 (.397، ص3، جالکافى« )ءٍ مِنْهُ فَاسِدَة، ذَکَّاهُ الذَّبْحُ أوَْ لَمْ يذَُکِّهِفَالصَّلاَة في کلُِّ شَيْ
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 ميمفاه دوم: صلف  

 ذبح لغوی معنای

 درآمد

علمای اهل لغت و لغت شناسان، با استفاده از مدارک و منابع و اسناد موجود، احیاناً 
با سفر به نقاط مختلف و ملاقات با قبائل برای درک معنا، ساختار و مفهوم لغات، مانند 

اند و پس از تحقیق و  زحماتی را کشیدهراغب اصفهانی، پیرامون معنا و مفهوم لغوی، 
های فراوان، با اعتماد بر معنای آن، کلیه لغات جمع آوری شده را در یک کتاب  بررسی

، فرهنگ معین، دهخدا، المنجد و غیره، تهیه، با عناوینی مانند: مفردات، لسان العرب
 اند. تنظیم و تدوین کرده

 لغت اهل از که مواردی لذا دارند. نظر اتفاق «ذبح» لغوی معنای باره در لغت اهل
 است. نمونه جهت از بلکه نیست، ذبح معانی تعدد برای شود،می آورده

 :نویسدمی چنین قاموس در فیروزآبادی

1ِِ.المذَْبوحِ:والذ بيحُِِیذُْبَحُِِماِبالكسر:ِ،والذ  بْحُِِونَََرَ،ِوفَ تَقَ،ِشَق ،ِوذُباحا :ِذَبْْاِ ِذَبَحَِ
 ذِبح و است، آن کردن نحر و حیوان سربریدن و دریدن شکافتن، یعنی ذبح

 .شده ذبح یعنی ذبیح، و شودمی کشته که گویند حیوانی به ذال( کسر )به

                                                                                                               

 .، ماده ذبح221، ص1، جالقاموس المحيط. 1
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 نویسد:می فیومی

ب يحَة(ِ(و)مَذْبوُحِ ِ()ذَب يحِ ِفهُوَِِ)ذَبْْا (ِالْحيََوَانَِِ:ذبْْتُِ ِ()ذَبَائ حُِِوجََْعُهَاِیذُْبَحُِِمَاِو)الذ 
بْحُِِوَأَصْلُِِوكَرَائ مَِِكَر يمةَِم ثْلُِ ِ(و)الذ  بْحُِِبَ زَلْتَهُِِإذَاِالد  نِ ِ()ذَبَْْتُِِیُ قَالُِِالش قِ ِ()الذ 
ْلِو زاَنُِ بْحِ ِیُ هَي أُِِمَاِحِ  ك  ینُِِبالْكَسْرِ ِ(و)الْم ذْبَحُِِللذ  ِ(و)الْمَذْبَحُِِب هِ ِیُذْبَحُِِيال ذِ ِالس  

دِ ِكَم حْرَابِ ِالكَن يسَةِ(و)مَذْبَحُِِالْحلُْقُومُِِبالْفَتْحِ    1.()الْمذَاب حُِِوالْجمَْعُِِالْمَسْج 
 شودمی ذبح که است چیزی آن ذبیحه و کردنی ذبح کردم، ذبح را حیوان

 کردن پاره ذبح، اصل و ،کرائم و کریمه مثل است، ذبائح آن جمع و

 آن و حمل وزن بر ذَبح .کردن باز را خمره سر شودمی گفته نیز است.

 دارد: معنا دو مِذبح کلمه کند.می آماده کردن ذبح برای که است چیزی

 و حیوان حلقوم میم فتح به مَذبح شود.می انجام ذبح آن با که کاردی (1)

 همانند که کتاب اهل کلیسای در جایگاهی (2). است ذبح جایگاه

 است. مسلمانان مساجد در محراب

  نویسد:می منظورابن

ِ:والذ بْحُِِالحلَْقِمنِالذ بْحِ ِموضعِوهوِالن ص يل،ِعندِباطنِ ِمنِالحلُْقُومِقَطْعُِِ:الذ بْحُِ
ِقلت:ِفإ نِوذَبائحِوذَباحَىِذَبَْْىِن عاجِمنِوذَب يحِ ِذَب يحة،ِوشاةِالشاة؛ِذَبَْْتُِِمصدر

ِفِنعتاِ ِكانِإ ذاِفَع يلِ ِلَأنِالهاءِفيهِتدخلِلمِذبيحِنعجةِأَوِذبيحِكبشِأَوِذَبيحِ ِشاة
ِوَجَعِوالذ بََْة:ِوالذ  بََْةِوالذ باحُِِخضيب؛ِكفِ ِوِقتيلِامرأَةِیقال:ِیذك ر،ِمفعولِمعنى
بَْْةِیعرفِولمِ،یذَْبَحُِِكأنَهِالحلَْق   2بالتسكین.ِالذ 

 و گردن برآمده استخوان کنار در و درون از است حلقوم کردن قطع ،ذبح

 الشاة ذبحت فعل مصدر ذَبح، است. حلق از ذبح موضع همان آن

                                                                                                               

 .278، ص3؛ نيز نک: التحقيق فى کلمات القرآن الکريم، ج217المصباح المنير، ص. 1
 .437، ص2، جلسان العرب. 2
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 نِعاج من ذَبیِحٌ و ذَبِیحة، شاة و گویند:می و است کردم( ذبح را )گوسفند

 کبش یا شده(ذبح )گوسفند ذبیح شاة بگویی اگر ذَبائح. و ذَباحَى و ذَبْحَى

 بر را تأنیث تای نباید شده(ذبح )میش ذبیح نعجة یا شده(ذبح )قوچ ذبیح

 آید.می مذکر مفعول معنای در باشد، صفت اگر فعیل چراکه بیاوری؛ آن

 دست )کف خضیب کف   و شده(کشته )زن قتیل امرأة شود:می گفته

 والذِّبَحَة الذُّباحُ شود:می گفته و شود نمی آورده تأنیث تای آلود(خون

 سکون به ذبحة و شودمی ذبح دارد انگار که گویند را حلق درد والذُّبحََة،

 .شودنمی استعمال باء

 :نویسدمی اصفهانی راغب

ِِقالِالمذبوح،ِالذ  بْح:ِوِالحيواناتِحلقِشقِ ِالذ بْح:ِأصل ِب ذ بْحِ ِوَفَدَیْناهُِِتعالى:اللَّ 
، ِ(:شققتها،ك)المسِالفارةِذَبَْْتُِِوِبَ قَرَة،ِتَذْبَُْواِأَنِِْيََْمُركُُمِِْاللَّ َِِإ نِ ِوقال:ِعَظ يم 
ُونَِِقوله:ِوِالد ن ،ِذبحِوكذلك:ِالحيوان،ِبذبحِتشبيها ِالت كثیر،ِعلىِأبَْناءكَُمْ،ِیذَُبْ  

  1.بعضِإثرِبعضهمِیذبحِ:ىأ

 خداى .است مذبوح معناى به ذبِحْ، و است حیوانات گلوى بریدن ذبح اصل

ُُوَفَدَيْناهُ  :گوید تعالى ك مُُْاللَّ َُإنُِ  ؛عَظيِمُ ُبذِِبْح  ر  واُأَنُُْيَأمْ  ُ .بَقَرَةُتَذْبَح  ُذَبَحْت 

 است همچنین و حیوان، ذبح از است تشبیهى که کردم پاره را 2فأرهُالفأرة:

نَّ  ذَبَحْت   عبارت  گوید: تعالى خداى .کردم باز را کوزه و خمره سر :الدَّ

ونَُ ذَبِّح   کشتند.مى پى در پى را شما پسران از زیادى عدهّ یعنى ،أَبْناءَك مُُْي 

                                                                                                               

 .326مفردات، ص. 1
 شکمدر زير ای . کيسهشودگرفته مى آهوی ختنجنس نر  نافهفأره يا مُشک، ماده خوشبويى است که معمولاً از . 2

آهو آن را در اثر خارش به  فصل بهاررنگ وجود دارد که در و شکلاتى لزجای اين آهو وجود دارد که در آن ماده
 (.59ص ، مدخل مشک؛ فرهنگ فارسى عميد،فرهنگ بزرگ سخنکشد )سنگ مى

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%D9%88%DB%8C_%D8%AE%D8%AA%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%D9%88%DB%8C_%D8%AE%D8%AA%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%B2%D8%AC&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%D8%B3%D8%AE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%D8%B3%D8%AE%D9%86
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 برای را واحدی معنای شناسان، لغت که رسیممی نتیجه این به بالا، های نمونه ذکر با

 معنای، به ذبح که دارند اتفاق مطلب این بر همگی و اند نموده بیان 1«ذبوح» واژه

 است. حیوانات سربریدن و شکافتن

 آید:می دست به متنوعی نکات لغت، اهل نظرات مجموع از حال این با

 دانند.می نمودن، قطع و کردن شق معنای به را ذال( فتح )به ذبَح شناسان، لغت کلیه -7

 اند.دانسته نیز نحر شامل را ذبح آنان، از دیگر برخی  -7

 راغب و منظور ابن مانند دانند،می حلقوم قطع معنی به را ذبح که کسانی -3

 دانند. نمی نحر شامل را آن اصفهانی،

 ذبح که حیوانی به ذال( کسر )به ذِبح فیومی، مانند آنان از برخی کلمات در -4

 .است شده معنی شود،می

 ميهاما فقه در ذبححى اصطلا معنای

ذبح در اصطلاح  است، دریدن و شکافتن معنی به لغت در ذبح شد گفته چنانکه

از این جهت آگاهی از  فقیهان فریقین ممکن است با مفهوم لغوی آن تفاوت داشته باشد

. البته فقهای در اصطلاح فقهاء، لازم و ضروری است« ذبح»معنا و موارد کاربرد عنوان 

 اند. اهل سنت با تفصیل بیشتری بدان پرداخته

با توجه به معنای لغوی آن، سراغ معنای اصطلاحی آن رفته و باید بررسی نمود که این 

ترجمه و تفسیر شده و فقهای اسلام که در این باره واژه، از نظر اصطلاحی بر چه معنایی 

 چه بوده است.« الذباحه»اند، مراد و منظورشان از واژه  های خود قلم فرسایی نموده در کتاب

                                                                                                               

و حيوانى که بر آن  فتح ذال مصدر ثلاثى مجرد و به معنای قطع و شق است و ذبِح به کسر ذال به معنای ذبيحه ذبَح به. 1
ما « بکسر الذال»و الذبح « ذبحت الشاة»الذبح )بفتح الذال( مصدر »نويسد: شود. همچنانکه جوهری مىتذکيه واقع مى

 .55، ص. پژوهشى تطبيقى در احکام فقهى ذبحصحاح اللغة، ماده ذبح يذبح



 01  یهذبح و تذک یمو مفاه یاتکلبخش اول:  

، در توضیح معنای اصطلاحی آن بعد از «ذباحه»الله مشکینی بعد از ذکر معنای لغویآیت

بواب فقهی است، همچنانکه عنوان مزبور در اصطلاح فقهاء عنوان بابی از ا «ذباحه»اینکه

اند که با این حال برخی از فقهاء مدعی کار رفته است و غیر آن به 1در شرایع الاسلام

اند و تنها در کتب فقه ذکر شده، لکن ظاهراً این واژه در واژه ذباحه را در لغت ندیده

تفسیر  2، المنجد و غیر آن ذکر شده است،تاج العروس، لسان العرب :هایی مانند کتاب

 نویسد:ارائه داده و می جامعی از معنای اصطلاحی ذبح

یا ذباحه، در اصطلاح شرع و فقهاء عبارت است از  به هر حال ذبح»

 آن، با شرایط هایاخراج روح از بدن حیوان به سبب بریدن رگ

البته برخی از ایشان  خاصی که در کتب اصحاب تدوین شده است.

 -اندای انجام دادهبا تقسیم بندی چهارگانه -ذبح را ماهیت و احکام

ایشان احکام مربوط به ذبح را در  اند.به صورت نیکوئی ترسیم نموده

« احکام ذابح، احکام آلت ذبح، کیفیت ذبح و شرایط ذبح»چهار فصل

  3.«اندبیان فرموده

 است، نکرده اختلاف آن در کسی و است امامیه فقهای همه به مربوط تعریف این 

 نیست. مستقل صورت به فقها عبارات نقل به نیازی بنابراین
                                                                                                               

 .ه ش1383، دارالتفسير، 159، ص3. ج. کتاب الذباحه، و أما الذباحه: فالنظر فيها، إما فى الارکان و إما فى اللواحق1

 .371، ص2معجم مقائيس اللغة، ج - 39، س 4تاج العروس، ج – 441، ص2، ج. لسان العرب2
 .، ماده ذبح257، صمصطلحات الفقه. 3

و به  318322، ص3قواعد الاحکام، ج باشد.ق( مىه 726از ابتکارات علامه حلى)م * ذکر چهار رکن برای ذبح
ق(، فاضل هـ.1191ق(، محقق سبزواری)مهـ.993مقدس اردبيلى)م ق(،هـ.771تبع او، فخر المحققين)م

البته  .اندق(. مباحث مربوط به ذبح را در چهار بخش نگاشتههـ. 1245ق(، و محقق نراقى)مهـ. 1137هندی)م
ذابح، آلت ذبح و »ذبح را در سه بخش های خود، احکامق( در کتابهـ. 676قبل از علامه حلى، محقق حلى)م

 .161 –159، ص3، جشرايع الاسلام ذکر نموده است.« کيفيت ذبح
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 در «ذباحه» واژه که هستند مدعی فقهاء از برخی که داشت توجه باید حال این با

  1است. شده استعمال «ذبح» واژه تنها بلکه است، نیامده لغت اهل هایکتاب

 سنت اهل فقه در ذبـح اصطلاحی معنای

 ذبح از است عبارت ذکاة شافعیه نظر از است: آمده ادّلته و الاسلامی الفقه کتاب در

 قطع با است حلال آن گوشت خوردن و باشدمی انسان اختیار در که حیوانی کردن

 که قلاده( )محل لبّه کردن قطع به یا است گردن بالای دو این محل که مِری و حلقوم

 سبب که کردن( )زخم عقر به یا دارد نام نحر ذکاة صورت، این در که است گردن پایین

 فقهی مذاهب تمام خلاصه نباشد. ممکن نحر و ذبح که صورتی در گردد، روح خروج

  2گوشت حلال حیوان عقر یا نحر یا ذبح از است عبارت ذکاة که هستند هماهنگ

 همعناى لغوى تذكي

 در ولی است، غریزی حرارت کردن خارج تذکیه حقیقت است: گفته مفردات در راغب

 است. آمده خاصی نحو به حیات کردن باطل معنای به و خورده تخصیص معنا این شرع

 است؛ شده هامد و خامد گویندمی میتّ درباره که است آن معنا این و اشتقاق این بر دلیل

  3گویند.می مرده آتش شده، خاموش آتش به و شده، آرام و ساکت و گشته خاموش یعنی

                                                                                                               

تکررت هذه اللفظه فى کتب الفقه و لم أرها  الذباحه:: »79، ص36، ججواهر الکلام؛ 11، ص9کشف اللثام، ج. 1
 «.فى کتب اللغة و إن اشتهر التعبير بها فى کتب الفقه

های حنفيه و مالکيه که با نظر شافعى تقريباً هماهنگى دارند؛ البته نيز نک: ديدگاه .648، ص3، جالفقه الاسلامى و ادلته. 2
 (.649)همان، ص «العروق التى تقطع فى الذکاة اربعة: الحلقوم و المریء و الودجان»با اضافه دو رگ يا ودجان: 

بإبطال الحياة على وجه دون وجه، ويدل  على هذا حقيقة التَّذْکيَِة: إخراج الحرارة الغريزي ة، لکن خص  في الشرع . »3
 .(16، ص2)ترجمه مفردات، ج« الاشتقاق قولهم في المي ت: خامد و هامد، وفي النار الهامدة: ميتة



 36  یهذبح و تذک یمو مفاه یاتکلبخش اول:  

 داندمی مترداف نحر و ذبح با را تذکیه وی که کندمی نقل اثیرابن نهایه از منظورابن

 :نویسدمی و

.ِوالمذبوحِالذ كَاة،ِوالَسمِتَذْك يَة،ِالشاةِذكَ يْتُِِیقال:ِوالن حرِالذ بحِالت ذْك يَة:   1ذكَ ي 

 را گوسفند کردم تذکیه شود:می گفته است. نحر و ذبح معنای به تذکیه

 ذکیّ  شده،ذبح به و است تذکیه مصدر اسم ذکاة واژه و کردنی، تذکیه

 گردد.می اطلاق

 گذشته، مطالب بر افزون و است حیوان نحر و ذبح معنای به دو هر تذکیه، و ذکاة

  .«ذبحهاُالذبيحة:ُذكیُ » است: آمده الموارد اقربُ در

 ذبح در هم آن باریک فقط کریم قرآن در ولی دارد، نیز دیگری معانی واژه این

  2است. رفته کار به مائده مبارکه سوره سوم آیه در حیوان،

 فريقين  معناى اصطلاحى تذكيه در فقه

 .شودمی اطلاق مخصوص وجهی بر حیات بردن بین از به تذکیه اسلام، شرع در

 را آن و گرفته عام معنایی به را اصطلاح این سنّت اهل فقهای از برخی و امامیه فقهای

 مصرف و شودمی مُردن از بعد حیوان پاکی موجب که دانندمی اموری تمامی شامل

 نَحْر، ،ذبح )صید(، کردن شکار از: اندعبارت امور این کند.می جایز را آن گوشت

 .ملخ( )در گرفتن و ماهی( )در آب از کردن خارج تبعیّت،

 پس ،ذَکَّیْتُم ما اإِلَّ عبارت با مائده سوره سوم آیه در .دارد قرآنی ریشه تذکیه اصطلاح

                                                                                                               

 .164، ص2، ماده ذکو؛ النهاية في غريب الحديث و الأثر، ج287، ص14، جلسان العرب. 1
، اسم مصدرش ذکاة و به ذبح شده، و نحر تذکيه يعنى ذبح»نويسد: . نيز طريحى مى21، ص3جقاموس القرآن، . 2

ذکاة، »( آمده است: 314همچنين در المعجم الوسيط )ص .، ماده ذکو(99، ص4)مجمع البحرين، ج «ذکى گويند
  «.يعنى ذبح يا نحر و نيز تماميت چيزی
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 استثنا شدهتذکیه موارد اند،مرده گوناگون هایشکل به که حیواناتی حرمت به حکم از

 رفته کار به بسیار ریشه( همین از مصدر )اسم ذکاة واژه نیز احادیث در .است گردیده

 اکل حلیّت و طهارت برای موضوعی «تذکیه» اسلامی فقه در نتیجه، در 1است.

 در ،ذبح وسیله به حیوانات از برخی در تذکیه و است شده داده قرار حیوانات )خوردن(

 شود؛می حاصل شکار و صید وسیله به نیز دیگر برخی در و نحر وسیله به دیگر برخی

 .است ذبح از اعم تذکیه لذا

 کهچنان است؛ ذبح در ذابح عمل برای اسمی تذکیه که است ذکر شایان نکته این

 که است آن از حاکی این و شده داده نسبت هاانسان به تذکیه» نویسد:می نائینی میرزای

 اند:نوشته فقها سایر و شرائع صاحب ،ماهی صید در نمونه باب از 2«.آنهاست فعل تذکیه

 به ماهی تذکیه حلٌ؛ موته، قبل فأخذه وثب لو و حیاً الماء، من اخراجهُ السمک ذکاة»

 از قبل را آن و شد پرتاب آب از ماهی اگر و بگیری آب از زنده را آن که است این

 ذَكَّیْتُم ما اإلَِّ قید مائده سوره سوم آیه در نیز 3.«است حلال خوردنش بگیری، مرگش

 .است آورتذکیه انسان، عمل و فعل که است آن بر شاهدی خود و آمده

 برآيند

 گردد، از جمله:از مجموع کلمات فقهای امامیه و اهل سنت مطالبی استفاده می

میان فقهای اهل سنت نسبت به اقسام تذکیه اختلاف نظر وجود دارد و به جز  -1

داند، سایر مذاهب، تذکیه  ( را موجب حلیت نمی)عقر مذهب مالکیه که تذکیه اضطراری

 . داننداضطراری حیوان اهلی را موجب حلیت می
                                                                                                               

 .8789، ص24الشيعه، ج. نک: وسايل 1
 .139، ص3. فوائد الاصول، ج2
 .162، ص3. شرايع الإسلام، ج3



 30  یهذبح و تذک یمو مفاه یاتکلبخش اول:  

دانند، بر خلاف دیگر فقیهان تذکیه ملخ را به قتل یا به جدا کردن سر میمالکیه  -2

 .اهل سنت

اما دیگر فقهای اهل سنت  دانندهر دو روا می و نحر مالکیه تذکیه گاو را به ذبح -3

به نحر در جای ذبح و به عکس اختلاف دارند، هر چند برخی در همه جا، این جا به 

 1.جایی را پذیرفته اند

یا صید، گوشت  یا نحر های ذبح با تذکیه، علاوه بر اینکه با روشدر یک سخن، 

گیرد، از ملحقات بدن او مانند پوست و حیوان قابل مصرف و استفاده غذایی قرار می

 باشد.گردد و قابل استفاده برای مصارف مربوطه زندگی مسلمانان میچرم، تذکیه می

پس تذکیه در حیوانات حلال گوشت، مصارف گوشت و پوست و غیره، به همراه دارد 

، و در حیوانات حرام گوشت، تذکیه پوست و امثال آن، به غیر از مصرف غذایی گوشت

 .خاص خود را به دنبال دارد احکام

  

                                                                                                               

 .451. الصيد و التذکيه، ص1



 

  



 

 

 بخش دوم

 

 اسلامی آثار معنوی، روحی و جسمی ذبح
 

 

 فصل اول: آثار فردی استفاده از گوشت حلال 

  و اخروی استفاده از گوشت حرامفصل دوم: آثار اجتماعی، روانی 

  اسلامی در ذبيحه« نام خدا»فصل سوم: آثار وضعی 

 فصل چهارم: مسلمان بودن ذابح و آثار معنوی فعل او 

 

 

 

 

  



 

  



 

 حلالفصل اول: آثار فردی استفاده از گوشت 

 انسان جسم و روح بر گوشت فردی آثار

 ترینمهم از یکی گوشت، اند:نوشته انسان تغذیه در گوشت اهمیت درباره کارشناسان

 آمینه اسیدهای حاوی که عالی، هایپروتئین از گوشت بودن غنی است. پروتئین منابع

 بدن در که است تریپتوفان و متیونین لوسین، ایزولوسین، هیستیدین، نظیر بدن، برای ضروری

 شمرده بدن برای زاانرژی منبع یک عنوان به که هاچربی همچنین و شود،نمی ساخته انسان

 مواد و آرشیدونیک اسید و لینولنیک اسید نیلولئیک، اسید نظیر چرب، اسیدهای نیز و شود،می

 )گلیکوژن(، کربن هیدرات و B گروه هایویتامین ویژهبه ها،ویتامین و هافسفات نظیر معدنی

  1است. انسان تغذیه در مهم فراورده این اهمیت و ارزش دهندهنشان

  فرماید:می فلسفی اللهآیت

 به تواندمی غذا با و دارد احتیاج غذا به زنده موجودات سایر مانند بشر

-فعالیت منشأ که آدمی تمایلات و شهوات کلیه و دهد ادامه خود حیات

 بیدار نیرو، آوردن دست به و غذا صرف از پس است، گوناگون های

 2 دارد.می وا کوشش و کار و حرکت به را آدمی و شودمی

                                                                                                               

 .1 http://wwwjmciriir/post254aspx. 

 .233، ص1. گفتار فلسفى، ج2

http://www.jmciri.ir/post-254.aspx
http://www.jmciri.ir/post-254.aspx
http://www.jmciri.ir/post-254.aspx
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 با بشر نهاده، حرام یا حلال غذای در خداوند که مضری یا مفید تأثیر به توجه با

 خود روان و روح و جسم در را آن اثر روزمره، زندگی در غذا نوع هر از گیریبهره

 پیرامونش جامعه و خانواده برای وی، به نسبت آن آثار بر افزون که کندمی مشاهده

 مانند ىچیزهای چرا پرسید: باقر امام از ىشخص داشت. خواهد همراه به تحوّلاتی

  داد: پاسخ حضرت اند؟شده حرام کخو گوشت و خون مردار، شراب،

 نفرت و هاحلال به خداوند رغبت اساس بر نباید و باید و حرام و حلال

 ىچیز چه داندىم و است آفریده را بشر خداوند نیست. هاحرام از او

 داندىم و کرده حلال را آنها لذا اوست؛ مصلحت به و ىو بدن قوام مایه

 و بایدها پس است. کرده حرام را آنها روازاین اوست؛ زیان به ىچیز چه

 گذاشته بشر دوش بر که نیست ىزاید بار دین، در )تکالیف( نبایدها

 ىدستیاب ىبرا بلکه برسد، ىسود و منافع به ىثالث شخص تا باشد شده

  1است. حق مسیر در موانع کردن برطرف و حق به انسان خود

 رو آن از انسان بوده، انسان خوراک ترینىاساس از ىیک عنوان به گوشت نتیجه، در

 در ىویژگ این و است خوارگیاه هم و خوارگوشت هم است، ىچندبُعد ىموجود که

 .شودنمی دیده حیوانات دیگر

 که شودمی دیده هاییگزارش گوشت، از تغذیه اهمیت درباره اسلامی هایآموزه در

 است. زندگی روزانه مصارف در غذایی مواد این از استفاده ارزش دهندهنشان خود

 سلامت جهت در هاانسان زندگی ابعاد تمامی به اسلام مبین دین دهدمی نشان همچنین

 در باید انسان اینکه ضمن است. کرده دقت و توجه اندازه چه تا امور دیگر و زیستن

                                                                                                               

 .4141. حق و تکليف در اسلام، ص1
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 مصرف در کاستی یا رویزیاده همواره زیرا دارد؛ نگه را اعتدال حد زندگی، مصارف

  1است. داشته ضررهایی او برای

 قرآن ديدگاه از گوشت فردی آثار

 و گرفته قرار فراوان تأکید مورد گوشت بودن حلال مسئله کریم، قرآن آیات در

 با که ىماه گوشت مانند است؛ شده مطرح حیوانات از هریک گوشت شدن حلال شرایط

 و است همراه ذبح با معمولاً که حیوانات گوشت و شودىم حلال آب از آوردن بیرون

 از اعم شکار، قابل و ىاهل حیوانات گوشت مانند قرآن آیات در که ىهایگوشت انواع

 تبیین در خداوند اینکه ضمن .است گرفته قرار توجه مورد غیرپرندگان و پرندگان

 و رفتن چراگاه ىزیبای و ىدام ىهارمه از ىبرداربهره و ىدامپرور کیفیت و هادام پیدایش

 چنین مطالب سایر و ىاهل حیوانات به مربوط مسائل دیگر و هادام برگشتن چراگاه از

  فرماید:مى
                                                                                                               

هاى آفريقا )و بعض متمدنين اروپا و غرب( پيش اند: وحشى. از باب نمونه در افراط و تفريط مصرف گوشت آورده1
. اما عرب در دوران جاهليت اند که از خوردن هيچ گوشتى، حتى گوشت انسان امتناع ندارند؛ بر خلاف بوداهاگرفته

خورد. چهارپايان را هم به هر نحوى که کشته قورباغه را مىگوشت چهارپايان و ساير حيوانات، از قبيل موش و 
و نيز  اش کرده باشند، و چه طورى ديگر مرده باشدخورد؛ چه اينکه سرش را بريده باشند، و چه اينکه خفهشد مىمى

ردند و به خوکردند و مىکباب مى خوردند و آن را در روده حيوان ريخته با آن رودهدر عرب رسم بود که خون را مى
شدند، بدن شتر خود را با آلتى برنده دادند و نيز رسمشان چنين بود که هرگاه دچار قحطى مىخورد ميهمانان مى

هاى غير خوردند. امروز نيز خوردن خون در بسيارى از امتآمد مىکردند و هر چه خون بيرون مىسوراخ مى
ها، هر اين روش افراطى راهى ميانه را رفته، از بين گوشت اسلام در بين آن سنت تفريطى و مسلمان رايج است.

داند، در تحت ها آن را پاکيزه و مطبوع مىهاى معتدل و يا به عبارتى، طبيعت معتدل انسانگوشتى که طبيعت انسان
ند و بز و اند از گوسفعنوان کلى طيبات حلال کرده، و سپس اين عنوان کلى را به چهارپايان، يعنى بهايم که عبارت

خوار گاو و شتر و در بعضى از چهارپايان چون اسب و الاغ به کراهت و در ميان پرندگان به هر مرغى که گوشت
ها به ماهيانى که فلس نباشد که علامتش داشتن سنگدان و پرواز به طريق بال زدن و نداشتن چنگال است و در آبزي

 .(296و  295، ص5تفسير الميزان، ج) «ر کرده استدارند، به آن تفصيلى که در کتب فقه آمده، تفسي
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نْهَاِوَمَنَاف عُِِءِ د فِِْف يهَاِلَكُمِِْخَلَقَهَاِوَالأنَْ عَامَِ ینَِِجََاَلِ ِف يهَاِوَلَكُمِِْتََْكُلُونَِِوَم  ِترُ يُحونَِِح 
ینَِ ق ِ ِإ لَ ِِبَال غ يهِ ِتَكُونوُاِلم ِِْبَ لَدِ ِإ لَِِأثَْ قَالَكُمِِْوَتََْم لُِِتَسْرَحُونَِِوَح  ِربَ كُمِِْإ نِ ِالأنَفُسِ ِب ش 

يمِ ِلَرَؤُوفِ  1ِِتَ عْلَمُون.ِلََِِمَاِوَيََْلُقُِِوَز ینَهِتََكَْبُوهَال ِِوَالحمَ یرَِِوَالب غاَلَِِوَالخيَْلَِِر ح 
 و ىسرد آنها پشم و مو از تا کرد خلق شما انتفاع ىبرا را چهارپایان

 که ىهنگام و سازید غذا آنها گوشت و شیر از کرده، دفع را ىگرم

 شما افتخار و زیب روند، بیرون چرا به صبحگاه یا برگردند شبانگاه

 به جز شما خود که برندىم ىشهر به را شما سنگین ىبارها و باشند

 آن بتوانید اینکه به رسد چه برسید؛ آنجا به توانیدىنم زیاد مشقت

 رئوف شما درباره متعال ىخدا که نمایید منتقل آنجا به را سنگین ىبارها

 مسخّر تجمّل، و ىسوار ىبرا را حمار و استر و اسب و است مهربان و

 .آفرید خواهد دانید،ىنم هنوز شما که را ىدیگر چیز و گردانید شما

  :فرمایدمی دیگر جای در همچنین

 ِِِلَكُمِِْوَإ ن ِخال صاِ ِلبََناِ ِوَدَمِ  2فَ رْثِ ِبَ یْنِ ِم نِِْبُطُون هِ ِفِمِ  اِنُسْقيكُمِِْلَع بْْةَِالْأنَْعامِ ِف 
 .ل لش ار بینِسائ غاِ 

 شکم درون از است: عبرتى هاى()درس شما براى چهارپایان وجود در

 شما به گوارا و خالص شیر خون، و شدههضم غذاهاى میان از آنها،

  3نوشانیم.مى
                                                                                                               

 .58. نحل: 1
ها، ماده حياتى آن شده درون معده است که به مجرد رسيدن به رودهدر لغت به معناى غذاهاى هضم« فرث. »2

شده در درون معده شود. در آن حال که اين غذاى هضمهاى آن به خارج فرستاده مىگردد و تفالهجذب بدن مى
نمونه،  شود )تفسير)سرگين( گفته مى« روث»هاى آن خارج شدگويند و هنگامى که تفالهاست، به آن، فرث مى

 (.287، ص11ج
 .66. نحل: 3
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 اساس )بر هادام پرورش و پیدایش ىداخل نظام توضیح ضمن آیات این در خداوند
 به و 1اشاره است، توحید همان که آنها ىفاعل نظام به ن(آ از فروع تفریع و اصول ىالقا
 .است کرده ویژه توجه غذایی، مصارف کنار در آن اخلاقی و معنوی بُعد

  است: آمده مؤمنون سوره 51 آیه در
اِ ِوَاعْمَلُواِالط ي باتِ ِم نَِِكُلُواِالر سُلُِِای هاِيا ِِ.صالح 
 دهید. انجام صالح عمل و بخورید پاکیزه غذاهاى از پیامبران! اى

 ارتباط نوعی وجود بر دلیل آیه، این در صالح عمل انجام و کپا غذاهاى خوردن
 دارند: متفاوتى اخلاقى آثار مختلف، غذاهاى که است این به اشاره بوده، دو این میان
 غذاهاى و شود،مى صالح عمل سرچشمه و کندمى کپا را روح ،کپا و حلال غذاى
 مسئله، این و 2گرددمى ناصالح اعمال سبب و سازدمی تیره را جان و روح کناپا و حرام

 نماید.می ترروشن حلال غذای ارائه در چیز هر از بیش را اسلامی ذبح جایگاه

 روايات ديدگاه از گوشت فردی آثار

 نیز و اعتدال حد در گوشت مصرف معنوی و جسمی تأثیر و پسندیده آثار درباره
 به نمونه باب از .است شده نقل فراوانی روایات غذایی، مواد این از دوری منفی آثار

 .پرداخت خواهیم گیرینتیجه و تحلیل به پایان در و کنیممی اشاره آنها از مواردی
 :فرمود گوشتی غذایی مواد درباره  اعظم پیامبر

ُِنياِأهلِ ِطعَامِ ِسَي  د رَةِالد   .3الَأرُزِ ِثُِ ِ،الل حمُِِوَالآخ 
 

                                                                                                               

 .136و 135. اسلام و محيط زيست، ص1
 .219، ص1. اخلاق در قرآن، ج2
، 116، صمام الرضا، عن أحمد بن عامر الطائي؛ صحيفة الإ79، ح35، ص2، ج. عيون أخبار الرضا3
، عن الإمام الرضا عن أبيه عن جد ه 1179، ح335، ص1، کلاهما عن الإمام الرضا عن آبائه؛ مکارم الأخلاق، ج56ح

، عن 3315، ح1199، ص2؛ سنن ابن ماجة، ج7، ح262و ص 5، ح58، ص66؛ بحارالأنوار، ج«أهل»و ليس فيهما 
، نقلاً عن 41154، ح291، ص15؛ کنز العم ال، ج«ثم  الأرز »وليس فيه « الآخرة»بدل « أهل الجن ة»أبي الدرداء و فيه 

 .نامه احاديث پزشکيالحاکم في تاريخ نيشابور عن صهيب؛ دانش
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 سپس و گوشت سراى، آن و سراى این ساکنان هاىخوراکى همه مهتر

 است. برنج

 :فرمایدمی روایتی درعلی امام امیرمؤمنان

  1است. گوشت او، بدن در خون تولید و انسان بنیه در مؤثر ىغذا ترینمهم

 :فرمایدمی  اعظم پیامبر

 با بلکه نبرد؛ چاقو با را آن بخورد، گوشت بخواهد شما از کسى گاه هر

 و گواراتر این، که چرا کند؛ جدا و بدرد دندان با و بگیرد دست

  2است. ترمزهخوش

 :فرمایدمی  اعظم پیامبر

 بخورید؛ گوشت .شود مى بدخوى نخورد، گوشت روز چهل کس هر

  3افزاید.مى شنوایى بر که چرا

 :فرمایدمیصادق امام

ُِخُلقُهُِِساءَِِیَوما ،ِأربعَینَِِالل حْمَِِتَ رَكَِِومَنِالل حْمَ،ِیُ نْب تُِِالل حْم.4 
 

 .شود بدخلُق نخورد، گوشت روز چهل هرکس و رویاندمى گوشت گوشت،

 : فرمایدمیصادق امام

ُِِِویزَیدُِِالل حمَِِینُب تُِِالل حم ،ِف  ما ،ِأكلَهُِِتَ رَكَِِومَنِالعَقل   .5عَقلُهُِِفَسَدَِِأيا 
 

 روز چند را آن هرکس و افزایدمى عقل بر و رویانَدمى گوشت گوشت،

 .شود تباه عقلش واگذارد،

                                                                                                               

 .471، ص2، ج. عيون أخبار الرضا1
 .624، ح285، ص23. المعجم الکبير، ج2
 .5961، ح627، ص3. الفردوس، ج3
 .184منتخب ميزان الحکمه، ص ؛1، ح319، ص6. الکافي، ج4
 .248، ص1نامه احاديث پزشکي، ج؛ دانش68، ح72، ص66؛ بحار الأنوار، ج139. طب  الأئم ة لابني بسطام، ص5
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 فرماید:میصادق امام

 عادت بدان را فرزندانتان و خود و بخورید گوشت باریک هفته، هر در

 را آنان نیز گردد.مى شراب به اعتیاد همچون اعتیادى موجب زیرا ندهید؛

  1.کندمى بدخوى را آنان که چرا مدارید؛ محروم آن از روز چهل از بیش

 :فرمایدمی حضرت آن نیز

 او بر کس هر .رویاندمى گوشت گوشت، چراکه گوشت؛ باد شما بر

 بدخوى کس هر و شودمى بدخوى نخورد، گوشت و بگذرد صبح چهل

 اندازه به چربى آن بخورد، چربى کس هر بخورانید. گوشت او به شد،

  2آورد.مى فرود بیمارى او براى خود

 :فرمایدمی حضرت آن نیز

 خداوند امید به باید نخورد، گوشت و بگذرد روز چهل او بر هرکس

  3بخورد. و( )بخرد گوشت و بگیرد وام )عزوجل(

 :فرمایدمی ایشان نیز

ُِنُِِالل حمِ ِأكل نُِِالوَجهَ،ِيُحَس    .4ِالخلُُقَِِويُحَس  

  سازد.مى نکو هم را خوى و سازدمى نکو را روى گوشت، خوردن

 :فرمایدمی ایشان نیز و

ُِِالل حم، لبَيض  ِِیزَیدُِِبا   .5الباءَةِف 
 

 .افزایدمى جنسى توان بر مرغتخم با گوشت

                                                                                                               

 .472 471، ص2نامه احاديث پزشکي، ج. دانش1
 .1817، ح356، ص2. المحاسن، ج2
 .3، ح319، ص6. الکافى، ج3
نامه ؛ دانش41115، ح282، ص15کنز العم ال، ج عب اسعن ابن 11556ح، 323، ص49. تاريخ دمشق، ج4

 .471، ص2احاديث پزشکي، ج
 .471، ص2نامه احاديث پزشکي، ج؛ دانش273، ص62؛ بحارالأنوار، ج11، ح45، ص2. دعائم الإسلام، ج5
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 :فرمایدمیعلی امام

ذَاِعَلَيكُم نُِِفإَ ن هُِِفَكُلوهُ؛ِالل حمِ ِبِ   .1البَطنَِِيََمُصُِِوِالل ونَ،ِویُصَف  يِالخلُُقَ،ِيُحَس  
 

 سازد،مى خوش را خوى چراکه بخورید؛ را آن گوشت. این باد شما بر

 کند.مى ککوچ را شکم و دهدمى صفا را رنگ

 :فرمایدمیباقر امام

ُِِأكل، ِِیزَیدُِِالل حم  ةِوَِِالبَصَرِ ِوَِِالس معِ ِف    2.القُو 
 

  کند.مى افزون را قدرت و بینایى و شنوایى گوشت، خوردن

 :فرمایدمیصادق امام

،ِم نَِِالل حمُِ ِِیزَیدُِِفإَ ن هُِِكُلوهُِِخُلُقُهُ،ِساءَِِیَوما ،ِأربعَینَِِتَ ركََهُِِمَنِالل حم  ِالس معِ ِف 
 3.وَالبَصَر

 

 بدخوى واگذارد، را آن روز چهل کس هر است. گوشت از گوشت،

 .افزایدمى بینایى و شنوایى بر چراکه بخورید؛ را آن شود.مى

 :فرمایدمیعسگری حسن امام

  4بخور. گوشت خواهى،مى توان اگر ابوهاشم! اى

 :فرمایدمی حضرت آن نیز

  5.بخورد شیر با برّه گوشت باید است، بدن و قلب ضعف دچار هرکس

                                                                                                               

 .471، ص2پزشکي، جنامه احاديث نعيم؛ دانشنقلاً عن أبي 41815، ح 455، ص15. کنز العم ال، ج1
 .76، ص66؛ بحارالأنوار، ج119، ص2. دعائم الإسلام، ج2
؛ نيز نک: دعائم الإسلام، 37، ح66، ص66، عن غياث بن إبراهيم؛ بحار الأنوار، ج1811، ح 255، ص2. المحاسن، ج3
نخوردن گوشت،  . ظاهراً نقش نخوردن گوشت در بداخلاقى، اقتضاست )در مواردى است که511، ح 145، ص2ج

 .؛ لذا ممکن است کسى گوشت نخورد و اخلاقش هم بد نباشدبه ضعف اعصاب منتهى گردد(، نه عل ت تام ه
 .439، ص4؛ المناقب، ج2، ح683، ص2. الخرائج والجرائح، ج4
 .12. طب الأئمه، ص5
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 :فرمایدمیصادق امام

َِالعينَینِ ِشَحمَِِیذُ یبُِِيِ الط رِ ِكُِالس م. 1 
 

  شود.می هاچشم چربی شدن آب سبب تازه ماهی خوردن

 :فرمود روایتی در اعظم پیامبر

ُِالرزقِ ِوِالدینِ ِوِالطعامِ ِفیِیزَیدُِِالطعام،ِطَهُور.2  

 انسان روزی و رزق و دین و غذا شدن زیاد و فراوانی سبب پاک غذای

 شود.می

  فرماید:می علی امام

ُِالْطعامِالأرواحِقوتُِِوِالط عامُِِالَجسادِ ِقوت. 

  3است. کردن اطعام هاجان خوارک و غذاست هابدن خوارک

 جسم همچنین و روان و روح بر گوشت معنوی آثار درباره که روایاتی بر افزون

 آمده نمونه باب از .دارد وجود زمینه این در نیز دیگر فراوان روایات شد، بیان انسان

 یا 4«بردمی بین از کامل طور به را تَب و دهدمی نیرو را پاها کبک، گوشت» است:

 برای میش گوشت» یا 5«است مؤثر آمیزش و کمردرد و بواسیر برای هوبرِه، گوشت»

 سنگخوارَکِ  مرغ گوشت یرقان، درمان برای» یا 6«است مفید بدن ضعف و قلب

                                                                                                               

 . 323، ص6. اصول کافى، ج1
 .1956، کلمات قصار 413. نهج الفصاحه، ص2
 .325مشکاة الأنوار، ص. 3
 «.فإَنَِّهُ يُقَوِّي السَّاقيَنِْ ويَطَرْدُُ الحْمَُّى طرَدْا :أطَعْمِوُا المْحَمْوُمَ لحَمَْ القْبِاَجِامام کاظم: »4، ح312، ص6. الکافى، ج4
لِلْبَواَسِيرِ وَوَجَعِ الظَّهْرِ وَهُوَ مِمَّا يُعِينُ عَلَى کثَْرَة :لاَ أَرَى بِأَکْلِ الْحُبَارَى بَأْساً وإَِنَّهُ جَيِّدٌ امام کاظم: »6. همان، ح5

 .«الْجِمَاعِ
 .1819، ح259، ص2. المحاسن، ج6
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 باد و )میگرن( سردرد به ابتلا از ترس کس هر» یا 1«است سودمند و مؤثر شدهکباب

  2«.زمستان و تابستان در تازه ماهی خوردنِ باد او بر پس دارد، شکم

 و روحیّات و تغذیه میان نزدیکى رابطه که شودمى استفاده خوبىبه روایات مجموع از

 هستند؛ بد یا خوب اخلاق براى تامّه علتّ غذاها گوییمنمى هرگز دارد. وجود اخلاقیّات

 تغذیه اخلاق، پاکى ساززمینه عوامل از یکى روایات، طبق که دانیممى اندازه همین بلکه

 آثار از یکی نتیجه، در آنها. بودن حرام و حلال نظر از هم و غذاها نوع نظر از هم است؛

 بداخلاقی و بدخلُقی صفت انسان، اخلاقیات بر گوشت نکردن مصرف روانی و روحی

 سبب گوشت مصرف نیز اوست. هایمعاشرت و آداب و دیگران با مواجهه در وی

 این ترک آثار از یکی زیرا است؛ شده معرفی انسان در تعقل قوه و عقل توانایی ارتقای

 است. زندگی کارهای انجام و تشخیص در عقل کاستی و کاهلی غذایی، ماده

 به توجه با و گذاردمی اثر نفس ملکات و روحیات و اخلاق در تغذیه نوع هر پس

 باقى تعجب این براى جایى است، آدمى روح و جسم میان که تنگاتنگى بسیار رابطه

 را جسم شدید، اندوه و غم و روحى بحرانى حالت یک که شودمى بسیار زیرا ماند؛نمى

 نورکم را چشم و سفید را انسان موهاى سازد،مى ناتوان و پژمرده کوتاهى، مدت در

 که است صادق نیز مسئله این عکس گیرد؛مى پا و دست از را توان و قوّت و کندمی

 را فکر و کندمی شاداب را روح گذارد،مى اثر انسان روح در جسمانى خوب حالات

پس خداوند موجودات را در جهاتی بنابر حکمت خویش آفرید و در  .بخشدمى قوّت

این میان برخی از آنها را برای استفاده و تغذیه انسان قرار داده که در مجموع و یک 

زنجیره غذایی که هر کدام به نوبه خود، نیازی از نیازهای بدن و جسم انسان را در 

                                                                                                               

 «.کانَ يأَمْرُُ أنَْ يطُعْمََ صاَحبَِ اليْرََقاَنِ، يشُوْىَ لهَُ )لحم القطَاة( فإَِنَّهُ ينَفْعَهُ: امام صادق :5، ح312، ص6. الکافى، ج1
ومن خشى الشقيقة والشوصة فلا يؤخر أکل : : امام رضا22ذکر فصول السنة، ص 38باب  طب الرضا .2

 «.السمک الطرى صيفا وشتاء
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سان با استناد به یک نوع مواد غذایی، و اینطور نیست که ان کندجهت زیستن برطرف می

بلکه بدن او نیازهای متفاوت دارد و  .از دیگر مواد غذایی موجود، إبراز بی نیازی کند

ها را در یک جات و گوشتخداوند یک سلسله مواد غذایی مانند سبزیجات، میوه

بتواند  مجموعه قرار داده که با استفاده و بهره معتدل از تمام این مجموعه، انسان

جوابگوی نیازهای بدن خود باشد و بدین شکل نیست که با استناد به یک نوع خاص، 

هایی نهاده تا بقیه نیازهای او برطرف شود و خداوند در هر یک از مواد غذایی، پروتئین

جسم او را نگهبان باشد و در کنار آن، تاثیرات مثبت یا منفی جسمی، معنوی، روانی و 

 1.دن یا دوری کردن یا زیاده روی آن، قرار داده استروحی در مصرف نمو

                                                                                                               

 شود:هايى از آنها اشاره مى. از باب نمونه در ديگر مواد غذايى، خداوند اثرات فراوانى را قرار داده که به نمونه1
شود که همه نشانه ارتباط تغذيه با روحي ات و مسـائل تعبيراتى ديده مى« خوردن»الف( در روايت متعد دى در باب 

يا جعَفَْرُ کُـلِ »آمده است که به جعفر )ابن ابى طالب( فرمود: اخلاقى است؛ از جمله، در حديثى از رسول خدا
کنـد و ترسـو را شـجاع خور که قلب را تقويـت مـىب« به»السَّفَرجْلََ، فَانَّه يقَُو ىِ الْقَلبَْ وَ يُشْجِعُ الْجبَان؛َ اى جعفر! 

 «. سازد!مى
شـود؛ از ب( در بعضى از احاديث رابطه ميان غذاى اضافى و سنگدلى و قساوت و عدم پذيرش موعظه ديـده مـى

مِ فَانَّـهُ يَسـِمُ القَْلْـبَ ايَّاکُمْ وَ فُضُـولَ الْمطَعَْـ»نقل شده که فرمود:  از پيغمبر اکرم« الد ين اعلام»جمله، در کتاب 
الطَّاعَةِ وَ يَصُمُّ الْهِمَمَ عَنْ سِماعِ الْمَوعظَِة؛ِ از غذاى اضافى بپرهيزيـد کـه قلـب را پـر ءُ بِالْجَوارِحِ عَنِبِالْقَسْوَةِ وَ يبُطِْى
ديث بـه خـوبى از اين ح« نمايد!سازد و گوش را از شنيدن موعظه کر مىکند و از اطاعت حق تنبل مىقساوت مى
آورد؛ انسان را در انجام عبـادات و طاعـات تنبـل شود که غذاى اضافى سه پيامد سوء دارد: قساوت مىاستفاده مى

 گيرد!کند؛ و گوش شنوا را در برابر مواعظ از انسان مىمى
العَْسَـلُ شـِفاءٌ »آمده است:  ج( در احاديث اسلامى در ارتباط نوشيدن عسل با صفاى قلب، از اميرمؤمنان على
ها است و در آن بيمارى نيسـت، بلغـم مِنْ کلُِّ داءَ وَ لا داءَ فيهِ يُقِّلُ البَْلغَْمَ وَ يُجَّلِى الْقَلبْ؛َ عسل شفاى تمام بيماري

 «.بخشدکند و قلب را صفا مىرا کم مى
ى و به وجود آمدن نوراني ـت قلـب هاى شيطاند( در احاديث متعد دى نيز رابطه خوردن انار و از ميان رفتن وسوسه

مَنْ اکَـلَ رمَُّانَـةً عَلَـى الرِّيـقِ »فرمود: آمده است که مىشود؛ از جمله، در حديث معتبرى از امام صادقديده مى
، 63بحـار الانـوار، ج «کنـدانار را ناشتا بخورد، چهل روز قلبش را نورانى مىک انارَتْ قَلبْهَُ اربْعَينَ يَومَْا؛ً کسى که ي

← 
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 دانشمندان ديدگاه از گوشت فردی آثار

 در نمونه، باب از است. بوده دانشمندان توجه مورد انسانى اخلاق بر غذا تأثیر

 ذهنی سلامت بر غذا تأثیر شد، انجام انگلستان مردم از نفر دویست روی که ایمطالعه

 برای که را غذاهایی مصرف شد توصیه ایشان به گرفت. قرار مطالعه مورد افراد روانی و

 را شکلات و الکل قهوه، در موجود کافئین شکر، شامل هستند، زااسترس خو و خلق

 شامل کنند،می حمایت فرد خلق و ذهن از که را غذاهایی مقدار زمانهم و کنند قطع

  .دهند افزایش را 1ماهی و هامیوه ها،سبزی آب،

 نظر از کردند، استفاده خو و خلق کنندهحمایت غذایی رژیم از که افرادی درصد 88

 شده کمتر آنها در بدخلقی گفتند آنها درصد 26 یافتند. بهتری وضعیت روانی و ذهنی

 و بود شده کمتر اضطراب و )هراس( پانیک حملات تعداد دیگر درصد 26 در و است

 مطلب این حتى 2اند.شده افسردگی حالت دچار کمتر کردند عنوان دیگر درصد 24

 معتقدند و دانندمى سنگدلى مایه را خونخوارى مثلاً که است شده هاتوده فرهنگ جزء

 است. سالم بدن در سالم عقل

 هایآموزه با شده ذبح گوشت سلامت درباره داستانی به است مناسب اینجا در

 علمی فعالیت درباره کالیفرنیا دانشگاه از اسلامی علوم محقق یک کنیم: اشاره اسلام

  است: گفته تبیان به خود
                                                                                                                                                                                                                                                                   

← 
 .215 -214، ص1اخلاق در قرآن، ج -294ص

های مشخصۀ آن دارا بودن اندام . ماهى: جانوری آبزی است که خون سرد و ضربان قلب بسيار کندی دارد.1
در بدن ماهى دستگاه  مانند دارد.های مختلف است که در سطح بدن قرار گرفته و پوست زرهحرکتى، شامل باله

های بيگانه و هايى است که در مقابل ورود سلولها و سلولها، اندامرد که شامل بافتسازی وجود داايمن
اند برای شرافت ماهى همين گويند و برخى عرُفا گفته« غذای سلامتى»ماهى را  کند.ها، بدن را حفظ مىعفونت

 .بس که مسکن و مأوای يونس پيامبر بوده است
 http://azimgolblogfacom/rss شناسى، تأثير تغذيه بر اخلاق انسانعمومى اجتماعى روان، اينترنت، ذبح. 2
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 مولکول یک لاکتوفرین .بود لاکتوفرین درباره میکروبیولوژی در من تحقیقاتی رشته

 به مادر شیر )آغوز( کلستروم در ماده این دارد. وجود انسان خون در که است پروتئینی

 جلو شدید خیلی اینکه یا دارد ضدمیکروبی خاصیت داشته، وجود زیادی میزان

 کند؛می جذب خودش به را آهن که است این لاکتوفرین کار گیرد.می را هامیکروب

 تواندنمی ندارد، آهن آنکه دلیل به باشد، لاکتروفرین قسمت در که میکروبی هر یعنی

 .کند درست میکروفیلم و نماید رشد

 هایرستوران از یکی در پیش سال هفت یا شش حدود تقریباً که بود گونهاین ماجرا

 خونی اسهال از ایعده که افتاد اتفاقی (jack in thebox) باکس دِ این جک نام به آمریکا

 البته و است بوده بیماری این علت خطرناکی باکتری شد معلوم تحقیقات از بعد مردند.

 هاانسان همه بدن در یعنی دارند؛ وجود روده مثل گوارشی هایدستگاه در هاباکتری این

 گرددمی خونی اسهال به ابتلا باعث شود، بدن وارد خوردن طریق از وقتی ولی هست،

 آشپز، ناخن زیر مدفوع شدند متوجه هم رستوران این در دارد. بالایی تلفات درصد که

  است. کشته را مشتریان از تعدادی و شده منتقل گوشت به

 بر که داد پیشنهاد ایپروژه من به بود، ایالت آن در گوشت کنندهتأمین که شرکتی

 در میکروبی هم باز اگر که کنیم ترفعال را هالاکتوفرین گوشت، در شد قرار آن اساس

 )این کردیممی فعال را لاکتوفرین این آزمایشگاه در نیابد. رشد امکان کرد، نفوذ آنها

 کردیم،می آزمایش وقتی و شد(می فعال خاصی PH تحت خاص بافری با لاکتوفرین

 امتحان که گوشت روی اما برد،می بین از را هاباکتری عادی حالت در لاکتوفرین

 و دادیممی انجام را هانمونه روی آزمایش بود. ناموفق گاهی و موفق گاهی شد،می

  کردیم.می آزمایش را متفاوت هایمحلول و گرفتیممی گوشت

 این وقتی بود. اسلامی گوشت که ببرم منزل از گوشت شدم مجبور تصادفاً روزی

 فرق دیگر هایگوشت با خیلی هاجواب شدم متوجه کردم، آزمایش را اسلامی گوشت

 بود؛ کمتر خیلی هاباکتری نفوذ درصد گذاشتیم،می را هاباکتری این وقتی یعنی کند؛می
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 شد،می شسته هم وقتی و کردنمی نفوذ هم لاکتوفرین بدون باکتری خود اصلاً  یعنی

 صورت خاص محلولی با آزمایش هر .بود نمانده گوشت روی دیگر چیزی اصلاً

 رسید،می اسلامی گوشت به وقتی باکتری خود پس بود. آب با آن کنترل و گرفتمی

 بعضی آزمایشگاه در شد.می تمیز کاملاً  آب با کردمی نفوذ کمی هم اگر و کردنمی نفوذ

 هاباکتری نفوذ برابر در قدراین که است گوشتی چه این که بود شده سؤال برایشان

 به هرگز که است گوشتی این گفتم: کردم،می ترک را سالن که حالی در است. مقاوم

  دهد.نمی خونی اسهال شما

 اینکه ترجالب نکته و بود مهم بسیار حلال گوشت مقاومت این علت من برای

 تا کندمی خرج دلار میلیون پانزده گوشت، داشتن نگه تمیز برای امریکا گوشت سازمان

 باشد، اسلامی گوشت اگر وقت آن و شود مقاوم و بزنند گوشت به که بسازد ایافشانه

  1نیست. هزینه همه آن به نیازی دیگر

 برادرش قول از فلاح میثم آقای نام به نگارنده، نزدیک دوستان از یکی اینکه ضمن

 شرق ایالات از بارک کالج مریلند رایانه افزارنرم دکترای دانشجوی که فلاح محمد آقای

 ذبح از و بودند مسیحی ایخانواده ما، زندگی محل همسایگی در گفت:می امریکاست

 دادم، بود، شده اسلامی ذبح که گوشتی آنها به که هنگامی کردند.می استفاده غیراسلامی

 بودن تمیز و خوراکیخوش از و شد دیده شانچهره در حیرت علامت مصرف، از بعد

 نداشت طعمی و خاصیت چنین ما مصرفی هایگوشت حال به تا گفتندمی و گفتند آن

 داشت، نگه یخچال در را آن شدنمی زیاد اینکه و آن بودن بدمزه و بد بوی از همواره و

 بردند بهره اسلامی ذبح با گوشت از دیگر گوشت، این از استفاده با ولی بودیم، رنج در

 .هستیم استقبال این شاهد نقاط دیگر و اروپا در امروزه و

                                                                                                               

مطلب مهم درباره ک و ي ها، دانش بينش انديشه با مديريت على عبادی نسب، خواص و طبيعت گوشت. ذبح1
 .، نام دانشجو: ليلا شهرستانى13:39 ساعت1391شنبه شانزدهم فروردين نوشته شده در سه ذبح اسلامي
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 ذبح ویژه جایگاه دهندهنشان بود، نمونه هزاران از مختصر ایگوشه که مطالب این

 خونی اسهال و است آن تأثیرات و هاانسان بهداشت و سلامت در آن نقش و اسلامی

 تهیه اسلامی ذبح از غیر روشی به که است گوشتی مضرات از اینمونه شد، اشاره که

 فراهم اسلامی ذبح با که گوشتی طعم بودن خوشگوار به اقرار مقابل، در 1باشد؛ شده

 دارد. را ذبح از روش این مثبت آثار و فواید از نشان است، شده

 حلال گوشت از شدهتهیه غذاهای کرد فاش اکسپرس دیلی روزنامه راستا همین در

 نوشته به شود.می عرضه انگلیس عوام مجلس های غذاخوری در مخفیانه صورت به

 هایمرغ گوشت کردند اعتراف انگلیس پارلمان در غذا عرضه مسئولان روزنامه، این

 و است شده عوام مجلس وارد آنها اطلاع بدون اسلامی، شریعت اساس بر شدهذبح

 فودهایفست و هابیمارستان ها،غذاخوری در حلال غذایی مواد فروش گسترش

 خواستار آنها که طوری به است؛ شده مواجه کشور این نمایندگان مخالفت با انگلیس،

 .اندشده غذایی مواد بر شدیدتری کنترل

 گوشت با شدهتهیه غذاهای دهدمی نشان است شده منتشر ترپیش که هاییگزارش

 جمله از انگلیس، معروف ورزشی اماکن و بازارها 2ها،بیمارستان مدارس، در حلال

 به تویکنهام رگبی ورزشگاه و اسکات سواریاسب پیست لندن، ویمبلی ورزشگاه

  3رسد.می فروش

                                                                                                               

ها و موجب پيدا خداوند خون را حرام کرد؛ زيرا ]تغذيه از خون[ سبب فساد بدن»فرمود:  . امام صادق1
مهر گرديدن کمدل شدن و شدن آب زرد و بوى متعف ن دهان و بدبو شدن شخص و بدخلق شدن وى و سخت

 (.111، ص24ج ؛ وسائل الشيعه،484، ص2علل الشرايع، ج )«گرددنسبت به ديگران مى
های دولتى انگليس، از جمله گای وسانت توماس در لندن غذاهای حلال در اختيار . از باب نمونه در بيمارستان2

 .گيردبيماران قرار مى
 .11:16 1389آبان  29 ، تاريخ انتشار:126121 . پايگاه خبری تحليلى فردا، کد خبر:3
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 فلماند ماهیگیری و کشاورزی دپارتمان کردند: اعلام بلژیک هایرسانه همچنین

 یورو میلیون هفت و میلیارد یک کشور این در حلال غذای بازار داد گزارش بلژیک

 رسمی مجوزهای صدور خواهان مربوطه دپارتمان رو، همین از است. شده زده تخمین

 این در .شد محصولات از سبک این تولید ترویج و حلال غذای تولیدکنندگان برای

 است، رایج پاخرده فروشگاه و هاقصابی در بیشتر حلال محصولات است آمده گزارش

 حدود است گفتنی کند. خود آن از را توزیع و تولیدی بزرگ شبکه بازار این باید اما

 بیشتر حلال بازار بهای شودمی بینیپیش و کنندمی زندگی بلژیک در مسلمان هزار 631

 .1 باشد شدهاعلام رسمی آمار از

 تصویب را حلال ىغذاها از حمایت قانون امریکا نیوجرسی ایالت 2111 سال در

 را خود قوانین و ىپیرو امر این از 2111 سال در ایلینویز و مینسوتا ىها ایالت و کرد

  2.آخر( صفحه 1 شماره )تصویر کردند تصویب حلال غذایی صنایع براى

 ىغذاها درباره را خود قوانین متن میشیگان و کالیفرنیا ىهاایالت نیز 2112سال در

 ،MI(I، (CA)H,(MN)G ,(IL)F ,(NJ) E)ىهاضمیمه در ایالتی قوانین کردند. تصویب حلال

 بوده، مسلمان توجه قابل جمعیت ىدارا که هاییایالت سایر رودمی انتظار اند.شده آورده

 چنین نیز اندحساس قومی ىهااقلیت دهندگانىرأ خصوص در کنگره در آنها نمایندگان
                                                                                                               

 .11:16/د112/ب982. به گزارش خبرگزاری رسا، کد خبر:1
 با استفاده توليدکنندگان برخى که پرداخت مشابهی هاواژه يا «حلال»واژه  از سوءاستفاده مشکل به قوانين . اين2
 2112سال  مثال دری برا کردند.مبادرت مى بود، نامشخص آن بودن حلال که محصولاتى فروش و توليد به ازآن
ی رو بر را حلال مسلمان، برچسب مشتريان جلبی برا و غيرقانونى ها به طورفروشخرده برخى که کرد اعلام

ی غذا»است:  کرده تعريف گونهرا اين حلالی غذا اصطلاح ايلينويز ايالت . قانونچسبانندگوشتى مى محصولات
ی برا است. شدهی نگهدار و تهيه اسلام مذهبى آيين و قوانين با مطابق کاملاً شرايطى تحت که است حلال، غذايى

. «باشد نمى فوق قوانين به محدود ولى شده، اجرا اسلامى کارشناسان نظر زير اسلامى ذبح قوانين غذاها اين تهيه
 ديگران شده فريب منجر به غيرمستقيم يا مستقيم نوشتن، يا گفتن وسيلهبه  کهی فرد هر عمل قانون، اين اساس بر
 .گرددتلقى مى جرم نمايد، معرفى حلال را غيرحلال محصولی نحو به يا و
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 ایالت مجلس و سنا مجلس به مشابهی لایحه2113 سال اوایل در کنند. تصویب را قوانینی

 متحده ایالات ىکشاورز سازمان و (FSIS) غذا سلامت و بازرسی اداره شد. ارائه تگزاس

  1کردند. منتشر حلال محصولات ىگذاربرچسب براى را دستورالعملی امریکا

 همچنین و 2هافرانسوی نیز و هاانگلیسی ویژهبه اروپایی، کشورهای مردم استقبال 

 غذای کشورها این در که هاییرستوران تعداد شد، سبب حلال غذاهای از هاامریکایی

  .یابد افزایش چشمگیری طور به کنند،می عرضه حلال

 :در روایتی فرمودند پیامبر أعظم
ِوِالدین ِوِالرزقِ  3ِِ.طَهُورُِالطعام،ِیزَیدُِفیِالطعام 

غذای پاک، باعث فراوانی و زیاد شدن غذا و دین و رزق و روزی انسان 

 شود.می

يا ايُّها الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِباتِ وَ اعْمَلُوا صالحِاً: اى »سوره مؤمنون آمده است:  51در آیه 

ذکر این دو)خوردن غذاهاى  «.پاكيزه بخوريد و عمل صالح انجام دهيدپيامبر! از غذاهاى 

پاک و انجام عمل صالح( پشت سر یکدیگر دلیل بر وجود یک نوع ارتباطى بین این دو 

است، و اشاره به این است غذاهاى مختلف آثار اخلاقى متفاوتى دارد، غذاى حلال و 

شود، و غذاهاى حرام و ناپاک کند و سرچشمه عمل صالح مىپاک، روح را پاک مى

اسلامی را بیش از  جایگاه ذبح فلذا 4.گرددروح و جان را تیره و سبب اعمال ناصالح مى

 .نمایدتر میروشن هر چیز در ارائه غذای حلال

                                                                                                               

 .51و  51حلال، ص غذايى مواد . توليد1
در گزارش خبرگزاری  جهان اسلامسرويس:  1392/2/15 41 : 14 251396. خبرگزاری شبستان، کد خبر: 2

شبستان به نقل از لانوول رپوبليک آمده است که زهير رحيما، تکنيسين تصفيه آب و حسين رحيما دکترای 
 . شناسى، نخستين سوپرگوشت حلال را در سنت ژان پاريس فرانسه تأسيس کردندروان

 .413، ص1956. نهج الفصاحه، کلمات قصار 3

 .219، ص1. اخلاق در قرآن، ج4

http://www.shabestan.ir/NSite/Service/?&Serv=7
http://www.shabestan.ir/NSite/Service/?&Serv=7
http://www.shabestan.ir/NSite/Service/?&Serv=7
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الأرواح الإطعام؛ قوتُ الاجسادِ الطّعامُ و قوتُ » فرمایند:میامیرالمومنین امام علی

 و خوراکی که از مردار و ذبح 1«.ها إطعام كردن استها غذاست و خوارک جانخوارک بدن

غیر اسلامی باشد، نه تنها خوراک بدن نیست؛ بلکه وارد کننده ضرر بر بدن و از بین 

 .برنده قوت و نیروی مفید انسان نیز خواهد بود

مواد غذایی علاوه بر تامین نیازهای بدن انسان، در  در همین جهت مصرف هرگونه

جهت سلامتی و زیست او یا برطرف نمودن بیماری، در روح و روان انسان نیز آثاری 

های گذارد و انسان است که با استفاده مطلوب و شایسته و حلال از نعمترا برجای می

تواند آثار معنوی و جسمی خداوندی یا استفاده از محرمات و مواد غذایی حرام، می

از باب نمونه درباره استفاده  کند.نیکو و شایسته یا مخرب و ناپسند را در خود ایجاد می

از گوشت خوک که حیوانیست که خداوند اجازه مصرف از آن را نداده و در صورت 

 :اندگردد و چه آثار وضعی دارد، نوشتهارتکاب، آثار زیانباری دچار انسان می

ر پاسخ به یک سوال: با این فرض که با وسائل بهداشتی، گوشت خوک د

رود و زیانش مرتفع در حرارت زیاد، انگل های مزبور به کلی از بین می

 شود، پس خوردن آن مانعی ندارد؟می

به علت اینکه  اند: زیان گوشت خوک قابل انکار نیستدر جواب گفته

ها و ست و از طریق غدهگوشت هر حیوانی دارای صفات آن حیوان ا

کنند، اثر در اخلاق کسانی که از آن تغذیه می تراوش آنها )هورمونها(

اعتنایی به مسائل بندوباری جنسی و بیتوان صفت بیگذارد و میمی

ناموسی و غیره را از خصائص بارز این حیوان که به خورنده آن منتقل 
                                                                                                               

 .325. مشکاة الانوار، ص1
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شدید جنسی در غرب که بندوباری توان به بیشود، را نام برد و میمی

 1.اش، تغذیه گوشت این حیوان آلوده باشد، اشاره نمودیکی از علل عمده

نیز بخش دیگری از این حقایق را تبیین  حدیث شریف معراج پیامبر اکرم

در معراجْ گروهی را مشاهده کردند که با داشتن   حضرت رسول اکرم کند.می

درباره آنان  ،در پاسخ سؤال آن حضرت خورند وغذایی نیکو، گوشت مرُدار می

 گفته شد: 

اینان کسانی هستند که در دنیا با امکان دستیابی به طعامی حلال، به »

  2«غذای حرام آلوده شدند

در حالیکه خداوند برای هر کس در این دنیا، روزی حلال قرار داده و در روایتی 

  :فرمایدمیامام باقر

ِاللَّ َِ ِتَ عَالىِ-فإَ ن  ِوَ ِِ-تَ باَرَكَ ِحَرَاما ،ِفَمَن  مْهَا ،ِوَِلمَِْیَ قْس  ِحَلَلَ  ِخَلْق ه  ِالْأَرْزاَقَِبَ یْنَ قَسَمَ
ِاللَّ ُِب ر زْق هِ ِ-عَز وَجَلَِِ-ات  قَىِاللَّ َِ ِصَبََْ،ِأَتََهُ ِهَتَكَِِوَ ِمَنْ ل  ه ،ِوَ ِوَِِم نِْح  تَْ  جَابَِالس   ح 

ِب هِ م نِْغَیْرِ ِعَج لَ،ِفأََخَذَهُِ ل  ه ،ِقُص  بَِِِح  ،ِوَِحُوس  3ِ«.عَلَيْه ِیَ وْمَِالْق يَامَةِ ِم نِْر زْق ه ِالْحلََل 
                                                                                                               

 كو نيـز ر 587و  586، ص1ج تفسـير نمونـه، .. شيرخانى، بنيامين، فلسفه تحريم گوشت خوک، سـايت سـه نقطـه1
گوشـت خـوک را اينگونـه تبيـين فلسـفه حرمـت  حضـرت امـام رضـا 283، ص11فخررازي، مفاتيح الغيب، ج

شهوت، آن چنان وجـودش را تسـخير نمـوده ى ! چنانکه غريزه شيطان…است شهوت رانى خوک، حيوان»فرمايند: مي
کننـد، او مـيی همنوعان به جـنس مـاده شـان جلـوگيری غيرت داشته و از تعدى که بر خلاف ساير حيوانات که نوع

احساس است و چون حالت ياد شده از طريـق خـوردن گوشـت خـوک  ازی تفاوت و عارى بی نسبت به چنين امور
)شـيخ صـدوق، علـل «در بـين مـردم رواج نيابـدى کند، خداوند آن را حرام نمود تا مـر  بيغيرتـنيز سرايت پيدا مي

 الشرايع(.
 .239، ص6بحار الانوار، ج.  2

الکافي، کتـاب الإيمـان و الکفـر، بـاب الطاعـة و  ، معل قاً عن الحسن بن محبوب881، ح 321، ص6. التهذيب، ج3
، ح 44، ص17؛ الوسـائل، ج16841، ح 51، ص17، الـوافي، ج293للصـدوق، صى ، الأمـال1621التقوى، ذيـل ح 

← 
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خداوند عزیز و با عظمت خلایق را آفرید و روزی آنها را نیز به صورت 

پس هر کس چیزی از حرام را مصرف کند، به  حلال برایشان قرار داد

ر قیامت نیز مورد ملامت شود و دهمان میزان از حلال محروم می

 خداوند قرار خواهد گرفت.

آورد و در ضمن اینکه اگر مسؤول خانواده، در پاک و حلال بودن مالی که به دست می

نماید، بی مبالاتی کند، نه تنها اثرات از آن، غذای مصرفی خود و نزدیکانش را تامین می

 نده آنان نیز خواهد گذاشت.زیانباری برای خود، بلکه بر همسر و فرزندان خود و آی

 :فرمایددر روایتی میامام صادق

ِالذ ر  ی ة . ِیبَ یُنِف  5ِكَسْبُِالْحرََام 
  گذارد.شود و روی آنها اثر میمال حرام در فرزندان آشکار می

های حرام به تاثیر آن در نسل آدمی الله وحید بهبهانی ضمن نکوهش کسبآیت

ایشان در رساله  .داندها در جوامع بشری میرا ریشه بسیاری از فتنهکند و آن اشاره می

شود که کسب حرام بدترین چیز است و وارد از اخبار ظاهر می»نویسد: متاجر خود می

شود هاى حرام خورده میشود در ذرّیه و نسل؛ یعنى لقمهشده که کسب حرام ظاهر می

دیگر آن  گی است.این یک قسم از حرامزاده رسد کهو فرزندها از لقمه حرام به هم می

که گوشت بدن؛ بلکه کل جثه که از حرام و لقمه حرام به هم رسیده، غیر جهنم جاى 

شود او را مگر طیب و تواند بود و بهشت طیب است و داخل نمیدیگر جاى او نمی

ت شدن رسد، از قتل نفس و نهب و غارها و فسادها که در زمین به هم میغالب فتنه

ها و اسیر شدن عیال و اطفال و خراب شدن ها و ناموسسیرت شدن عرضاموال و بى

                                                                                                                                                                                                                                                                   

← 
 .13، ح 148، ص5؛ البحار الأنوار، ج21938

 .82، ص17وسايل الشيعه، ج. 1
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 1.«شهرها همه از حقوق ناس و تحصیل اموال ایشان به غیر وجه حلال است

 :فرمایددر روایتی می امام باقر

ِأَصَابَِِالر جُلَِِإ نَِ ِم نِِْإ ذَا مِ ِحَجِ ِم نْهُِِیُ قْبَلِِْ،ِلمَِْحَرَامِ ِمَالَ  ِرحَ  لَةُ ِلََِص  ِوَ ِعُمْرَة  ِلََ ِوَ
3ِیَ فْسُدُِف يه ِالْفَرْجُ.ِأنَ هُِِحَتّ ِ

شود، هرگاه انسان مالی از حرام به دست آورد، نه حجی از او پذیرفته می

ای و نه صله رحمی و حتی در ازدواج و زناشویی او تاثیر سوء نه عمره

 گذارد.می

تعادل دستگاه عصبی، وحدت و مووزنی فکر تا اندازه »فرماید: سفی میالله فلمرحوم آیت

بدیهی است که  زیادی به ترکیب مواد غذایی در دوران تشکیل مغز و غدد بستگی دارد

جات و گاهی ها و شعور کودکی که با قهوه و نان سفید و قند و شیرینیدستگاه عصبی و اندام

و نیز، علم جدید تغذیه به ما آموخته است که  خواهد بودالکل تغذیه شده، ناگزیر معیوب 

  3«.تغذیه غلط ممکن است در کودک، موجد نقائص جسمی و روانی درمان ناپذیری شود

در اینجا کودکی که شاکله وجودی و ساختار جسم او در رحم مادر و دوران رشدش، 

ه و رشد و پرورش یافته، از گوشت مردار که از آثار زیانباری برخوردار است، تغذیه شد

اصولًا روان و اخلاق و جسم او از سلامت کامل برخوردار نبوده، چراکه یکی از این آثار 

 .باشدبندوباری و عدم امنیت از او و دیگر موارد میزیانبار، قساوت قلب و بی

 تازه گوشت مصرف فردی تأثيرات

 مانده و شدهخشک یا )قرمه( قدید صورت به گوشت از که بود رایج گذشته در

 و اطعمه» کتاب در عاملی حر شیخ نداشت. چندانی مطلوبیت که کردندمی استفاده

                                                                                                               

 .5بهبهانى)با تعليقات ميرزاى شيرازى(؛ صوحيد اللَّه رساله عمليه متاجر آيت. 1

 .293، ص2أمالي طوسي، ج. 2

 .74-158به نقل از راه زندگى، ص 245، ص1. گفتار فلسفى، کودک از نظر وراثت و تربيت، ج3
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 متعددی روایات و نگاشته قدید خوردن کراهت عنوان با را بابی الشیعه وسائل «اشربه

 کنیم:می اشاره آن روایت دو به که است فرموده نقل

  است: آمدهکاظم امام از عیسی بن محمد صحیحه در .1

ُِِبلِيءِ شَِِمنِینَفَعُِِولَِدَاءِ ِكُلِ ِویُ هَي  جُِِالم هدَةِفِيیَستََخِ ِلأن هِسَوْءِ ِلَحمُِِْالْقَد ید
  .5یضُر هُِ

 هیچ کند،می تحریک را مریضی و تنبل را معده است؛ بدی گوشت قرمه 

 .است مضر بلکه ندارد، منفعتی

 :است آمدهصادق امام از ابوبصیر صحیحه در .2

َاَِالْبَدَنَِِیَ هْد مْنَِِثَلَثة ِوَن كَاحُِِالْب طْنَةِعَلَىِالْحمَ امِ ِوَدُخُولُِِالْقَد یدِ ِأَكْلُِِقَ تَلْنَِِوَرُبَّ 
  .3الْعَجَائ زِ 

 انسان مرگ موجب گاهى و کندىم فرسوده را بدن که است چیز سه

 ذخیره براى که )گوشتى باشد گرفته بو که قرمه گوشت خوردن شود:ىم

 عجوزه زنانپیره با و رفتن حمام به سیر شکم با کنند(،ىم کخش زمستان

  نمودن. آمیزش

 در البته است. مکروه مانده گوشت خوردن فقهی نظر از دهدمی نشان روایات این

 از استفاده آن و شده رایج دیگری صورت به کهنه گوشت از استفاده جدید عصر

 و کنند نمی سفارش نیز را آن خوردن تغذیه علوم نظرانصاحب است. منجمد گوشت

 را خود غذایی مواد و کیفیت از عظیمی قسمت انجماد، از بعد گوشت که باورند این بر

 بیان متخصصان که نیز مجاز حد همین در ىماه ىنگهدار است گفتنی دهد.می دست از

                                                                                                               

 .314، ص6کافى، ج. 1
 .463، ص2المحاسن، ج. 2
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 ماهی اگر که حالی در کاهد؛می گیریچشم طور به آن غذایی مواد و کیفیت از دارند،می

  غذاست. بهترین شود، مصرف تازه

 و نوشتم نامهعسگری حسن امام به گوید:می حمیری جعفر بن عبدالله روایتی در

 هرگاه و کندمی غلبه صفرا کنم،می حجامت هرگاه که کردم شکایت صفرا و خون زیادی از

 چیست؟ مطلب این در شما نظر رساند،می ضرر من بر خون اندازم،می تأخیر را حجامت

 مسئله مجدداً  سپس 1«.بخور تازه ماهی حجامت از بعد و کن حجامت» داد: پاسخ حضرت

 ماهی حجامت از بعد و کن حجامت» فرمود: مرقوم هم باز دادم، ارجاع امام محضر به را

 2 کردم. پیدا عافیت و دادم انجام را دستور این من «.بخور نمک و آب با تازه

                                                                                                               

 217، ص65بحار الأنوار، ج. 1

باشد، بلکه از نظر تنها از نظر تأمين پروتئين مورد نياز بدن مورد توجه مىنهماهى و فرآورده های دريايى . »2
امروزه تواند قسمت عمده نيازهای بدن را جبران نمايد. تنهايى مىتأمين نسبى مواد معدنى باارزش بوده و به

تواند نقش مى متخصصين علوم تغذيه اعتقاد دارند که گوشت ماهى در دوران کودکى و جوانى و بلوغ و پيری
های ها و انداماند، رشد و نمو بافتمهمى را در تغذيه ايفا نمايد و موادی که در ترکيبات گوشت سفيد به کار رفته

کنند و به همين منظور است که آنها مصرف گوشت ماهى را خوبى تأمين مىبدن را در دوران کودکى و جوانى به
لذا با توجه به  نمايند.کنند، توصيه مىکه دوران نقاهت را سپری مىبرای کودکان و همچنين بيماران و کسانى 

خوبى توان، اهميت مصرف گوشت ماهى را به عنوان يک منبع غنى پروتئينى در تغذيه انسان بهمراتب فوق مى
روتئين رنگ دارند، چربى و پهايى که گوشت تيرهترند، ماهىهايى که چربى زيادتری دارند ديرهضمماهى دريافت

 (.165در متون اسلامي، صى و منابع طبيعی )علوم کشاورز« باشدتر مىبيشتری داشته، هضم آن نيز مشکل



 

  



 

 حرام روانی و اخروی استفاده از گوشتفصل دوم: آثار اجتماعی، 

 حرام شتگو اجتماعی آثار

 جسمانی، ابعاد در بشر تکامل و ارتقا پیشرفت، برای که را چیزهایی تمام متعال خداوند

 چون عناوینی آن، از انسان مصارف برای و آفرید بود، مؤثر او روانی و اجتماعی معنوی،

 اجتماعی و خانوادگی فردی، زندگی در آنها از هریک و گرفت نظر در را مباح و حلال

 اشیایی و مواد از وریبهره هرگونه مقابل، در دارد. همراه به ایپسندیده و مثبت تأثیر انسان،

 که داد هشدار نیز و کرد اعلام ممنوع و حرام دید،می انسان ضرر و زیان جهت در که را

 و دارد دنبال به آخرتی و دنیایی عواقب چه آنها، کردن مصرف در او دستورات از تخلف

 1 گذاشت. خواهد او زندگی پیرامون جامعه و روح جسم، بر زیانباری آثار چه

 اگر حال 2است. دانسته ممنوع و حرام را شراب مصرف هرگونه خداوند نمونه، برای

 کرده زایل را خود عقل اینکه بر افزون نمود، استفاده ماده این از و کرد تخلف شخصی

                                                                                                               

شکار ها را چه آپيامبر! بگو: پروردگارم زشتيی قلُْ إِنَّما حَرَّمَ ربَِّيَ الْفَواحِشَ ما ظهََرَ منِْها وَما بَطَنَ واَلْإِثْم؛ ا. »1
 .(33)اعراف:  «گناه را تحريم فرموده استباشند و چه نهان و نيز 

هِما؛ از تو درباره شراب و . يَسئَْلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْميَْسِرِ قُلْ فيهِما إثِْمٌ کَبيرٌ وَمنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفع2ِْ
گناه آن دو از سود ى مردم دارند، ولی برا)مادي( نيز ى بزرگ است و منافعى پرسند. بگو در آن دو گناهقمار مي
 (.219)بقره: « تر استآنها بزرگ
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 اساس بر نابخردانه حرکات و رفتار با است، برداشته گام خود روان و جسم زیان بر و

 اجتماع و جامعه انضباط و نظم ریختن هم به سبب شراب، مصرف از حاصل مستیِ

 ریختن هم به و ناامنی ایجاد به شده، حرامی فعل مرتکب اینکه بر افزون یعنی شود؛می

 هاده و کشمکش هاده آمدن وجود به سبب و پردازدمی خود جامعه اجتماعی اوضاع

 این مصرف آثار از همگی که شودمی خود ناشایست حرکات کنار در دیگر تخلف گونه

 گیرد.می سرچشمه حرام مواد گونه

 اند:برشمرده شراب ىبرا متخصصان که ىهایزیان از برخی

 بدن؛ ىهابافت ىبیمار و ضعف ایجاد -1

 کثرت نتیجه در و استدلال و دقت حافظه، ،ىشنوای ،ىبینای ىنیرو دادن کاهش -2

 ؛ىرانندگ تصادف

 حال در هاجنایت و جرایم انواع ارتکاب نتیجه در و عقل ىنیرو انداختن کار از -3

  1؛ىمست

 بیمار؛ و ناتوان و ناقص فرزندان تولید -4

 21 جوانان از هرگاه داردىم اظهار غرب مشهور دانشمندان از ى)یک عمر کاهش -5
 11 غیرمعتاد ىهاجوان از مقابل در بمیرند، نفر 51 ىالکل مشروبات به معتاد ساله 23 تا
 شوند(؛ىنم تلف هم نفر

 هامِیخانه از ىنیم دولت اگر گوید:ىم دانشمندان از ى)یک اقتصاد نظام در اختلال -6

  2شد(. خواهد بسته هاتیمارستان و هابیمارستان از ىنیم ببندد، را
                                                                                                               

ها از الکليستى تهيه نموده است، جرايم اجتماع 1961شهر نيون در ى قانونى پزشکی که انيستيتوی طبق آمار. 1
درصد،  8/77ها در اثر نوشيدن شراب )الکل( درصد، ضرب و جرح 51عموميی هااين قرار است: مرتکبين قتل

درصد. لذا اين آمار  8/88ها مربوط به الکليستى درصد، جرايم جنس 7/88ها مربوط به الکلسيتی هاسرقت
  .انجام شده استى مستی دهد همه اينها از رونشان مي

 .126، ص2اقتباس از تفسير نمونه، ج. 2
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 مانودهبواقی خوون و موردار گوشوت مصورف دربواره کوه مسوائلی ترینمهم از یکی

 پیراموون جامعه و خانواده بر آن، خورنده از که است این اند،داشته بیان آن در نامطلوب

 بواره ایون در روایوات از فرازهایی به قسمت این در نمود. خطر احساس باید او زندگی

 کنیم.می اشاره

  فرماید:میرضا امام

 رفتن بین از و قلب قساوت عصبانیت، بداخلاقی، سبب مردار شدن حرام

 گوشت که شخصی درباره تواننمی که آنجا تا شود؛می عطوفت و مهر

  1داشت. ایمنی خود، رفیق و پدر و فرزند کشتن از خورد،می مردار

 فرمود:صادق امام

 بدخلق بدن، فساد سبب خون[ از ]تغذیه زیرا کرد؛ حرام را خون خداوند

 کار حتى گردد.مى دیگران با گردیدن مهرکم و شدن دل سخت و شدن

 و دوست و پدر آن، از تغذیه واسطه به فرزند که رسدمى جایى به

  2رساند.مى قتل به را همسرش

 در تأثیر طریق از غذاها که شده ثابت غذاشناسى علم در امروز دیگر، سوى از

 تأثیر نیز قدیم از گذارند.مى اثر انسان اخلاق و روحیات در هاهورمون ایجاد و هاغده

  3است. شده المثلضرب حتى و رسیده تجربه به سنگدلى و قساوت در خوارىخون

 و اجتماعی آثار چه غذایی، اقلام این از استفاده که است آن دهنده نشان مطالب این

 خطر به را جامعه آرامش و امنیت شخص همین که آنجا تا دارد؛ را فرد بر روحی

 به عامل هاست،گوشت گونهاین مصرف حاصل که خود کردار و رفتار با و اندازدمی

                                                                                                               

 .3، ح378، ص16، ج. وسائل الشيعه1
 .111، ص24ج ؛ وسائل الشيعه،484، ص2الشرايع، ج . علل2
 .586و  585، ص1ج . تفسير نمونه،3
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 همچنین گردد.می آنان امنیت سلب و مردم زندگی در اختلال و عمومی نظم ریختن هم

 پیامبر که آنجا ؛بردمی بین از و سازدمی تباه را او عقل که آمده دیگر روایات در

  فرماید:می اکرم

ُِِِویزَیدُِِالل حمَِِینُب تُِِالل حم ،ِف  ما ،ِأكلَهُِِتَ رَكَِِومَنِالعَقل   .1عَقلُهُِِفَسَدَِِأيا 
 

 روز چند را آن هرکس و افزایدمى عقل بر و رویانَدمى گوشت گوشت،

 شود.می تباه عقلش گذارد، وا

 مناسب تعقل و صحیح گیریتصمیم قوه از انسان این نبوی، روایت به توجه با

 هر که اندآورده نیز است. ساخته تباه گوشتی چنین مصرف با را خود عقل نبوده، برخوردار

 در نمونه باب از کند.می منتقل آن خوردنده به را خود هایویژگی و صفات حیوان،

 تجاوز از که را اخباری توانمی که شد اشاره خوک گوشت مصرف به گذشته هایبخش

 آنها اجتماعی وضعیت و شودمی مخابره جهان به اروپا و غرب از وحشیانه اعمال و جنسی

 مرتبط هاگوشت قبیل این مصرف با کند،می مواجه امنیت عدم و چالش با همواره را

 به را خود صفات و است نماد غیرتیبی و جنسی مسائل در افراط در خوک زیرا دانست؛

 امید نباید برد،می بین از را خود تعقل که انسانی چنین از وقتآن کند.می منتقل آن خورنده

 رفتار سوء آثار از جامعه و گیرد پیش اعتدال حد مردم، با هامعاشرت و برخوردها در داشت

 و است جامعه در دیگر جنایت هزاران تولیدکننده خود رفتارها، گونهاین .باشد امان در او

 گوشت از تغذیه بنابراین، آورد.می بار به اجتماعی و انسانی و اخلاقی فراوان مشکلات

 تنهاییبه هرکدام عوامل این و کندمى تقویت انسان در را تجاوز و درندگى قساوت، مردار،

  بکشاند. گراییخشونت و ناامنیتی و انحطاط به را جامعه که است کافی

  است: فرموده اشاره کرد، پرهیز آن از باید که گناهانی به مفصل، روایتی دررضا امام
                                                                                                               

 .68، ح72، ص66؛ بحار الأنوار، ج139. طب  الأئم ة، ص1
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 که نفس قتل اینهاست: که ورزید اجتناب بزرگ گناهان ارتکاب از باید

 خوردن مادر، و پدر نافرمانى خمر، شرب است، کرده حرام را آن خداوند

 آنچه و کخو گوشت و خون و میته گوشت خوردن ستم، به یتیم مال

 و کبر نباشد، میان در ضرورتى که حالى در شده ذبح خدا نام بردن بدون

 غنا مانند بازدارد خداوند یاد از را انسان که ىچیزها خیانت، اسراف، کفر،

 الحمد و است دین اصول این پس .ککوچ گناهان بر اصرار و تار، زدن و

  1.باد او خاندان و پیامبرش به خدا درود و العالمین، ربّ للهّ

 فَلیَْنْظُرِ » فرماید:می که قرآن شریفه آیه والای و عمیق مفاهیم به انسان که اینجاست
 و بردمی پی 2«بنگرد آن( آفرینش )و خویش غذاى به باید انسان ؛طَعامِهِ إِلى الْإنِْسانُ

 برای منفی یا مثبت جسمی و روانی و روحی تأثیر نوعی غذایی، ماده هر شودمی متوجه

 دارد. دنبال به آن کنندهمصرف

  فرماید:میعلی امام به وصیت در  اعظم پیامبر

نْهَاِأَرْبَعِ ِالْمَائ دَةِعَلَىِیَ تَعَل مَهَاِأَنِِْالْمُسْل مِ ِل لر جُلِ ِیَ نْبَغ يِخَصْلَةِعَشْرَةِاثْ نَتَا ِفَر یضَةِم 
نْهَاِوَأَرْبَعِ  نْهَاِوَأَرْبَعِ ِسُن ةِم  اَِفاَلْمَعْر فَةِالْفَر یضَةِفَأَم اِأَدَبِ ِم  ِوَالش كْرُِِوَالت سْم يَةِيََْكُلُِِبَّ 

  .3وَالر  ضَا
 در را آنها که است شایسته مسلمان شخص برای خوب خصلت دوازده

 از دیگر مورد چهار و فرایض از آن مورد چهار :بیاموزد غذا خوردن

 این اول مورد چهار از اما .است آداب از آخر مورد چهار و مستحبات

 بسم گفتن نیز و بردمی بهره خوراکی و غذا چه از باشد متوجه که است

  است. بودن قانع و داشتن رضایت و خداوند از سپاسگزاری و الله

                                                                                                               

 .318، ص1، ج. پژوهشى دقيق در زندگانى امام رضا1
 .24عبس: . 2
 .485؛ الخصال، ص5762، ح355، ص4ج . الفقيه،3
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 ادامه را خود زندگی حلال، و شایسته صحیح، مصرف با که است آن خردمند انسان

 گذاردمی انسان روان و روح در مثبتی آثار حلال، گوشت خوردن داندمی زیرا دهد؛می

 داشته، همراه به را اجتماعی امنیت نیز آورد.می وجود به اخلاقی هایشایستگی او در و

  سازد.می سالم را جامعه

 و بهداشتى اثرات داراى که نموده بیان حیوانات ذبح در دستوراتی سلسله اسلام

 بیدارى، از بعد «کهف اصحاب» که آمده کهف سوره در اینکه جالب باشد.می اخلاقى

 شده مصرف طولانى مدت این در آنها بدن ذخیره و بودند گرسنه بسیار قاعدتاً  اینکه با

 بلکه نخرد، را غذایى هر کنندمى توصیه شود،مى غذا خرید مأمور که کسى به باز بود،

  1کند. انتخاب را آن است، ترپاک همه از غذایش نفر کدامین فروشندگان، میان در بنگرد

 آنها زیرا است؛ شده ذبح حیوانات به ناظر سخن این اند:گفته مفسران از بعضى

 یا فروشندمى مردار احیاناً و آلوده هاىگوشت که هستند افرادى شهر آن در دانستندمى

 خرید از کنندمى توصیه آنها بود. حرام به آلوده اصولاً کارشان و کسب آنها از بعضى

 که دارد وسیعى مفهوم جمله، این ظاهراً  ولى شود؛ پرهیز اشخاصى چنین از طعام

 رهروان همه به است اىتوصیه این و شودمى شامل را باطنى و ظاهرى پاکى هرگونه

 نیز شانىجسمان غذاى پاکى مراقب بلکه بیندیشند، روحانى غذاى به تنهانه که حق راه

  نکنند. فراموش را اصل این نیز زندگى لحظات ترینبحرانى در حتى و باشند

 و اندبرده پى قسمت یک در دستور این اهمیت به جهان مردم از بسیارى امروز

 در را غذاها رو،ازاین باشد. دوربه ظاهرى آلودگى نوع هر از غذایشان دارند سعى

 کار این البته دارند.می نگه غبار و گرد و آلوده هاىدست از دور و سرپوشیده هاىظرف

 به آلودگى از غذاها باید بلکه کرد، قناعت نباید مقدار این به ولى است، خوبى بسیار

  2باشد. پاک نیز باطنى آلودگى هرگونه و تقلب و غش ربا، حرام،
                                                                                                               

 .(19)کهف:  طَعاماً فَليَْأْتِکُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ أَحَدَکُمْ بِوَرِقِکُمْ هذِهِ إِلَى الْمَدينَة فَليَْنْظُرْ أَيُّها أَزْکى. فَابْعَثُوا 1
 .375، ص12. تفسير نمونه، ج2
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 و دعا استجابت در آن تأثیر و حلال غذاى روى فراوانى تأکید اسلامى روایات در

 کرد: عرض و آمده اعظم پیامبر خدمت شخصی .است شده قلب صفاى

 ِب لِِْوَِِمَأْكَلَكَِِطَه  رِِْ:قالِدُعَائ ي،ِیُسْتَجَابَِِأَنِِْأُح    .1الْحرَامَِِبَطْنَكَِِلَتُدْخ 

 را خود غذاى فرمود: خدا رسول برسد. اجابت به دعایم دارم دوست

 منما. وارد خود معده در حرام غذاى و کن پاک

 دوری و پرهیز آلوده و حرام غذای از و کند مصرف حلال و پاک غذای از که کسی

 اجتماعی و وضعی آثار دارد، جسمش بر که مفیدی آثار بر افزون او عمل خود نماید،

 اند،حلال غذای دنبال به که هاانسان قبیل این داشت. خواهد همراه به او بر مفیدی

 که کسانی برخلاف کرد؛ نخواهند دگرگون را خود خانوادگی و اجتماعی نظم یقینبه

 اللهآیت کنند.نمی رعایت را چیزی خود غذایی مصارف در و اندغیرحلال غذای دنبال

  نویسد:می مهم مطلب این به اشاره ضمن مظاهری

 به عروج و سلوک و سیر توفیق تنهانه خورد،می حرام غذای که کسی

 سست خود اعتقادات در است ممکن بلکه کند،نمی پیدا عرفانی مقامات

 به شماریبی آفات و دارد فراوانی سوء اثر حرام لقمه شود. دینبی و

 کرد. اشاره گراییتجمّل به توانمی جمله آن از که داشت، خواهد همراه

 و استکبار این با و اندشده مبتلا تجملّی زندگی به مردم از بسیاری

 در آنان دعای دارند. هم دعا استجابت انتظار ورزند،می که خودخواهی

 این بدتر بدبختی و شودنمی مستجاب خودگرایی و حرام اندوزیمال اثر

 خود دعای نشدن مستجاب و هاگرفتاری در را متعال خداوند که است

  2دانند.می مقصر

                                                                                                               

 سوره بقره. 168ذيل آيه . براى توضيح بيشتر نک: تفسير نمونه، 4، ح67، ابواب دعا، باب 4، ج. وسائل الشيعه1
 .133و  132. سير و سلوک، ص2
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 حرام گوشت روانی آثار

 را درندگی خوی نمایند،می مصرف گوشتحرام حیوانات گوشت از که هاییانسان

 روان و روح بر مثبت اثر حلال، گوشت خوردن مقابل در و آورندمی وجود به خود در

  نویسد:می ناشناخته انسان کتاب نویسنده زمینه همین در .گذاردمی انسان

 حالت در کیفیت، و کمیت لحاظ از تغذیه چگونگی رسدمی نظر به

  1.باشد مؤثر بدن وضع مانند نیز روانی

 ولی است، زیانبار انسان سعادت برای روانی و معنوی جهت از که غذاها بسیار چه

 در و نماید درک را هاواقعیت این از ایگوشه توانسته تنها پیشرفت، همه این با بشر

 قبیل این به وجه بهترین به اسلام هایآموزه در که حالی در ؛برسد بدان خود تحقیقات

 ترینبزرگ از یکی واقع در است. شده ارائه لازم هایآگاهی و پرداخته موضوعات

 همواره که است غذایی مواد درباره بشر راهنمایی بیت، اهل و الهی پیامبران خدمات

 و ساختندمی آشنا خبیث و نجس و حلال و پاک هایآشامیدنی و هاخوردنی با را مردم

 کشیدند.می فراوانی زحمات مسیر این در

 به گرفته، نظر در را جسمانی و ظاهری پاکیزگی که طورهمان اسلام دین البته

 اساس بر خونش اینکه از پس حیوان است. کرده توجه نیز معنوی نظافت و طهارت

 ذبح .گرددمی پاکیزه و لذیذ محسوس طرزی به شود، ریخته بیرون اسلام هایآموزه

 و سلامت نظر از انسان، بدن هایسلول و خون در آن تأثیر و دارد روانی و معنوی تأثیر

 در پاک، جسمانی نیروی وسیله این به تنها و است فراوان معنوی و مادی اعتدال

 است هاییمندیعلاقه کمال دلیل به این گیرد.می قرار خدادادی روان و روح دسترس

 از انفعال و فعل و تأثرّ و تأثیر در پی در پی اینکه و دارد وجود بدن و روح میان که

 .هستند یکدیگر
                                                                                                               

 .293، ص. انسان ناشناخته1
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 آثار نیز و قمارباز بر قمار روانی و جسمی ویرانگر آثار به نمونه، باب از اینجا در

  کنیم:می اشاره مردم زندگی و جامعه روان بر آن مخرب

 از ها،ىبیمار از ىبسیار ىاصل عامل ،ىروان هیجانات معتقدند شناسانروان الف(

 از یکی است. ىعصب ىهاىبیمار و جنون معده، زخم ها،ویتامین شدن کم جمله

 هیجان اثر در نفر هزار دو فقط کشور این در سال هر در گوید:می آمریکایی دانشمندان

 صد در متجاوز قمار( بازی )نوعی «پوکریا» یک قلب متوسط طور به و میرندمی قمار

  .بود خواهد زودرس پیری عامل قطعاً و زندمی دقیقه در بار

 درصد سی که است کرده ثابت ىجهان ىآمارگیر مؤسسات ترینبزرگ از ىیک ب(

 جنایات درصد هفتاد آمدن وجود به عوامل از قمار و دارد مستقیم رابطه قمار با جنایات

  رود.ىم شمار به نیز دیگر

 بین از راه این در جهان مردم ثروت از میلیاردها بلکه و هامیلیون سال طول در ج(

 کار نشاط حتی و شودمی صرف راه این در انسانی نیروی از زیادی ساعات و رودمی

 از یکی که کارلو مونت شهر در شخصی مثلاً .کندمی سلب دیگر ساعات در را مداوم

 از را خود ثروت میلیون چهار ساعت، نوزده مدت در دنیاست، در قمار معروف مراکز

 مغز گلوله یک با و رودمی جنگل به او شد، بسته قمارخانه درهای وقتی دهد.می دست

 گونهاین شاهد بارها کارلو مونت هایجنگل اینکه ضمن کند.می متلاشی را خویش

  .است بوده هاکشی خود

 ممکن ساعت یک در و شوندمی برنده گاهی اینکه علت به قماربازان از بسیاری د(

 دست نیستند حاضر دیگر بریزند، خود جیب به را دیگران سرمایه تومان هزاران است

  1شود.می لنگ نسبت همان به اقتصادی های چرخ و بزنند اقتصادی هایفعالیت به
                                                                                                               

 .67؛ پرسشگری در قرآن، ص12، ص2اقتباس از تفسير نمونه، ج (1)
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 به است. الهی دستورات به نمودن پشت روانی زیانبار آثار از دیگری نمونه هم این

 اعلام حرام را آن و پرداخته مخالفت به قمار با سرسختانه اسلام، مبین دین دلیل، همین

 .است کرده

 را گوشت نکردن مصرف زیانبار روانی آثار از برخی روایات در نیز حاضر بحث در

 و عطوف رفتن بین از کارها، در عصبانیت را، مردار گوشت از استفاده یا فرد برای

  کنیم.می اشاره آنها به که انددانسته بدسیرتی و بداخلاقی مهربانی،

  فرماید:می اعظم پیامبر

 بخورید؛ گوشت شود.مى بدخوى نخورد، گوشت روز چهل کس هر

  1افزاید.مى شنوایى بر چراکه

 فرمود:صادق امام

 بدخلق و بدن فساد سبب خون از تغذیه زیرا کرد؛ حرام را خون خداوند

  2گردد.مى دیگران با گردیدن مهرکم و شدن دل سخت و وى شدن

  فرماید:میرضا امام

 قساوت عصبانیت، بداخلاقی، باعث که است آن برای مردار شدن حرام

  3شود.می عطوفت و مهر رفتن بین از و قلب

 و روحی بیماری از که کسی درمان برای خود هایآموزه در بیت اهل مقابل، در

 امام از حدیثى در نمونه، باب از اند.داشته بیان هاییحلراه برد،می رنج روانی

  کند:مى نقل چنین  اعظم پیامبر کلام از که است آمدهصادق

                                                                                                               

 .471472، ص2نامه احاديث پزشکي، ج. دانش1
 .111، ص24ج ؛ وسائل الشيعه،484، ص2. علل الشرايع، ج2
 .3، ح378، ص16، ج. وسائل الشيعه3
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ِْالد راجِ ِلحَْمَِِفَ لْيَأكُلِِْغَيْظهُُِِیقَ لِ ِانِِْسَر هُِِمَن.ِِ
  1بخورد. را دراّج گوشت شود، کم او خشم دارد دوست که کسى

 بردبارى و خشم و تغذیه میان اىرابطه که شودمى استفاده خوبىبه تعبیر این از

  فرمود: دیگری روایت در اعظم پیامبر نیز .دارد وجود

  2بخورد. کَبکَنجبیر گوشت شود، کم خشمش دارد دوست هرکس

  فرمود: دیگر جای در یا

 گوشت است، بسیار اندوهش و بردمی رنج روحی بیماری از هرکس

  3بخورد. کَبکَنجبیر

 حرام گوشت اخروی آثار

 بر افزون شود،می تبدیل مردار به و آیدمی دست به غیراسلامی روش به که گوشتی

 سرنوشت بر ،زندگی مسیر و دنیا در انسان روان و روح و جسم بر منفی اثرگذاری

 است؛ شده پرداخته بدان روایات در که است اثرگذار نیز سرا آن در وی جایگاه و اخروی

 جمله: از

 :فرمود روایتی در  اعظم پیامبر

5ِِ.ب هِ ِاولیِفالنارُِِالحرامُ،ِینُب تُهُِِلَحمِ ِوکلُِِ
 و آتش سزاوار باشد، حرام لقمه از یافتهپرورش که بدن از مقدار هر

 .است سوختن

                                                                                                               

 .212، ص1. اخلاق در قرآن، ج1
 .1851، ح267، ص2. المحاسن، ج2
 .1136، ح351، ص1. مکارم الاخلاق، ج3
 .314، ص63بحار الأنوار، ج.  4
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 فرماید:می حضرت آن نیز

ِوفِالسماواتِ ِفِكِ مَلِکلُِِلعنهِالعبدِ ِجَوفِ ِفِحَرَامِ ِمنِاللقمةِوَقَ عَتِ ِإذا
5ِِ.الَرضِ 
 تمام گیرد، قرار خدا بندگان از ایبنده شکم در حرام ایلقمه هرگاه

 کنند.می لعنت را او آسمان و زمین فرشتگان
 فرماید:می حضرت آن نیز

 ِِِإن َرامِ ِغُذ  یَِِجَسَدِ ِیدخُلهاِأنِالجن ةِحَر مَِاللَّ  .3ِِبْ 
 ممنوع بهشت به نموده، تغذیه حرام، از که را بدنی ورود خداوند همانا
 .است کرده

 و روحی و جسمی آثار بر افزون آن، از پرهیز و حرام لقمه از دوری مقابل، در
 دارد. همراه به نیز را الهی پاداش و معنوی آثار روانی،
 :فرمایدمی روایتی درصادق امام 

ِِِإلیِأحَبِ ِحَرَام،ِلقُمَةِكُِتَر   2.تَطَو عاِ ِرکَعَةِيالَفَِِصلةِم نِتعالیاللَّ 
 مستحبی نماز رکعت هزار خواندن از خداوند نزد حرام، لقمه از دوری
 .است بهتر

 فرماید:میرضا امام

ِِْالْمَنْفَعَةِم نَِِف يهِ ِمَاِإ لَ ِِشُرْباِ ِوَلََِِأَكْل ِِیبُ حِِْلمَِِْوَتَ عَالَىِِتَ بَارَكَِِاللَّ َِِأَنِ ِاللَّ ُِِیَ رْحَُِكَِِاعْلَم
سْمِ ِمُقَو ِ ِنَاف عِ ِفَكُلِ ِوَالْفَسَادُ،ِوَالت لَفُِِالض رَرُِِف يهِ ِمَاِإ لَ ِِيُحَر  مِِْوَلمَِِْوَالص لَحِ  ِف يهِ ِل لْج 

ة ،ِقُ و  ر ِ ِوكَُلِ ِفَحَلَلِ ِل لْبَدَن  ةِیَذْهَبُِِمُض  لْقُو  ،ِأَوِِْبا    5.فَحَرَامِ ِقاَت ل 
 آن در آنچه مگر ،نکرده جایز را نوشیدنی و خوردن هیچ متعال خداوند

                                                                                                               

  .25الدعوات، ص. 1
  .16، ص1مجموعة ورام )تنبيه الخواطر(، ج. 2
  .141الداعى، صعدة . 3
  .126، ص6؛ الحياة، ج113، ص3مستدرک الوسائل، ج. 4
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 آن در آنچه مگر نکرده، ممنوع را( چیز )هیچ و است صلاحی و سود
 بخشتوان و سودمند هرچه پس است. بوده تباهی و نابودی و زیان
 که ضررآوری چیز هر و حلال بدهد، نیرو آدمی بدن به و باشد جسم
  است. حرام باشد، کُشنده یا بردمی بین از را انسان نیروی

  فرماید:می زمینه این در شیرازی مکارم اللهآیت
 از و است مفاسد و مصالح تابع احکام معتقدیم ما مذاهب، دیگر برخلاف
 مفاسد، و مصالح کنیممی استفاده آیات برخی اشارات و روایات مجموع

 جسم روح، بر افزون حرام غذای و است روحانی هم و جسمانی هم
  1دهد.می قرار الشعاعتحت نیز را انسان

                                                                                                               

در ديدار نماينده سابق ولى فقيه در وزارت جهاد کشاورزی و نويسنده همين کتاب به عنوان نماينده مذهبى . 1
ان سازمان ملى اندرکاراسلامى و شماری از مسئولان و دست جمهوری اسلامى ايران در برزيل بر امور ذبح

  .استاندارد



 

  



 

 اسلامی در ذبيحه« نام خدا»فصل سوم: آثار وضعی 

 درآمد
نازل شده  بار بر قلب مبارک پیامبر اکرم 114« بسم الله الرحمن الرحیم»جمله 

سوره به عنوان سرفصل آمده و از آنجا که اول سوره برائت بسم الله نازل  113است، در 

إنّه من سلیمان و إنّه بسم الله »نشده و در سوره نمل علاوه بر ابتدای سوره، در آیه: 

آیه در قرآن کریم  114نیز این جمله مبارکه آمده است، مجموعاً « الرحمن الرحیم

 .شودمی

رود های قرآن به شمار میجزء سوره حمد و دیگر سوره« بسم الله الرحمن الرحیم» 

و اگر کسی سوره حمد را در نماز یا غیر نماز، واجب شد که  -مگر سوره توبه -

 ةرا نخواند، سوره را ناقص خوانده، چرا که این آیه جزء سور« بسم الله»بخواند، اگر آیه

 1.فاتحة الکتاب است

                                                                                                               

جزء هر سوره است، بنـابراين « بسم ال ه الرحمن الرحيم: »5، مسأله 185، ص1. تحرير الوسيله)ترجمه فارسى(، ج1
 .بايد با آنها خوانده شود، مگر سوره برائت )که بسم ال ه ندارد(
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هرگاه بنده بگوید:  »فرماید: در روایتی بیان داشتند که خداوند می پيامبر أعظم

گوید: بنده من با نام من آغاز کرد، بر من الرحمن الرحیم، خداى متعال مى بسم اللّه

امام علی 1«است که کارهایش را به انجام رسانم و او را در همه حال، برکت دهم

الرحمن  بسم اللّه»اى بخواهد چیزى بخواند یا کارى انجام دهد وهر بنده»فرمودند: 

  2«.شودبگوید، در کارش برکت داده مى« الرحیم

به عنوان کلید درهای طاعت یاد کرده و « بسم الله»در روایتی از امام صادق

دید و درهای طاعت را با فرماید: درهای گناهان را با استعاذه )پناه بردن به خدا( ببنمی

در حدیثی فرمودند: هرگاه یکی گفتن بگشایید و همچنین آن حضرت« بسم اللّه»

نگوید، شیطان در آن شریک است و « بسم اللهّ الرحمن الرحیم»از شما وضو بگیرد و 

اگر غذا بخورد و آب بنوشد یا لباس بپوشد و هر کاری که باید نام خدا را بر آن جاری 

  3.جام دهد و چنین نکند، شیطان در آن شریک استسازد، ان

 است جسم و روح آرامش سبب «الله» کلمه ذکر که کرده ثابت علمی های پژوهش

 روانی و روحی آرامش و شادی در فراوانی تأثیر «الله» کلمه حروف از هریک ذکر و

 این تکرار و «الله» کلمه ذکر .شودمی گوارشی هایدستگاه کار تنظیم سبب حتی و دارد

 کند.می کمک روانی و روحی آرامش به و شودمی قلب ضربان دقیق تنظیم سبب کلمه

 روح و جسم سلامت منظور به فراوانی کارهای شب آخر تا صبح ابتدای از هاانسان

                                                                                                               

 -قـالَ ال ه« بِسمِ ال هِ الـرَّحمنِ الـرَّحيمِ»اِذا قالَ العبَدُ:  عَزَّوجَلََّاللَّه قالَ  59، ح269، ص2، ج. عيون اخبار الرضا1
   مِّمَ لهَُ امُورَهُ و ابُارِكَ لهَُ فى احَوالهِ؛ِ-: بدَاََ عبَدى بِاسمى، وَ حقٌَّ عَلَىَّ اَن اُت-جلََّ جَلالهُُ 

أن يقَرَأَ أو يَعملََ عَمَلاً و يقَـول: بِسـمِ ال هِ الـرَّحمنِ الـرَّحيمِ  إنَّ العْبَدَ إذا أرادَ 25، ص. تفسير الإمام العسکرى2
 .  فَإنَّهُ يبُارَكُ لهَُ فيهِ

إذا تَوَضَّأَ أحَدُکُم و لَم يُسَمَّ کانَ لِلشَّيطانِ فى وُضوئِهِ شِركٌ و إن أکلََ  433، ص2المحاسن، ج - 54. الدعوات، ص3
 .ءٍ صنَعَهَُ ينَبغَى أن يُسَمِّى عَليَهِ فَإن لَم يَفعلَ کانَ لِلشَّيطانِ فيهِ شِركٌأو شَرِبَ أو لبَِسَ و کلُُّ شَى
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 خورندمی غذا یا باشند داشته شاد ایروحیه تا کنندمی ورزش مثلاً دهند.می انجام خود

 از مسلمانان ویژهبه و هاانسان مسلّم طور به ولی کند، کمک آنها جسم سلامت به تا

 .کند استفاده آن از توانندنمی ناآگاهی علت به که هستند برخوردار هایینعمت

 سه مدت به هلند، آمستردام دانشگاه غیرمسلمان پژوهشگر درهوون، وان پروفسور

 دانستند،نمی هم عربی حتی که غیرمسلمان و مسلمان از اعم بیمارانی روی سال

 را هاتشویش و نگرانی «الله» که رسید نتیجه این به و داد انجام «الله» نام درباره تحقیقی

 به منظم طور به تنفسی هایدستگاه آن، با و دهدمی آرامش انسان به و کندمی برطرف

 حالت در که کسانی داد نشان تحقیقات این انگیزشگفت نتایج دهند.می ادامه فعالیت

 یافتند. بهبود آساییمعجزه طرز به بودند، تنش و بحران نگرانی، وخیم، روحی

 حرف دارد. فراوانی فواید «الله» واژه تکرار داد نشان علمی صورت به پژوهش این 

 راحتی، احساس تنفس، تنظیم سبب شود،می گفته تنفسی مجاری ابتدای از که «الف»

 و دهان بالای بر را زبان که «لام» حرف .شودمی امنیت و آرامش صدر، سعه طمأنینه،

 آسمان در تأمل تنفس، در راحتی سبب اول، لام بودن ساکن علت به دهد،می قرار فک

 سبب آید،می لام قوی حرف از بعد که «ها» حرف شود.می او یاد و خالق به نگاه و

 طبیعی صورت به قلب ضربان و شودمی قلب و تنفسی هایدستگاه مرکز عصب، تنظیم

 خداوند یاد و خواندن به همیشه کریم قرآن دهد.می ادامه خود کار به راحتی کمال در و

 این علت که است گرفته صورت زمینه این در علمی تحقیقات امروزه و کندمی دعوت

 اللَّهِ  بِذِكرِْ أَلا اللَّهِ بِذكِرِْ قُلُوبُهُمْ  وَتَطْمَئِن   آمَنُوا الَّذينَ :ذکر و 1 کند.می تفسیر را تکرارها

 هاست.پژوهش و تحقیقات همین مصداق 2 .الْقُلُوب تَطْمَئِن 

                                                                                                               

 .125؛ اخلاق کاربردی، ص1384آبان  26روزنامه جمهوری اسلامى، . 1
 .28رعد: . 2
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 فرماید:می قرآن

  .لَف سْقِ ِوَإ ن هُِِعَلَيْهِ ِاللَّ ِ ِاسْمُِِیذُْكَرِ ِلمَِِْمِ  اِتََْكُلُواِِْوَلََِ

 نام کنید، ذبح را ذبیحه خواهیدمی وقتی که است این اسلام دستور ترتیب، بدین

  ببرید: را خدا

 .عَلَيْهَاِاللَّ ِ ِاسْمَِِفاَذكُْرُوا

 مردار حیوان آن نبرد، را خدا نام عمداً کسی اگر اما است؛ قضیه اثباتی جنبه این

 و شودمی آلوده و حرام و مردار بود، طاهر و طیب و حلال که چیزی یعنی شود؛می

 ،«تضحیه» از هدف شود روشن تا فرمود ذکر را خدا یاد ،ىقربان نام ىجا به آنکه ترمهم

 کنند، ىقربان بفرماید: اینکه ىجا به ىیعن ذبْح؛ و نَحرْ  صرف نه خداست؛ «تسمیه» همانا

 به داد؛ ىروز گوسفند مانند حلال ىهادام از را آنها که آورند یاد به را خدا فرمود:

 تمام در ىدام ىهانعمت تمام هم و گردد آغاز حق نام به ىقربان اصل هم که ىطور

  1شود. مطرح خدا یاد عنوان به هاانسان همه ىبرا ىزندگ مدت

  نویسد:می حاضر فقهای از برخی

 آغاز خدا نام بدون که ىکار است آمده ىدین ىتعبیرها از ىبرخ در اگر

 فَهُوَ  فِیهِ، اللَّهِ بِسْمِ  يُذْكَرُ لَا بَالٍ ذِي أَمْرٍ كُل  » است: نتیجهىب و اَبْتر شد،

 صید یا نَحرْ یا ذَبْح خصوص درباره آنچه نیز است. جهت همین از 2«أَبْتَر

 یا بریدن سر هنگام که است آمده ىهوای یا ىزمین از اعم ،ىخشک شکار

 زبان بر را خدا نام صیدْ قصد به ىشکار حیوان فرستادن یا ىتیرانداز

 قابل و نشود مردار صیدشده، یا مَنْحور یا مذبوح حیوان تا کنید ىجار

                                                                                                               

 .368، ص2. سرچشمه انديشه، ج1
 .4، ح171، ص7الشيعه، ج. وسائل2
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 حکمت لیکن است، خاص ىتعبد ىفقه نظر از گرچه باشد، ىبرداربهره

 دارد؛ ظهور انسان ىعمل و ىعلم شئون تمام در باطن و معنا جهت از آن

 بد اثر و است متعفّن مردار نباشد، خداوند یاد و نام به که ىکار هر ىیعن

  1کند.ىم ظهور معین زمانِ در بودن جیفه

 که است الهی و معنوی عملی ذبح، که است آن گویای خدا، نام با ذبح کردن آغار

 اگر پس .بود خواهد او زندگی در آن تأثیرات و خداوند هاینعمت یادآوری سبب

 گونههیچ شده، مردار به تبدیل ذبیحه نیاورد، زبان به را خدا نام ،نحر یا ذبح هنگام

 تیر انداختن یا شکاری سگ ارسال برای خدا نام ذکر نیز داشت. نخواهد غذایی مصرف

  فرماید:ىم بارهدراین متعال خداوند 2است. برخوردار حکم این از شکار طرف به

ِب ه.ِاللَّ ِ ِل غَیْرِ ِأُه لِ ِماِوَِِالْمَيْتَةِعَلَيْكُمُِِحُر  مَتِْ
 بگوینود، او بر را اللّه جز دیگرى نام کشتنش هنگام که وهرحیوانى مردار

   3شد. حرام شما بر

                                                                                                               

الهي، خواه به عنوان ی حسنای از اسماى نيست، بلکه هر اسم بسم ال ه منظور از ذکر خدا، خصوص کلمه. »1
أکبر( خواه به اللَّه گفتن باشد، خواه به صورت تهليل )لا إله إلا  ال ه( خواه به صورت تکبير ) تسميه و بسم ال ه

حلي تِ حيوانِ ذَبح يا نَحر يا صورت تسبيح )سبحان ال ه( خواه به صورت تحميد )الحمدل ه( و مانند آن باشد، در 
البته اگر دستور خاص  .از مردار شدن مُؤثر استى يا عملى که در صيانت کار علمچنان است؛ى صيد شده، کاف

باره، وارد شود مانند نماز، بايد همان ذکر منصوص و مأثور، مورد امتثال قرار گيرد، دراينى پيرامون ذکر مخصوص
 (.282و  281)حکمت عبادات، ص« ر بر ذکرِ مأثور جداگانه بحث خواهد شدراجع به لزوم اقتصاى يعن
جا آورد به اينکه در وقت فرستادن سگ، نام سوم: تسميه را به در حل يت شکار سگ معل م چند امر شرط است:. »2

موشى باشد، ضررى و اگر از روى فرا باشدکند، مقتول آن حلال نمىک خدا را ذکر کند. پس اگر عمداً آن را تر
رساند، و احتياط )واجب( آن است که ذکر نام خدا در وقت فرستادن آن باشد؛ پس به تسميه قبل از آنکه به نمى

 (.144، ص2)تحرير الوسيله )ترجمه فارسى(، کتاب صيد و ذباحه، ج« شودشکار برسد، اکتفا نمى
حَرَّمَ عَليَْکُمُ الْمَيتَْة وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخنِْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ ال ه. إِنَّما : 173؛ بقره: 115. نيز نك: نحل: 3. مائده: 3

است؛ يعنى منظور بيان تمام محرمات نيست، « حصر اضافى»شود، استفاده مى« إنما»انحصارى که از آيه با کلمه 
← 
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 همواره اینکه و هاانسان بر امتنان برای خداوند که است توجه قابل نیز نکته این

 مانند پرندگان و حیوانات گوشت اینکه و باشد معنوی و الهی عملی آنان، عملکردهای

 این خواسته گیرد،می قرار غذایی استفاده مورد همواره مرغ و شتر و گوسفند و گاو

 اعمال دیگر کنار در را آن و شود انجام او قبله جهت در و او نام ذکر با ذبح و کشتار

 .افزایدمی آن اهمیت بر که است داده قرار معنوی

 :فرمایدمی کریم قرآن در منّان خداوند نمونه، باب از

يات هِ ِكُنْتُمِِْإ نِِْعَلَيْهِ ِاللَّ ِ ِاسْمُِِذكُ رَِِمِ  اِفَكُلُوا   1.مُؤْم نینَِِبِ 

 بخورید شده، گفته آن بر بریدن( سر )هنگام خدا نام آنچه )گوشت( از

 دارید. ایمان او آیات به اگر نخورید( آن از غیر )و

  2.عَلَيْكُمِِْحَر مَِِماِلَكُمِِْفَص لَِِوَقَدِِْعَلَيْهِ ِاللَّ ِ ِاسْمُِِذكُ رَِِمِ  اِتََْكُلُواِأَلَِ ِلَكُمِِْوَما

 خورید؟!نمى شده برده آنها بر خدا نام که ها[یى]گوشت چیزها از چرا

 است. کرده بیان بوده، حرام شما بر را آنچه )خداوند( که حالى در

ِصَوافِ ِعَلَيْهاِاللَّ ِ ِاسْمَِِفاَذكُْرُواِخَیْرِ ِفيهاِلَكُمِِْاللَّ ِ ِشَعائ رِ ِم نِِْلَكُمِِْجَعَلْناهاِوَالْبُدْنَِ
                                                                                                                                                                                                                                                                   

← 
هاى حلال داشتند و به تعبير ديگر، آنها هايى است که آنها در خصوص قسمتى از گوشتبلکه هدف نفى بدعت
کردند، اما در عو  هنگام هاى پاکيزه و حلال را طبق خرافات و موهوماتى بر خود تحريم مىقسمتى از گوشت

کند که اينها براى مى کردند. قرآن به آنها اعلامو يا خون استفاده مىک کمبود غذا، از گوشت آلوده مردار يا خو
 (.583، ص1)تفسير نمونه، ج «(حصر اضافى»ما حرام است، نه آنها )و اين است معناىش
که ای شک به معنای وجوب تکليفى نيست؛ زيرا پر واضح است که خوردن از چنين ذبيحهامر به خوردن، بى. »1

بنابراين، امر بايد ارشاد به حلي ت و طهارت ذبيحه با تحقق  باشد.نام خدا بر آن برده شده، واجب تکليفى نمى
، فقهى ذبح پژوهشى تطبيقى در احکام) «زيرا امر در مقام نفى توهم حظر )ممنوعيت( است شرط تسميه باشد؛

 (. 96ص
که نام خداوند بر آن برده شده، ای در مقام توبيخ کسانى است که از ذبيحه 119. آيه 119و  118. انعام: 2
 .دانند )همان(خورند و آن را حرام مىنمى
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ِلَعَل كُمِِْلَكُمِِْسَخ رْناهاِكَذل كَِِوَالْمُعْتََِ ِالْقان عَِِوَأَطْع مُواِم نْهاِفَكُلُواِجُنُوبُِاِوَجَبَتِِْفإَ ذا
  1.تَشْكُرُونَِ

 قرار الهى شعایر از شما براى حج( مراسم )در را فربه و چاق شترهاى و

 قربانى )هنگام را خدا نام است. برکت و خیر شما براى آنها در دادیم.

 که هنگامى و ببرید آنها بر اند،ایستاده صف به که حالى در کردن(

 و بخورید آنها گوشت از دادند(، جان )و گرفت آرام پهلوهایشان

 را آنها ما گونهاین کنید! اطعام آن از نیز را فقیران و قانع مستمندان

 .آورید جابه را خدا شکر تا ساختیم، مسخّرتان

 جسمیِ  و روانی روحی، زیانبار آثار از بخشی به تنها شده، آورده که روایاتی و آیات

 شده، بریده سر ذبح شرایط گرفتن نظر در بدون و استقبال و خدا نام بدون که حیوانی

 هایدستورالعمل ترک صورت در زیانبار آثار این بندیدسته یک در است. کرده اشاره

 :آیدمی دست به الهی

 .است شده دانسته اخلاق و عطوفت و مهر رفتن بین از عامل گوشت، این مصرف (1

 .است شده معرفی اخلاقی رذایل و قساوت بداخلاقی، عامل مردار، گوشت مصرف (2

 قَلْبٍ  بِظَهرِْ دُعاءً لايَسْتجَیبُ  اللَّهَ انَّ» است: آمدهصادق امام از حدیثى در (3

 نتیجه توانمى «.کندنمى مستجاب برخیزد، قساوتمند قلب از که را دعایى خداوند ؛قاسٍ

 دعاى دلیل، همین به و کندمى قساوتمند و کتاری را قلب حرام، و پاکنا غذاى گرفت

 و درون ناپاکى میان در که نزدیکى رابطه به اینجا از و شودنمى مستجاب خوارانحرام

 .بردپى توانمى دارد، وجود حرام تغذیه

 لذت آن خوردن از و نیست گوارا انسان روان و جسم روح، برای گوشت این (4
                                                                                                               

 .36. حج: 1
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 .شودمی او در هابیماری از بسیاری سبب و برد نمی

 دیگر که دارد خورنده انسان بر روانی و روحی تأثیر چنان گوشت، این مصرف (5

 .نمود امنیت احساس او کنار در و کرد اعتماد او بر تواننمی

 .شودمی جامعه و خانواده سطح در امنیتی نا سبب گوشت این مصرف (6

 سربریدن هنگام و ذبح مسئله در جمله از کارها، در «الله بسم» نگفتن منفی آثار

 که خصوص این در علی؛ امام از شنیدنی حکایتی به جهت همین در است. بسیار ذبیحه

 میکنیم: اشاره است، مؤثر انسان زندگی در

 حضرت بود. تخت یک حضرت آن جلو در و آمد مؤمنان؛ امیر نزد یحیى بن عبدالله

 با او و چرخید تخت آن نشست، تخت روی بر یحیی بن عبدالله وقتی بنشین! فرمود:

 گردید. روان آن از خون و شد زخمی شدتبه سرش و خورد زمین بر سر

 را او سپس شست، را یحیی بن عبدالله سر خون و خواست آبى حضرت آن پس 

 هم به زخم فوراً  مالید، او زخم بر دهن آب و کشید آن بر دست و فراخواند خود نزد

 را خدا سپاس عبدالله! اى فرمود: سپس است، نرسیده بدان آسیبى هیچ گویا و چسبید

 سالم طاعتشان تا داشت مقرر دنیا در آنها گرفتارى به دنیا در را ما شیعه گناهان محو که

 .باشند آن ثواب مستحق و بماند

 من به و رساندى فایده من به سخن این واسطه به !مؤمنان امیر اى :گفت عبدالله 

 مجلس این در آن خاطر به که را گناهى آن بدانی، صلاح اگر ولی آموختی، علمی

  نشوم؟ گناه آن مرتکب دوباره تا کن معرفی شدم، بلا گرفتار

 هنگام که بود این خاطر به شدی، گرفتار آن به که بلایی این فرمود: حضرت 

 قالب در را وظیفه کتر این شوم اثر خدا و نگفتى «الرَّحِیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ» نشستن

 به خدا رسول فرمود: سپس .کند پاک ادبیبی آن از را تو تا داد نشان تو به بلایی چنین

 .است ناتمام نشود، گفته الله بسم آن در که مهمى کار هر فرمود: من

 از امیرالمؤمنین! یا شما قربان به مادرم و پدر کردم: عرض گوید:می یحیی بن عبدالله
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 آن از صورت این در فرمود: حضرت سپس .کنم نمی رها را گفتن «الله بسم» پس این

  1.گردىمی خوشبخت آن وسیله به و شوىمی مندبهره

 دلیل به روایات، نیز و است سابقهکم یا سابقهبى که خصوص این در آیات نزول 

 دلیل به همچنین و است آن فراوان روحى و جسمى خطر و موضوع این اهمیت

 ذهن در پرسش این است ممکن اینجا در .2 است بوده آن به روز آن مردم زیاد آلودگى

 گوشت در بهداشتى نظر از ،ذبح هنگام خدا غیر یا خدا نام بردن آیا که: شود ایجاد

  گذارد؟مى اثر حیوان

 نویسد:می پاسخ در شیرازی مکارم اللهآیت

 گوشت ماهیت در خدا غیر و خدا نام نیست لازم که کرد فراموش نباید

 جهات روى اسلام در محرمات زیرا بگذارد؛ اثرى بهداشتى نظر از

 جسم حفظ و بهداشت خاطر به چیزى تحریم گاهى است. مختلفى

 نظام حفظ خاطر به زمانى و روح، تهذیب خاطر به گاهى و است،

 در شود،مى ذبح هابت نام به که هایىگوشت تحریم و است، اجتماع

 دور خدا از را انسان آنها دارد. تربیتى و اخلاقى و معنوى جنبه حقیقت

 و کشر هاىسنت از چراکه دارد؛ نامطلوبى تربیتى و روانى اثر و کندمى

  3آنها. خاطره تجدیدکننده و است پرستىبت

 بدن، دهندهتشکیل عناصر تمام و هاسلول ها،الکترولیکت که داده نشان تحقیقات
                                                                                                               

 .194. آداب و سنن: ترجمه جلد شانزدهم بحار الأنوار، ص1
هاى حرام اوايل بعثت بود که تحريم اين گوشت باررسد که نخستينچنين به نظر مى. »588، ص1. تفسير نمونه، ج2

و سومين بار در اوايل هجرت در مدينه و بالاخره  در مکه و دومين بار اواخر اقامت پيامبر اسلام شد اعلام
، 12ن، ج)الميزا« باشد، بيان شده استبار در اواخر عمر پيامبر در سوره مائده که از آخرين سوره قرآن مىچهارمين
 (.365ص

 .641. يکصد و هشتاد پرسش و پاسخ، ص3
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 قرار قبله جهت در حیوان که زمانی .اندشده تشکیل منفی و مثبت بارهای با موادی از

 سلامت بر نیکی آثار که کندمی پیدا خوب بسیار آرایشی و جهت آن عناصر گیرد،می

 نیز .دهدمی قرار وضعیت بهترین در را او هایسلول و گذاردمی حیوان بدن اعضای

 استرس آثار دهد، نشان را حلال گوشت فواید و اهمیت تواندمی که جهاتی از یکی

 علم در است. غیرحلال و حلال گوشت در آثار این میزان مقایسه و گوشت در

 سبب الله( بسم ذکر به )اشاره زیبا صدای یا خوش کلمات بیان شده گفته متافیزیک

 به رو حیوان گرفتن قرار همچنین و گرددمی آب( )یا هوا در خاصی مولکولی آرایش

 اثبات به را مطلب این ژاپن محققان از یکی بوده، زمین مغناطیسی میدان از متأثر قبله،

  1.است رسانده

 را خود خاص رموز نیز ذبح از قبل زبان بر خداوند نام کردن جاری آن، بر افزون
 طی اردن، و سوریه هایدانشگاه استاد یعقوب، مخلص سعد نام به دانشمندی دارد.

 دام بهتر خونگیری سبب ذبح، از قبل خداوند نام بردن کار به شد مدعی تحقیقی
 نمایش به تلویزیونی شبکه چند در مستندی در که خود کشت هایمحیط با او شود.می

 میزان و )فلور( دام در موجود هایمیکروب رشد میزان در را ایمقایسه گذاشت،
 ذکر بدون شدهذبح دیگری و خدا نام با شدهذبح حیوان گوشت بین التهابی هایگلبول

 تراکم میزان همچنین و هامیکروب رشد میزان که بود آن نتیجه داد. انجام خدا نام
 به خدا نام با شدهذبح حیوان هاینمونه و کشت هایمحیط در التهابی سفید هایگلبول
 بسیار محیط خون، اینکه به توجه با بود. دیگر هاینمونه از کمتر معناداری شکل

 شده،ذبح حیوانات از بیشتر هرچه خونگیریِ هاست،میکروب انواع رشد برای مناسبی
  2افزاید.می تأثیرات این بر نیز استقبال و است مطلوب بسیار

شرعی حیوانات و پرندگان  توان حکمت و فلسفه ذبحبا توجه به مطالب فوق، می
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از  سوره مائده، ذکر نموده است، دانست. 3حلال گوشت را که خداوند منّان در آیه 

اند: یکی از دلیل اصلی حرمت مردار، عدم خروج کامل خون از بدن باب نمونه نوشته

شود یا بر اثر ضربه شدید و هجوم میرد، یا خفه میوقتی حیوانی می حیوان باشد

شود حیوانات وحشی و کشتن حیوان و یا به هر روش غیر شرعی دیگری کشته می

شوند، خون در بدن های چهارگانه کشتار مییعنی به روشی غیر از روش قطع رگ

ماند و سریعاً باعث ایجاد عفونت در گوشت، کاهش سریع اسیدیته خون حیوان باقی می

و همچنین  یابدشود و کیفیت لاشه و گوشت کاهش میو تأخیر در فرآیند گلیکولیز می

اند که علت این اسلام، دانشمندان متوجه شده ها از طلوعامروزه بعد از گذشت قرن

از شریان های  اثرات منفی گوشت در حیوانات ذبح نشده به خاطر عدم خروج خون

 .باشدها در بدن میچهار گانه و ماندن عفونت
 فرمایند: میامام باقر 

 1.«شودو مرض کبد می بدن آب یخوردن خون موجب زرد»

باقی مانده در لاشه به دلیل شروع فرآیندهای تخمیری و در همین راستا خون  

نماید و اگر این گوشت توسط انسان مصرف کاهش اسیدیته، فساد لاشه را تسریع می

شود، به دلیل رادیکال های آزاد تولید شده و اکسیداسیون سریع اسیدهای چرب 

انسان سمی است و پس از مصرف در غیراشباع لاشه بعد از مرگ و میر حیوان، برای 

شوند که در نتیجه این بدن انسان باعث اکسید شدن منابع انرژی در بدن انسان می

طرف دیگر   ازشودگردد و بدن ضعیف میفرآیند انرژی مورد نیاز بدن تأمین نمی

 نمایند وهای بدنی حمله میهای قرمز و سایر سلولهای تولید شده به گلبولرادیکال

شوند و در نتیجه این عمل فرآیند های اکسیداسیونی ها میباعث تخریب این سلول

و نیز تجمع خون در بدن زمینه را برای  شودتشدید شده و گوشت به سرعت عفونی می
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کند و در زمانی که خون جریان ندارد، های آلوده فراهم میرشد انواع میکروب

کنند و زمینه برای برابر عوامل خارجی دفاع نمیها از بدن در های سفید و پلاکتگلبول

شود که به شدت برای انسان مضر ها و ایجاد عفونت فراهم میرشد میکروارگانیزم

همچنین مصرف خون باعث ابتلا به جذام، بدبو شدن دهان و مشکلاتی در  باشد.می

یوان در هنگام و نبردن نام خداوند یا به سمت قبله نبودن ح شودهضم مواد خوراکی می

 باشد.ذبح، یکی از موارد اساسی در تاثیرات آن بر انسان می

کند، از در یک جمع بندی و برآیند، خداوند حکیم بدون دلیل چیزی را حرام نمی

این رو اگر گوشت مردار را حرام کرده است، به دلیل مفاسد و مضراتی است که در آن 

هاى مردار را یادآور ن در روایات اسلامى زیانافزون بر این که پیشوایان دی وجود دارد

که در  هاى علمى بشر نیز پرده از روى آن مضرات برداشته استاند، پیشرفتشده

 .مباحث گذشته به روایاتی از آن اشاره شد

تواند از مردار خون این مفاسد ممکن است به خاطر آن باشد که دستگاه گوارش نمى

ها، اسلام علاوه بر بر آن، مردار کانونى است از انواع میکرب سالم و زنده بسازد، افزون

اینکه خوردن گوشت مردار را تحریم نموده، آن را نجس هم دانسته تا مسلمانان کاملًا از آن 

اسلامی تا چه اندازه به سلامت انسان در تمامی  رساند، احکامو این خود می 1.دورى کنند

اسلامی در زندگی و حیات  و ارزش والای ذبح ابعادش دقت ویژه و مؤثری داشته است

  نماید.و دیگر امور مرتبط را روشن و مشخص می انسان و ذکر نام خداوند و استقبال ذبیحه
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 او فصل چهارم: مسلمان بودن ذابح و آثار معنوی ذبيحه

و مسائل  ؛ زیرا احکام«افعال مکلفان یا موضوع خارجی است»موضوع علم فقه 

مربوط به افعال و زند و خارجی دور می فقهی بر محور افعال مکلفان یا موضوعات

اقوال هر مکلف، از نماز، روزه، حج و اجاره گرفته تا حدود، قصاص و تعزیرات و یا 

پس موضوع علم فقه که همان  .در موضوعات خارجی، مثل حرمت شراب است

هاست، افعال و عملکردهای مکلفان است که در برخی از دستورالعمل زندگی انسان

مانند نماز و روزه و حج، که  ربت و اخلاص نیاز است؛آنان افزون بر عمل، به قصد ق

باشد.خود نماز به رکوع، سجود و قرائت که همان افعال است، نیازمند می

نیز از این قاعده مستثنی نیست. یکی از « ذبح»های مربوط به ضوابط و دستورالعمل

واسطه فعل مسلمان با شرایطش صورت مهم در تحقق ذبح، این است که به  شرایط

دورند، هیچ جایگاهی های کفار و کسانی که از دین الهی بهپذیرد؛ چراکه اعمال و تلاش

کند که به وسیله ندارد. در سوره ابراهیم، خداوند اعمال کفّار را به خاکستری تشبیه می

 رود: شود و از دست میتندبادی پراکنده می

ِالر  یحُِفمَثَلُِال ذینَِِ ِاشْتَد تِْب ه  كَِرَماد  ِلَِیَ قْد رُونَِِكَفَرُواِب رَبِ   مِْأَعْمالُهمُْ ِعاص ف  یَ وْم 
كَِسَبُواِعَلى 1ِِء ِذل كَِهُوَِالض للُِالْبَعيد.شَيِِْمِ  ا

گونه است که کارهای ایشان همچون توده خاکستری مَثَل کافران این

                                                                                                               

 .18. ابراهيم: 1



 یمطابق با مذاهب اسلام ؛آثار و احکام ،بح در اسلامذ  11

باد سختی گردد؛ بر چیزی از است که در یک روز طوفانی دستخوش 

 یابند؛ آن است گمراهی عمیق. اند دست نمیآنچه فراهم کرده

ست، ولی «نماآب»ای دیگر، اعمال کافران به سرابی تشبیه شده است که نیز در آیه

کند و در نظر برخی ها را خیره میاز نزدیک هیچ است؛ یعنی خدمات بزرگی که چشم

تر است، اگر با ایمان به خدا همراه مات انبیاء هم بزرگها، حتی از خدلوحاز ساده

 نباشد، هیچ و پوچ است و عظمت آن، خیالی بیش نیست. 

ِإ ذاِجاءَهُِلَمِْيََ دْهُِشَيْئاِ  ِب قيعَة ِيَحْسَبُهُِالظ مْآنُِماء ِحَتّ  كَِسَراب  كَِفَرُواِأَعْمالُهمُْ وَِال ذینَ
ع نْدَهُِ .وَِوَجَدَِاللَّ َِ ُِسَریعُِالحْ ساب  سابهَُِوَِاللَّ  ِِفَ وَف اهُِح 

همچون سرابی در بیابان است که شخص تشنه آن را از  کافرانکارهای 

بیند که هیچ نیست و خدا پندارد، تا وقتی که نزدیک آن بیاید، میآب می

درنگ حساب را رسد و خدا بییابد که به حساب وی میرا در آنجا می

  1کند.تصفیه می

 شنیدم که فرمود:  گوید: از امام باقرمحمد بن مسلم می 

خدا را پرستش کند و خود را در عبادت به رنج وادارد و امامی  کسهر 

عملش نامقبول و خودش  که خدا برایش تعیین کرده، نداشته است،

و اگر به  داردگمراه و سرگردان است و خداوند اعمال او را دشمن می

ای  این حال بمیرد، مردنش، مردن اسلام نیست؛ مردن کفر و نفاق است.

محمد بن مسلم! بدان که پیشوایان ظلم و پیروانشان از دین خدا 

اند. خود گمراه شدند و دیگران را نیز گمراه ساختند. اعمالی که بیرون

ش دهند، مانند خاکستری است که در یک روز طوفانی دستخوانجام می
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اند، دست بادی سخت گردد که به هیچ چیزی از آنچه فراهم کرده

و در مقابل، عمل مسلمان که در  1یابند. آن است گمراهی عمیقنمی

پذیرد، از جایگاه والای معنوی و اش صورت میتوجه و نیت خالصانه

 روحی برخوردار است.

کننده، مسلمان باشد و با ذکر نام خدا و این بود که ذبح اصلی ذبح یکی از شرایط

. پس نکته اصلی این است که یا شکار کند استقبال، حیوان را با ابزار آهنی، ذبح یا نحر

در حکم  اگر حیوان به دست مسلمان ذبح نشود، طبق نظر فتوای مشهور فقها، آن ذبیحه

و در صورت ارتکاب،  2ن برای مصرف مسلمانان حرام خواهد بودمردار است و گوشت آ

افزون بر عذاب الهی، آثار زیانبار روانی و جسمی برای او به همراه خواهد داشت. 

البته غیر  مصارف جانبی ذبیحه مانند پوست، برای مسلمانان قابل استفاده نیست؛ همچنین

ای از آن پوست در لباس یا اگر گوشه پس از اجزایی که حیات ندارد؛ مانند مو و پشم.

پس مسلمان بودن ذابح، جز  3بدن نمازگزار باشد، نماز او با مشکل مواجه خواهد بود.

                                                                                                               

 .91، ص1. وسائل الشيعه، ج1

شرط است که ذابح، مسلمان يا در حکم آن باشد؛ مانند کسى که »نويسد: درباره اين شرط مى  . امام خمينى2
باشد يا غير مشرك، حتى بنا بر اقوى اگر اهل کتاب هم باشد، ک پس ذبيحه کافر، چه مشر متولد از مسلمان است.

هاى اسلام حلال است، غير از ناصبى اگرچه باشد. پس ذبيحه همه فرقهو ايمان در ذابح شرط نمى حلال نيست
 (.1، مسئله 155، ص2)تحرير الوسيله، ج «اظهار اسلام نمايد

اى که خون لباس نمازگزار بايد از اجزای حيوان مرده: »824 - 821، مسئله 132المسائل، ص. رساله توضيح 3
اى که ؛ بلکه اگر از حيوان مردهکند، نباشدجهنده دارد، يعنى حيوانى که اگر رگش را ببرند، خون از آن جستن مى

بايد چيزى از مردار  ن نماز نخواند.مانند ماهى، خون جهنده ندارد لباس تهيه کند، احتياط واجب آن است که با آ
. مانند گوشت و پوست آن، که روح داشته، بنا بر احتياط واجب همراه نمازگزار نباشد؛ گرچه لباس او هم نباشد

گوشت مانند مو و پشم که روح ندارد، همراه نمازگزار باشد يا با لباسى که از آنها تهيه اگر چيزى از مردار حلال
گوشت نباشد و اگر : لباس نمازگزار بايد از حيوان حرامشرط چهارم بخواند، نمازش صحيح است.اند، نماز کرده

← 
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اینکه شرط صحت طهارت ذبیحه بر اساس نظر مشهور فقهای شیعه است، برای انسان 

داند انسانی موحد و مسلمان این حیوان را ذبح زیرا می نوعی آرامش قلب به همراه دارد؛

 برد.کرده و هنگام مصرف با اطمینان خاطر و آرامش از این مواد غذایی بهره می

 به دست فرد مسلمان بدین قرار است: به هر روی، برخی از آثار ذبیحه

 .گیری از گوشت در مصارف غذایی حلال خواهد بود( بهره1

چراکه با توجه به مسلمان  شود؛( سبب حلیت گوشت موجود در بازار مسلمان می2

های اسلامی است که خریدار در بازار اسلامی، با خیال آرام بودن و عمل او طبق آموزه

 .کندهای مرتبط را تهیه میگوشت و فرآورده

 مان ذبح( استفاده از پوشاکی که از پوست حیوانی درست شده که به دست مسل3

 .گردیده، حلال است

شده به دست انسان مسلمان، بر جسم و تر گفتیم مصرف گوشت حلال ذبح( پیش4

 .گذاردکننده اثر مثبت میروح و روان مصرف

وشو و ( استفاده از چربی و مواردی از این قبیل برای وسایل بهداشتی و شست5

 اشکال است.بی لوازم دیگر

این اثرگذاری مفید در رفاه و آسایش و برآورده ساختن قسمتی از نیازهای جهان 

اسلام، و نیز آثار معنوی و روحی بر خورنده آن و آرامش وجدان او در حلال و پاک 

بودن غذایش، از عمل شخص مسلمان در سربریدن حیوان طبق شریعت اسلام سرچشمه 

گوشتی و حیوانی در مصارف های توان از فرآورده، دیگر نمیوگرنه بدون آن گیرد؛می

آید و سایر آثار مفید آن بهره برد. پس با عمل غذایی و پوشاکی که از پوست به دست می

 شود.ها برآورده میای از نیاز تغذیه جهان اسلام و بلکه دیگر ملتوی، گوشه
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های متعلق به اهل یش در سرزمیندر این میان، نقش ویژه نیروی کار مسلمان، بیش از ب

 1نیاز دارند، قابل توجه و تقدیر است. کتاب و مردم مسلمان آن سرزمین که به غذای حلال

به دست مسلمان و را  اسلامی و از جمله ذبح ذبح ها، شرایطهمچنین در آزمایشگاه

اسلام های اند که اگر حیوانی طبق آموزهو به این نتیجه رسیده اندمورد بررسی قرار داده

گوسفندی که سر  آن اثرگذار است. گونه ذبح، در طعم، دوام، رنگ و بویذبح شود، این

طعم، ای که باید از گردن و بدن او خارج شود، این گوشت بریده شود و خون به اندازه

گذاشتند « غذای حلال»تازگی در اروپا نام این غذا را به 2رنگ، دوام و بوی بهتری دارد.

 3کرده است. و در کشورهای اروپایی هم جای خود را باز

 :فرمایددرباره زیان غذای حرام می امام رضا

هاست و نیز برای این حرام شدن مردار برای آن است که باعث فساد بدن

                                                                                                               

تر آنان را کارگران خارجى شاغل در اين . از باب نمونه در خبرگزاری رسا آمده است: مسلمانان تايوان که بيش1
هزار مسلمان  171و حدود  برنددر اين کشور آسيای شرقى رنج مى دهند، از کمبود غذای حلالکشور تشکيل مى

. بيشتر مسلمانان تايوان را رو هستندساکن در تايوان، با مشکل جدی در يافتن غذای حلال در اين کشور روبه
دهند و تنها شصت هزار نفر از آنان شهروندان کارگران خارجى شاغل در اين کشور آسيای شرقى تشکيل مى

مسلمانان جمعيت  ميلادی از چين به تايوان مهاجرت کردند. 1941تايوانى هستند که پدران آنها در اواخر دهه 
گونه غير از مشکل يافتن غذای حلال، با هيچاما  دهند،ميليون نفری تايوان را تشکيل مى 24اندکى از کل جمعيت 

 توانند آزادانه به انجام اعمال دينى خود بپردازند.رو نبوده، مىتبعيضى روبه
پروفسور نورالدين، از مسلمانان تايوانى که مدرک دکترای خود را از دانشگاه سانفرانسيکو آمريکا گرفته است، 

سلمانان افزايش داده، اين کشور را به مقصدی ايدئال برای تصميم دارد آگاهى مردم کشورش را نسبت به م
گويد: تعداد مسلمانان تايوان اندک است و مردم از عقايد . وی در اين ارتباط مىهای مسلمان تبديل کندتوريست

 ./د914/ب991/ . کد خبر:ما آگاهى ندارند، اما همين مسئله، فرصت خوبى در اختيار ما قرار داده است
نوشته شده در  مطلب مهم درباره ذبح اسلاميک و ي ها، دانش بينش انديشه، خواص و طبيعت گوشتبح. ذ2
 .، نام دانشجو: ليلا شهرستانى13:39 ساعت1391شنبه شانزدهم فروردين سه

 ايران.دانشجويان  وگو با خبرنگار دين و انديشه خبرگزاریالاسلام اکرمى در گفت. به نقل از حجت3
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خوردن میته اصولاً بدن را بدبو  شود.است که سبب ایجاد صفرا می

و باعث بداخلاقی، عصبانیت، قساوت قلب و از بین رفتن مهر  نمایدمی

توان درباره شخصی که گوشت مردار شود؛ تا آنجا که نمیو عطوفت می

 1شت.خورد، از کشتن فرزند و پدر و رفیق خود، ایمنی دامی

 :فرمایدمی امام علی

2ِ.ب ئسَِالطعامُ،ِالحرامُِ

 حرام، بد غذایی است.

در نتیجه، هر کاری که با نام و دستور خداوند و به دست مسلمان انجام داده شود، 

های ظاهری، یک آرامش روحی و باطنی هم به وجود یقین برای انسان افزون بر لذتبه

و وقتی به دستور خداوند،  است خداوند کاری را انجام داده آورد؛ چون انسان با اجازهمی

انگیزه هم  دهد و البته هنگام ذبحگیرد و آن را در اختیار دیگری قرار میجان حیوانی را می

 . برای روح او به وجود آید شود یک طهارت، معنویت و آرامشالهی دارد، سبب می

 نیز نامید؛« کتاب سلامت بشر»کتاب آسمانی قرآن را توان نکته دیگر آنکه، می

چراکه امروزه برای مسلمانان و بسیاری از غیرمسلمانان نیز به اثبات رسیده است که این 

شاید جالب توجه باشد که  کتاب حاوی دستورات معنوی و بهداشتی بسیاری است.

از مزرعه تا )سلامت غذا  HACCPگفته شود از قرآن مجید علوم جدیدی همچون 

که نظام مدیریت کیفیت در صنایع غذایی است، قابل استنباط  9111یا ایزو  (سفره

( که روی گواهی IFANCAاست. همچنین انجمن اسلامی غذا و مواد غذایی آمریکا )

 معرفی کرده است. HACCP کند، این گواهی را کاملاً متناسب باکار می حلال
HACCP اجزای این سیستم  ترین نظام مدیریت کیفی صنایع غذایی است.مهم
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کننده به محصولات سالم و در اصل بیانگر سلامت غذا یا دهنده تمایل مصرفنشان

food safety .شودوضوح در گواهی یا برند حلال نیز دیده میاین مسئله به است .

توصیه شده  کسب غذای حلال( 4و مائده: 168همچنین در آیاتی از قرآن کریم )بقره: 

 .صفحه آخر( 2)تصویر شماره 1است.

پذیر است و تمام تنها با عمل مسلمان و به دست او امکان این گواهی حلال

تواند مجوز یابد و به ها و استانداردها در این زمینه با عمل فرد مسلمان میگواهی

ها ارزش نخواهد برسد؛ وگرنه بدون دخالت او در کشتار، این گواهیمرحله اجرا 

ها نفر غیرمسلمان در سطح دنیا میلیارد مسلمان و میلیون 4/1جالب است بدانید  داشت.

و بالغ بر نه میلیون مسلمان در شمال آمریکا،  به دنبال غذایی با گواهی حلال هستند

آفریقا، دویست میلیون در خاورمیانه و بیش از  بیست میلیون در اروپا، سیصد میلیون در

  هشتصد میلیون مسلمان در آسیا خواستار غذایی با کد حلال هستند.

میلیون مسلمان در کشورهای  47ترین اقامتگاه انجمن مسلمانان با فرانسه بزرگ

ترین میزان فروش و عرضه مواد غذایی حلال را در حدود دو تا اروپایی است که بزرگ

های بزرگ تولید بسیاری از شرکت گزارش کرده است. 2115چهار بیلیون دلار در سال 

 2پردازند.مواد غذایی نیز در دنیا به تولید محصولات حلال می

 فرماید:می کریم قرآندر  خداوند منّان

اِ  ِوَِاعْمَلُواِصالح  نَِالط ي  بات  كُِلُواِم  3ِ.ياِأیَ  هَاِالر سُلُ
 . رسول ما! از غذای پاک و حلال تناول کنید و به اعمال نیکو بپردازیدای 

                                                                                                               

ی وزراى و دومين کنفرانس اسلامى در س 2115در سال ی بار از سوی دولت مالزحلال اولينی . پيشنهاد غذا1
 .حلال استی غذاى عمومی )سازمان کنفرانس اسلامي( راهنما OICی استانداردها خارجه در صنعا ارائه گرديد.

 .وب سايت ، دکتر روزبه شباک«، مقايسه ذبح اسلامى و غيراسلامىذبح. »2

 .51. مؤمنون: 3
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توان چنین استنباط کرد که بین تغذیه از غذاهای پاک و از این آیه می

خواری ای مستقیم وجود دارد. حلالانجام رفتارهای شایسته، رابطه

و  شودهمچنین سبب برکت در عمر انسان و افزایش رزق و روزی می

؛ زیرا خوردن حرام انسان را به عمل مسلمان باعث اعتبار اینها شده است

کند و در روایات آمده است که تر میآتش دوزخ و غضب خدا نزدیک

 .گرددخوار مستجات نمیدعای شخص حرام

 فرمود: پیامبر اعظم

های شود، چشمحلال باشد، قلبش باصفا و نازک می خوراکشکسی که 

  1رسد.گردد و دعای او به اجابت میاو از خوف خدا اشکبار می

در مقابل، مصرف گوشت مردار و غیرحلال، از نظر علمی به دلیل از میان رفتن 

ها ها و ظهور انواع بیماریمیکروب ای مساعد برای رشدهای سفید آن، زمینهگلبول

 گونه مدفوع خوراک آن است،خوردن گوشت خوک نیز که همه برای انسان است.

هایی ها و میکروبافزون بر ایجاد خوی درندگی در انسان، به دلیل دارا بودن کرم

بندوباری تأثیری بسیار در تقویت نیروی جنسی و بی «تریشین»مخصوص به نام 

کند. چربی خوک از نوع اش عرق می. خوک پلیدخوار است و تنها با پوزهگذاردمی

 .ترین نوع چربی حیوانی است که میان پوست و گوشت قرار گرفته استخطرناک

از ایشان پرسید: فدایت  عیاشی نقل کرده است که یکی از اصحاب امام صادق

 شوم! برای چه خداوند مردار و خون و گوشت خوک را حرام کرده است؟ حضرت فرمود:

خداوند تبارک و تعالی چیزی را حرام ننموده یا چیزهائی را حلال نکرده است، مگر 
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برای حفظ مصالح خود مردم و بندگان؛ نه آنکه بنا به میل و علاقه خود بعضی چیزها را 

خداوندی که  علاقگی چیزهایی را حرام کرده باشد.میلی و بیلال نموده و بر اثر بیح

بخشد و جسم و تن آنها داند چه چیزهایی بدن آنها را قوام میخالق بندگان است، می

رساند، از کند؛ پس آنها را حلال فرموده است و آنچه را به انسان ضرر میرا اصلاح می

اما گوشت مردار که حرام شده است، اگر  و نهی نموده است.راه لطف و تفضّل حرام 

اش سست و نسلش منقطع کسی آن را بخورد، بدنش ضعیف و ناتوان و قوای بدنی

 1میرد.شود و به مرگ ناگهانی و سکته میمی

یکی از عوامل مردار شدن حیوان این است که به دست غیرمسلمان سر بریده شود؛ 

حیوان تبدیل به مردار گشته و این آثاری که امام بدان اشاره  چراکه در صورت این کار،

، نیازمند مجموعه عوامل دهد که ذبح. این مسئله خود نشان میشودکرده، بر آن بار می

 مسلمانان را طبق احکام تواند غذای حلالواری است که همگی با هم میزنجیره

ترین آنها این است که ذبح حیوان شریعت اسلام به جامعه تحویل دهد که یکی از مهم

 مستند به عمل مسلمان باشد.

این بخش را با ذکر داستانی تاریخى که موّرخ معروف، مسعودى در مروج الذّهب 

  دهیم:آورده، پایان مى

خلیفه « مهدى»ر وارد ب« شریک بن عبداللّه»کند که روزى نقل مى« فضل بن ربیع»

عبّاسى شد. مهدى به او گفت: باید حتماً یکى از سه کار را انجام دهى. شریک سؤال 

من بپذیرى و یا تعلیم فرزندم را  سوىکرد: کدام سه کار؟ گفت: یا قضاوت را از 

 برعهده بگیرى و یا غذایى با ما بخورى. شریک فکرى کرد و گفت: سومى از همه

را نگهداشت و به آشپز گفت: غذایی از خوراک مغز آمیخته با تر است، مهدى او آسان
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هنگامى که شریک از آن غذاى بسیار لذیذ و و طبعاً  شکر و عسل براى او فراهم ساز.

کرد و گفت: این پیرمرد بعد از خوردن این غذا  خلیفهحرام و فارغ شد، آشپز رو به 

 هرگز بوى رستگارى را نخواهد دید!

عبداللَّه بعد از این گونه شد و شریک بن گوید: مطلب همینیع مىفضل بن رب

ماجرا، هم به تعلیم فرزندان آنها پرداخت و هم منصب قضاوت را از سوى آنها 

 1پذیرفت.

 پس خداوند با آفرینش انسان، رزق و روزی او را نیز همراهش آفریده است و

گذارد، در روح و روان او هم اثر طور که غذا در رشد و تقویت جسم انسان اثر میهمان

ها را بر ما حرام کرده رو، خداوند حکیم و متعال بعضی خوردنیفراوانی دارد. ازاین

البته علم امروز آثار منفی غذاهای  است تا اثر بد آنها در بدن و روح ما اثرگذار نباشد.

و روان انسان کمتر متوجه شده، اما از سوی دیگر، آثار منفی بعضی از  حرام را در روح

خوبی ثابت کرده است و این خود دلیلی بر اعجاز آنها را در سلامت جسم انسان به

دهد، هایی که برای خود و دیگران انجام می و عمل مسلمان در فعالیت علمی قرآن است

 .در همین راستا قابل تفسیر است
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 گوشت حرام و حلال حيوانات اول: صلف

 درآمد

 مسلمانان فرد فرد زندگی بر اسلام آداب و قوانین و است زندگی صحیح راه اسلام،

 شمرده عبادت نوعی نماز و دعا شبیه خوردن، غذا اسلام در .گذاردمی اثر جامعه و

 مواد و کنندمی پیروی اسلامی غذایی های دستورالعمل از مسلمانان رو،ازاین شود؛می

 دارند وظیفه مسلمانان و شودمی نامیده «حلال» باشد، دستورالعمل این مطابق که غذایی

 .کنند تلاش باکیفیت و حلال ىغذا تهیه و آوردن دست به ىبرا

 افراد ىبرا البته کنند؛ مصرف را حلال ىغذاها فقط است واجب مسلمانان بر

 به و کیفیت بالاترین با که است غذاهایی معنای به اغلب حلال ىغذاها غیرمسلمان،

 که شودمی گفته غذاهایی به حلال ىغذا .باشند شده ىفرآور و انتخاب ویژه طور

 .اندشده منع آن خوردن از مسلمانان که باشد ىادهندهتشکیل جزء هر از ىعار

 تقریباً  بنابراین، هستند. حلال پاکیزه و خوب ىغذاها همه مجید، قرآن اساس بر

 آنچه از غیر به هستند؛ حلال حیوانی، منشأ ىدارا ىغذاها و گیاهی ىغذاها همه

 .اند شده منع بیت اهل روایات و سنت و کریم قرآن وسیله به صراحتبه

 قومی، مختلف ىهاگروه بین ارتباط و تعامل ىبرا عامل ترینمهم عنوان به غذا

 خورند،می که غذایی هاانسان همه ىبرا و شودمی گرفته نظر در مذهبی و اجتماعی

 ىبرا باشند. مطمئن خود ىغذا بودن حلال از خواهندمی مسلمانان .دارد اهمیت
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 ىهاگروه و هابودایی هندوها، ىبرا و دارد اهمیت غذا بودن مجاز )کوشر( یهودیان

 در روشن ىهادستورالعمل از مسلمانان است. مهم غذا منشأ بودن گیاهی دیگر، خاص

 ىبرا که مهم واژه پنج به راستا همین در .کنندمی ىپیرو خود مصرفی ىغذا انتخاب

 :کنیممی اشاره شود،می استفاده آن عدم یا غذا بودن حلال و مُجاز توصیف

 ىبرا تنهانه اصطلاح این باشد.می شرع دیدگاه از قانونی و مُجاز معنای به حلال: -1

 لوازم و آرایشی لوازم غذایی، محصولات سایر ىبرا بلکه رود،می کار به مرغ و گوشت

 با افراد ارتباط و شخصی رفتار ىبرا همچنین واژه این شود.می استفاده نیز شخصی

  1دارد. کاربرد نیز جامعه

 .دارد قرار حلال مقابل در دقیقاً و است شدهممنوع معنای به حرام: -2

 علت به حالت این است. تردید و شک مورد یا برانگیزسؤال معنای به مشبوه: -3

 محصول در نامعلوم دهندهتشکیل اجزای حضور علت به یا و محققان نظر تفاوت

 .است غذایی

 از یا بیزارند غذایی از که است اشخاصی خصوص در عموماً مکروه واژه مکروه: -4

 مشخص وضوح به آن بودن حرام یا حلال که است هنگامی یا و آیدنمی خوششان آن

 .است آمده آن کراهت بر دلیلی یا نیست

 گوشت کردن متمایز ىبرا مسلمانان سوی از اغلب که است ىا واژه :ذبیحه -5

                                                                                                               

رَ : إِنَّما حَرَّمَ عَليَْکُمُ الْمَيتَْة وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزيرِ ومَا أُهلَِّ بِهِ لِغَيْرِ ال هِ فَمَنِ اضطُْرَّ غي173َْ. از باب نمونه، نک: بقره: 1
: يا أَيُّهَا الَّذينَ آمنَُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ واَلْمَيْسِرُ وَالأَْنْصابُ وَالأَْزْلامُ 91و مائده:  باغٍ ولَا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيهِْ إِنَّ ال هَ غَفُورٌ رَحيمٌ

 مسلمانان مصرفی برا تميز وک پای غذاها کليه اساس، اين بر .رِجْسٌ مِنْ عَملَِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ
؛ باشد شده آلوده آنها به يا شده مشتق آنان از که محصولى هر همچنين غذايى فوق وی هاگروه از غير است، مجاز

آن، حيواناتى  از آمدهدستبه فرعى محصولات کليه وک منعقدشده، خو وی جار مرده، خون حيوان يا مانند مردار
 طبيعى حالت از را انسان کهی مواد و سکرآور مواد انواع باشد، همه نشده ذکر خداوند نام آنها ذبح هنگام که

ها، و نيز تهيه سگ شيرها و نظير نيش، دندانی دارا گوشتخوار الکل و مشروبات، حيوانات شامل کندخارج مى
 البسه و استفاده از آن در مواد لوازم آرايشى.
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 کتاب اهل کشتار از آمده دست به ىهاگوشت از مسلمانان وسیله به کشتارشده

 .شودمی استفاده ایشان غیر یا مسیحیان( و )یهودیان

 حرام، و حلال محصولات کیفیت درباره ىبسیار هایپرسش ىگوپاسخ نوشتار این

 چگونگی و حلال، غذایی محصولات عرضه و تولیدات به مربوط قوانین و مقررات

 حلال موضوع با حیوانات کشتار و ذبح روش در جدید ىهافناوری ساختن منطبق

 .بود خواهد

 حرام و حلال های خوراكی

 دانست،می که منافعی و مصالح بر بنا را آبزیان و پرندگان و حیوانات منّان خداوند

 تا نمود تقسیم گوشتحرام و گوشتحلال گروه دو به را آنها میان، این در و آفرید

 با سگ نمونه، باب از کند. تأمین را او به وابسته امور یا بشر نیازهای از نیازی هرکدام

 و شکار و باغ یا گله از نگهبانی وظیفه شود،می محسوب گوشتحرام حیوانات از اینکه

 بحث آن از مشروح طور به خود فقهی هایکتاب در فقها که دارد عهده بر را آن مانند

  1اند.کرده

 است. حکمت و فلسفه دارای ،2قرآن سوی از حرام و حلال به هاخوراکی تقسیم

                                                                                                               

باشد که با بقاى عين آن بشود شود، از چيزهايى : معتبر است عينى که به عاريه گرفته مى4مسئله». از باب نمونه، 1
ها و کالاها و مانند اينها، بلکه و ها و کتابها و چهارپاها و لباساز آن منفعت حلالى را استفاده برد؛ مانند مزرعه

 «رود و گربه و سگ براى شکار و نگهبانى و مانند اينهاگيرى با حيوان ماده به کار مىحيوان نر که براى جفت
اگر چند سگ را بفرستد و با هم حيوانى را شکار (. »2611، مسئله 673، ص1)ترجمه فارسى(، ج)تحرير الوسيله 

اند، شکار حلال است و اگر يکى از هايى که در صفحه گذشته گفته شده بودهکنند، چنانچه همه آنها داراى شرط
 (.418)رساله توضيح المسائل، ص« ها نبوده، شکار حرام استآنها داراى آن شرط

الف.  :اندهايى که درباره حرام و حلال بودن گوشت حيوانات و پرندگان، آمده است، عبارت. ترتيب نزول سوره2
سوره نحل که در مکه نازل شده است. ب. سوره انعام که در مکه نازل شده و از نظر زمانى پس از سوره نحل 

د. سوره مائده که در مدينه و در اواخر عمر  ه است.است. ج. سوره بقره که در مدينه و در آغاز هجرت نازل شد
← 
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 دلیل به انسان اگر دهد.می قرار تأثیر تحت نیز را انسان روح غذا، وضعی تأثیرات

 روح در عذاب و رنج این است، عذاب و رنج در ىجسم نظر از مسموم ىغذا خوردن

 .دهدىم آزار را او و گذاردمی اثر نیز او

 اسلام دین در که شودمی گفته دستورهایی مجموعه به «حلال ذبح» یا «اسلامی ذبح»

 این قرآنی ریشه و گشته تجویز مرتبط موضوعات و سازیآماده و ذبح شیوه برای

 .گرددمی استخراج بقره و مائده هایسوره آیات از فقهی، دستورات

 و پردازیممی گوشتحرام و گوشتحلال حیوانات معرفی به ابتدا راستا، همین در

 توضیح را گوشتحلال حیوانات پرمصرف مصادیق 1صید یا نحر ذبح، شیوه سپس

 را مدظله رهبری معظم مقام وامام خمینىامام  هایدیدگاه و فقها فتاوای و دهیممی

 محرمات و اتحیوان حقوق و ذبح مکروهات و مستحبات به نهایت، در و کنیممی بیان

 .پرداخت خواهیم لاشه

                                                                                                                                                                                                                                                                   

← 
 نازل شده است. مبارک پيامبر اعظم

 شيعه اشاره گردد: گوشت در فقه* در اينجا مناسب است به اهم انواع آبزيان حرام
 . کليه انواع مارماهى؛1 
يال . ماهى 4. کليه انواع گربه ماهى دريايى )گلو و اسبله(؛ 3. کليه انواع گربه ماهى )جری، ابوشلمبو و ابوزمير(؛ 2 

. ماهى 9. حلزون دريايى؛8. صدف دريايى؛7ماهى )لقمه(؛. سفره6ماهى؛. کليه انواع کوسه5اسبى)اسبک(؛
. کليه انواع پستانداران دريايى 12و دريايى؛ای نههای رودخا. کليه انواع خرچنگ11. عروس دريايى؛11مرکب؛

 .پشت و قورباغه(. کليه انواع دوزيستان )تمساح، لاک13)نهنگ و دلفين(؛
ب( به  به معنای شکار کردن باشد.« صيد»به دو معنا آمده است: الف( به معنای مصدر که کلمه « صيد». واژه 1

 .يعنى شکار باشد« مصيد»به معنای « صيد»معنای اسم مفعول که کلمه 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
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  اماميه فقه در گوشت حرام و  حلال حيوانات

 دريايی حيوانات الف.

 و ماهیان سایر و است حلال دار()پولک دارفلس ماهی فقط دریایی، حیوانات از

  1هستند. گوشتحرام دریایی، حیوانات

 خشکی حيوانات ب.

 خوردن اهلی، حیوانات میان در وحشی. و اهلی اند:قسم دو خشکی حیوانات

 و اسب گوشت خوردن اما است؛ حلال شتر، و گاو و گوسفند هایگروه تمام گوشت

  است. کمتر بقیه از اسب گوشت کراهت و است مکروه الاغ، و استر

 است. حلال وحشی، الاغ و کوهی بز گاو، آهو، قبیل از وحشی، حیوانات از برخی

 و دارد درندگی خوی که است حیوانی آن و است حرام درنده حیوانات گوشت خوردن

 نیش دارای یا گرگ، و یوزپلنگ پلنگ، شیر، مثل است؛ قوی نیش دندان و ناخن دارای

 نیست، درندگان از اگرچه خرگوش همچنین شغال. و کفتار ،روباه مثل است؛ ضعیفی

 خارپشت، صحرایی، موش ،سوسمار موش، مار، مثل حشرات؛ همه نیز و است حرام

 مسخ که حیواناتی نیز و نیست، شمارش قابل که شپش و کک بالان، قاب سوسک،

                                                                                                               

 .169؛ شرائع الإسلام، ص251؛ المختصر النافع، ص2و  1، مسئله 165، ص2)ترجمه فارسى(، ج . نک: تحريرالوسيله1
 شيعه اشاره گردد: گوشت در فقه* در اينجا مناسب است به اهم انواع آبزيان حرام

. کليه انواع گربه ماهى دريايى 3. کليه انواع گربه ماهى )جری، ابوشلمبو و ابوزمير(؛ 2. کليه انواع مارماهى؛ 1 
. 8. صدف دريايى؛ 7ماهى )لقمه(؛ . سفره6ماهى؛. کليه انواع کوسه5يال اسبى)اسبک(؛ . ماهى 4)گلو و اسبله(؛ 
. کليه 12و دريايى؛ ای های رودخانهکليه انواع خرچنگ. 11. عروس دريايى؛ 11. ماهى مرکب؛9حلزون دريايى؛ 

 انواع پستانداران دريايى )نهنگ و دلفين(؛
 .پشت و قورباغه(. کليه انواع دوزيستان )تمساح، لاک13 
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 از که است روایتی اینها بودن حرام بر دلیل و 1خرس و میمون فیل، مثل شدند؛

 2 است. شده نقل پیامبراکرم

 پرندگان ج.

 اندگوشتحرام ،پرندگان اقسام تمام آن، از غیر و دارند علامت دو گوشت،حلال پرندگان

امام خمینى: امام  .است تشخیص قابل آن حرام نوع از روش دو به آن، حلال نوع و

 نشانه دو این از یکی وجود گوشتحرام از گوشتحلال پرنده تشخیص برای نویسد:می

 باشد: داشته وجود هم با ایپرنده در نشانه دو هر نیست لازم حتماً  و است کافی

 و کنندمی باز را خود بال کمتر و زنندمی بال بیشتر پرواز، هنگام که پرندگانی (1)

 بیشتر پرواز هنگام که پرندگانی مقابل، در باشند؛می گوشتحلال دارند،می نگه صاف

 را خود بال )کمتر زنندمی بال کمتر و دارندمی نگه صاف و کنندمی باز را خود بال

 اند.گوشتحرام عقاب( مثل دهند؛می حرکت

 اند.گوشتحلال باشند، داشته پا پشت خار یا سنگدان یا دانچینه که پرندگانی (2)

  3هستند. گوشتحرام دارند، چنگال باز و عقاب شاهین، مانند که پرندگانی :تذکر

                                                                                                               

 .. همان1
عَنْ لُحُومِ الْخيَلِْ واَلدَّوَابِّ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ؟ : ؛سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ . »294، ص36، ج. جواهر الکلام2

عَنْ أَکلِْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِْنْسيَِّة بِخَيْبَرَ لئَِلاَّ تَفنَْى ظُهُورهَُا  وإَِنَّمَا نَهَى رَسُولُ ال هِ  فَقَالَ: حَلاَلٌ وَلَکِنَّ النَّاسَ يعََافُونَهَا
حَاميِرُ وَلَا راَهَة لاَ نَهْيَ تَحْرِيمٍ وَلَا بَأْسَ بِأَکلِْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْوحَْشِيَّة ولَاَ بَأْسَ بِأَکلِْ الآْمِصِ وَهُوَ اليَْوَکَانَ ذلَِكَ نَهْيَ کَ

يَ القِْرَدَة وَالْخِنْزِيرُ وَالْکَلْبُ وَالْفِيلُ وهَِ ءٍ مِنَ الْمُسُوخِبَأْسَ بِأَلبَْانِ الأتُُْنِ وَ الشِّيراَزِ الْمتَُّخَذِ مِنْهَا ولَاَ يَجُوزُ أَکلُْ شَيْ
سُّلَحْفَاة وَالْوطَْوَاطُ واَلْبَقْعَاءُ واَلذِّئْبُ وَالفَْأْرَة وَالأَْرْنبَُ وَالضَّبُّ وَالطَّاوُسُ وَالنَّعَامَة واَلدُّعْمُوصُ وَالْجِرِّيُّ وَالسَّرَطَانُ وَال

 (.337، ص3)من لايحضره الفقيه، ج «وَالْقُنْفُذُ مُسُوخٌ لاَ يَجُوز عُواَلثَّعْلَبُ واَلدُّبُّ وَاليَْرْبُو
)ترجمه فارسى(،  ؛ تحريرالوسيله2624، مسئله594، ص2(، ج. نک: توضيح المسائل )المحشى للإمام الخمينى3
 .8، مسئله 139، ص2ج
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  است: فرموده پرندگان تخم حکم دربارهرضا امام

 دو که آنهایى و حلال است، مختلف سرش دو که پرندگانى تمام تخم»

  1«.است حرام است، یکى سرش

 امام و 2داده را تخم آن که است حیوانى تابع حرام و حلال در پرندگان تخم

 تخم طرف دو اگر است: داده نشان آن حرام و حلال شناخت براى کلى ایقاعده

 .است حلال خوردنش کند، فرق تخم سر دو اگر و حرام آن خوردن باشد، یکسان

 حشرات د.

 زنده دیگرى وسیله به یا دست با را ملخ اگر و 3هستند حرام حشرات، اقسام تمام

  4است. حلال آن خوردن دادن، جان از بعد بگیرند،

 :شودمی حرام صورت، چند در نیز گوشتحلال حیوانات گوشت خوردن همچنین

 گوشتش و است شده خوارنجاست کند، تغذیه انسان مدفوع از صرفاً که حیوانی (1

 حیوانات آن گوشت بودن حرام سبب انسان، مدفوع غیر خوردن اما 5شود؛می حرام

 خوردن راه از فقط حیوان آن تغذیه که است این به بودن خوارنجاست صدق 6شود.نمی

 گوشتحرام واسطه این به که حیوانی 7.باشد نداشته دیگری تغذیه و باشد انسان مدفوع

                                                                                                               

 .317، ص1، ج. پژوهشى دقيق در زندگانى امام رضا1
 تابع الطيور و بيض السمك بيض»ای مدظله آمده است: ( امام خامنه879، مسئله 234. در منتخب الأحکام )ص2

 «.الطير وکذا بيضه، أکله حل   حلالاً  کان السمك فإذا للأصل،
 .613، ص2(، ج:. نک: توضيح المسائل )المحشى للإمام الخمينى3
 .233، ص؛ منتخب الأحکام2622، مسئله 593، ص2الخمينى(، جتوضيح المسائل )المحشى للإمام . 4
 .15، مسئله 141، ص2، ج. تحريرالوسيله5
 .271، ص36. جواهرالکلام، ج6
 .2ح، 161از ابواب اطعمه واشربه محرمه، ص 24، باب 24، ج. وسائل الشيعه7
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  2شود.می حلال 1استبراء از بعد گوشتش باشد، شده

 حرام گوشتش باشد، کرده نزدیکی ،گوشت حلال حیوان با انسان که صورتی در (2
  فرماید:میعلی امام 3شود.می

  4«.است حرام کرده، وطی آن با انسان که حیوانی شیر و گوشت خوردن»
 آن در استخوان و گوشت آن، واسطه به و کرده استفاده خوک شیر از که حیوانی (3
 .5 است نموده رشد و آمده پدید

 سنت اهل فقه در گوشتحرام و حلال حيوانات

 بیان حیوانات از برخی باره در را سنت اهل فقهی مذاهب نظر اختصار به اینجا در
 کنیم.می

 سوسمار ضبُّ: .5

 نظر اختلاف سنت اهل فقهای بین در سوسمار حلیت عدم و حلیت خصوص در
  6 معتقدند. آن بودن مباح به سنت اهل جمهور و دارد وجود

                                                                                                               

. استبراء يعنى طلب برائت از عيب و نقص و پاکى جستن از آلودگى و نجاست يا تلاش و کوشش ويژه را 1
و  های طهارت و نجاست، تجارت و اطعمه و اشربه بحث شده استاستبراء گويند و از اين عنوان در باب

خوار، ون حيض و حيوان نجاستگيرد، مانند منى، ادرار، خچگونگى آن برحسب آنچه استبراء از آن صورت مى
 . متفاوت است

خوار را چهل روز، گاو را بيست روز، گوسفند را ده روز، مرغابى را پنج بنا بر احتياط واجب، بايد شتر نجاست
روز و مرغ خانگى را سه روز از خوردن نجاست جلوگيری کنند و غذای پاک به آنها بدهند )توضيح المسائل 

 (.221، مسئله 131، ص1نى(، ج)المحشى للإمام الخمي
 .2583، مسئله 568، ص2. نک: همان، ج2
 .2632، مسئله 611. نک: همان، ص3
 .3، ح171، ص24، ج. وسائل الشيعه4
 . 86، مسئله 69، ص1. نک: توضيح المسائل )المحشى للإمام الخمينى(، ج5
 .«اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ في الضَّبِّ: فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى إبَِاحَتهِِ»: 143، ص5. الموسوعة الکويتية، ج6
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 جمله: از اند؛ کرده تمسک روایاتی به آن گوشت خوردن بودن حلال وجه در ایشان

 روغن و کشک اکرم پیامبر برای امخاله حفید، ام گوید:می عباسابن

 و خوردند روغن و کشک از حضرت آن آورد. هدیه سوسماری و

 گوید:می عباسابن نخوردند. شمردن، ناپسند دلیل به را سوسمار

 بر بود،می حرام اگر و شد خورده  خدا رسول سفره سر بر سوسمار

  1شد.نمی خورده  خدا رسول خوان

 جسته استناد حدیثی به او است. شده معتقد سوسمار گوشت تحریم به ابوحنیفه اما

  است: شده بیان آن در که

 گرفت. شدت  خدا رسول اصحاب بر گرسنگی غزوات از یکی در

 و پختند و نمودند شکار را آنها و کردند پیدا را سوسمارهایی ایشان

 موضوع متوجه  اکرم پیامبر بود، جوشش حال در هادیگ که هنگامی

  2بریزند. دور به را محتوایشان و کنند کج را هادیگ داد دستور و شد

 خرگوش أرنب: .3

 ظاهراً  میان این در و 3است حلال سنت اهل جمهور نزد خرگوش گوشت خوردن

 «خرگوش گوشت بودن مباح» عنوان با بابی مسلم صحیح در  4ندارد. وجود مخالفی

                                                                                                               

من الأقط أقطا وسمنا وأضبا فأکل النبيأهدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبي». صحيح البخاری، باب قبول الهدية: 1
 .«کان حراما ما أکل على مائدة رسول ال ه ولووالسمن وترك الضب تقذرا قال ابن عباس فأکل على مائدة رسول ال ه 

ط الميمنية( و  196/ 4أخرجه أحمد )« أنهم أصابتهم مجاعة في إحدى الغزوات». حديث عبد الرحمن بن حسنة 2
  «.ط السلفيه 666 - 665/  9ط السلفية( وصححه ابن حجر في الفتح ) 1171حبان )موارد الظمآن صابن

 «.الأْرْنَبُ حَلاَلٌ أَکْلُهَا عنِدَْ الْجُمْهُورِ: »133ص، 5. الموسوعة الکويتية،ج3
)والارنب مباحة( أکلها سعد بن أبي وقاص ورخص فيها أبو سعيد : »82، ص11. الشرح الکبير لابن قدامة، ج4

ن عی وعطاء و ابن المسيب والليث ومالك والشافعي وأبا ثور وابن المنذر ولا نعلم قائلا بتحريمها إلا شيئا رو
 «.عمرو بن العاص
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  است: آمده روایت این آن، ذیل که شودمی دیده
 مردم رماندیم. را خرگوشی مرالظهران در کند:می روایت مالک بن انس
 آن و رسیدم خرگوش آن به من شدند. خسته آنکه تا دویدند آن پی در
 دو هر یا بدن بالای و کرد ذبح را آن او .آوردم ابوطلحه نزد و گرفتم را

 را آن ران دو هر گوید:می انس فرستاد. خدا رسول برای را آن ران
 انس به پذیرفت. را آن حضرت آن و نیست شکی هیچ آن در و فرستاد
 آن خوردن )در انس سپس خورد؟ آن گوشت از حضرت آن آیا گفتند:
  1پذیرفت. را آن گفت: و نمود( شک

  است: آمده کویتیة موسوعة کتاب در حیوان این گوشت حلیّت وجه در
 آن واسطه به که نیست هاییدندان دارای و است پاک حیوانی خرگوش

  2است. نشده وارد آن تحریم درباره نیز نصی و نماید شکار

 روباه ثعلب: .2

 حنبلی و حنفی فقه در دارد: وجود نظر اختلاف مذاهب میان روباه خصوص در
 آن خوردن از منعی و نهی شافعی و 4مالکی فقه در اما 3شده؛ دانسته حرام آن خوردن
  است: آمده نیز قدامهابن المغنی کتاب در 5است. نشده

                                                                                                               

عنه قال: اللَّه عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك عن أنس رضي  ». صحيح البخاری، باب قبول هدية الصيد: 1
 أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا فأدرکتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث بها إلى رسول ال ه 

 «.قلت وأکل منه؟ قال وأکل منه ثم قال بعد قبله بورکها وفخذيها قال فخذيها لا شك فيه فقبله 
ثُمَّ إِنَّهَا مِنَ الْحَيَواَنِ الْمُسْتطََابِ، وَلَيْستَْ ذَاتَ نَابٍ تَفتَْرِسُ بِهِ، وَلَمْ يَرِدْ نَصٌّ : »133، ص5. الموسوعة الکويتيه، ج2

 «.هِ الْمنََاطَاتُ تَستَْوْجِبُ حِلَّهَا کَمَا سيَُرَى في الأَنْوَاعِ الْمُحَرَّمَةبتَِحْرِيمِهَا ، فَهَذِ
 «.والثعلب )الحنابلة والحنفية( قالوا: يحرم أکل الثعلب: »9، ص2ج . الفقه على المذاهب الأربعه،3
اين حيوانات از جمله موارد اند . مالکية در وجه تحليل گوشت درندگان گفته134، ص5. الموسوعة الکويتيه، ج4
طَاعِمٍ وَأمََّا الْمَالِکِيَّة فَقدَِ اسْتَدَلُّوا بِقَوْل ال هِ تَعَالَى: قُل لاَ أَجِدُ فِيمَا أوُحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى »شده در قرآن نيستند: نهى

لَيْسَتْ مِمَّا تَضَمَّنَتهُْ الآْيَة، فَتَکُونُ مُبَاحَة، وَأَمَّا مَا وَرَدَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ إِلَخِ. الآْيَة فَإِنَّ لُحُومَ السِّبَاعِ 145الانعام/يطَعَْمُهُ. 
 «.أَکلْ کلُ ذِي نَابٍ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْکَرَاهَة

 . همان.5
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 آن تحریم به قول حنبل بن احمد از اقوال اکثر .است مختلف روباه درباره اقوال

 این زیرا باشد؛می ابوحنیفه و انس بن مالک و ابوهریره نظر )تحریم( قول این و است

 بن احمد از قولی در و ماندمی باقی نهی عموم در لذا است؛ ایدرنده حیوان حیوان،

 و عطاء و ابوجعفر شریف نظر )اباحه( قول این است. شده نقل نیز اباحه به قول حنبل

  1است. شافعی و عیینه بن سفیان و لیث و قتاده و طاوی

 اگر که است حیوانی روباه است: آمده سنت اهل فقه در آن گوشت حلیّت تعلیل در

 قبال در که حیوانی هر و بدهد کفاره باید کند، شکار را آن محرم شخص حج ایام در

 2 بود. خواهد گوشتحلال حیوانی شود، داده کفاره آن

 ىتيغجوجه قنفذ: .5

 هاحنفی دارد. وجود نظر اختلاف سنت اهل فقهای میان نیز تیغیجوجه حکم درباره

 اما 3بزرگ؛ یا باشد کوچک چه اند،شده معتقد آن گوشت خوردن تحریم به هاحنبلی و

 4 معتقدند. آن گوشت خوردن کراهت به مالک و آن بودن حلال به شافعی

                                                                                                               

فصل: واختلفت الرواية في الثعلب فأکثر الروايات عن أحمد تحريمه وهذا قول أبي هريرة » :66، ص11، جالمغنى. 1
ومالك و ابي حنيفة لأنه سبع فيدخل في عموم النهي ونقل عن أحمد إباحته اختاره الشريف أبو جعفر ورخص فيه عطاء 

رم وقال أحمد وعطاء کل ما يودى إذا وطاوس وقتادة والليث وسفيان بن عيينة والشافعي لأنه يفدي في الإحرام والح
 .«أصابه المحرم فإنه يؤکل

 .. همان2
 .«والقنفذ الحنفية و الحنابلة قالوا: يحرم أکل القنفذ صغيره و کبيره: »9، ص2جالفقه على المذاهب الأربعه، . 3
وکرهه مالك و أبوحنيفة و رخص فيه فصل: والقنفذ حرام قال أبو هريرة هو حرام : »66، ص11، ج. المغنى4

فقال: هو خبيث من الخبائث( رواه أبو داود اللَّه ذکر القنفذ لرسول  الشافعي و الليث و ابو ثور ولنا )أن أبا هريرة قال:
 «.ولأنه يشبه المحرمات ويأکل الحشرات فأشبه الجرذ
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 حيوانات در تذكيه قابليت بررسی

 حیوانات اما دارند، تذکیه قابلیت خوک( و سگ )مگر عام طور به حیوانات

 1 گیرند.می قرار تذکیه مورد شیوه سه به گوشتحلال

 اول شيوه

 خدا یاد مسلمان فرد که صورت بدین ؛گردندمی ذبح 2حیوانات تمامی شیوه، این در

 برد.می گلو برآمدی زیر از را حیوان رگ چهار آهنی، ابزار با قبله به رو و

 دوم شيوه

 طریق از وحشی گاو و گوزن آهو، مانند گوشت،حلال وحشی حیوانات شیوه، این در

 شوند.می شکار ماهی گرفتن و دریا در انداختن تور و سلاح یا دیدهآموزش سگ ارسال

 سوم شيوه

 گیرد.می صورت شرعی تذکیه ()عقر حیوان به زدن زخم طریق از شیوه، این در

 به گاه که ندارد، وجود آن ذبح امکان که انددانسته حیوانی بر زدن ضربه را عقر فقها

 حیوان. شدن وحشی و فراری خاطر به گاهی و است آن مانند و چاه در افتادن دلیل

 آلت چگونگی در را خود خاص هایدستورالعمل و احکام ها،شیوه این از هرکدام 

 صورت به نوشتار طی در که دارد آنها گرفتن نوع و شکارچی و صید و شکار و ذبح

 پرداخت. خواهیم بدان مشروح

 ذبح قابل حيوانات

 وحشی حیوانات احیاناً و و شتر از غیر و اهلی و خشکی گوشتِحلال حیوانات همه
                                                                                                               

 .مراجعه نماييدگوشت به بخش اول . درباره نحوه تذکيه نمودن حيوانات حرام1
 شود.مى« نحر». به غير از شتر که به دليل خاص در گودی گلو و در لب ه 2
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 دارند. را ذبح قابلیت اند.زنده شکارچی، رسیدن موقع و اندآمده دست به شکار با که

 شده ذکر آدابی و دستورات فقهی هایکتاب در مرغ و گوسفند گاو، ذبح برای

  1است.

 که وحشی و اهلی حیوانات تمامی و مرغ و گاو گوسفند، ذبح برای خمینی امام

 نویسد:می هستند، آنها حکم در

 مجراى آن و «حلقوم» عضو: چهار تمام بریدن است واجب ،ذبح در

 آشامیدنى و طعام مجراى آن و «مرى» و است نفس خروج و دخول

 کلفتى رگ دو آنها و «ودج» دو و است حلقوم زیر آن جاى و است

 این بر گاهى و اندنموده احاطه را مرى یا حلقوم که هستند )شاهرگ(

 قطع آنها است لازم و شودمى اطلاق اربعه هاى()رگ اوداج عضو، چهار

 کفایت شوند، جدا و قطع آنکه بدون آنها شکافتن پس شوند. جدا و

 کند.نمى
2 

 ىهارگ قطع شرعی، ذبح در آیا که: پرسش این به پاسخ در مدظله ایخامنه امام

  فرمود: مرقوم است؟ کافی حلقوم قطع تنها یا است لازم چهارگانه

  3.نیست حلال وگرنه است؛ لازم ذبح در اربعه اوداج قطع

 روایات شوند، قطع و جدا هم با چهارگانه های رگ ،ذبح در باید اینکه بر دلیل

 امام از عبدالرحمان صحیحه در کنیم.می اشاره روایت یک به تبرک باب از که است

 است: آمده کاظم؛
                                                                                                               

گوشتِ صاحب خون، علما اتفاق نظر دارند که حيوان خشکى حلال»نويسد: مى . قرطبى درباره نظر اهل سنت1
 (.412، ص3)بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ج «به تذکيه ندارد شود و حيوان دريايى نيازی بايد ذبح

 .4، مسئله 156، کتاب ذباحه، ص2. تحرير الوسيله )ترجمه فارسى( ج2
 .. برگرفته از سايت دفتر نمايندگى ولى فقيه در اداره کل دامپزشکى استان زنجان3
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ب ذَل كَِِبََْسَِِفَلَِِالْأَوْدَاجَِِفَ رَىِإ ذَا.1  

 در اشکالی بشکافی، را حیوان چهارگانه هایرگ آنها با که هنگامی

 .نیست تو برای ذبیحه کردن مصرف

  نحر قابل حيوانات

 اگر پس شوند.می ذبح حیوانات دیگر و شود نحر باید که است حیوانی تنها شتر

 نگرفته صورت تذکیه گردند، نحر حیوانات، دیگر و ذبح شتر، و شود عمل این خلاف

 .کنیممی اشاره روایت سه به راستا همین در شود.نمی حلال گوشتشان و است

بْحُِِل لْبَقَرِ ِ:فَ قَالَِِ؟الْمَنْحَرِ ِم نَِِالْبَقَرِ ِذَبْحِ ِعَنِْالْحسََنِ ِأَباَِِسَألَْتُِ ِوَمَاِالذ 
 2.ب ذكَ ي ِ ِفَ لَيْسَِِنَُ رَ،

 

 پرسیدم، نحر محل در گاو ذبح دربارهکاظم امام از گوید:می صفوان

 .است نشده تذکیه گردد، نحر اگر و شود ذبح باید گاو فرمود:

 3ِ.حَرَامِ ِمَنْحُورِ ِمَذْبوُحِ ِكُلِ ِوَِِحَرَامِ ِمَذْبُوحِ ِمَنْحُورِ ِ:كُلِ الص اد قُِِقاَلَِ

 هر نیز و گردد ذبح ولی شود، نحر باید که حیوانی هر فرمود:صادق امام

 است. حرام گردد، نحر اما شود، ذبح باید که حیوانی

ِِالْبَقَرَِِیَذْبَُْونَِِمَك ة،ِأَهْلَِِإ نِ  :ل لص اد قِ ِقيل ِِتَ رَىِفَمَاِالل ب ةِف  ِلُحوُم هَاِأَكْلِ ِف 
ِإ لَ ِِتََْكُلِِْلََِِ،یَ فْعَلُونَِِكادُواِوَماِفَذَبَُْوهاِتَ عَالَىِِاللَّ ُِِقاَلَِِقاَلِثُِ ِهُنَيْئَةِفَسَكَتَِ

  4.مَذْبَْ هِ ِم نِِْذُب حَِِمَا

                                                                                                               

 .2، ذيل 227، ص6. الکافي، ج1
 .218، ص9التهذيب، ج؛ 228. همان، ص2
 .513، ص2. من لا يحضر الفقيه، ج3
 .61، ص1. تفسير العي اشي، ج4
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 ذبح را گاو مکه اهل که کردم عرضصادق امام حضرت به گفت: یونس

 لحظاتی امام چیست؟ گوشت این خوردن درباره شما نظر کنند؛مى نحر و کنندنمى

 كادُوا ما وَ  فَذَبحَُوها»است: فرموده مجید قرآن در خداوند فرمود: سپس کرد، سکوت

 را گاوى هر فرمود: پس .نکشند بود کنزدی و کشتند را گاو اسرائیلیان یعنى ؛«يَفْعَلُونَ

 را حیوان اینکه مگر خورم،نمی آن از من و است میته بلکه نیست، مذکى کنند، نحر که

 کنند. ذبح آن، ذبح محل از

 ایضربه کارد، مانند آهن، جنس از تیز ابزاری با که گیردمی انجام صورت بدین نحر

 حد عرض، و طول لحاظ از که شودمی وارد 1)لبّه( شتر سینه و گردن بین گودی به

 را شتر خون که باشد ایاندازه به باید بلکه است، نشده وارد ضربه این برای خاصی

 2 بینجامد. آن مرگ به و کند خارج

 صحیحه همچنین و 3امامیه اجماع است، گردن گودی ،نحر محل اینکه بر دلیل

 است: عمّار بن معاویة
                                                                                                               

اثير آن را به معنای فرورفتگى بالای و ابن «لبه البعير، موضع نحره»شتر دانسته است:  را محل نحر« لب ه». فيومى، 1
 (.223، ص4، ج؛ النهايه751، ص2ج ،)مصباح المنير داندسينه مى

اتفاق نظر دارند که همانا  علمای اهل سنت»نويسند: قدامه و قرطبى در باب دوم در ذکاة در مسئله اول مى. ابن2
و از سنت اين است که در گوسفند و پرنده، ذبح و درباره شتر، نحر و در  است و ذبح ذکاة در حيوانات نحر

؛ 424، ص3؛ بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ج46، ص11، ج)المغنى« خصوص گاو، هم نحر و ذبح انجام گيرد
 (.254، ص2الإفصاح، ج

نظر  اندانجام شود، علما اختلاف کرده و درباره شتر، ذبح درباره اينکه آيا جايز است درباره گوسفند و پرنده نحر
شافعى، حنفى و  مالک بر اين است: جايز نيست گوسفند و پرنده، نحر و شتر، ذبح گردد؛ مگر هنگام ضرورت.

ولى  ست،جايز است و مکروه ني« من غير الکراهة ذلك يجوز جميع »اند: قدوری و ثوری و برخى ديگر نوشته
؛ 425، ص3؛ بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ج65، ص2، ج)المدونة الکبری اشهب آورده که مکروه استابن

 (.48، ص11، ج؛ المغنى216؛ المختصر القدوری، ص429، ص1المقدمات الممهدات، ج
 .454، ص2. مستند الشيعه، ج3
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ِِعَنِِْعَم ارِ ِبْنِ ِمُعَاو یةَِصحيحه ِِالن حْرُِِقاَلَ:ِ؛ِاللَّ ِ ِعَبْدِ ِأَب  ِِالذ بْحُِِوَِِالل ب ةِف    1.الْحلَْقِ ِف 

 در ذبح و سینه، و گردن بین گودی در نحر فرمود:صادق امام

 .گلوست

  نویسد:می نحر چگونگی درباره خمینی امام

 آلاتآهن از اینها مانند و نیزه یا کارد که است این نحر محل و کیفیت

 انتهاى بین که است گودى جاى «لبّه» و شود برده فرو شتر «لبّه» در تیز

 .است شده واقع سینه و گردن

 نیز نحر وسیله به تذکیه در بود، معتبر ذبح وسیله به تذکیه در که شرایطى تمام 

 را ذبح شرایط باید نیز نحر آلت و کنندهذبح شرایط باید نحرکننده یعنى است؛ معتبر

 است واجب و ببرد حیوان بر را تعالى الله نام نحر هنگام است واجب باشد. داشته

 نه، یا است شرط حیات استقرار نیز شتر در آیا اینکه در و بنشاند، قبله به رو را حیوان

  گذشت. ذبیحه در که است مطالبى همان

 جایز و باشد قبله به رو که حالى در و نشسته زانو به چه و ایستاده چه شتر، نحر

 رو بدنش مقادیم و نحر جاى که صورتى در باشد، افتاده طرفش یک بر اگر بلکه است،

 )تصویر 2باشد ایستاده که است آن افضل اگرچه است؛ جایز آن نحر باشد، قبله به

 .آخر( صفحه 3 شماره

 ميگو( و )ماهی صيد قابل حيوانات

 قوانین از باید فرد دریایی، ىغذاها و ماهی بودن پذیرش قابل چگونگی کدر ىبرا

 فرهنگ به مسئله این باشد. داشته اطلاع اسلامی علوم مختلف ىها حوزه در موجود

                                                                                                               

 .من هذه الأبواب 35من الباب  4و أورده في الحديث  512، ص2يحضر الفقيه، ج. من لا 1
 .18و  17، مسئله 161و159، ص2. تحرير الوسيله )ترجمه فارسى(، ج2
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 ىدارا ىهاماهی مسلمانان همه دارد. بستگی نیز مختلف مناطق در مسلمانان زندگی

 ماهیگربه مثل فلس، فاقد ىهاماهی هاگروه بعضی که حالی در دانند؛می حلال را فلس

 دانند. نمی حلال را

 خصوص در ویژهبه دریایی، ىغذاها درباره مسلمانان میان ىبیشتر نظر اختلاف 

 خوراکی(، صدف )نوعی اویستر خوراکی(، صدف )نوعی کلم همچون تنان،نرم

 کرب و دراز( )خرچنگ لابستر میگو، مثل پوستان،سخت و مرکب( )ماهی اسکوئید

 دریایی، ىغذاها و ماهی درباره تنهانه هامحدودیت دارد. وجود معمولی( )خرچنگ

 نظر به شود.می گرفته کار به نیز محصولات این از مشتق غذایی ىها طعم ىبرا بلکه

 را آن و کرد کدر درستیبه جهان مختلف نواحی در را هاتفاوت و شرایط باید رسدمی

 .نمود منطبق اسلامی موازین بر

 ماهی صيد

 هایکتاب در فراوانی روایات و آیات آن، به مربوط احکام و ماهی صید درباره

 روایات از ایدسته آن، کیفیت چگونگی خصوص در و شودمی دیده فقهی و حدیثی

 دارد، قرار آن برای که شرایطی و ماهی صید احکام از بخشی به هرکدام که دارد وجود

 است: آمده کریم قرآن در پردازد.می

لِ    1.ل لس ي ارةَِوَِِلَكُمِِْمَتاعاِ ِطعَامُهُِِوَِِالْبَحْرِ ِصَيْدُِِلَكُمِِْأُح 
 حال )در تا است حلال کاروانیان و شما براى آن طعام و دریا صید

 .شوید مندبهره آن از احرام(

لْيَةِم نْهُِِوَتَسْتَخْر جُواِطَر يا ِ ِلحَْماِ ِم نْهُِِل تَأْكُلُواِالْبَحْرَِِسَخ رَِِال ذيِوَهُوَِ ِوَتَ رَىِتَ لْبَسُونََاِح 
رَِِالْفُلْكَِ   2 .تَشْكُرُونِوَلَعَل كُمِِْفَضْل هِ ِم نِِْوَل تَبْتَغُواِفيهِ ِمَواخ 

                                                                                                               

 .96. مائده: 1
 .14. نحل: 2
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 تازه گوشت آن، از تا ساخت )شما( مسخرّ را دریا که است کسى او

 و کنید استخراج آن از مروارید( )مانند پوشیدن براى زیورى و بخورید

 پردازید تجارت )به شما تا شکافندمى را دریا سینه که بینىمى را هاىکشت

 آورید. جابه را او هاىنعمت شکر شاید گیرید؛ بهره خدا فضل از و(

 به بشر غذایی منابع ترینمهم از یکی الهی، لطف و رحمت مظهر عنوان به1دریا

 برای انسان و شودمی گرفته آن از تازه گوشت تُن هامیلیون ساله همه رود.می شمار

 و شودمی متحمّل را زحمت کمترین موارد سایر نسبت به دریا، از گوشت به دستیابی

 از گیری بهره با امروزه آنکه ویژه به اوست؛ اختیار در الهی گسترده نعمت این

 شریفه آیه در نیز خداوند است. شده بهتر دریا به او دسترسی پیشرفته، هایفناوری

 و فکر از گیریبهره با تواندمی انسان که دارد اشاره نکته این به «طَرِیًّا لحَْماً مِنْهُ لِتَأکُْلُوا»

 رسدمی نظر به گردد. مندبهره دریا از تازه گوشت تأمین خصوص در استعدادهایش،

 توانندمی مناسب ریزیبرنامه با کنند، جلوگیری صید رویهبی رشد از هادولت اگر

ها مالح نکته جالب توجه اینکه اگر همه ماهی برسانند. مردم دست به را تازه گوشت

شد؛ زیرا از آب  قدرت الهی معلوم نمی« عمل آمده بودنددر آب شور به »بودند، یعنی 

شور حیوانی پرورش یافته که گوشت آن در نهایت خوشمزگی است و در مقایسه با 

تر است، و این نشانه آید، لذیذتر و پرفایدهگوشت ماهی که در آب شیرین به عمل می

                                                                                                               

منابع تغذيه انسان ترين وجود آمده، هنوز دريا يکى از مهم. با تمام پيشرفتى که در زندگى و تمدن مادی بشر به 1
ها پرورش داده، از که دست لطف پروردگار برای انسان دهد و همه ساله صدها هزار تن گوشت تازهرا تشکيل مى
دار غيرپروتئينى است که تغيير در ميزان آنها نشانه عضلات ماهى، واجد انواع ترکيبات ازت شود.دريا صيد مى

های مترشحه از پيکر های طبيعى گوشت و يا آنزيمها و آنزيمتيک و فعاليت باکتریروشنى از تجزيه اتول
های فرار و نهايتاً فرمالدئيد و فساد با آزاد شدن آمين شود.سنجش مى TVفساد ماهى با روش  هاست.باکتری

 (.15فقه آبزيان، ص)بوی نامطبوع همراه است 
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 1رید.قدرت خداوند است که از شوری و تلخی آب، گوشت ماهی لذیذ را آف

 این آن حلیّت شرط و دارد وجود آب از ماهی صید جواز بر مبنی روایاتی اینجا در

 زبان بر صید هنگام را خدا اسم گرچه بیاورد؛ بیرون آب از زنده را ماهی که است

  است: آمدهصادق امام از حلبی صحیحه در نیاورد.

ُِب هِ ِبََْسَِِلََِِقاَلَ:ِیُسَمَ؟ِلمَِِْوَإ نِِْالحْ يتَانِ ِصَيْدِ ِعَنِِْسَألَْتُه.2
  

 صیاد، حتماً نیست لازم ،ماهی صید در گویدمی که هست روایاتی نیز

 و بگیرد آب از زنده را ماهی کافر و کتاب اهل اگر بلکه باشد، مسلمان

 امام از روایتی در .بود خواهد حلال ماهی باشد، او عمل شاهد مسلمان

 است: آمده بارهدراینصادق

؟ِصَيْدِ ِعَنِِْأَبَاعَبْد اللَّ ِ ِسَألَْتُِ  ِوَِِحَي اِ ِأَعْطَوكَْهُِِإ ذَاِبََْسَِِلََِِفَ قَالَ:ِالْمَجُوس 
  3تَشْهَدَهُ.ِأَنِِْإ لَ ِِعَلَيْهِ ِشَهَادَتُ هُمِِْتََُوزُِِفَلَِِإ لَ ِِوَِِأیَْضاِ ِالس مَكَِ

 اینکه، اول دارد: وجود همدیگر با ملاک دو آبزی حیوانات حلیّت در

 گردد. صید آب از زنده و کند صدق آن بر بودن )سمک( ماهی عنوان

 نباشد، ماهی آبزی، حیوان چنانچه پس باشد. داشته «فلس» اینکه، دوم

 ولی باشد، ماهی اگر اینکه کما بود؛ نخواهد حلال باشد، دارفلس ولی

 خصوص در بود. خواهد حرام آن خوردن هم باز باشد، نداشته فلس

  4دارد. وجود خاص نص که هم میگو

                                                                                                               

 .5، ص21؛ تفسير کبير، ج16و 15، صحلال. آبزيان و جايگاه آن در نشان غذای 1
 .1، ح385، ص33، باب 23. وسائل الشيعه، ج2
 .من أبواب الذبائح 32من الباب  3و أورده في الحديث  217، ص6. الکافي، ج3
 .شود. در صفحات بعدی به روايات آن پرداخته مى4
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 سمک واژه

 )یک «نون» و بار( )پنج «حوت» واژه دو با ماهی از صریح طور به کریم قرآن در

 عرب اوقات بیشتر که رو آن از شاید است؛ نرفته کار به «سمک» واژه اما شده، یاد بار(

 واژه از شناسیحیوان هایکتاب و روایات در البته کند.می یاد «نینان و حیتان سمک» از

 زمان در است ممکن .است شده استفاده ندرتبه کلمه دو آن از و شده استفاده «سمک»

 و معصوم امامان زمان در ولی است، شدهمی استعمال زیاد «نون» و «حوت» وحی، نزول

 یعنی سمک حال، هر به است. بوده متداول «سمک» واژه لغت، هایکتاب تدوین

 :دارد دوکی شکل و باله که ىاآبزی

لْيَةِم نْهُِِوَتَسْتَخْر جُواِطَر ياًِِلحَْماِ ِم نْهُِِل تَأْكُلُواِالْبَحْرَِِسَخ رَِِال ذيِوَهُوَِ ِوَتَ رَىِتَ لْبَسُونََاِح 
رَِِالْفُلْكَِ  1.تَشْكُرُونِوَلَعَل كُمِِْفَضْل هِ ِم نِِْوَل تَبْتَغُواِفيهِ ِمَواخ 

 

 باله کند.می زندگی آب در و دارد فقرات ستون که است این ماهی کلی هایویژگی

 شکل( )دوکی بیضوی شکل دارد. انتها در پهن دم و استخوانی یا غضروفی فرد و زوج

 دارد. فلس اوقات بیشتر در و دارد رنگ در زیادی تنوع کند.می تنفس آبشش با و دارد

 مترسانتی یک از تواندمی کند.می زندگی شور هایآب در هم و شیرین هایآب در هم

 همگی و اندبرشمرده نوع 27111 تا را ماهی تنوع باشد. داشته طول متر پانزده تا

 هستند. خونسرد

  شوند:می بندیدسته گروه سه به ماهیان

 گرد)دهان هالامپری شامل و دارند غضروفی اسکلت غضروفی: ماهیان الف(

 و ماهیان ترینابتدایی از گروه این شود.می ماهیانسفره و ماهیانکوسه و ماهیان(

 شوند.می شناخته دارانمهره ترینپست

 ماهیان که دارند استخوانی و غضروفی اسکلت استخوانی: -غضروفی ماهیان ب(

 شوند.می بندیطبقه دسته این در خاویاری
                                                                                                               

 .14؛ فقه آبزيان، ص14. نحل: 1
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 و آزادماهیان شامل که دارند استخوانی اسکلت ماهیان اکثر استخوانی: ماهیان ج(

 شود.می کپورماهیان

 فلس واژه

 است: مختلف بارهدراین تقلید عظام مراجع نظر

 مردم عامه به باید مکلف و است عام عرف تشخیص، منبع معتقدند ایعده الف(

 .است ملاک همان دادند، تشخیص چه هر و کند مراجعه

 و است خاص عرف موضوعاتی، چنین در تشخیص منبع معتقدند دیگر برخی ب(

 ارتباط اثر بر را هاماهی انواع و دارند فراوانی تجربه که اندخبره اهل صیادان آن، از مراد

 باشند، وثوق مورد و دهند شهادت افراد این اگر شناسند.می خوبیبه زیاد، و نزدیک

 .است کافی

 نظر و مدظله و ایخامنه امام و خمینی امام همانند فقیهان از دیگر ایعده ج(

 1 دهند.می قرار ملاک را اعتماد مورد کارشناسان و متخصصان

 هاماهی انواع در فلس

 را سر ىاستثنا به ماهی، بدن تمام یعنی است؛ سراسری هاماهی بعضی در فلس

 دیده بدن از قسمتی در فقط هاماهی بعضی در فلس کپور. ماهی مثل پوشاند؛می

 فقط که خاویاری ماهیان یا دارد فلس سینه ناحیه در فقط که شیرماهی مانند شود؛می

 تور وسیله به شدن صید محض به هاماهی بعضی در فلس دارند. فلس دمی باله روی

  آخر(. صفحه 4 شماره )تصویر 2صافی ماهی مانند ریزد؛می
                                                                                                               

  .، مقاله محمدباقر لياقتى«معيار حلال و حرام بودن آبزيان». 1

 ها:بندی فلس. طبقه2
← 
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 دارفلس ماهيان حليت به مربوط روايات

 ذکر به که دارد وجود دارفلس ماهی خوردن حلیت جواز بر مبنی روایاتی اینجا در

  کنیم:می بسنده روایت سه

 است: آمدهصادق امام از مسلم بن محمد صحیحه در .1

َُِكَِِلَهُِِقُ لْت لس مَكِ ِنُ ؤْتَىِإ ناِ ِاللَّ ُِِرَحِ  ِم نَِِق شْرِ ِلَهُِِمَاِكُلِِْفَ قَالَِِق شْرِ ِلَهُِِلَيْسَِِبا 
  .1تََْكُلْهُِِفَلَِِق شْرِ ِلَهُِِلَيْسَِِمَاِوَِِالس مَكِ 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

← 
های پوستى، ساختمانى شبيه به (: دندانDermal denticlesهای پوستى )های پلاکوئيدی يا دندانفلس .1

 نامند.های پوستى مىگفتند، اما امروزه آنها را دندانمى« فلس پلاکوئيد»های قديمى آنها را در تکست دندان دارند.
شکل يا خارمانند آنها از های پوستى به شکل پونز بوده، قاعده آنها در پوست جايگزين و نوک بخش سوزنىدندان

از قسمت دم به سمت سر، مانند زبری کاغذ شود و با کشيدن دست پوست خارج و به عقب برگشته و نمايان مي
 .شودسمباده احساس مى

: ساختمانى شبيه مينای دندان دارد و (Enamel)لايه خارجى  شود: الف(های پوستى از سه لايه تشکيل مىدندان
: (Pulp): ساختمانى شبيه به عاج دندان دارد. ج( لايه داخلى (Dentine)بسيار سخت است. ب( لايه ميانى 
 شود.های پوستى از جهت اندازه ريز و با چشم غيرمسلح ديده نمىدندان حاوی عروق و اعصاب است.

های پوستى در دندانهای ديگر تفاوت دارند. های پوستى از لحاظ ساختمان، شکل، اندازه با فلسدندان
 .ماهيان وجود دارندماهيان و سفرهکوسه
آيد لوزی و نازک و شفاف و از شاخى شدن لايه کوريون به وجود مى شکل: به شکل صفحاتهای لوزی. فلس2

دارد که ی فاقد هر سه لايه خارجى، ميانى و داخلى است، اما دواير متحدالمرکز شود.و بافت مرده محسوب مى
يا ماهيان ماهيان . در اجداد تاسشودتوان عمر ماهى را تخمين زد و با چشم غيرمسلح ديده مىبا مطالعه آنها، مى
کلى محو شده و فقط در هلال بالائى باله دمى، نوار ماهيان کنونى به. اين فلس در تاسشودخاوياری يافت مى

  .شکل محفوظ مانده استفلس لوزی
ها به طور کلى نازک و شفاف بوده و از شاخى ای يا کتنوئيدی: اين فلسهای مدور يا سيکلوئيدی و شانه. فلس3

شود و فاقد هر سه لايه خارجى، لايه ميانى و داخلى آيد و بافت مرده محسوب مىيون به وجود مىشدن لايه کور
توان عمر ماهى را تخمين زد و با چشم غيرمسلح دارد و از بررسى آنها مىی ها دواير متحدالمرکزاين فلس است.
 (.26-24شوند )فقه آبزيان، صها در ماهيان استخوانى يافت مىاين فلس شود.ديده مى

 .132، ص24، ج. وسائل الشيعه1
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 ایماهی بازار از ما برای کند! رحمت شما به کردم:خداوند عرض 

 آن در آنچه فرمود: نه؟ یا بخوریم دارد، قشر و فلس آن در که آورندمی

 نخورید نیست، فلس و قشر آن در هرچه و بخورید هست، فلس و قشر

 .است حرام که

 :است آورده رضا امام از شاذان بن فضل .2

ُِسْلَمِ ِمََْض (ِ)م نَِِالجْ ر  ي ِ ِوَتََْر يُِِقاَلَِِأَنِِْإ لَىِِاللَّ ُِِإ لَ ِِإ لَهَِِلََِِأَنِِْشَهَادَةِالْْ  ِالس مَك 
ِِوَالس مَكِ    1.فَ لْسِ ِلَهُِِیَكُونُِِلََِِسَََكِ ِوكَُل ِ ِوَالز  م  یرِ ِوَالْمَارْمَاه يِالط اف 
 محمداً  و الله الا اله لا» کلمه به دادن شهادت اسلام، خالص و محض

 آب در ماهیان» و «جری» دانستن حرام و است «اللهولی علی و اللهرسول

  .نباشد پولک او در که ماهی هر و «زمیر» و «مارماهی» و «مرده

 :است آوردهعلی امام از حریز

ََِفُ لُوسِ ِعَلَيْهِ ِشَيْئاِ ِإ لَ ِِالس مَكِ ِم نَِِتََْكُلُواِل. 2  

 دارند. فلس و قشر که آنها مگر نخورید، ماهیان از

 است: اساسی شرط دو تابع دریایی، جانداران و ماهیان گوشت بودن حلال بنابراین،

 فلس آنها، بدن روی (2) باشد. ماهیان خانواده از فیزیکی اندام و شکل جهت از (1(

 باشد. داشته وجود )پولک(

 است: لازم مطلب چند ذکر شد، نقل که روایاتی در دقت از پس همچنین

 بقیّه و است گوشتحلال دیگر، شرایط با ماهی صرفاً  آبزی حیوانات از الف(

 اند.حرام کلی طور به دریایی حیوانات

 بر روایات و است آن پوست روی پولک وجود صرفاً ماهی، بودن حلال ملاک ب(

 دارند. تأکید معنا این
                                                                                                               

 . همان.1
 . همان.2



 یمطابق با مذاهب اسلام ؛آثار و احکام ،بح در اسلامذ  600

 اشاره ماهی بدن در نوع و حجم شکل، نظر از پولک خصوصیت به روایات ج(

 اند.کرده بسنده بودن حلال ملاک عنوان به پولک وجود ذکر به فقط و نکرده

 توانمی پس است. پولک کمیّت وجود نشده، بیان روایات در که دیگری مسئله د(

 داشته وجود ماهی بدن کل در پولک چند اگر که آورد دست به درستیبه را حکم این

 گویند.می «دارپولک ماهی» ماهی، این به و کندمی کفایت باشد،

 بنابراین باشد. داشته پولک باید صید هنگام ماهی که نشده تصریح روایات، در هو(

 خصوصیتی چنین دارای که ماهیانی وجود گفت توانمی کارشناسان نظر طبق نیز و

 در پولک وجود باید که است این شود،می فهمیده روایات از آنچه است. مسلّم باشند،

 هر به بعد و باشد داشته پولک کوتاهی مدت اینکه ولو باشد؛ شده ىقطع ماهی بدن

 .باشند رفته بین از هاپولک علتی

  بميرد؟ آب از خارج در بايد ماهی چرا

 ىبرا آب از آن خروج و ىاسلام روش به ىماه صید که شده ثابت ىعلم نظر از

 آمده خصوص این در الاحکام آیات کتاب در است. ترمناسب بسیار هاانسان مصرف

  است:

 ماهی چون ؛ندارد ضرری انسان برای آن، مرده خون بمیرد، آب خارج در ىماه اگر

 آب داخل مقاوموت در را او که است موجود کربن اکسید ىد مقداری شکمش در

 اکتفا آب در اکسیژن همان به و سازدمی نیازبی هوا اکسیژن گرفتن از و کرده یاری

 انسان برای و مانده باقی او بدن در اکسیدکربن ىد بمیرد، آب در اگر پس نماید.می

 انسان خود اکسیدکربن ىد کهچنان نماید؛ مسموم را انسان است ممکن و است مضر

 بیماری علت به آب در ماهی مرگ است ممکن این، بر علاوه است. سم او برای نیز

 ماهی از باید است، انسان به سرایت قابل ماهی هایبیماری از تعدادی چون و باشد

 کرد. پرهیز آب در مرده
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 است: آوردهصادق امام از سیابه بن عبدالرحمان

  ُِِِیُ عَادُِِث نَ هُِِتََْكُلِِْلََِِفَ قَالَِِف يهِ ِفَ يَمُوتُِِالْمَاءِ ِف  ِِمَاتَِِلأ    .1حَيَاةِف يهِ ِال ذ يِف 
 است مرده چیزی در حیوان آن زیرا مخور؛ بمیرد، آب در که را ایماهی

  است. بوده آن در او حیات که

 به بوده، او بدن در که کربن اکسید ىد تمام بمیرد، آب از خارج در ماهی هرگاه اما

 که ندارد وجود آبی زیرا شود؛می خارج او هایفلس لایلابه از خاک در تپیدن واسطه

 از خارج در ىماه که شودىم سبب همین و دارد نگاه خود جوف در را آن بتواند ماهی

 نماید تبدیل کند،می هلاک را ماهی که اکسیژنی به را اکسیدکربنىد و بتپد خود به آب

 اکسیژن همین لیکن بمیراند؛ را او دارد، ماهی طبیعت با اکسیژن که مخالفتی جهت به و

 2 کند.می دفع وی از را محتملی ضرر هر و لطیف را او گوشت

  نویسد:ىم صید کتمل و صیاد شرایط درباره ىخمین امام

 دست با را آن کسى که مادام بپرد، خشکى داخل به آب از ماهى اگر

 نمى کشتى کمال حتى و کشتى سرنشینان از کس هیچ کمل نگرفته،

 به البته بگیرد؛ دست با را آن که شودمى آن کمال کسى بلکه شود،

 مقام در کشتى صاحب اگر بله، باشد. کتمل قصد مقصودش که شرطى

 به و کند روشن خود کشتى در چراغى شب در اینکه به باشد ماهى صید

 صورت این در بپرند، کشتى درون به ماهیان تا بکوبد دهل نظیر چیزى

 کمال کشتى کمال که است آن اقوى بیفتند، کشتى درون به ماهیانى اگر

 آوردن بیرون منزله به تمهیدات، این خاطر به ماهى پریدن و شودمى آنها

  3است. آن تذکیه همین و است آب از زنده

                                                                                                               

 .323، ص3. من لايحضر الفقيه، ج1
 .338، ص1. آيات الأحکام، ج2
 .27و  26، کتاب صيد و ذباحه، مسئله 3. تحرير الوسيله، ج3
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 ماهيان سلامت در فلس نقش

 و کندمی حفاظت سپر صورت به ماهی بدن از فلس، دهدىم نشان ىعلم تحقیقات

 در هاانگل و هاویروس و هامیکروب کند.می جلوگیری آن به زابیماری عوامل ورود از

 انعطاف قابل هافلس حال عین در ؛شوند وارد توانندمی بهتر نباشد، فلس که جاهایی

 .شود راست و خم آب در تواندىم راحتیبه دارپولک ماهی و هستند

 موجوداتی جمله از ماهی و شود مصرف تازه گوشت شده توصیه مجید قرآن در

 هایباکتری ،کپول فاقد ماهیان در متخصصان، گفته به شود.می فاسد زود خیلی که است

 آن فساد مرگ از بعد لذا کنند؛ نفوذ ىماه بدن به توانندىم ترراحت آبشش و پوست روی

 روی توانندىم ماهی مرگ از بعد و کنندمی ترشح آنزیم هاباکتری این .کنندمی تسهیل را

 چهار ساعت، شانزده از بعد ماهی بدن روی باکتری عدد یک از .بگذارند اثر آن نسج

 بالایی غذایی ارزش یا هستند مُضر یا فلس بدون ماهیان .شودمی تکثیر باکتری میلیون

 1دارند. خود در مهلکی سموم فوگول، ماهی مانند آنها از بعضی حتی ندارند؛

 ردیف های فلس که است ایگونهبه گاه ماهیان بدن بر هافلس گرفتن قرار نحوه

 سفالی صفحات شبیه درست پوشاند؛می را خلفی های فلس سطح از مقداری جلو،

 از حفاظت برای مقاومی پوشش ها، فلس ترتیب، بدین جنگلی. نواحی منازل بام پشت

 و آزاد تحرک مانع حال عین در و آورندمی وجود به آسیب مقابل در هاماهی بدن

 گردند.نمی آنها راحت

 مواد نفوذ مانع بوده، چسبناک و شفاف که اندشده پوشانیده لزجی مایع از هافلس 

 فاقد که ماهیانی در کارشناسان، نظر اظهار اساس بر گردند.می ماهی بدن داخل به سمی

 بنابراین، .شودنمی ترشح مخصوصی مخاطی ماده چنین دارند، کمتری فلس یا اندفلس

 جذب دارفلس ماهیان با مقایسه در را بیشتری رادیواکتیویته مواد فلس، بدون ماهیان

                                                                                                               

 .6459، ص1شناسي، ج. ماهي1
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 عبور پوستشان سطح از توانندمی بیشتری هایباکتری و هاانگل نتیجه، در و کنندمی

 و کنندمی محافظت را ترعمیق هایلایه مکانیکی صورت به هافلس همچنین کنند.

 1دارد.می نگه امان در شکارچی دشمنان حمله از را آنها خارها، و استخوانی پوشش

 ميگو صيد 

 و حدیثی هایکتاب در روایاتی آن، به مربوط احکام و روبیان یا میگو صید درباره

 بازگو را آن شرایط و 2میگو صید احکام از ایگوشه هرکدام که شودمی دیده فقهی

                                                                                                               

 .21، ص. آبزيان و جايگاه آن در نشان غذای حلال1
درصد از نياز  7/81گرم ميگو، 121. با مصرف هر . ميگو، يک منبع بسيار عالى از سلنيوم و ضدسرطانى است2

دهد که شده نشان مىهای انجامو آزمايشآمده از تحقيقات دستشواهد به شود.روزانه بدن به اين عنصر تأمين مى
را ترميم  DNAشواهدی موجود است که سلنيوم،  يک رابطه معکوس بين سلنيوم و شيوع سرطان وجود دارد.

های سرطانى نيز جلوگيری کرده، از به علاوه، از تکثير سلول شود؛ها مىکرده و مانع از وارد شدن آسيب به سلول
سلنيوم، با  کند.های فرسوده و غيرعادی تحريک مىسيستم ايمنى بدن را برای حذف سلول. کاهدمرگ سلولى مى

ى يک کند.ها، مانند گلوتاتيون پراکسيداز، خاصيت ضدسرطانى پيدا مىپيوستن به قسمت فعال بسياری از پروتئين
زدايى دسته ن است که برای سمهايى که خاصيت آنتى اکسيدانى دارد، گلوتاتيون پراکسيداز بدترين آنزيماز قوی

وقتى  ها که در کبد تجمع يافته و به صورت بالقوه برای بدن خطرناک هستند، کاربرد دارد.عظيمى از مولکول
 DNAاين آسيب به  زند.ها لطمه مىهای سمى به سلولمقدار گلوتاتيون پراکسيداز بسيار کم است، اين مولکول

 .شودهای سرطانى مىولسلول منجر به گسترش و تکثير سل
کند منتشر شد در مورد علل شيوع سرطان اين مطلب را بيان مى 2114اش در آوريل يک تحقيق در کانادا که نتيجه
تواند باعث ايمنى در برابر سه نوع سرطان شود: سرطان خون، سرطان مغز استخوان و که مصرف مداوم ميگو مى
کسانى که بيشترين مقدار ميگو را مصرف کرده و نيز بيشترين کالری مورد  . در اين تحقيق،سرطان دستگاه لنفاوی

درصد کمتر از افرادی که کمتر ميگو مصرف  28کردند، نياز بدن خود را از مواد چرب موجود در آبزيان تأمين مى
نفاوی به اين درصد برای سرطان مغز استخوان و سرطان دستگاه ل کردند به سرطان خون مبتلا شده بودند.مى

شود افرادی که دارای نقرس يا سنگ کليه هستند، مصرف ميگو را توصيه مى درصد بود. 29درصد و  36ترتيب 
به دليل داشتن پورين که نقش بسيار زيادی در محدود کردن توليد اسيد اوريک و نهايتاً بروز نقرس و سنگ کليه 

که در دانشگاه راکفلر آمريکا ى بر اساس تحقيقات ول خونو نيز اثرات مصرف ميگو بر کلستردارد، فراموش نکنند 
ايران نيز به ثبت رسيده ى صورت گرفته و به تأييد انجمن متخصصان قلب آمريکا رسيده و در مجله نظام پزشک

← 
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  شود:می اشاره روایت سه به راستا همین در کند.می

 :است آمدهکاظم امام از عبدالرحمان بن یونس صحیحه در .1

ِِتَ قُولُِِمَاِف دَاكَِِجُع لْتُِ ؟ِأَكْلِ ِف  رْب يَان  ؛ِفَ قَالَِِقاَلَ:ِالْْ  رْب يَانُِِوَِِب ذَل كَِِبََْسَِِلََِِل  ِالْْ 

  1.الس مَكِ ِم نَِِضَرْبِ 

  فرماید؟می چه میگو گوشت خوردن به راجع فدایت! جانم

 است. ماهیان خانواده از میگو و ندارد اشکالی فرمود:

 است: آمدهصادق امام از سیاری روایت در .2

رْب يَانِ ِعَنِ ِسَألََهُِ نْسِ ِفإَ ن هُِِفَ قَالَ:كُلْ،ِالر ب يثاَِلَهُِِیُ قَالُِِءِ شَيِِْم نْهُِِیُ ت خَذُِِهَذَاِقاَلَِِوَِِالْْ  ِج 
ِِتَ قَلْقَلُِِتَ رَاهَاِأَمَاِقاَلَِِثُِ ِالس مَكِ ِم نَِ   2.ق شْر هَاِف 

 زیرا ؛بخور آن از فرمود: کردم، سؤال )میگو( روبیان درباره ایشان از 

 حرکت خود پوست داخل در که بینینمی آیا است. ماهی جنس از میگو

 کند.می

 است: آمدهصادق امام از حنظله بن عمر روایت در .3

ِِيَاب سَةِالر ب يثاَِحَِلَْتُِ ِِعَلَىِفَدَخَلْتُِِصُر ةِف  ِفَ قَالَ:ِعَنْهَا؟ِفَسَأَلْتُهُِِعَبْد اللَّ ِ ِأَب 
  3.ق شْرِ ِلَهاَِقاَلَِِوَِِكُلْهَا

                                                                                                                                                                                                                                                                   

← 
افزايش ى شود و اصولاً آنچه علت اصلاست، کلسترول موجود در ميگو باعث افزايش کلسترول خون نمي

املاح ضروري، به ى ميگو مقدار قابل توجه رود.چرب اشباع به شمار ميی اسيدهاکلسترول خون است، 
کودکان در حال رشد و زنان باردار بسيار مفيد است. )فقه آبزيان، ی ويژه براخصوص فسفر و آهن دارد که به

 (.38ص
 .141، ص24. وسائل الشيعه، ج1
 .142. همان، ص2
 . همان.3
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صادق امام بر و بود من همراه ایکیسه در )میگو( ربیثا مقداری

 دارای میگو و بخورید آن از فرمود: پرسیدم، را آن حکم و شدم داخل

 .است فلس

 از میگو (1 شود:می فهمیده میگو درباره اساسی مطلب دو روایات این مضمون از

 است. پولک دارای میگو 2است. ماهیان قسم

 اسلامی فقه در آبزيان صيد احکام

  :است آمده معنا دو به فقه در صید

 الاصل؛وحشی حیوان بر کردن پیدا استیلا (1)

  1کردن. ذبح بدون معتبر شکار وسیله به الاصلوحشی حیوان روح کردن خارج (2)

 به راحتیبه که است، سرکش و کننده فرار رمنده، حیوان الاصل،وحشی از منظور

 در لذا است؛ صادق نیز ماهی بر وحشی حیوان از تعریف این آید.نمی انسان دست

 صید» به نیز کریم قرآن در شود.می استفاده ماهی برای «صید» واژه از فقهی هایکتاب

  2.است شده اشاره «البحر

 ؛ندارد مانعی «دریا از ماهی آوردن دست به و کردن پیدا استیلا» به صید از تعبیر پس

 نیزه یا اسلحه مانند شکاری وسایل از آبزی حیوان آوردن دست به برای اگر البته

 واژه آبزی گیاهان درباره اما نهنگ. شکار مثل شود؛می نیز «شکار» تعبیر شود، استفاده

 نظیر هاییواژه از بلکه جلبک، صید شود نمی گفته مثلاً و رودنمی کار به صید

 یعنی «حیازت» به موارد این از فقه در شود.می استفاده «گرفتن» یا «کردن استخراج»

 .گرددمی تعبیر نیز نداشته مالکی قبلاً که چیزی بر شدن چیره و کردن پیدا استیلا

                                                                                                               

 .45. فقه آبزيان، ص1
 . احل لکم صيد البحر.2
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 و «صید» واژه دو از فقه در آبزیان، آوردن دست به خصوص در اینکه سخن خلاصه

 .کرد استفاده توانمی «حیازت»

 آبزيان باره در شيعه فقهای آراء

 قرآن از آیاتی به و دانندمی مباح را آبزی گیاهان حیازت و ماهی صید شیعه فقهای

 ابواب روایات به همچنین و «فَاصْطادُوا حلََلْتُمْ إِذا» و «الْبَحْر صَیْدُ لَکُمْ أُحِلَّ» مانند کریم

 حتی اند؛جسته تمسک الاباحه اصالة و فقها اجماع نیز و متواترند که ذباحه و صید

 1داند.می اسلام یا شیعه مذهب ضروریات از را صید بودن مباح جواهر صاحب

  نویسد:می آن چگونگی و ماهی صید درباره خمینی امام 

 گرفتن با یا است آب از زنده طور به آن آوردن بیرون با یا ماهى، تذکیه

 به یا دست با کار این چه مردنش؛ از قبل و آب از آمدن بیرون از بعد آن

 یا بپرد رود کناره به ماهى اگر پس باشد. آن مثل و تور مانند اىوسیله

 و بنشیند پایین است، آن در که آبى یا کند پرت ساحل به را آن دریا

 را آن آنکه از قبل اگر و باشدمى حلال بگیرد، مردن از قبل را آن کسى

 به است زنده که حالى در اقوى بر بنا اگرچه 2شود؛مى حرام بمیرد، بگیرد

  ببیند. را آن و برسد آن

 خروج از بعد آن گرفتن وقت در یا آب از آن آوردن بیرون وقت در ماهى تذکیه در

 اگر پس نیست. معتبر آن شکارکننده در اسلام کهچنان نیست؛ شرط تسمیه آب، از آن

 کتاب اهل چه است؛ حلال بمیرد، گرفتن از بعد و بگیرد را آن یا آورد بیرون را آن کافر

 3 کتاب. اهل غیر یا باشد
                                                                                                               

 .47و  46. همان، ص1
کند و چنانچه در حلي ت ماهى به اينکه آن را زنده از آب بگيری، کفايت مى»مدظله معتقد است:  ای. امام خامنه2

 (.916مسئله ، 242، صمنتخب الأحکام) «در داخل تور ماهيگيری بميرد، حلال است
 .25و  24، مسئله 152، ص2الوسيله )ترجمه فارسى(، ج. تحرير 3
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 دریوایى خرچنگ و پاهشت خوردن که پرسش این به پاسخ در مدظله ایخامنه امام

 فرمود: مرقوم دارد؟ حکمى چه

  2اند.حلال 1میگو و دارفلس ماهى فقط دریایى( )حیوانات آبزیان از 

 پس و ماهى پرورش هاىحوضچه کردن خالى با آیا که: پرسش این به پاسخ در نیز

  فرمود: مرقوم اند؟حلال و اندشده صید هاماهى گفت توانمى ها،ماهى دادن جان از

 3 شود.مى محسوب تذکیه شود، تخلیه آن آب صید، قصد به اگر

 گوشوتغیورحلال از گوشوتحولال مواهی شوناخت هایراه درباره خمینی امام

   نویسد:می

 اگرچه باشد، قشر و فلس داراى ذاتاً آنکه مگر ،شودنمى خورده ماهى از

 زیرا ؛«کنعت»مانند باشد؛ رفته بین از عارضى سبب به و نمانده باقى

 سرعتبه که است بدخلقى ماهى که است شده وارد چنین آن درباره
                                                                                                               

مطابقت دارد و درجه ی آنها با محيط آبزى فيزيولوژيکی هاخونسرد هستند که مجموعه فعاليتى . ميگوها جانوران1
تا  27عمق درياها بين کمی هاميگوها در آبى به طور کل است.ى بدن با درجه حرارت محيط يکى حرارات داخل

سست و نرم باشند، ى الارضکه از نظر طبقات تحتى و در مناطقی متر 22تا  15و در خليج فارس بين ی متر 181
متر بوده که از دو طرف به هم فشرده شده و از دو قسمت سر و سانتي 15تا  7طول بدن ميگو از  کنند.ميى زندگ
 .يا دم تشکيل شده استى که به هم چسبيده و متصل است و قسمت شکم (Cephlothoroxسينه )

بدن ميگو به صورت جانبى فشرده شده و پنج  شوند.مشخصات ميگوها: پاها به صورت شکمى از بدن خارج مى
رنگ دارد. از جهت يافته و پوسته خارجى نرم، نازک، شفاف و بيشتر خاکستریجفت پای شناگری کاملاً تکامل
آهن، سلنيوم، ی ميگو از لحاظ مواد معدنى نيز غنى بوده، حاو سانت طول دارند. 23اندازه ميگوها حداکثر تا 

کلسيم، منيزيوم، پتاسيم، فسفر، سديم، روی و منگنز فراوان بوده و در بين اين مواد معدنى کلسيم، آهن، روی، 
 (.29)فقه آبزيان، ص منيزيوم و فسفر ميگو در مقايسه با ساير آبزيان بيشتر است

در منتخب الأحکام  (.51)همان، ص ميگو حلال است و تذکيه آن مانند تذکيه ماهى است . خوردن تمام اقسام2
و  له فلس الذي السمك إلا البحرية الحيوانات من يؤکل لا»ای مدظله آمده است: ( امام خامنه873، مسئله233)ص
 «.القريدس أي الروبيان

 .4349و شکار،  ذبحو مسائل شرعى، فتاوای مقام معظم رهبری،  . انهار، پورتال جامع احکام3

http://portal.anhar.ir/node/4349
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 لذا و رودمى بین از او فلس پس کند.مى برخورد چیز همه با و رودمى

  .ىبینمى آن در را فلس ،ىکن نگاه آن گوش بیخ به اگر

 از و آنها بزرگ و ککوچ و آنها همه پس نیست؛ فرقى قشر داراى ماهى اقسام بین

 داراى ذاتاً آنکه و باشدمى حلال اینها غیر و ابلامى طیرامى، قطّان، شبّوط، بنّى، بزّ، ماهى

 غیر و مارماهى زهو، زمّار، جرّى، ماهى مانند شود؛نمى خورده آن از باشد،نمى فلس

 1.اینها

  فرمود: میگو درباره همچنین ایشان

 جنس از شود،مى نامیده )میگو( روبیان زمان این اهل زبان در که اربیان

 است. جایز آن خوردن پس باشد؛مى دارفلس ماهى
2 

 چشم با هاماهی از برخی فلس اگر که پرسش این به پاسخ در مدظله ایخامنه امام

 مرقوم چیست؟ صیدشان حکم شود، دیده مسلح چشم با لیکن نشود، دیده معمولی

  فرمود:

  3است. حرام وگرنه حلال؛ دارد، فلس ماهی اگر خبره، اهل شهادت به

 آمده ماهیان فلس درباره مدظله ایخامنه امام الأحکام منتخب کتاب در همچنین

  است:

 کندمی کفایت بلکه باشد، پولک و فلس از پوشیده ماهی بدن تمام که نیست شرط

 نباشد فلسی ماهی برای اگرچه هستند، فلس دارای ذاتاً  که باشد ماهیانی از ماهی که

 ماهی. بالای و رأس در یا دم اطراف و پایین از قسمتی در مگر
4 

                                                                                                               

 .2، مسئله 165، ص2. تحرير الوسيله )ترجمه فارسى(، ج1
 .3. همان، مسئله 2
 .137، صفقهى ذبح . پژوهشى تطبيقى در احکام3
 .918، مسئله 242. منتخب الأحکام، ص4

 ای مدظله بدين قرار است: از منظر امام خامنه صيد ماهى * برخى ديگر از احکام
← 



 636 یدر فقه اسلام یهذبح و تذک: سومبخش  

 دوم آب داخل و گیرد قرار ىدیگر آب ظرف در و شود صید ،ىماه اگر نکته:

 بقیه بوده، حرام آن کثافات و خون فقط ىماه بدن ىاجزا از همچنین است. حرام بمیرد،

 باشند.ىم حلال اعضا

  آبزيان درباره سنت اهل فقهای آرای

 است: قرار بدین آبزیان درباره سنت اهل چهارگانه مذاهب نظر

 بنابراین، نیست. حلال نیستند، ماهی شکل به که آبزیانی خوردن معتقدند: حنفیه .1
                                                                                                                                                                                                                                                                   

← 
د، پاک و خوردن آن حلال است و چنانچه در دار را زنده از آب بگيرند و بيرون آب جان ده( اگر ماهى فلس1

 باشد.و خوردن آن حلال مى تور ماهيگيری در آب بميرد، پاک است
دار و ميگو چنانچه صيد شوند و دوباره در حو  يا ظرف حاوی آب قرار داده شوند و داخل آب ( ماهى فلس2

 بميرند، خوردن آنها حرام است.
باشد، چنانچه افراد اهل خبره و متخصص مورد اعتماد و وثوق آن را از قسم  دار بودن ماهى مشکوک( اگر فلس3

 باره مانع ندارد.دار تشخيص دهند، عمل به قول آنان دراينماهى فلس
( چنانچه ماهى از آب بيرون بيفتد يا موج آب آن را بيرون بيندازد، يا آب فرورود و ماهى در خشکى بماند، 4

 د با دست يا وسيله ديگر، کسى آن را بگيرد و سپس جان دهد، حلال است.چنانچه قبل از آنکه بمير
( اگر ماهى از بازار مسلمانان يا از دست مسلمانى گرفته شود، حلال است؛ هرچند معلوم نباشد آن را زنده از 5

 وجو لازم نيست.آب گرفته يا نه و جست
معلوم نباشد آن را زنده از آب خارج کرده و در خارج آب ( اگر ماهى از بلاد کفر يا از دست کافر گرفته شود و 6

 جان داده يا نه، حرام است و بايد تحقيق شود.
گوشتى که در غير از تور ماهيگيری در آب گوشت و همچنين آبزيان حلال( فروش و صادرات آبزيان حرام7
 رف انسانى، جايز نيست.دانند يا به کفار برای مصاند، به کسانى که خوردن آنها را حلال مىمرده
دار که تذکيه شده، اشکال ندارد، اما خاويار ماهيان بدون فلس و ماهيانى که ( خوردن خاويار و تخم ماهى فلس8

 اند، حرام است.در غير از تور ماهيگيری در آب مرده
 ( خوردن گياهان دريايى اشکال ندارد.9
آور ايى بدون اجازه دولت اسلامى باطل و ضمان( صيد غيرمجاز، حرام است و تصرف در محصولات دري11
 (.51و  51)فقه آبزيان، ص است
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 و جریث مگر نیست؛ حلال آن، مانند و دریایی اسب و خنزیر و انسان خوردن

 روی که آب در شدهخفه )ماهی طافی مگر است، حلال ماهی انواع تمامی نیز مارماهی.

 1است(. آسمان طرف به شکمش و آب طرف به پشتش که حالی در گرفته، قرار آب

 و اندحلال کنند،می زندگی دریا در که آبزی حیوانات تمامی معتقدند: مالکیه .2

 2است. نشده حرام آنها از چیزی

 ماهی شکل به گرچه کنند،می زندگی دریا در که آبزیان خوردن معتقدند: شافعیه .3

 جریث، خوردن که گونههمان باشند. آدم و خنزیر شکل به هرچند است؛ حلال نباشند،

 تمساح، جز هاماهی انواع دیگر نیز و است حلال ،روباه شکل به است ایماهی که

 3اند.گوشتحلال

 گوشتحرام را مارماهی که تفاوت این با دارند؛ را شافعیه نظر همان نیز هاحنبلی .4

 .دانندمی

  ميگو درباره سنت اهل فقهای آرای

 در و اند داده فتوا آن به علما اکثر و است مباح دریایی( ملخ یا )میگو روبیان خوردن

  اند:آورده خود دلیل

                                                                                                               

 .9، ص2. الفقه على المذاهب الاربعه، ج1
 .. همان2
لم يثبت بدليل ان للسمک خواص لازمة تنتفى السمکية بإنتفائها، فالمدار على قول » .113، ص4. الفتاوی، ج3

و ان حياة الحيوان للدميری الذی يبحث عن ماهيات الحيوان يصرح بان الروبيان هو سمک صغير العدول المبصرين
امرا و لکن خبر اعلم الحيوان اليوم لايعتبرونه  ذلك يحدث بعد اللَّه احمر فانى مطمئن الى الآن بانه سمک و لعل 

و تعريف السمک عند علماء الحيوان  سمکاً و يذکرونه کنوع مستقل: و يقولون انه من اسرة السرطان دون السمک
 .514، ص3نيز نک: تکملة فتح الملهم، ج«. 1951طبع  9/315على ما ذکره فى دائرة المعارف البريطانية:
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ِذلكِِعلیِبنیِبجوازهِالحنفيةِفیِواحدِغیرِوأفتیِأحِر،ِجداِصغیركِسَِهوِالروبيان
ِِرحِهِالتهانویِمشايَناِشيخِقالِوِالحمادیة،ِالفتاویِصاحبِمثل  1امداد.ِفیاللَّ 

 بندیجمع

 میان دارد، زیادی تفاوت امامیه فقیهان با سنت اهل فقیهان نظرهای اینکه بر افزون

 و امامیه فقه میان اشتراک وجه تنها و هست اختلاف نیز خودشان چهارگانه مذاهب

 .میگوست از نوعی و دارفلس ماهی بودن حلال سنت، اهل فقهای

                                                                                                               

 .514، ص3. تکملة فتح الملهم، ج1



 

  



 

 ذابـح شرایط و احکام دوم: فصل

 بیان را معیارهایی و شرایط گوشت،حلال حیوانات از گیریبهره برای منّان خداوند

 شرایط این اسلام، هایآموزه و روایات و آیات از استفاده با اسلام فقهای و است داشته

 را مقرراتی و موازین چه باید حیوان، ذبح هنگام کنندهذبح که اندآورده دست به را

 پیامبر نمونه باب از .اندنموده بیان ذبح از قبل را حقوقی و آداب حتی و کند رعایت

 فرماید:می  اعظم

 ذبح هنگام پس دارد.می دوست را احسان و است احسان اهل خداوند

 کارد کنید، ذبح را حیوانی خواستید هرگاه یا کنید ذبح رفتارینیک با حیوان،

  1کنید. تمام را کار سریع خیلی و کنید راحت زود را ذبیحه و کنید تیز را

 اماميه فقهای ديدگاه از كتاب اهل ذبايح

 سر را ایپرنده یا حیوان خواهدمی که شخصی برای فقهی هایرساله و هاکتاب در

 الاسلام شرائع کتاب در نمونه باب از اند.کرده بیان را 2«اسلام» شرط کند، شکار یا ببرد

  است: آمده

 کافر اگر و باشد مسلمان حکم در یا مسلمان که است شرط ذابح در

                                                                                                               

 .123، ص4؛ مسند احمد بن حنبل، ج316، ص62؛ بحار الأنوار، ج392، ص5. کنز العمال، ج1
 .شودو اين معنا و شرطيت از روايات فهميده مى رساندرا در حليت نمى شريفه قرآن، شرطيت اسلام ذابح. آيات 2
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 دو کتاب اهل درباره و بود خواهد میته او، ذبح و نیست قبول قابل باشد،

 و یهودی مجوسی، ذبیحه پس اند.داده نظر منع، بر مشهور که است قول

  1.2 د.شونمی خورده مسیحی

 :است آمدهعلی امام از قیس بن محمد صحیحه در .1

ُِسْلَمِ ِب كَل مَةِ ِدَانَِِمَنِِْذَب يحَة ؛ِلَكُمِِْوَصَل ى،ِوَصَامَِِالْْ  ِتَ عَالَىِِاللَّ ِ ِاسْمَِِذكََرَِِإ ذَاِحَلَل 
 .3عَلَيْهِ 

 

 باشد، داشته اعتقاد نماز و روزه و اسلام کلمه به که کسی کشتار و ذبیحه

 است. حلال بیاورد، را خدا نام ذبح هنگام که زمانی

  نویسد:می شرط این درباره الوسیله تحریر در خمینی امام

 از متولد که کسى مانند باشد؛ آن حکم در یا مسلمان ذابح، که است شرط

 است. مسلمان
4 

 كتاب اهل ذبايح بررسی

 از که کسانی یا کتاب اهل یا کافر غیرمسلمان، ذبیحه از تواندمی مسلمان انسان آیا

 خیر؟ یا کند استفاده اند،شده خارج اسلام

 از استفاده باره در ولی است، شده مطرح فقهی فراوان هایبحث خصوص این در

                                                                                                               

 .159، ص3. شرايع الإسلام، ج1
اسلام، مرد بر اين مطلب اتفاق نظر دارند که در ذابح بايد پنج شرط »نويسد: مى . قرطبى درباره نظر اهل سنت2

مشرکان نوشته  و درباره ذبيحه «کند، وجود داشته باشدبودن، بلوغ، عقل و کسى که نماز را ترک و ضايع نمى
و  441، ص3)بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ج «و أما الذی اتفق على منع تذکيته، فالمشرکون عبد الأصنام»است: 
 (.252، ص2؛ الإفصاح، ج441

 .336، ص4؛ الاستبصار، ج311، ص9. التهذيب، ج3
 .1، کتاب ذباحه، مسئله 155، ص2. تحرير الوسيله )ترجمه فارسى(، ج4



 632 یدر فقه اسلام یهذبح و تذک: سومبخش  

 به قایل همگی و نیست اختلافی شیعه فقهای بین 1(غلات و ناصبی و )وثنی کافر ذبیحه

 اند.شده حرمت

  نویسد:می شرط این باره در خمینی امام

 اسلام اظهار اگرچه ناصبى، و کمشر غیر یا باشد کمشر چه کافر، ذبیحه

2 نیست حلال نماید،
. 

 اللهی علی به که کسانی ذبح که: پرسش این به پاسخ در مدظله ایخامنه امام

  فرمود: مرقوم دارد؟ حکمی چه اند،معروف

 کشری یا خدا راطالبابی بن ىعل امیرالمؤمنین حضرت واقعاً اگر

 .دارد را میته حکم آنان ذبیحه و هستند کمشر بدانند، او

  فرمود: مرقوم است؟ حلال ناصبی ذبیحه آیا که: سؤال این به پاسخ در نیز

  3دارد. را میته حکم خوارج، و ىناصب ذبیحه

 فقهای فتاوای بررسی با مجوس( و نصاری کتاب)یهود، اهل ذبیحه از استفاده درباره

                                                                                                               

تجاوز کردن از حد و اندازه است يا به تعبيری بهتر، تجاوز کردن يا فراتر گذاشتن از اندازه و جايگاه در « غلو. »1
ای اهل کتاب! در دينتان غلو نکنيد و »کند: خداوند در قرآن کريم اين چنين به غلو اشاره مى هر چيز، غلو است.

غلو در مرتبه  (1بندی نمود: )توان آنها را در سه مرتبه مهم درجه. غلو مراتبى دارد که مى«نگوييد بر خدا مگر حق
غلو در خصوصيتى از خصوصيات  (3بری؛ )( غلو در مرتبه و مقام نبوت و پيام2و مقام الوهيت و خداوندی؛ )

با دو شيوه مهم با پديده غلو برخورد  و ائمه طاهرينپيامبر اکرم مرتبط با صفات و افعال خداوند.
نمودند و ويژه مذهب اثنى عشری را برای جويندگان حقيقت بيان مىکردند: نخست آنکه عقايد حقه اسلام و بهمى

توحيد و يکتاپرستى و تبيين اصول و چارچوب آن و همچنين مشخص ساختن  اين مهم با محوريت و مرکزيت
شيوه دوم،  پذيرفت.های نبوت و امامت و چگونگى ارتباط پيامبر و امام با خداوند صورت مىاصول و پايه

ايستادن در برابر حرکات منحرف غلو کنندگان و برخورد با آنان و احمقانه و دون شمردن تفکراتشان انجام 
 (.17؛ المعجزة الخالدة، ص76؛ المسئلة القاديانية، ص11الغلو والموقف الاسلامى، ص) گرفتمى

 .1، کتاب ذباحه، مسئله 155، ص2. تحرير الوسيله )ترجمه فارسى(، ج2
 .. برگرفته از سايت دفتر نمايندگى ولى فقيه در اداره کل دامپزشکى استان زنجان3
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 در مختلفی هایدیدگاه و نیستند نظر یک بر ایشان که رسیممی نتیجه این به شیعه،

  .اندکرده منظور خود فقهی هایکتاب

 شویم:می مواجه فتوا گونه سه با نظریات، این بندیجمع در

 1اند؛شده معتقد کتاب اهل ذبیحه از استفاده حرمت به شیعه فقهای مشهور الف(

 شیخ 4،الانتصار در مرتضی سید 3مراسم، در سلار 2،المقنعه در مفید شیخ همچون

  7الوسیله. در حمزهابن و 6 الاسلام شرایع در حلی محقق 5،النهایه در طوسی

 ذبیحه حلیّت به عقیلابیابن و اسکافی جنیدابن مانند شیعه، فقهای از اندکی ب(

 نیست؛ ذبح هنگام خدا نام شنیدن به نیازی که صورت بدین البته معتقدند؛ کتاب اهل

 مردار و میته شریفه، آیات صراحت به شود، ذبح خدا نام بدون که چیزی هر وگرنه

 بود. خواهد

 .اندداده نظر کتاب اهل ذبیحه حلیّت به شرط، گذاشتن با شیعه فقهای از برخی ج(

 و شنیدن و الله، بسم و خدا نام ذکر با کتاب اهل ذبیحه نویسد:می صدوق شیخ مثلاً

 .است حلال او، از مسلمان فرد سماع

 خدا نام ،ذبح هنگام کتاب اهل از باید شده گفته اینکه سوم قول در است گفتنی

 اهل عمل خصوص در که است دلیل این به برسد، دیگران گوش به و شود شنیده

 شک، هنگام و یقین بدون را او فعل تواننمی و شودنمی جاری الصحة اصالة کتاب،

                                                                                                               

 .81، ص4اختلف من الأخبار، ج. الاستبصار فيما 1
 .579، ص. المقنعه2
   .953. مراسم، ص3
 .141، ص. الانتصار4
 .589، ص2، ج. النهايه5
 .214، ص3. شرايع الإسلام، ج6
 .361. الوسيله، ص7
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 الصحه اصالة بر بنا شک، موارد در که مسلمان فعل خلاف به .نمود صحت بر حمل

 شنیدار عدم یا شنیدار در سخن البته نیست. لازم شنیدن شرط آن در و شودمی گذاشته

 خدا، نام شنیدن و سماع با که است صدوق شیخ نظریه اساس بر کتاب، اهل از خدا نام

 .شودمی برخوردار حلیّت از او ذبیحه

 مضامین و محتوا الفاظ، میان اختلاف شیعه، فقهای فتاوای اختلاف اصلی علت

 نهایی نظر خود، استنباط و منابع از فهم و هاتلاش به توجه با فقیه هر که است روایات

 که رابطه این در الوسیله تحریر درامام خمینىامام  نمونه، برای .است داده ارائه را

  نویسد:می است، نظر هم مشهور با فتوایش

 هم کتاب اهل اگر اقوى بر بنا حتى ،کغیرمشر یا باشد کمشر چه کافر، ذبیحه پس

 همه ذبیحه پس باشد؛نمى شرط ذابح در نیز ایمان دیگر سوی از نیست. حلال باشد،

 1 نماید. اسلام اظهار اگرچه ناصبى، از غیر است حلال اسلام، هاىفرقه
                                                                                                               

نصب در لغت به معنای برپاداشتن و برپا کردن جنگ، دشمنى،  . نواصب، جمع ناصب و ريشه آن، نصب است.1
نصب در اصطلاح به  توزانه و آشکار ساختن دشمنى و غير آن است.سوء قصد به ديگری و نزاع و رفتار کينه

 توزی با ايشان است و ناصبى کسى است که با مذمت و نکوهش امام علىو کينه معنای دشمنى با على
برخى تظاهر و اعلان دشمنى را در تعريف نصب در ناصبى بودن مطرح  ايشان را مورد جسارت قرار دهد.

و ديگر امامان شيعه دشمنى بورزد، اهل نصب و  يعنى امام حسن کسى که با فرزندان على .اندساخته
 تر از دشمنى با اهل بيتنيز نصب است، بلکه دشمنى با ايشان، رسوا دشمنى با پيامبر اعظم ناصبى است.

کند و های گوناگونى ظهور و بروز پيدا مىها و قالبها و در شکلبا نشانه دشمنى با اهل بيت باشد.مى
 .همچون دشنام دادن به اهل بيت مصاديق فراوانى دارد؛

به وجود  و دعوت مردم به اسلام، زمان با روی کار آمدن رسول خداها همپيدايش نواصب: در واقع، ناصبى 
البته نه به  مطرح شدند؛ کم ريشه دواندند. آنها به طور گسترده در زمان خلافت ظاهری امام علىآمدند و کم

های ترين گروهصورت يک حزب با تشکيلات و ضوابطى ويژه. جنگ نهروان، خاستگاه اصلى و اوليه يکى از مهم
ها در عصر ائمه هدی شناخته و معرفى ای تندرو و از بدترين ناصبىگروه، فرقه اين نواصب بود؛ يعنى خوارج.

بر اثر سياست اهريمنى معاويه و هوادران او،  ويژه معاويه فزونى يافت ورشد نواصب در زمان امويان و به شدند.
 امه پيدا کردهای متمادی ادآشکارا صورت پذيرفت و جعل حديث عليه آنان تا سال دشنام به اهل بيت

← 
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  است: آمده بارهدراین مدظله ایخامنه امام الأحکام منتخب کتاب در

 .باشد مسلمان ذابح اینکه و اسلام .1 است: شرط اموری حیوان ذبح در

 1 نیست. حلال باشد، کتاب اهل از اگرچه غیرمسلمان، ذبیحه پس

 تمام رعایت و تسمیه با اگر کتاب اهل ذبیحه آیا که: پرسش این به پاسخ در نیز

  فرمود: مرقوم حرام؟ یا است حلال پذیرد، انجام دیگر شرایط

 2باشد. تسمیه و شرایط با اگرچه است؛ میته حکم در غیرمسلمان ذبیحه

 ذابح درباره سنت اهل فقهای آرای

 اند: کرده بیان قسم سه را کنندهذبح امامیه فقیهان همانند سنت اهل فقهای

 مسلمان، مرد یعنی است؛ صحیح فقهی مذاهب همه اتفاق به او ذبح که کسی .1

 ما الا » مائده سوره سوم آیه مورد این در ایشان مبنای .احکام به عامل و عاقل بالغ،

 اند. مسلمان خطاب مورد که است «ذکیّتم
                                                                                                                                                                                                                                                                   

← 
، 3؛ التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج759و  758، ص1، ج؛ لسان العرب225و  224، ص1)صحاح اللغه، ج

فلا تحل  ذبيحة الکافر : »1، مسئله155، ص2تحرير الوسيلة )ترجمه فارسى(، ج (.157؛ رو  الجنان، ص69ص
أو غيره، و نحن و إن اخترنا في بحث أعيان النجاسات طهارة الکتابي بالأصالة، إلا  أن   مشرکاً کان أو غيره، کتابي اً

؛ 361، ص16تفصيل الشريعة، الصيد و الذباحه، ج .«مسألة الطهارة أمر، و حل ية الذبيحة أمر آخر لا ارتباط بينهما
، 2، ح 27و ب  11، 7، 6، 1، ح 26باب  ، کتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح،59و  48، ص24وسائل الشيعه، ج

 .24، و 8، 4
 فلاتحل مسلماً، الذابح يکون بأن و ذلك الإسلام .1شرائط الذباحة: : »896، مسئله 239. منتخب الأحکام، ص1

 «.الکتاب أهل من کان و إن غير المسلم، حتى ذبيحة
فرمايد: مقصود از اهل کتاب هر . مقام معظم رهبری مدظله مى285، صفقهى ذبح . پژوهشى تطبيقى در احکام2

کسى است که اعتقاد به يکى از اديان الهى داشته و خود را از پيروان پيامبری از پيامبران الهى بداند و يکى از 
ها و همچنين صابئين که بر مانند يهود، نصاری، زرتشتى .ته باشد؛های الهى را که بر انبيا نازل شده، داشکتاب

اساس تحقيقات ما، از اهل کتاب هستند و حکم آنها را دارند. معاشرت با پيروان اين اديان با رعايت ضوابط و 
 .اخلاق اسلامى اشکال ندارد
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 اعم است؛ غیرکتابی کافر آن و است حرام مذاهب، همه اتفاق به او ذبیحه که کسی .2

 شده کتاب اهل ادیان از یکی به متدین هرچند مرتد، یا مطلق کافر پرست،بت مشرک، از

  1«.الله لغیر به أُهِلَّ ما و» و «النُّصُب علی ذبح ما و» است: آیه همان نیز اینان دلیل باشد.

 آنها جمله از که است اختلاف مورد آنان ذبیحه حرمت و حلیت که کنندگانیذبح .3

 .اندکتاب اهل

 شرط به است؛ حلال کتاب، اهل ذبیحه که باورند این بر سنت اهل فقیهان بیشتر

 اسم بدانند اگر و برند نمی ذبیحه بر را خدا غیر اسم ذبح هنگام بدانند مسلمانان اینکه

 برد،می را عزیز اسم یهودی و مسیح اسم نصرانی بدانند آنکه مانند برند،می را خدا غیر

 بود. خواهد حرام آنها ذبیحه

  است: مائده سوره پنجم آیه به استناد و «الله لغیر به اهل ما» آیه حرمت بر آنها دلیل

لِ ِالْيَوْمَِ لِ ِالْك تابَِِأُوتوُاِال ذینَِِطعَامُِِوَِِالط ي  باتُِِلَكُمُِِأُح  لِ ِطعَامُكُمِِْوَِِلَكُمِِْح  ِِلَهمُْ.ِح 
 اهل طعام )همچنین( و شده حلال شما براى پاکیزه چیزهاى امروز

 حلال. آنها براى شما طعام و است حلال شما براى کتاب،

 نفی ذابح خصوص در را اسلام شرطیت و اعتبار آیه، این مفاد به توجه با ایشان 

 و» آیه به آنان زیرا حرام؛ نه دانند،می مکروه را ایذبیحه چنین مالکیه البته ؛اند کرده

 شافعی و مالکی فقهی مذاهب .کنندمی استدلال «لکم حل الکتاب اوتوا الذین طعام

 قصد آنها در زیرا دانند؛می مکروه شوند،می ذبح اعیاد در هاکنیسه در که را هایی ذبیحه

  2است. شده خدا غیر برای ذبح

                                                                                                               

 .2761، ص4أدلته، ج؛ الفقه الاسلامى و 442، ص3. بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ج1
قرطبى درباره ذبايح اهل . 183، ص3؛ مغنى المحتاج، ج76، ص6؛ تفسير قرطبى، ج52، ص8. تکملة فتح الغدير، ج2

 .«فأما اهل الکتاب: فالعلماء مجمعون على جواز ذبائحهم»نويسد: کتاب مى
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 مشرکان حکم در را آنان و شمارندبرنمی کتاب اهل جمله از را مجوس سنت، اهل

 ذبایح دلیل، همین به و دانندمی شر( و )خیر خالق دو پرستنده را آنان چراکه داند؛می

 اهل سنة بهم سن وا» نبوی حدیت به حکم این در ایشان 1پندارند.می حرام را آنها

 نیز صائبین درباره و 2اندکرده تمسک «ذَبَائِحهم آكِلِی وَلَا نِسَائِهمِ ناكحی غیر الکتاب

 نظر درباره قدامهابن 3دارند. اختلاف خیر، یا شوندمی شمرده کتاب اهل از اینکه درباره

  نویسد:می مرتدین درباره سنت اهل

  4.شود نمی خورده مرتدین ذبیحه از که است این بر علما جمهور نظر

 سنت اهل و اماميه فقهای آرای بندیجمع

 شیعه فقهای اکثر دیدگاه با کتاب اهل ذبایح حلیّت درباره سنت اهل فقهای رأی

 اسکافی و صدوق شیخ فتاوای با خصوص، این در آنان دیدگاه هرچند است؛ مخالف

 حرمت و نصارا و یهود ذبایح حلیّت بر مبنی عماّنی عقیلابن فتوای با بوده، موافق تقریباً

 فقیه سه این فتوای با سنت اهل فقهای گرچه البته است. یکسان کاملاً مجوس، ذبایح

 اهل فقهای دلیل زیرا اند؛پیموده را مختلف راه دو اما اند، گشته رأیهم نتیجه در امامیه

 و صدوق شیخ مانند امامیه فقهای ادّله که حالی در است؛ اجماع و قرآن به استناد سنت،

 یا مفهوم نظر از که است متنوعی احادیث و کندمی رد را سنت اهل مدرکی اجماع که

 با آیه، در را «طعام» از مراد و دارند دلالت کتاب اهل ذبایح حلیّت بر اجمالاً  آن، منطوق

 حیوانات. لحوم نه اند، دانسته آن امثال و حبوبات روایات، در قرینه به توجه

                                                                                                               

 .«فإن  الجمهور على أن ه لاتجوز ذبائحم لأن هم مشرکونو اما المجوس: : »2761، ص4. الفقه الاسلامى و أدلته، ج1
 .456، ص7. المحل ى بالآثار، ج2
 . 558، ص11، ج. نک: المغنى3
 .84، ص11. همان، ج4



 

 آن شرایط و چگونگی ذبـح، سوم: فصل

 به و چگونه گیرد، قرار ذبیحه خواهدمی که حیوانی که: است این پرسش اینجا در

 بود؟ خواهد چگونه او کشتار نحوه و شودمی ریخته خونش روشی چه

 مطلب این بر فقها مشهور باره،دراین فقها هایکتاب و روایات و آیات بررسی با

 نظر در را شرایط برخی گذشته، مندرج شرایط بر افزون ،ذبح هنگام باید که استوارند

 پردازیم.می هابدان که گرفت

 خداوند نام ذكر لزوم .5

 خداوند نام آوردن بیت، اهل روایات و 1قرآنی آیات صریح به استناد با شیعه فقهای

 بر تعمد صورت در و اندکرده شرط ،ذبیحه شکار و صید یا نحر یا ذبح هنگام را منّان

 اند.داده فتوا ذبیحه این بودن مردار و حرمت به آن، ترک

 ارزشمند کتاب در و شده صادر معصوم پیشوایان از فراوانی روایات باب این در

 أَنْ  إِلَّا تَحِلَّ لَمْ وَإِلَّا التَّذْکِیَةِ عِندَْ التَّسْمِیَةِ اشْتِراَطِ  باَبُ» عنوان با مستقلی باب الشیعه وسائل

 با زمینه این در است. یافته اختصاص بدان «الْأَکْل عِندَْ أَوْ الذِّکْرِ  عِنْدَ فَیُسَمِّی ناَسِیاً یَکُونَ

                                                                                                               

از )گوشت( آنچه نام اسْمُ ال هِ عَليَهْ؛ِ  .فَکُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ ال هِ عَليَهِْ إِنْ کنُتُْمْ بِآياتِهِ مُؤمِْنينَ ومَا لَکُمْ ألَاَّ تَأْکُلُوا مِمَّا ذُکِر1َ
ها[ يى که نام ]گوشتاگر به آيات او ايمان داريد! چرا از چيزها  خدا )هنگام سر بريدن( بر آن گفته شده، بخوريد

 (.119و  118انعام: ) «خوريد؟! در حالى که آنچه را بر شما حرام بوده، بيان کرده استخدا بر آنها برده شده، نمى
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 .گرددمی اشاره آنها از برخی به که بوده مواجه روایت دسته چهار

  روايات اول دسته

 عمد طور به اگر و داندمی ضروری و لازم ،ذبح هنگام را خدا نام ذکر روایات، این

 .شد خواهد تبدیل مردار به ذبیحه نشود، آورده

 است: آمدهباقر امام از مسلم بن محمد صحیحه در .1

ََِعَلَيْهَا.ِاللَّ ِ ِاسْمُِِیذُْكَرِ ِلمَِِْمَاِذَب يحَةِم نِِْتََْكُلِِْوَل1  

 .نخورید نشده، برده ذبح هنگام آنها بر خدا نام که هاییگوشت از

 است: آمده حضرت آن از مسلم بن محمد صحیحه در .2

ياِ ِكَانَِِإ نِِْ:قاَلَِِیُسَم  ي؟ِوَلََِِیَذْبَحُِِالر جُلِ ِعَنِ جَعْفَرِ ِأَباَِِسَألَْتُِ ِفَلَِِنَاس 
  .2مُسْل ماِ ِكَانَِِإ ذَاِبََْسَ،
 ولی نمود، ذبح را حیوانی که کردم سؤال مردی دربارهباقر امام از

 ذابح و بود فراموشی روی از اگر فرمود: نیاورد، را خداوند نام ذبح هنگام

 .ندارد اشکالی بود، مسلمان هم

 است: آمدهصادق امام از حلبی صحیحه در .3

ِْتََْكُلْهُِِفَلَِِذَبَحَِِإ ذَاِیُسَم ِ ِلمَِِْمَن. 3  

 مخورید. گوشت آن از نیاورد، را خداوند نام ذبح هنگام که کسی

 است: آمدهصادق امام از زید بن ورد خبر در .4

                                                                                                               

 .252، ص9؛ التهذيب، ج2، ح233، ص6. الکافي، ج1
)وسائل « تسميه نگويد، پس از آن مخور هرکه هنگام ذبح»فرمايد: در حديث ديگر مى امام صادق . همان.2

 (.6، ح368، ص15، باب 16، جالشيعه
 .4189، ح333، ص3. الفقيه، ج3
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ِِقاَلَِِأنَ هُِ َب  ِیَ قُولُِِاللَّ َِِإ نِ ِتََْكُلْ،ِلََِِ:فَ قَالَِِیُسَم ِ ِلمَِِْوَِِذَبَحَِِمُسْل مِ جَعْفَرِ ِلأ 
   1عَلَيْه .ِاللَّ ِ ِاسْمُِِیذُْكَرِ ِلمَِِْمِ  اِتََْكُلُواِلََِِوَِِعَلَيْهِ ِاللَّ ِ ِاسْمُِِذكُ رَِِمِ  اِفَكُلُوا

 نام هنگام این در و کند ذبح را حیوانی که مسلمانی فرمود:باقر امام

 چون مخورید؛ نبرده، آن بر را خدا نام که ذبیحه این از نیاورد، را خدا

 خدا نام که چیزهایی از و ببرید را خدا نام ذبح هنگام فرماید:می خداوند

 .نخورید اید،نیاورده را

 روايات دوم دسته

 آورده خداوند یاد و نام غیر به تسمیه در که اسمی هرگونه معتقدند روایات برخی

 به منوط را حیوان تذکیه و حلیّت صراحتبه و کندمی تبدیل مردار به را حیوان شود،

 :شودمی اشاره روایت یک به نمونه باب از اند.دانسته تسمیه رعایت

  است: آمدهصادق امام از حنّان موثقه در

الَ:
َ
لْتُ  ق

ُ
ي ق بأ

َ
هأ  عَبْدأ  لِأ

ِإ نِ ِقُ لْتَِِأَن كَِِعَنْكَِِلَنَاِرَوَىِالْمُنْذ رِ ِبْنَِِالْحسَُیْنَِِإ نِ   اللَّ
ب يحَةَِ  .أَهْلُهَاِإ لَ ِِعَلَيْهَاِیُ ؤْمَنُِِلََِِوَِِاسْمِ ِالذ 

قَالَ: 
َ
 .أَشْتَه يهِ ِلََِِشَيْئاِ ِف يهَاِأَحْدَثوُاِإ ن  هُمِْ ف

ِنَ قُولُِِقاَلَ:ِذَبَْْتُمْ؟ِإ ذَاِتَ قُولُونَِِءِ شَيِِْأَيِ ِلَهُ:ِفَ قُلْتُِِنَصْرَان ي ا ؟ِفَسَألَْتُِِحَنَان :ِقاَلَِ 
سْمِ  يحِ ِبا    2.الْمَس 

 ما برای روای منذر بن حسین همانا گفت:صادق امام به حنان ابن

 اسم )با( ذبیحه )تذکیه( همانا اید:فرموده که نمود نقل شما جانب از

 داده انجام مسلمان را آن که مگر بود، مطمئن آن بر شودنمی و است

                                                                                                               

 .27من الباب  37، و أورده بتمامه في الحديث 325، ص4؛ الاستبصار، ج293، ص9التهذيب، ج. 1
 .3ح، 49، ص24؛ وسائل الشيعه، ج3، ح239، ص6. الکافي، ج2
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 آنها همانا فرمود: حضرت چیست؟( حکم این علت )سرورم! .باشد

 حنان .نداریم خوش را آن ما که گویندمی حرفی ذبح هنگام )نصرانیان(

 گویید؟می چه ذبح هنگام شما که پرسیدم نصرانی یک از من گوید:می

 .مسیح اسم به گوییممی گفت:

 روايات چهارم و سوم دسته

 از ذبح هنگام ذابح اگر آیا اینکه درباره هستند روایاتی روایات، چهارم و سوم دسته

 حلال ذبیحه آورد، را خداوند نام مصادیق از برخی یا نیاورد را خدا نام فراموشی روی

 را موارد طوراین و ندارد مانعی ذبیحه خوردن اند:فرموده پاسخ در بیت اهل است؟

 مختص توجه، و ذُکر حالت به را خداوند نام آوردن و تسمیه اشتراط و اندکرده استثنا

 فراموشی به مربوط اول روایت که گرددمی اشاره روایت دو به نمونه باب از اند.ساخته

 با و است خداوند نام مصادیق و چهارم دسته به مربوط دوم روایت و سوم، دسته و

 در «وَالتَّحْمِیدُ وَالتَّهْلِیلُ  وَالتَّکْبِیرُ التَّسْبِیحُ  الذَّبْحِ  عِنْدَ  التَّسْمِیَةِ فِی يُجْزِي أنََّهُ  باَبُ » عنوان

 است: آمده الشیعه وسائل

 است: آمدهصادق امام از حلبی صحیحه در .1

  1.نَ عَمِِْفَ قَالَ:ِذَب يحَتُهُ؟ِأتَُ ؤكَْلُِِیُسَم  يَِِأَنِِْفَ يَنْسَىِیَذْبَحُِِالر جُلِ ِعَنِ ِسَألََهُِِأنَ هُِ

 ذبح هنگام ولی نمود، ذبح را حیوان که کردم سؤال مردی درباره امام از

 .بله فرمود: خورد؟ او ذبیحه از شودمی آیا بیاورد، را خدا نام رفت یادش

 است: آمدهباقر امام از مسلم بن محمد صحیحه در .2

ِم نِِْكُل هُِِهَذَاِ:قاَلَِِاللَّ َ؟ِحَِ دَِِأَوِِْهَل لَِِأَوِِْكَبْ َِِأَوِِْفَسَب حَِِذَبَحَِِرجَُلِ ِعَنِِْسَألَْتُهُِ

                                                                                                               

 .14من الباب 3، و أورد صدره في الحديث 251، ص9؛ التهذيب، ج233، ص6. الکافي، ج1
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  1.ب هِ ِبََْسَِِلََِِاللَّ ِ ِأَسَْاَءِ 
 ذبح خدا اسامی و صفات با را خود ذبیحه که مردی درباره امام از

 خوردن و خداست اسمای از همگی اینها فرمود: ،کردم سؤال نمود،می

  ندارد. مانعی ذبیحه، این

 شود، برده خدا نام ،ذبح هنگام اینکه بر مبنی روایات و آیات استناد به شیعه فقهای

 در مفید شیخ 2الفروع، و الأصول فی الهدایة در صدوق شیخ نمونه باب از اند.داده فتوا

 محقق 5،النهایه در طوسی شیخ 4الإمامیه، انفرادات یف الانتصار در مرتضی سید 3،المقنعه

 شرط این بر 7الأفهام مسالک و دروس در دوم و اول شهید 6الإسلام، شرایع در حلی

  اند:آورده برداشت یک در و اندنموده تأکید

 زبان بر را عزوجّل هاللّ  نام باید کند، ذبح را حیوانی بخواهد که مسلمان هر

 .است حرام او، ذبیحه خوردن کند، ترک را تسمیه عمداً چنانچه و بیاورد

  نویسد:می خداوند یاد کیفیت درباره الوسیله تحریر در خمینی امام

 شودمى ذبح به مشغول که وقتى در که است این به ذابح سوى از تسمیه

 ذبح به متصل که - آن از قبل مختصرى یا است ذبح به متصل عرفاً یا

 نماید، آن به اخلال عمداً اگر پس نماید. ذکر آن بر را خدا اسم - است

                                                                                                               

وَ وَروَاَهُ الشَّيْخُ بِإِسنَْادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحبُْوبٍ . »5، ح234، ص6؛ الکافي، ج1، ح49، ص24. وسائل الشيعه، ج1
 (.249، ص9)التهذيب، ج .«أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذلَِكَ عُمُوماً  بْنِ مُسْلِمٍروَاَهُ الصَّدُوقُ بِإِسنَْادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ 

 .311، ص1. الهداية فى الأصول و الفروع، ج2
 .581، ص. المقنعه3
 .416، ص. الانتصار4
 .583، ص2، ج. النهايه5
 .161، ص3الإسلام، ج . شرايع6
 .478و  477، ص11؛ مسالک الأفهام، ج413و 411، ص2، ج. دروس7



 یمطابق با مذاهب اسلام ؛آثار و احکام ،بح در اسلامذ  601

 در و باشدنمى حرام ننماید، ذکر فراموشى روى از اگر و شودمى حرام

 آنها اظهر که است قول دو عمد، به یا فراموشى به حکم به جهل الحاق

 به یعنى نماید؛ ذکر قصد این به را خدا نام که است معتبر و است دومى

 منظور به اتفاقى طور به را خدا نام اگر و باشد ذبیحه بر اینکه عنوان

  1کند.نمى کفایت نماید، ذکر دیگرى

 «الرحیم الرحمن اللَّه بسم» ضمن در اینکه و مخصوصى کیفیت خدا نام ذکر در همچنین

 اینکه کندمى کفایت پس است. آن بر خدا نام ذکر صدق معیار بلکه باشد؛نمى معتبر باشد،

 لفظ به اکتفا در و اینها مانند و «اللَّه الا اله لا» یا «للَّه الحمد» یا «اکبر اللَّه» یا «اللَّه بسم» بگوید:

 کمال صفت بر که شود کاملى و تام کلام که نماید مقرون آن با را چیزى آنکه بدون «اللَّه»

 حسنى اسماى سایر به «اللَّه» لفظ از تعدّى البته است. اشکال نماید، دلالت او تمجید یا ثنا یا

 آن، در احتیاط لیکن باشد؛نمى بعید او خاص هاىاسم دیگر و خالق و باری و رحمن مانند

 لفظ مانند است، جلاله لفظ مرادف دیگر، لغت در که لفظى به تعدّى کهچنان نشود کتر

 لیکن نیست، قوتّ و وجه از خالى لغات، سایر در دیگر الفاظ و فارسى لغت در «یزدان»

  2نیست. سزاوار آن کتر و باشد عربى به احتیاطاً 

  است: آمده مدظله ایخامنه امام الأحکام منتخب کتاب در

 3کند.می کفایت گفتن، «الله بسم» و است ذابح از تسمیه

 گفتن آیا و است کدام واجب تسمیه مقدار که: پرسش این به پاسخ در ایشان نیز

                                                                                                               

 .11، کتاب ذباحه، مسئله 158، ص2. تحرير الوسيله )ترجمه فارسى(، ج1
 .13، مسئله 159و  158. همان، ص2
 «.ال ه يکفي قول بسمالتسمية من الذابح نفسه، و : »918، مسئله 242. منتخب الأحکام، ص3
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  فرمود: مرقوم است؟ کافی «الله»نام

 شود، تام کلام آن با که لفظی به اقتران بدون ذبح در «الله» لفظ به اکتفا

  1دارد. اشکال

 یا باشد عربی زبان با باید شرعی ذبح در تسمیه آیا که: پرسش این به پاسخ در نیز

  فرمود: مرقوم است؟ کافی زبانی هر

  2کند.می کفایت بگوید، ىزبان هر به

 است؟ لازم ذبح قصد آیا تسمیه در که: پرسش این به پاسخ در مدظله ایخامنه امام

  فرمود: مرقوم است؟ کافی آیا کند، ذبح را حیوان و بگوید دیگر قصد به را تسمیه اگر و

  3کند.ىنم کفایت ،ذبح از غیر دیگر غرض به تسمیه

 دارد؟ حکمی چه صوت ضبط با تسمیه که: پرسش این به پاسخ در همچنین

  فرمود: مرقوم

 ذابح از تسمیه باید و نیست ىکاف صوت ضبط خواندن با ذبح در تسمیه

 .باشد

 که ىطور به شوند؛ دارعهده توانندمی شخص دو را ذبح و تسمیه آیا اینکه: در نیز 

  فرمود: مرقوم کند؟ ذبح را حیوان ىدیگر و بگوید تسمیه یکی

  4.باشد ذابح از باید تسمیه

                                                                                                               

 .324، ص. پژوهشى تطبيقى در احکام فقهى ذبح1
 .. برگرفته از سايت دفتر نمايندگى ولى فقيه در اداره کل دامپزشکى استان زنجان2
 .324ص، . پژوهشى تطبيقى در احکام فقهى ذبح3
 المسجلة )نوار ضبط الأشرطة مناللَّه  اسم ذکر لا يکفي»( آمده است: 899، مسئله 239. در منتخب الاحکام )ص4

 .شده(
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 الله( )بسم تسميه درباره سنت اهل فقهای آرای

 و ندارند همسانی آرای آن چگونگی و تسمیه اشتراط خصوص در سنت اهل فقهای

 زحیلی وهبه دکتر .دارد وجود هافرقه سایر و شافعیه میان آنها هایدیدگاه در اختلافاتی

 نویسد:می بارهدراین

  1.الذبحِعندِالتسميهِتشتَطِالشافعيةِغیرِالفقهاءِجَهورِقال
  دانند.می شرط را ذبح هنگام تسمیه شافعیه جز فقها همه

 نویسد:می جزیری عبدالرحمان

  2.سن ةِيهِوإنماِتقدم،ِکماِشرطا ،ِليستِالتسميةِانِ ِقالواِالشافعيه
  است. مستحب بلکه نیست، شرط (ذبح )هنگام تسمیه اندگفته شافعیه

 هریک تسمیه، دانستن شرط بر افزون دیگر مذاهب فقهای نظریه، این برابر در

 نویسد:می جزیری عبدالرحمان .اندکرده لحاظ تسمیه در را شرایطی

ِِبالذبحِیتعلقِوبعضهاِبالصيدِیتعلقِبعضهاِشروطاِ ِللتسميةِیشتَطِقالواِحنفيه:
ِوالتهليلِالتسبيحِويَزیِالذابحِنفسِمنِتکونِانِالذبحِفِللتسميهةِویشتَط

  3خالصا .ِذکراِ ِتکونِوان
 صید به مربوط آنها از برخی که است شروطی تسمیه برای اندگفته حنفیه

 از که است شرط ذبح در تسمیه در است. ذبح به مربوط دیگر برخی و

 و است مجزی نیز الله الا اله لا و الله سبحان و گردد صادر ذابح خود

  .باشد خالص ذکر تسمیه که است شرط

                                                                                                               

 .659، ص3. الفقه الإسلامى و أدلته، ج1
 .24، ص2. الفقه على المذاهب الأربعه، ج2
 . همان. 3
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 نویسد:می مالکی یفقها نظر درباره او

ِفِالحيوانِتذکيهِعندِوِنَوهاِوِالجارحهِارسالِعندِالتسميةِیشتَطِقالوِالمالکية
ِحق ه،ِفِالتسميةِیشتَطِفلِالکتابِاماِالمسلم،ِحقِفِتشتَطِنماإوِِوالنحرِالذبح
  1اللَّ.ِذکرِبالتسميةِوالمراد
 نحر و ذبح در و شکاری حیوان فرستادن هنگام اندگفته مالکی فقهای

 کافر حق در و است مسلمان مخصوص شرط این است. شرط تسمیه

 نه خداست، نام یاد تسمیه، از مقصود و نیست شرط تسمیه کتابی

  .الله بسم خصوص

 نویسد:می حنبلی یفقها نظر درباره او

ِِبسمِیقولِانِیشتَطِقالواِالحنابله ِیدهِحرکةِوعندِوالجارحهِالسهمِارسالِعنداللَّ 
ِحرمِعمداِ ِالتسميةكِترِِواذاِيءشِالتسميةِمقامِیقومِولَِالعقرِاوِالنحرِاوِبالذبح
  2.صيدهِدونِتَلِذبيحتهِفإنِجهلِ ِاوِسهواِ ِترکهاِاذاِاماِذبيحتهِوِصيده
 به شکاری سگ یا تیر فرستادن هنگام است شرط اند:گفته حنبلی فقهای

 چیز هیچ و بگویند الله بسم عقر و نحر و ذبح هنگام و صید طرف

 و ذبیحه کند، ترک عمد روی از را تسمیه اگر گردد.نمی آن جایگزین

 ترک حکم ندانستن و فراموشی روی از اگر ولی شود،می حرام صید

  شود.می حرام صید ولی حلال، ذبیحه کند،

 باب از .اند داده نظر خدا( نام )ذکر تسمیه وجوب به نیز سنت اهل فقهای اکثر پس

  نویسد:می حنفی فقهای از بغدادی قدّوری، نمونه

                                                                                                               

 .. همان1
 .. همان2
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 نمی خورده و گرددمی میته ذبیحه کند، ترک را تسمیه عمداً ذابح هرگاه

  1.شودمی خورده کند، ترک فراموش علت به اگر و شود

  نویسد:می انس بن مالک نیز

 2 دانم. نمی جایز را آن خوردن نماید، ترک عمداً  را ذبیحه بر تسمیه هرکس

 :نویسدمی شافعی اما

 شکار( طرف )به را خود آموزدست پرنده یا سگ مسلمان، هرگاه

 و نگوید فراموشی علت به اگر بگوید. تسمیه دارم دوست بفرستد،

 مانند کشتن، این زیرا است؛ جایز آن خوردن بکشد، را شکار حیوان

 نماید، فراموش را تسمیه ذابح اگر آن، مورد در که است ذبح و تذکیه

 با شود، فراموشی دچار هرچند مسلمان چون بخورد؛ را ذبیحه تواندمی

  3کند.می ذبح خدا نام

 118 آیه دلیل به ،ذبح در تسمیه استحباب درباره شافعیه استدلال راستا، همین در

 ذیل امور به آن وجوب عدم درباره و است «علیه الله اسمُ ذُکر ممّا فکُلوا» انعام سوره

 اند:پرداخته

 نموده، مباح را مذکّی گوشت «ذکیّتم ما الا » مائده سوره سوم آیه در خداوند (1

 .باشد آورده تسمیه از سخنی آنکه بدون

 را خداوند نام غالباً که حالی در است؛ نموده مباح را کتاب اهل ذبایح خداوند (2

 .برند نمی ذبح هنگام
                                                                                                               

 .6، ص2. المختصر، ج1
 .277، ص2، جالمدونة الکبری. 2
وإذا أرسل الرجل المسلم کلبه أو طائره المعلمين، أحببت له أن يسمي، فإن لم يسم ناسيا : »227، ص2. الام ، ج3

عز اللَّه فقتل أکل، لأنهما إذا کان قتلهما کالذکاة فهو لو نسي التسمية في الذبيحة أکل، لأن المسلم يذبح على اسم 
 .«…وجل وإن نسي
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  است: آمده اکرم پیامبر از سدوسی صلت حدیث در (3

،ِالمسلمِذبيحه   1اللَّ.ِاسمِإلَِیذكرِلمِذكََرَِِإنِإنهِیَذکُر،ِلمِأوِاللَّ،ِاسمِذکََرِحلل 
 یکی اندلسی حزمابن و است سنت اهل فِرَق از یکی که هم ظاهریه فرقه

  اند: گفته ذبیحه تسمیه درباره بوده، آن مبلغان از

 سهواً  یا عمداً  آن بر تسمیه که ایذبیحه و است شده شرط مطلق طور به تسمیه

 شودنمی خورده شده، فراموش
2
. 

 تسميه در سنت اهل و اماميه فقهای آراء بندیجمع

 است. آمده سنت اهل و امامیه فقهای از فراوانی مباحث ،ذبح هنگام تسیمه درباره

 هنگام را تسمیه وجوب روایات، و قرآن آیات صریح نص به توجه با امامیه فقهای همه

 با دانسته، ضروری و واجب را تسمیه نیز سنت اهل فقهای اکثر و دانندمی شرط ذبح

 بر ایعقیده و برشمرده مستحبات جمله از را تسمیه شافعیه فقط نظرند؛هم امامیه فقهای

 سنت اهل فقهای سوی از آنان نظر ردّ البته شد. اشاره آنها دلایل به که ندارد آن وجوب

 الله اسمُ يُذْكَر لم مماّ ولاتأكُلوا» و «عَلَیْهِ اللَّهِ اسْمُ ذكُرَِ مِمَّا فَکُلُوا» آیات به استناد با

 در که است ابوابی جمله از تذکیه، در تسمیه باب است گفتنی است. شده مطرح 3.«علیه

 .دارد وجود نظر اتفاق امامیه فقه با سنت اهل مذاهب اکثر میان آن، مسائل غالب

 ذبيحه استقبال .3

 آوردن روی و آمدن پیش کردن، اقبال طلبِ  معنای به «قبل» ماده از «استقبال» واژه

                                                                                                               

( ورجاله ثقات، إلا أن الصلت 378أخرجه أبو داود في المراسيل برقم ): »2771، ص4. الفقه الإسلامى و أدلته، ج1
 .«فيه جهالة، ويقويه مرسل راشد بن سعد

 .2769، ص4. همان، ج2
 .121و  118. انعام: 3
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  نویسد:می المنیر مصباح در فیومی 1است.

  2شدم. مواجه آن با یعنی کردم، استقبال چیزی از «واجهته الشی استقبلت»

 و ىدین متون در آن ترینرایج که دارد گوناگون ىکاربردها ىاسلام فقه در واژه این

 حج، نماز، جمله از ،ىفقه گوناگون ابواب در که است کعبه ىسو به آوردن ىرو ،ىفقه

 استحباب، )وجوب، 3گانهپنج ىتکلیف احکام مشمول ذباحه، و صید و تخلی نکاح،

 قرار جهتِ  ىمعنا به ریشه همین از «قبله» اصطلاح است. اباحه( و حرمت کراهت،

4 گیرد.ىم قرار کعبه خانه به رو که است ىشخص هر یا گزارنماز گرفتن
  

 گرفتن. قرار خدا خانه به رو یعنی است؛ عرفی معنای همان به اصطلاح در استقبال

 مکان منظور بلکه نیست، کعبه ساختمان قبله، از مراد که است آن اینجا در مهم نکته

 مورد مستقلاً ،فقه در استقبال اینکه ضمن  5.است آسمان تا آن بالای فضای و کعبه

 بر که آثاری .شودمی آن از دیگر امور از بحث ضمن همواره بلکه گیرد،نمی قرار بحث

 آثار این تفاوت و نیست یکسان مختلف اعمال خصوص در گردد،می مترتب استقبال

 حرمت نمونه، باب از باشد. داشته متضادی احکام گوناگون امور در استقبال شده سبب

 ایاندازه به احکام این تفاوت پس نماز. در استقبال وجوب و تخلی هنگام استقبال

 6گیرد.دربرمی را حرمت تا وجوب از که است

 از بخشی به دسته هر کهبوده  مواجه روایات از دسته چندین با ذبیحه استقبال درباره

                                                                                                               

 .«استقبال»، ذيل 255، ص1. فرهنگ فارسى معين، ج1
، 537، ص11، ج؛ لسان العرب1795، ص5؛ الصحاح، ج166، ص5. نيز نک: العين، ج488، ص. مصباح المنير2
 .«قبل»ذيل 

 .314، ص1. المهذب البارع، ج3
 .493، ص1. البحر الرقائق، ج4
 . 321، ص7، ججواهر الکلام. 5
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 :شود می اشاره آنان از برخی به اینجا در و پردازدمی آن احکام و استقبال مسئله

 روايات اول دسته

 ذبح هنگام حیوان بودن قبله به رو و استقبال به مطلق صورت به امامان که روایاتی

 مانند: اند؛داده دستور

 :است آمدهباقر امام از مسلم بن محمد صحیحه در .1

ب يحَة ؟ِعَنِ ِسَألَْتُهُِ ِتََوُتَِِحَتّ ِِتَ نْخَعْهَاِوَلََِِالْق بْلَةَِِب ذَب يحَت كَِِاسْتَقْب لِِْ:فَ قَالَِِالذ 
  1.مَذْبَْ هَاِم نِِْتُذْبَحِِْلمَِِْذَب يحَةِ ِم نِِْتََْكُلِِْوَلََِ

 در حضرت و نمود پرسشباقر امام از ذبیحه درباره مسلم بن محمد

 اینکه تا نَکَن را حیوان نخاع و کن قبله به رو را اتذبیحه فرمود: جواب

 .نخورید نشده، ذبح مذبح، محل از که را حیوانی و بمیرد

 است: آمده حضرت آن از مسلم بن محمد صحیحه در .2

الْق بْلَةَِِب ذَب يحَت كَِِفاَسْتَقْب لِِْتَذْبَحَ،ِأَنِِْأَرَدْتَِِإ ذَا.2  

 برگردان. قبله به رو را اتذبیحه کنید، ذبح خواستی که زمانی

 روايات دوم دسته

 شده، ذبح قبله غیر به عمد روی از که ذبایحی جواز عدم به امامان که است روایاتی

  مانند: اند؛داده حکم

                                                                                                               

 .1، ح15، ص24. وسائل الشيعه، ج1
 .وسائل با همين عبارت نقل شده استروايان ديگر در . روايات بسياری نيز با سلسله2، ح28. همان، ص2

، لغير القبلة  و في الکافي، کتاب الذبائح، باب ما ذبح ، معل قاً عن الحسن بن محبوب221، ح53، ص9التهذيب، ج
 إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك»، بسند آخر، و تمام الرواية: 253، ذيل ح61، ص9؛ التهذيب، ج11411ذيل ح
، 24؛ وسائل، ج19261، ح213، ص19؛ مصادره الوافي، ج7883نک: الکافي، کتاب الحج ، باب الذبح، ح  «.القبلة
 «.ولا تأکل من ذبيحة»، من قوله: 29858، ح12؛ و فيه، ص29866، ح15ص
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 است: آمدهصادق امام از حلبی صحیحه در .1

ب يحَةِ ِعَنِ ِسُئ لَِ   1.یَ تَعَم دِِْلمَِِْإ ذَاِبََْسَِِلََِِ:فَ قَالَِِالْق بْلَة ؟ِل غَیْرِ ِتُذْبَحُِِالذ 
 فرمود: کردم، سؤال بود، شده ذبح قبله غیر به که حیوانی درباره امام از

 .ندارد اشکال ذبیحه خوردن نکرد، عمداً را کار این اگر

 :است آمدهصادق امام از جعفر بن علی صحیحه در .2

2ِِیَ تَعَم د.ِلمَِِْإ ذَاِبََْسَِِلََِِ:قاَلَِِق بْلَة ؟ِغَیْرِ ِعَلَىِیَذْبَحُِِالر جُلِ ِعَنِ ِسَألَْتُهُِ
 نمود، ذبح را حیوانی قبله، غیر به که کرد سؤال مردی درباره امام از

 .است جایز گوشت خوردن نداد، انجام عمداً را کار این اگر فرمود:

 لا» حکم نشده، ذبح قبله غیر به عمد طور به که ایذبیحه درباره روایات این در

 اند؛بوده شرطیه جمله معنای در روایات این اصول، علم اساس بر و شده صادر «بَأسَْ

 گیریمفهوم و مقابل نقطه در و «به فلابأس عمداً، القبله بغیر الذبیحه تذبح لم اذا» یعنی

 طور به را حیوانی اگر یعنی 3شود؛می «بأسٌ ففیه عمداً، القبله بغیر الذبیحه تذبح اذا» آن

 نباید آن گوشت از و است مردار حکم در حیوان آن کردی، ذبح قبله غیر سمت به عمد

  4بود. آمده موارد دیگر و حکم به جهل و نسیان درباره روایات از دیگر ایدسته خورد.

  نویسند:می مفید شیخ و صدوق شیخ

                                                                                                               

 .3، ح28، ص24. وسائل الشيعه، ج1
 .4. همان، ح2
 .31ص ذبح . شرايط3
لهَُ فَإِنَّهُ  فَقُلْت عَنْ رجَلٍُ ذبََحَ ذَبِيحَةً فَجَهِلَ أَنْ يُوَجِّهَهَا إِلَى الْقبِْلَةِ قَالَ؛: کُلْ مِنْهَا سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ». مانند روايت: 4

اند که عمداً رو به قبله بودن را مراعات اين روايت را مربوط به زمانى دانسته «.لَمْ يُوجَِّهْهَا؟ فَقَالَ؛: فَلاَ تَأْکُلْ منِْهَا
گونه که اند که ترک استقبال از روی ناآگاهى و جهل باشد؛ هماننکند و امر به خوردن را مربوط به هنگامى دانسته

قبَْالِ الْقبِْلَةِ بِالذَّبيِحَةِ مَعَ الإمِْْکَانِ فَلَا ، بَابُ اشْتِرَاطِ اسْتِ 28، ص24)وسائل الشيعه، ج کننده چنين انگاشته بودسؤال
 (.2تَحلُِّ بِدوُنِهِ إِلاَّ أَنْ يَکُونَ جَاهِلاً أوَْ نَاسِياً، ح
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 قبله طرف به را ذبیحه کنید، ذبح را حیوان خواهیدمی که زمانی

  1برگردانید.

 قبله به رو نیز حیوان( )گلوی مذبح باشد، قبله به رو ذبیحه مقادیم اگر است گفتنی

 قبله به رو نیز مقادیم لزوماً شود، قبله به رو ذبح )محل مذبح اگر ولی ،بود خواهد

 6 شماره )تصویر 2بود خواهد قبله به رو نیز مقادیم موارد برخی در گرچه بود، نخواهد
 .آخر( صفحه

 است نیاز ذبح هنگام حیوان بودن قبله به رو و استقبال هنگام آیا است: این در سؤال

 قبله به رو مذبح که مقدار همین یا باشد قبله به رو مذبح، بر افزون او بدن و مقادیم

 کند؟می کفایت باشد،

 الفقه ألفاظ معجم کتاب از را حیوان مقادیم معنای ابتدا پرسش، این به پاسخ از پیش

  آوریم:می الجعفری

  3پا. دو و شکم دست، دو صورت، از است عبارت حیوان در مقادیم

  نویسد:می ذبیحه استقبال چگونگی درباره الوسیله تحریر در خمینی امام

 و آن ذبح محل که است این به ذبح حال در ذبیحه نمودن قبله به رو

 از چنانچه برساند، خللى آن به اگر پس نماید. قبله به رو را بدنش مقادیم

 4شود.مى حرام باشد، عمد و علم روى

                                                                                                               

 .581، ص؛ المقنعه415. المقنع، ص1
ظاهراً اولين کسى «. التى منها مذبحها دون الذابح معهاالاستقبال بمقاديم الذبيحه »، 112، ص36، ج. جواهر الکلام2

 (.315، ص1المهذب البارع، ج )فهد حلى استرا مطرح کرد، ابن که بحث استقبال مذبح يا محل ذبح
 .411. معجم ألفاظ الفقه الجعفری، ص3
فان أخل »نويسد: . صاحب جواهر مى11، کتاب ذباحه، مسئله 158، ص2. تحرير الوسيله )ترجمه فارسى(، ج4

، 36ج، )جواهر الکلام« و کذا لو لم يعلم جهة القبله عامداً عالماً کانت ميتهً و لو کان ناسياً صح بلاخلاف أجده فيه
 (.111ص
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 حیوان کردن قبله به رو در آیا که: پرسش این به پاسخ در مدظله ایخامنه امام

  فرمود: مرقوم دارد؟ وجود خاصی روش

  1باشد. قبله به رو حیوان بدن مقادیم و مذبح باید ذبح در

 مقدار چه تا قبله از ذبیحه انحراف که: پرسش این به پاسخ در ایشان همچنین 

  فرمود: مرقوم است؟ اشکالبی

  2باشد. قبله به رو ذبح باید و نیست جایز قبله از انحراف

 هنگام باید اینکه به جهل یا فراموشی روی از کسی اگر است: این دیگر پرسش

 است، شرط استقبال دانستمی اینکه یا برید را حیوان سر باشد، قبله به رو حیوان ،ذبح

 حلال یا است مردار حکم در او ذبیحه آیا کرد، اشتباه قبله جهت تشخیص در ولی

 بود؟ خواهد

  نویسد:می بارهدراین الوسیله تحریر در خمینی امام

 اشتباه عمل نحوه در یا قبله در یا باشد جهل یا فراموشى روى از اگر

 قبله به رو را آن نتواند یا نداند را قبله جهت اگر و باشدنمى حرام کند،

 شودمى ساقط شرط این نماید،
3

. 

 و فراموشی یا عمد ىرو از استقبال کتر که: پرسش این به پاسخ در ایخامنه امام

  فرمود: مرقوم دارد؟ حکمی چه حکم، به نادانی یا

 ىرو از و است ذبیحه حرمت موجب عمد، ىرو از استقبال کتر

                                                                                                               

، 239در منتخب الأحکام )ص .. برگرفته از سايت دفتر نمايندگى ولى فقيه در اداره کل دامپزشکى استان زنجان1
  «.القبلة الذبح إلى حال الحيوان بدن ومقاديم مذبح يوجه بأن الاستقبال»( آمده است: 896مسئله 

 .316، ص. پژوهشى تطبيقى در احکام فقهى ذبح2
 .. همان3
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 به توجه است گفتنی 1نیست. حرمت موجب حکم، به جهل و ىفراموش

 ذبح هم سر پشت گوسفند چند که هنگامی که است ضروری نکته این

 )پشت( گرده روی )بعدی( دوم گوسفند پهلوی که ایگونه به شوند،می

 شکم و پا و دست که شود دقت باید گیرد،می قرار )قبلی( اول گوسفند

 .نشود متمایل )سقف( بالا سمت به قبله از )دوم( بعدی گوسفند

 ذبيحه استقبال درباره سنت اهل فقهای آرای

 و الصید صاحب دانند.می مستحب را ذبیحه برای قبله استقبال سنت، اهل فقهای

 نویسد:می الإسلامیه الشریعة فی التذکیه

ِفذهبِالَختياریه؛ِالتذکيهِفیِبالذبيحهِاستقبالِوجوبِفیِالفقهاءِاختلفِلقد
ِوِالحنفيهِهمِوِواحبِغیرِمستحبِالقبلةِنَوِبِاِالَستقبالِانِ ِالیِجَهورهم
2ِِ.الزیدیةِوِالمالکيهِوِالحنابلهِوِالشافعيه

 اختلاف اختیاری تذکیه هنگام ذبیحه کردن قبله به رو وجوب در فقها

 واجب. غیر و است مستحب ذبیحه استقبال اندگفته آنان مشهور .اندکرده

  زیدی. و مالکی حنبلی، شافعی، حنفی، مکاتب از: اندعبارت اینان

 :نویسدمی آورده، تذکیه اداب و مستحبات شمار در را استقبال زحیلی دکتر

 زیرا است؛ ذبیحه و ذابح بودن قبله به رو ،ذبح در مستحب آداب جمله از

 عبادت تذکیه و است جهت ترینشریف و معظَّم جهت و سمت قبله،

 به اگر و شدندمی قبله به رو کردند،می ذبح هرگاه پیامبر اصحاب و است

                                                                                                               

 بالذبيحة القبلة يستقبل عمداً و لم خالف فلو»( آمده است: 896، مسئله239. همان. نيز در منتخب الأحکام )ص1
  «.محللة فالذبيحة الاستقبال نسي أو بالحکم جاهلاً  کان وأما لو تحل، لم
 .498. الصيد و التذکية فى الشريعة الإسلاميه، ص2
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 خورده ذبیحه نکند، ذبح قبله به رو عذری جهت به یا خطا و سهو سبب

  1شود.می

 نویسد:می نیز قرطبی

 استقبال شرط بر دلیلی اینکه مگر است، اباحه استقبال، مسئله در اصل

 این با که باشد داشته صلاحیت که نیست دلیلی شرع در و بیاید ذبیحه

 است قیاسی آن و شود عمل مرسل قیاس به اینکه مگر شود، قیاس مسئله

 یا ندارد وجود بدهد، اجازه که مخصوص اصل از آن برای مستندی که

 شود: گفته که است شکل بدین قیاس آن و رسدمی نظر به دور که قیاسی

 و واجب پس باشد؛می عبادت نیز عمل این و است ارجمندی جهت قبله

 است؛ ضعیف سخن این شود. شرط استقبال ذبیحه در که است فرض

 سوی به و شده شرط استقبال آن در عبادتی هر که نیست طوراین چراکه

 همچنین و است بعید نماز به ذبیحه قیاس و نماز، در مگر باشد، قبله

  2میت. برای استقبال به آن کردن قیاس است

 ضمن ندارند؛ استقبال شرط وجوب به فتوایی سنت، اهل فقهای صورت هر در

 .3 اندندانسته نیز ذبح مستحبات ردیف در حتی را ذبیحه استقبال آنان، از برخی اینکه

 استقبال لزوم در سنت اهل و اماميه فقهای آرای بندیجمع

 دارند نظر اختلاف امامیه فقهای با ذبیحه استقبال وجوب اصل در سنت اهل فقهای

 استقبال به امر حاوی که استقبال باب روایات اینکه ضمن دانند.می مستحب را آن و

 از بعضی در نیز و دارد وجوب در ظهور امامیه، فقه دیدگاه در است، ذبح هنگام ذبیحه
                                                                                                               

 .2772، ص4. الفقه الإسلامى و أدلته، ج1
 .498؛ الصيد و التذکيه فى الشريعة الإسلاميه، ص441، ص3. بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ج2
 .197، ص2، کتاب الصيد و الذبائح، ج. الهدايه3
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 است؛ شده نهی نشده، ذبح قبله به رو عمد و علم با که ایذبیحه خوردن از روایات

 روایات از سنت اهل اما نیست. آن خوردن در مانعی که اضطرار و سهو حالت برخلاف

 .اندکرده استحباب بر حمل را آن و نکرده وجوب استفاده خود،

 از استفاده جهت در شاهرودی هاشمی محمود سید اللهآیت حلراه از توانمی البته

 نویسد:می ایشان برد. بهره جهت همین در سنت اهل ذبیحه

 این با ،دستگاه با ذبح در بودن قبله سوی به مشکل از توانمی اساساً

 را قبله که مسلمان هایفرقه دیگر از را شخصی که یافت رهایی راهکار

 ذبیحه و حلال حیوان ذبح نتیجه، در .گمارد ذبح کار به دانند،نمی واجب

 * 1نکنند. ذبح قبله به رو هرچند بود؛ خواهد حلال ما برای آنان

 ذابح استقبال لزوم عدم

 .است آمده «القبلة بذبیحتک فاستقبل» روایات در که است آن عدم این بر دلیل عمده

 شد: خواهد چنین روایت معنای باشد، تعدیه معنای به «ذبیحتک» در جاره «باء»اگر

 قبله به رو نیز ذابح خود اینکه خصوص در معنا، این طبق .«کن قبله به رو را اتذبیحه»

 سایر نیز و باب این روایات گرفتن نظر در با اما شود.نمی استفاده چیزی نه، یا شود

 ذبیحه، حلیت در که شودمی تقویت قول این «بنورهم الله ذهب» قبیل از «باء» استعمالات

  2شد. قایل ذابح استقبال استحباب به توانمی حداکثر و است شرط ذبیحه استقبال تنها

 چگونگی نیز و نه یا است شرط ذابح برای استقبال آیا اینکه درباره خمینی امام

  نویسد:می ذبح
                                                                                                               

 .1 ، مجله فقه اهل بيت؛، شماره«های جديد و پيشرفتهبا دستگاه ذبح. »1
 با ابزار پيشرفته و جديد. های ايشان در فصل چهارم در خصوص ذبح* نک: ديدگاه

 .112، ص36، ج. جواهر الکلام2
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 بهتر و احوط اگرچه نیست؛ شرط ذابح بودن قبله به رو اقوى بر بنا

 خاصى کیفیت - ذبح حال در - زمین بر ذبیحه دادن قرار در و 1است

 حال در میت مانند راست، طرف بر را آن اینکه بین پس نیست. معتبر

 2نیست. فرقى دهد، قرار چپ طرف بر اینکه بین و دفن

 ذابح آیا ،ذبیحه بر افزون ذبح هنگام که: پرسش این به پاسخ در مدظله ایخامنه امام

 فرمود: مرقوم باشد؟ قبله به رو باید نیز

 3است. مستحب اگرچه نیست؛ شرط ذابح بودن قبله به رو

 گلو برآمدگی زير از ،اربعه اوداج قطع .2

 وسیله با کامل طور به او بدن از حیوان، گلوی چهارگانه های رگ یا اربعه اوداج

 رگ دو .4و3 مری؛ .2 حلقوم؛ .1 اند:عبارت رگ چهار آن 4شود.می بریده و قطع آهنی

 .آنها اطراف

 فقها هایدیدگاه سپس وداده  رگ چهار این درباره توضیحاتی است لازم اینجا در

 رسید. زمینه این در گیرینتیجه به و آورده شود ذبح چگونگی و بخش این درباره را

                                                                                                               

 .11، کتاب ذباحه، مسئله 158، ص2. تحرير الوسيله )ترجمه فارسى(، ج1
 .12. همان، مسئله 2
، مسئله 241در منتخب الأحکام )ص .نمايندگى ولى فقيه در اداره کل دامپزشکى زنجان. برگرفته از سايت دفتر 3
 .«القبلة إلى متجهًا الحيوان يکون أن بل يکفي القبلة، مستقبل الذابح نفس يکون أن لايشترط»( آمده است: 897

، قطع آنها گام ذبحهای خاصى است که هن؛ يعنى رگاشاره به عهد خارجى است« الأوداج». الف و لام در 4
« ودج»را جمع « اوداج»(. خليل فراهيدی 134)مستند تحرير الوسيله، کتاب الصيد و الذباحه، ص معمول است
به معنای « ودج»را جمع « اوداج»اثيرو ابن داندهايى که از سر تا جگر سفيد حيوان ادامه دارد، مىيعنى رگ
؛ 169، ص6العين، ج) و در واقع هر دو به يک واقعيت اشاره دارند داندکند، مىمىهايى که ذابح آنها را قطع رگ
 (. 165، ص5، جالنهايه
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 (Trachea) حلقوم

 یک حلق است. گوارش و تنفس هایدستگاه و دهانی حفره میان بینابینی فضای

 امتداد که ایمنطقه در حلق .دهدمی تشکیل حنجره و بینی ناحیه میان ارتباطی منطقه

 از بینی حفره نزدیک مناطق در و مطبق، شاخ غیر سنگفرشی اپیتلیوم از دارد، قرار مری

 حلق .است پوشیده جامی هایسلول محتوی مژکدارِ کاذب مطبق ایاستوانه اپیتلیوم

 لامینا در زیادی کوچک موکوسی بزاقی غدد همچنین حلق مخاط .هاستلوزه حاوی

 طولی و کنندهمنقبض عضلات .دارد متراکم( همیند بافت از )متشکل خویش پروپریای

 است. مری بالای آن محل و اندگرفته قرار لایه این خارج در حلق،

  (oesophagus) نایسُرخ يا مری

 را غذا رساندن کار عضلانی ایلوله صورت به که است دارانمهره بدن در عضوی

 قفسه در متریسانتی ۲۵ لوله این قسمت بیشترین دارد. عهده به را معده به حلق از

 با عقب در و کبد چپ لوب پشتی سطح با جلو قسمت در مری .دارد قرار سینه

 سوراخی راه از اتصال این .کندمی متصل معده به را حلق مری دارد. مجاورت دیافراگم

 از طریق این از غذا و شودمی برقرار شده، ایجاد دیافراگم در لوله این واسطه به که

 که مانندیموج انقباضات کمک با مری راه از غذا انتقال .یابدمی راه معده به حلق

 ایماهیچه مری، زیرین انتهای در .شودمی انجام شود،می نامیده «وارکرم انقباضات»

 .کندمی عمل دریچه یک مانند فیزیولوژیکی دیدگاه از که دارد وجود حلقوی و صاف

 انتقال معده به مری از غذا دارد، قرار استراحت حالت در ماهیچه این که هنگامی

  1.کندمی جلوگیری مری به معده درون مواد ورود از انقباض حالت در اما یابد؛می

                                                                                                               

 .4152، ص3. آناتومى بالينى؛ فرهنگ فارسى معين، ج1

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B0%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B0%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D8%B3%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D8%B3%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A8%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A8%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%DA%86%D9%87
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 آنها اطراف رگ دو

 این در دارد. وجود «وداج» شیار نام به شیاری نشخوارکنندگان، گردن طرف دو در

 قرار مری و نای و عمق، در «مشترک سباب» سرخرگ و سطح در وداج سیاهرگ شیار،

  1اند.شده واقع چپ و راست «واگ» اعصاب نیز مری طرف دو در .گیرندمی

 آنجا کنیم؛می اشارهکاظم امام از عبدالرحمان صحیحه روایت به زمینه این در

 فرماید:می که

ب ذَل كَِِبََْسَِِفَلَِِالْأَوْدَاجَ،ِفَ رَىِإ ذَا.2  
 مصرف در اشکالی نمایی، قطع را حیوان چهارگانه هایرگ که هنگامی

 .نیست تو برای ذبیحه

 چهارگانه هایرگ همه که ایگونهبه ،اربعه اوداج بریدن پی در پی در فقها مشهور

 غالباً  نویسد:می جواهر صاحب 3دارند. نظر اتفاق شوند، بریده حیوان دادن جان از قبل

 جدا اینکه در اما 4شود؛می گفته «اوداج» ودجان( و مری )حلقوم، رگ چهار این به

 بر بنا کهچنان است؛ اختلاف ،مکروه یا است حرام دادن جان از قبل حیوان سر کردن

 بسیاری و است اختلاف نه، یا شودمی حرام نیز ذبیحه گوشت اینکه در ،حرمت به قول

 کردن جدا یا ذبیحه پوست کندن ،مشهور قول بر بنا نیز و 5معتقدند آن حرمت عدم به

 حرمت موجب و حرام را آن برخی و است مکروه شدن، سرد از قبل آن از عضوی

  6.انددانسته ذبیحه گوشت

                                                                                                               

 .116. تشريح و کالبدشناسى حيوانات اهلى، ص1
 .2، ذيل ح227، ص6. الکافي، ج2
 .68، ص23ج . مهذ ب الأحکام،3
 .«ربما اطلق على الاربعه، اسم الاوداج»: 115، ص36، ج. جواهر الکلام4
  .121123همان، ص. 5
 .123125ص . همان،6

http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA
http://lib.eshia.ir/10088/36/120/%D9%83%D9%8A%D9%81
http://lib.eshia.ir/10088/36/123/%D9%88%D9%83%D8%B0%D8%A7
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 ذبح كيفيت در سنت اهل فقهای آرای

 برخی و حرام را سر قطع برخی دارند؛ اختلاف مسئله این در سنت اهل فقیهان

 .اند دانسته مکروه را آن دیگر

 نویسد:می مالکی و شافعی حنفی، فقهی مکتب نظر درباره عبیری عبدالحمید

ِالتذکيةِتصحِایالکراهيةِمعِالتذکيةِصحهِالَول:ِالقولِالفقهاء،ِعندِاقوالِفيهِو
ِوِِالشافعيهِوِالحنفيهِقولِهوِوِالفعل،ِیکرهِلکنِوِذلكِلِتبعاِ ِالذبيحةِتَلِو

1ِِ.ذلكِکِالمالکيةِعندِروایةِفی
 کراهت با تذکیه صحت اول قول است. اقوالی فقها نزد ذبیحه سر قطع در

 سر قطع عمل لیکن و است حلال نتیجه در و صحیح تذکیه یعنی است؛

 مالکیه نظر روایتی بر بنا و باشدمی شافعیه و حنفیه قول این است. مکروه

  است. همین نیز

  نویسد:می ذبیحه ذبح چگونگی درباره الوسیله تحریر در خمینی امام 

 مجراى آن و «حلقوم» عضو: چهار تمام بریدن است واجب ذبح در

 آشامیدنى و طعام مجراى آن و «مرى» و است نفس خروج و دخول

 کلفتى رگ دو آنها و «ودج» دو و است حلقوم زیر آن جاى و است

 این بر گاهى و اندنموده احاطه را مرى یا حلقوم که هستند )شاهرگ(

 آنها که است لازم و شودمى اطلاق اربعه هاى()رگ اوداج عضو، چهار

 کفایت شوند، جدا و قطع آنکه بدون آنها شکافتن پس شوند. جدا و قطع

  .کندنمى

 هاىرگ که طورى به است؛ پایین کف هاىاستخوان زیر گلو در بریدن جاى

 گفته «جوزه» زمان این اهل زبان در که اىغده زیر از است لازم و شود، بریده چهارگانه
                                                                                                               

 .444. الصيد و التذکيه، ص1
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 و بدن، و جثه طرف در نه بگیرد، قرار سر طرف در غده آن خود و شود بریده شود،مى

 دارد؛ اتصال غده آن به چهارگانه اعضاى یا حلقوم شودمى ادعا که است این بر بنا این

 هارگ تمام نگیرد، قرار آن زیر در ذبح و نرود سر طرف غده آن تمام اگر که طورى به

 یا باشد چنین اگر پس دانند.مى را آن خبره اهل که است امرى این و شوندنمى بریده

 لازم کهچنان شود؛ مراعات است لازم نشود، حاصل آن بدون آنها تمام بریدن به علم

 از بعد آنچه از آنها شود معلوم تا بماند سر طرف در چهارگانه هاىرگ از مقدارى است

 .اندشده جدا و بریده دارد، قرار سر

  است: آمده بارهدراین مدظله ایخامنه امام الأحکام منتخب کتاب در

 به شود؛ قطع ذبح حال در گوشتحلال حیوان چهارگانه های رگ اگر

 دیگر شرایط بر علاوه ()جوزه گلو زیر برآمدگی عقده، از ذبح اینکه

 بالای از ذبح اگر اما .شودمی حلال و پاک حیوان گوشت گیرد، انجام

 این در باشد، نشده قطع کاملاً چهارگانه های رگ و شود واقع جوزه

 بود. خواهد نجس و مردار و حرام ،ذبیحه صورت
1 

 فرض به باشد؟ هم سر پشت هارگ قطع است لازم آیا که: پرسش این به پاسخ در نیز

  فرمود: مرقوم دارد؟ حکمی چه ذبیحه )خوردن( اکل گردد، قطع فاصله با اگر بودن، لازم

 رها را ذبیحه و قطع را چهارگانه هایرگ از ىبعض اگر و است لازم تتابع

 شود.ىم حرام کرد، قطع را دیگر بعض آن از پس و دهد جان تا کند
2 

                                                                                                               

 وقع بأن ذبحه، لأکل حال المحلل للحيوان الأربعة الأوداج قطعت إذا: »895، مسئله 239، صالأحکام . منتخب1
من  الذبح کان إذا و أما و حلالاً، طاهراً  لحمه صار الآتية إلى الشروط مضافاً بالجوزة المسماة العقدة تحت الذبح
 .«الذبيحة محرمة و ميتة و نجسة و بذلك تکون مقطوعة بتمامها الأربعة الأوداج تکون فلا الجوزة أعلى

 .نمايندگى ولى فقيه در اداره کل دامپزشکى استان زنجان. برگرفته از سايت دفتر 2
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  نویسد:می گردن و سر پشت از ذبح درباره الوسیله تحریر درامام خمینىامام 

 شود، ذبح سر( )پشت قفا از اگر پس باشد؛ جلو از ذبح که است شرط

 است، معتبر قطعشان که را هارگ سریعاً روح، آمدن بیرون از قبل ولو

 به بالا، از نه لیکن ببرد، جلو از را آنها اگر البته .است حرام نماید، قطع

 را آنها بالا طرف به و نماید داخل هارگ زیر را چاقو که صورت این

 جابه مکروهى کار اوجه، بر بنا اگرچه شود؛نمى حرام ذبیحه نماید، قطع

  نماید. کتر را طرز این که است آن )مستحب( احتیاط و است آورده

 هارگ تمام آن، روح آمدن بیرون از قبل اینکه به است، واجب بودن پیاپى ،ذبح در

 شود، مرگ به منتهى تا کند رها را ذبیحه و ببرد را آنها از بعضى اگر پس شود. بریده

 به آنها بین اینکه به کند کتر را احتیاط نباید بلکه است، حرام ببرد، را هارگ بقیه سپس

 عمل یک عرفاً فاصله این با و باشد خارج عادت و متعارف از که ندهد فاصله قدرى

 تمام جانش آمدن بیرون از قبل اگرچه شود؛مى حساب عمل دو بلکه نشود، حساب

 .شود بریده هارگ

 با که حیاتش چنانچه بماند، باقى ذبح اعضاى و ببرد قفا از را ذبیحه گردن اگر

 هارگ و مانده باقى شود،مى معلوم مختصر صورت به هرچند ذبح از بعد نمودن حرکت

 قبل -مختصر هرچند - حرکتى مذکور ذبیحه اگر و شودمى حلال نماید، قطع جلو از را

 معتدل طور به خون صورت این در اگر پس شود.مى ذبح باشد، داشته شرعى ذبح از

 حرکت مختصر طور به حتى ذبح، از قبل که صورتى در وگرنه است؛ حلال بیاید، بیرون

 خارج معتدل خون ذبح از بعد ولى کند، حرکت آن از قبل اگر و است حرام ننماید،

 1است. اشکال مورد نشود،
                                                                                                               

 .68، کتاب ذباحه، مسئله 157و  156، ص2. تحرير الوسيله )ترجمه فارسى(، ج1
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 چگونه سر پشت و قفا از ذبح که: پرسش این به پاسخ در مدظله ایخامنه امام

  فرمود: مرقوم است؟

 حرمت موجب و نیست جایز سر پشت از چهارگانه ىهارگ کردن قطع

  1گردد.ىم ذبیحه

 است حرام روح، خروج از پیش حیوان سر قطع آیا که: پرسش این به پاسخ در نیز

  فرمود: مرقوم مکروه؟ یا

 حرام عمد، روی از آن، از روح خروج از پیش حیوان سر کردن جدا

 2د.شونمی آن گوشت حرمت موجب لیکن است؛

 :آیدمی دست به مطالب بندیدسته از

 .گیرد صورت چهارگانه هایرگ کامل قطع طریق از باید ذبح .1

 از قبل اینکه مگر ،شودمی آن شدن مردار سبب سر، پشت و قفا از حیوان ذبح .2

 .نماید ذبح را حیوان جلو از بمیرد، حیوان اینکه

 صورت فاصله بدون و هم سر پشت باید چهارگانه هایرگ کامل قطع و بریدن .3

 مردار ذبیحه کند، قطع را هارگ بقیه بعد و بمیرد حیوان تا دهد فاصله اگر و گیرد

 .شد خواهد

 .نماید قطع بالا طرف به را آنها و کند داخل هارگ زیر را چاقو است مکروه .4

 بریده «اربعه اوداج» شود معلوم اگر حیوان، ذبح از بعد پرسیدند: خمینی امام از

 حلال و پاک آیا ببرند، ذبح محل از فوراً اگر باشد، داشته حیات هم حیوان و نشده

 شود.مى حلال فرمود: مرقوم ایشان نه؟ یا شودمى

 معلوم سپس است، مرده هم حیوان و اندبریده را حیوانى سر پرسیدند:همچنین 
                                                                                                               

 .. برگرفته از سايت دفتر نمايندگى ولى فقيه در اداره کل دامپزشکى استان زنجان1
 .411، ص. پژوهشى تطبيقى در احکام فقهى ذبح2



 621 یدر فقه اسلام یهذبح و تذک: سومبخش  

 باقى بدن در بیشتر یا کمتر یا نصف یا ثلث یا ربع مثلاً ،اربعه اوداج از مقدارى شودمى

  فرمود: مرقوم نه؟ یا است جایز آن خوردن و است پاک آیا است مانده

 دارد. میته حکم و نیست جایز
1 

 رگ قطع آیا شرعی ذبح در که: پرسش این به پاسخ در مدظله ایخامنه امام

  فرمود: مرقوم است؟ کافی حلقوم قطع تنها یا است لازم چهارگانه

 نیست. حلال وگرنه است؛ لازم ذبح در اربعه اوداج قطع
2 

 :است پذیرامکان صورت سه به حیوان سر بریدن بندیجمع یک در

 )مغز نخاع و هامهره شدن قطع همراه که باشد گردن پشت از سر بریدن اگر (1

 .شودىم حرام و مردار حیوان است، حرام(

 کشیده جلو سمت به و شده فروبرده هارگ و هامهره بین )چاقو گردن وسط از (2

 شدن حرام )سبب است مکروه شوند(ىم بریده پشت از هارگ که ىطور به شود،ىم

 .ندهند( انجام است بهتر اما شود،نمی حیوان

 شود(. انجام گونهاین است )بهتر است صحیح گردن(، )زیر جلو از سر بریدن (3

 اربعه اوداج قطع درباره سنت اهل فقهای آرای

 اند؛کرده اختلاف گردند، قطع باید شرعی ذبح در که هایی رگ در سنت اهل فقهای

 کنیم:می اشاره خصوص این در سنت اهل فقهی آرای از گروه سه به اینجا در

 گردند، قطع آنها اکثر چنانچه لیکن است؛ ذبح محقق ودجان و مری حلقوم، شقّ (1

  نویسند:می و معتقدند قول بدین حنفیه است. کافی

                                                                                                               

 .495، ص2، ج. استفتائات1
 .316، ص. پژوهشى تطبيقى در احکام فقهى ذبح2
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 رو،ازاین ؛است واجب آنها از مورد سه یعنی گردن، چهارگانه های رگ اکثر قطع

 باشدمی حلال نماید، ترک را آنها از یکی قطع ذابح، اگر
1
. 

 اندقول بدین قایل حنابله و شافعیه است. کافی مری و حلقوم قطع تنها (2
2

. 

 است ضروری و لازم شاهرگ( )دو ودجان و حلقوم قطع شرعی، ذبح تحقق در (3

 معتقدند نظر بدین مالکیه نیست. جایز آن از کمتر و
3
. 

 نویسد:می بارهدراین قرطبی

 رگ دو بریدن و قطع همان کردن، ذبح که دارند نظر اتفاق سنت اهل

 مباح و حلال ذبیحه اینها، قطع با و است حلقوم و مری )ودجان(،

  4.شودمی

 سنت اهل و اماميه فقهای آرای بندیجمع

 درباره متقنی ادّله طرفین، که رسیممی نتیجه این به فریقین، اقوال مبانی بررسی در

 باشد، خون ریختن با حیوان حیات فقدان ملاک، اگر زیرا 5اند؛نکرده ارائه خود دعاوی

 در غالباً چراکه کند؛می کفایت عمیق طور به گردن های شاهرگ از یکی شکافتن حتی

 سنت اهل و امامیه فقهای از یکی حتی که صورتی در شود؛می تلف حیوان حالتی چنین

 .اندنکرده بیان را فتوایی چنین

                                                                                                               

 .«فقال ابوحنيفه: الواجب في التذکيه هو قطع ثلاثه غير معي نه من الاربعه» 435. الصيد و التذکيه، ص1
 .«فقال الشافعي: الواجب قطع المریء والحلقوم فقط» 371، ص2. الام ، ج2
 .436. الصيد و التذکيه، ص3
 .65، ص2، ج. المدونة الکبری4
باره نيافتند و فقط به دو سبب اختلاف در اين است که فقها شرط منقولى دراين»نويسد: رشد قرطبى مى. ابن5

. نيز در تفسير و مقصود «( بريدن اوداج همراه با ريختن خون2) ( ريختن خون؛1) اند:در اين زمينه رسيدهروش 
روايت نبوی )أنهر الدم بما شئت )و( أفرِ الأوداج بما شئت( نيز اختلافات دارند و در نحوه چگونگى قطع اوداج 

 (.429و  428، ص3ج)نک: بداية المجتهد و نهاية المقتصد،  بر يک نظر نيستند
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 آنها حمل - است شده مطرح فریقین روایات در که - باشد اوداج قطع ملاک، اگر

 عدم اصل به توجه با است، ممکن هرچند رگ، سه یا دو یعنی عرفی، یا منطقی جمع بر

 روایت و دارد را اشکال همین حلقوم، قطع به اکتفا و بود خواهد احتیاط خلاف تذکیه،

 .باشد ذبح مناسب ابزار به دسترسی عدم وضعیّت بیانگر است ممکن نیز شحّام زید

 دلیلی رگ، چهار هر قطع وجوب» است: نوشته که مسالک صاحب سخن بنابراین،

 و گیرد قرار مدنظر باید نیز تذکیه عدم اصل اما است؛ درست اجمالاً 1«ندارد شهرت جز

 در رگ چهار هر قطع حکم امکان، صورت در رو،ازاین .آید شمار به مذکور حکم مؤید

 اوداج )قطع مورد همین اسلامی مذاهب بین جمع نقطه و 2شود رعایت باید تذکیه

 .است تذکیه به اطمینان و اقوال بین جمع خاطر به (اربعه

 اسلامی ذبح سلامت

 گردن روی ثانیه یک عرض در شکافی اسلامی، ذبح در که دانست باید آغاز در

 هایرگ همه تیز چاقوی یک با یعنی شود؛می انجام چهارگانه های رگ بر و حیوان

 این در افتد.می اتفاق ناگهانی و سرعتبه خونریزی عمل، این با و شودمی قطع گردن

 حیوان شده، خون فقر دچار مغز و رودمی دست از خون فشار سرعتبه حالت

 .کندنمی احساس دردی گونههیچ

 از روح شدن خارج تا ذبح هنگام و نشود جدا بدن از سر است مستحب اسلام در

 ممکن رود،می قلب به که عصبی فیبر شود، قطع نخاعی طناب اگر 3بماند. باقی بدن

 داخل خون ایستایی بنابراین، و گردد قلب فعالیت توقف سبب و ببیند آسیب است

                                                                                                               

 .474، ص11. نک: مسالک الأفهام، ج1
 .168، ص. نک: بررسى تطبيقى موازين شرعى ذبح2
و پيش از مرگ حيوان، نخاع آن را قطع نکنيد و پس از مرگش اين کار  هنگام ذبح»فرمايد: مى . امام صادق3

 . (229، ص6الکافى، ج« )را انجام دهيد
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 شود،می ایجاد گردن قسمت در برش که هنگامی علمی، جنبه از افتد.می اتفاق عروق

 هایپیام خون، فشار کاهش دلیل به مغز شده، مخابره مغز به سرعتبه برش این پیام

 قلب حالت، این در فرستد.می قلب به (1نخاع به سر )اتصال نخاعی کانال از را عصبی

 به کند جبران را رفتهازدست فشار تا دهدمی ادامه خود ایتلمبه عمل به بیشتری فشار با

 با گوشت بیشتر، خون خروج دلیل به و شودمی خارج لاشه از بیشتری خون سبب، این

 .آیدمی دست به بهداشتی و طولانی ماندگاری

 شود انجام کار این سرعتبه و باشد تیز باید شود،می استفاده ذبح برای که چاقویی

 به دهندهپاسخ مغزی اعصاب سوی از خون، جریان قطع و گردد قطع گردن هایرگ و

 پایی و دست و حرکت و کندنمی درد احساس حیوان بنابراین، 2گیرد.می صورت درد

 و اتساع به بلکه نیست؛ درد به وابسته دهد،می انجام گلو برش از پس حیوان که

 .است یافته کاهش آنها در رسانیخون که گرددبرمی عضلات انقباض

 چنین و هستند اسلامی ذبح مخالف اروپایی، غالباً و غیراسلامی کشورهای از برخی

 این دانند.می اتحیوان حقوق مخالف و دهندهعذاب حیوانات، کشتن برای را ایشیوه

 آوردن وارد یا او مغز به گلوله شلیک ذبح، هنگام حیوان نخاع قطع که است حالی در

 انجام اروپایی کشورهای بیشتر در که حیوان، سر و بدن به بالا درجه با الکتریکی شوک

 توجه قابل مقداری صورت، این در که گرددمی قلب ضربان قطع موجب غالباً  شود،می
                                                                                                               

نخاع، رشته سفيدی )مغز حرام( است که از وسط فقرات، از گردن تا آخر دم »نويسد: مى . امام خمينى1
 (.21، مسئله 161، ص2)تحرير الوسيله )ترجمه فارسى(، ج «کشيده شده است

در روايتى از  کمتر اذيت شود.سرعت انجام گيرد و فرجام پذيرد و حيوان ، تا ذبح به. استحباب تيز کردن آلت ذبح2
و با قدرت کشيدن چاقو و با قو ت  «احد الشفرة؛ آلت ذبح را تيز کن»باره چنين آمده است: دراين پيامبر اعظم

باره از آن حضرت چنين در روايتى دراين ذبح کردن، تا ذبح با شتاب انجام شود و حيوان احساس درد کمتری کند.
اگر خواستيد آن را ذبح کنيد، »و نيز فرمود:  «بکشد. کين بقوة؛ چاقو را با قو ت بر گلوی ذبيحهو يمر  الس» آمده است: 
 .(2، باب سوم از ابواب ذبح، ح16، ج؛ وسائل الشيعه94، ص2)مسند احمد حنبل، ج« )و معطل نکنيد( ذبح کنيد
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 1.دارد دنبال به را گوشت فسادپذیری که ماندمی باقی هامویرگ و هارگ در خون از

 .کنندنمی قطع را هارگ و شکافندمی عرض از نه و طول از را حیوان گلوی آنها

 بودن تیز حیوانات، با رفتاریخوش مانند مواردی به اسلامی، منابع از بسیاری در

 رعایت نیز بکشد. عذاب کمتر حیوان تا است شده اشاره ذبح در عمل سرعت و چاقو

 پژوهش، یک طبق و گذاردمی جای به گوشت در مفیدی خاص آثار اسلامی، ذبح

 دست از خون قدرهمان تقریباً است، شده ذبح بعد و شلیک او مغز به اول که حیوانی

 دهد.می دست از اسلام دستور طبق شدهذبح حیوان که دهدمی
2 

 این و ذبح اند:گفته هستند، دشمن و مغرض یا ناآشنا اسلامی احکام روح با که اینان

 را آن جلوی اندکوشیده ذبح به اعتراض با و است وحشیانه عملی حیوانات، کشتار قبیل

 مضمون این به را ایلایحه 7177 ژوئن 79 در هلند پارلمان نمونه، برای بگیرند.

  کرد: تصویب

 رنج و درد کاهش منظور به کشور این در یهودی و اسلامی ذبح انجام

  3.گرددمی ممنوع آنها، کشتن زمان در حیوانات

                                                                                                               

 .شودمانده در عروق مى، مفيد و سبب خروج کليه خون باقىالبته اين نکته اشتباه نشود که شوک بعد از ذبح . 1
1. Halalstandard slaughtering doesn't need animals awake scienceinsociety 02 
December 2006 New Scientist. 

، قانونى برای حمايت از 1822با صنعتى شدن جهان در سال  بار در جهان غرب پس از رنسانس، همراه. نخستين3
تکميل گرديد و بعدها در کشورهايى  1911اين قانون در سال  حيوانات در پارلمان انگليس به تصويب رسيد.

اين قانون دربردارنده چند حکم درباره  مانند آلمان، امريکا، اسپانيا، بلژيک و غيره، مطرح و قوانينى تصويب شد.
ارکشى و ايجاد درگيری ميان حيوانات و کشتن آنها با مواد سمى، بريدن دم اسب، کشتن گوزن در شب، مبارزه با ب

؛ حقوق محيط زيست، 72نک: تأثير محيط زيست در انسان، ص) بود های حيوانات و بيهوشى قبل از ذبحبيماری
آمده  اسلامى، چهارده قرن پيش قوانينى جامع و کامل از زبان اهل بيت در حالى که در فقه (؛262، ص2ج

حقوق »نک:  طلبد.روست که نوشتار ديگری مىاست. نکته ديگر اينکه، قوانين آنها با مشکلات اساسى روبه
 .138، ص48، ش، نوشته ابوالقاسم مقيمى حاجى، فقه اهل بيت«ات در فقه اسلامىحيوان

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%88%D8%A6%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%88%D8%A6%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://www.newscientist.com/article/mg19225805.100-halalstandard-slaughtering-doesnt-need-animals-awake.html
http://www.newscientist.com/article/mg19225805.100-halalstandard-slaughtering-doesnt-need-animals-awake.html
http://www.newscientist.com/article/mg19225805.100-halalstandard-slaughtering-doesnt-need-animals-awake.html
http://www.newscientist.com/article/mg19225805.100-halalstandard-slaughtering-doesnt-need-animals-awake.html
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 آن در که شد مطرح «حیوانات از حمایت» نام به کوچک حزبی سوی از لایحه این

 کار این البته «.شوند سازیحسبی کشتن، از قبل باید حیوانات» بودند: کرده پیشنهاد

 1عمد، صورت به یا شوک درجه تنظیم در نکردن دقت و مبالاتیبی به توجه با معمولاً

 خلاف آن، بر افزون و انجامدمی حیوان کشیدن درد بیشتر و شدن مردار و مرگ به

  دانند.می لازم ذبح هنگام را حیوان بودن هوشیار که است یهودی حتی و اسلامی قوانین

 کردند. اعلام غیرقانونی را حیوانات مذهبی ذبح لهستان، و سوئد کشورهای همچنین

 مدافع هایگروه طرف از شکایتی دریافت از پس لهستان عالی دادگاه نمونه، باب از

 مصوبه قانون بر بنا حکمی، در سپس و کرد رسیدگی پرونده این به ات،حیوان حقوق

  نگاشت: چنین 1997

 آنان، کردن بیهوش بدون حیوانات، گردن که است لهستان قوانین خلاف

 2 بمیرند. خونریزی واسطه به تا شود بریده

 حیات ،ذبح هنگام حیوان در که زمانی تا نیز اسلام در حیوانات کردن حسبی البته

 مقابله و تضاد در آن هایآموزه و اسلام کلیّت با اینها ولی ندارد؛ اشکالی باشد، باقی

 والای هایآموزه و اسلام مبین دین با کردن دشمنی است، مهم ایشان برای آنچه بوده،

 است. آن

 و مسلمانان زمان، همان در و هلند در مدنظر لایحه تصویب از پیش اینکه ضمن

 ابراهیم» پیشنهاد به شرعی، ذبحِ منعِ قانون نویسپیش به اعتراض در کشور آن یهودیان

 و شدند پیمانهم «درکمب ون لودی» خاخام و اسلامی تدفین شورای رئیس «ویجبینگا

                                                                                                               

های برزيلى، پيش از شروع به کار، ها و کشتارگاهجانب در روز اول نظارت بر يکى از شرکت. از باب نمونه، اين1
درجه شوک را بررسى کردم و متوجه شدم مسئول مربوطه درجه شوک را طوری تنظيم کرده که با همان شوک 

 .شوداوليه، در دم سبب مردن حيوان مى
 .11/9/1391، مورخه: 133495خبرگذاری جام نيوز، کد خبر . 2
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 شوند. عمل وارد دینی، تبعیض قانون این با مبارزه برای گرفتند تصمیم
1 

 روانی بُعد از هم مفید، و عاقلانه کاملاً عملی ،ذبح عمل دانست باید حال هر به اما 

 از هاییشیوه و است آن خاصیت و گوشت سلامت و بهداشت بُعد از هم و معنوی و

 اینکه بر افزون آن، مانند و مغز به مستقیم شلیک و تفنگ گیوتین، الکتریکی، شوک قبیل

 درد بستهزبان حیوان بساچه و ندارد ذبح با تفاوتی چندان حیوان، کشیدن درد کمتر در

 نیز حیوان گوشت سلامت و بهداشت در دیگر، سوی از شود،می متحمل را بیشتری

 داشت. خواهد همراه به نامطلوبی تأثیر
2 

                                                                                                               

 .29/6/1391، مورخه:62911. وب سايت تقريب نيوز، کد خبر 1
حسى قبل از کشتار مورد استفاده در انگليس بدين شرح است: الف( استفاده از های بى. از باب نمونه، روش2

حسى به طور وسيعى در حيوانات مزرعه مورد بىاز طريق صدمه به مغز: اين نوع از  CBPحسى تپانچه بى
 .گرددهای مغزی انجام مىبيهوشى به وسيله نفوذ گلوله به مغز و آسيب گيرد واستفاده قرار مى

اگر موقعيت لوله  حسى بايد از سوی افراد ماهر با استفاده از گلوله قوی انجام شود.زيان اين روش: اين روش بى
شود و بايد تير دوباره شليک شود يا دام در حين هوشياری و با تپانچه درست نباشد، حيوان متحمل درد شديد مى

دهد در پنج تا ده درصد، اين روش کميسيون دانشمندان اروپايى نشان مى 1996های سال گزارش گردد. چاقو ذبح
حس داند که به روش غلط، بىگاو در انگلستان مى 231111ن را سالانه اين ميزا VIVA دچار خطاست.

زيرا عوامل عفونى مغز در اثر  دهد؛. همچنين اين روش ميزان بيماری جنون گاوی را نيز افزايش مىگردندمى
 .شوندهای بدن پخش مىشليک گلوله به همه قسمت

. در اين حسى طيور، بوقلمون، غاز و اردک کاربرد داردحسى حمام آبى: اين روش به طور گسترده در بىب( بى
رود و مرگ شود و سر پرنده در حمام آب فرو مىروش، پرنده به طور وارونه با پابندی توسط ريل حمل مى

ويژه کشور ما اصلاح شده و البته اين روش در کشورهای اسلامى به گيردتوسط جريان الکتريکى صورت مى
های ، اما در روشافتدبنابراين، مشکل ميته شدن اتفاق نمى .گرددحسى مىاستفاده از شوکر ديجيتال سبب بى

 .گرددای با ولتاژ بالا سبب مرگ طيور پس از خروج از حوضچه مىاروپايى چنين مسئله
زيرا اين پرندگان هنگام مواجه  افتد؛بى حسى ناقص به ويژه در اردک و غاز اتفاق مى (1ش: های اين روزيان

( در حالى که هدف اصلى 2 .رودبنابراين، سر بطور کامل در آب فرو نمى آورند؛شدن با آب، سر خود را بالا مى
( 3 آورند.شياری خود را به دست مىبسياری از پرندگان قبل از کشتار هو اين روش در اروپا، ايست قلبى است،

حسى الکتريکى به استنشاق آب دهد پرنده هنگام بىتحقيقاتى که از سوی دانشمندان انجام شده، نشان مى
← 
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 بیان آن حقوق از دفاع حامیان که حیوانات کشتن حالتِ این که فرض به اینکه، دیگر

 آمده وارد روایات در نیز و شده ثابت علمی نظر از اما باشد؛ بهتر حیوان حال به دارند،می

 سلامت در نیاید، بیرون طبیعی طور به و بماند حیوان در کشتن هنگام خون اگر که است

 عوارض هم، آن خورنده سلامت برای و گذاردمی زیانباری اثر گوشت بهداشت و

 هنگامی با هم آن از بعد الکتریکی شوک همچنین داشت. خواهد همراه به ناخوشایندی

 درجه یک از دو این یقینبه و دارد تفاوت شود،می سربریده اسلامی ذبح با حیوان که

 بعد شوک با و ماندمی عروق در خون غیراسلامی، روش در و نیستند برخوردار سلامت

 گذارد.می منفی اثر نیز آن گوشت در حیوان، عروق در موجود خون هم باز آن، از

 روح و بدن بهداشت و سلامت که: است این شودمی مطرح اینجا در که پرسشی

 ذبح در که حالی در کشتن؟ هنگام حیوانات کشیدن درد کمتر یا است ترمهم انسان

 به و آیدمی بیرون معتدل صورت به خون و دهدمی جان ترراحت حیوان اسلامی،

  کند.می فراوانی کمک نیز گوشت سلامت

 اینکه از بعد شکار هنگام همواره خوار،گوشت و درنده حیوانات این، از گذشته

 هایرگ در و حیوان گلوی در را خود های دندان آورند،می دست به را مدنظر شکار

 گفته حتی و ریزندمی را حیوان خون قسمت، آن از و دَرندمی را آن و دهندمی قرار آن

 که دارد دندانی خود، نیش های دندان میان در پلنگ مانند درنده حیوانات برخی شده،

 رها را آن مرده، مدنظرش شکار کند حس که هنگامی و سنجدمی را حیوان نبض آن با

  شود.می مشغول آن خوردن به سپس و کندمی
                                                                                                                                                                                                                                                                   

← 
حسى نکته قابل توجه مدفوع نمودن پرنده هنگام بى ای در اين خصوص وجود ندارد.پردازد که هيچ چارهمى
( اين روش برای بوقلمون 4 کند.در اين زمان پرنده هنگام استنشاق، آب همراه با مدفوع را وارد ريه مى است.
دارد، سبب درد شديد و بدشکلى هايى که بوقلمون را در طى شش دقيقه آويزان نگه مىپابند رحمانه است.بى

 .شوددهد و متحمل درد شديد مىمىتر از سر قرار ها را پايينبوقلمون همچنين بال .شودساق پا مى
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 پشت از نه و جلو از و هارگ و گلو راه از درنده، حیوانات که است آن مطلب اصل

 نظر طبق اینکه ضمن نمایند.می خونگیری و خورندمی و دَرندمی را خود شکار سر،

 در یعنی گلوست؛ طریق از بدن، از روح خروج برای حالت بهترین متافیزیسین، یک

 روح بخواهیم (ذبح یا )کشتار زور وسیله به اگر حال کشد.نمی عذاب روح حالت این

 کشد،می که عذابی اثر در جسم وگرنه گلوست؛ بریدن راه بهترین کنیم، جدا بدن از را

 در برای اسلامی ذبح و دارد ضرر انسان برای که نمایدمی ترشح هورمونی خودش از

  1.است شده ثابت هم علمی نظر از که هاستهورمون این از ماندن امان

 ذبح ابزار جنس .5

 شیخ شود؟ کشته جنسی چه از و ابزار چه با باید شود، ذبح خواهدمی که حیوانی

 الذَّبِیحَةِ  تَذْکِیَةُ یجَُوزُ لَا أَنَّهُ باَبُ» عنوان با مستقلی باب الشیعه وسائل صاحب عاملی حر

 بدین «الِاخْتِیَار حَالِ  فِی نحَْوِهَا أَوْ قَصَبَةٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ عُودٍ أَوْ مرَْوَةٍ أَوْ لِیطَةٍ مِنْ الْحَدِیدِ بِغَیرِْ

 بر فقها مشهور است. پرداخته ذبح ابزار جنس و چگونگی به و داده اختصاص مسئله

  اند:نوشته و باشد آهن نوع از اختیار، فرض با ذبح، ابزار جنس که هستند رأی این

ِعليه.ِالقدرهِمعِبالحدیدِالَ ِِنَراِ ِأوِذبْاِ ِالتذکيهِتصحِفلِالآلةِاماِو
 موجب آهن، تهیه بر داشتن قدرت فرض با آهنی ابزار بدون کردن ذبح

 2 نمود. نحر یا ذبح آهنی وسیله با باید و گرددنمی نحر یا ذبح تذکیه

 کنیم:می اشاره آمده، ذبح آلت و ابزار نوع درباره که روایات گونهاین از برخی به اینک

 :است آمدهباقر امام از مسلم بن محمد صحیحه در .1

                                                                                                               

 ، جام نيوز.«اسلامى؟ بررسى ذبح غير اسلامى چرا ذبح. »1
 .111، ص36، ج. جواهر الکلام2
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ب يحَةِ ِعَنِ ِجَعْفَرِ ِأَباَِِسَألَْتُِ لل  يطَةِ ِالذ  لْمَرْوَة ؟ِوَِِبا  ِإ لَ ِِذكََاةَِِلََِِ:فَ قَال1َِِبا 
َد یدَة. 2ِِبْ 

 پرسیدم، بود، شده ذبح تیز سنگ و نی نوعی با که ایذبیحه درباره امام از

  پذیرد.می صورت آهن با فقط ذبیحه تذکیه فرمود:

 :است آمدهصادق امام از حلبی صحیحه در .2

ِإ لَ 3ِِیَصْلُحُِِلََِِعَل ي ؛ِقاَلَِِ:فَ قَالَِِوَالْقَصَبَة ؟ِوَالْحجََرِ ِالْعُودِ ِذَب يحَةِ ِعَنِِْسَألَْتُهُِ
لْحدَ یدَةِ    4.با 

 امام فرمود: ،پرسیدم نی و سنگ و چوب با کردن ذبح درباره امام از

 آهنی. وسیله با مگر شود،نمی تذکیه حیوان فرمود:علی

 :است آمدهصادق امام از حضرمی ابوبکر حسنه در .3

َد یدَةِ ِیذُْبَحِِْلمَِِْمَاِیُ ؤكَْلُِِلََِ   5.بْ 
 شود.نمی خورده باشد، شده ذبح آهنی وسیله بدون که گوشتی از

 :است آمدهصادق امام از مهران بن سماعة موثقه در .4

َد یدَةِ ِإ لَ ِ 6تُذَكِ ِلََِِ:فَ قَالَِِالذ كَاة ؟ِعَنِ ِسَألَْتُهُِ ِأَم یرُِِذَل كَِِعَنِِْنَ هَىِبْ 
  7.الْمُؤْم ن ینَِ

                                                                                                               

المرو: حجارة بيض براقة تقدح منها النار، الواحدة  (.1158، ص3)الصحاح، ج. الليطة: قشرة القصبة و الجمع ليط 1
 .(2491، ص6)همان، ج مروة

 .294، ص4؛ الاستبصار، ج211، ص9؛ التهذيب، ج227، ص6. الکافي، ج2
 .. في المصدر، زيادة الذبح3
  .295، ص4؛ الاستبصار، ج212، ص9؛ التهذيب، ج227، ص6. الکافي، ج4
 .292، ص4الاستبصار، ج؛ 219، ص9. التهذيب، ج5
 .. في المصدر، يذکى6
 .4، ح8، ص24. وسائل الشيعه، ج7
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 و آهنی وسیله با مگر نکنید تذکیه فرمود: پرسیدم، تذکیه درباره امام از
 .است کرده نهی آن غیر ازعلی امام امیرالمؤمنین

 پیش اضطراری یا بود مردن حال در حیوان و نشد پیدا آهنی وسیله اگر مقابل، در
 عنوان با بابی در عاملی حر شیخ ،الشیعه وسائل صاحب که روایاتی طبق اینجا در آمد،

 وَنَحْوِهَا وَالْعَظْمِ وَالْحَجَرِ وَالْعُودِ وَالْقَصَبَةِ بِالْمرَْوَةِ الضَّرُورَةِ فِی التَّذكِْیَةُ يَجُوزُ أنََّهُ باَبُ»
 حالت در اندداده اجازه آورده، گرد «وَالْحُلْقُوم الْأَوْدَاجِ  قَطْعِ  مِنْ  الذَّبْحِ  فِی بُدَّ لَا وَأنََّهُ 

 کنیم:می اشاره آنها از برخی به که کرد استفاده ذبح برای غیرآهنی وسیله از اضطرار
 است: آمدهکاظم امام از حجَّاج بن عبدالرحمان خبر در .1

نْسَانُِِبِ  نِ ِیَذْبَحُِِالْعُودِ ِوَِِالْقَصَبَةِ ِوَِِالْمَرْوَةِ ِعَنِ ِإ بْ رَاه يمَِِأَباَِِسَألَْتُِ ِيََ دِِْلمَِِْإ ذَاِالْْ 
ك  يناِ    1.ب ذَل كَِِبََْسَِِفَلَِِالْأَوْدَاجَِِفَ رَىِإ ذَاِ:فَ قَالَِِس 

 در انسان که زمانی در چوب و نی و تیز سنگ با کردن ذبح درباره امام از
 آنها با که هنگامی فرمود: پرسیدم، نکرد، پیدا آهنی وسیله ذبح هنگام
 ندارد. اشکال کنی، قطع را حیوان هایرگ

 است: آمدهصادق امام از سنان بن عبدالله صحیحه در .2
َجَرِ ِذُب حَِِمَاِتََْكُلَِِأَنِِْبََْسَِِلََِ   2.حَد یدَةِ ِتََ دِِْلمَِِْإ ذَاِبْ 

 سر سنگ با حیوان و نشد پیدا آهن حیوان بریدن سر براى که هنگامى
 .بخورى آن از اینکه در نیست حرفى شد، بریده

 است: آمدهصادق امام از شحام زید صحیحه در .3
َضْرَت هِ ِیَكُنِِْلمَِِْرجَُلِ ِعَنِِْاللَّ ِ ِعَبْدِ ِأَباَِِسَألَْتُِِقاَلَ: ك  ینِ ِبْ  ِب قَصَبَة ؟ِأَیَذْبَحُِِس 
لْحجََرِ ِاذْبَحِِْ:فَ قَالَِ لْعَظْمِ ِبا  لْقَصَبَةِ ِوَبا  ِقَطَعَِِإ ذَاِالْحدَ یدَةَِِتُص بِ ِلمَِِْإ ذَاِوَالْعُودِ ِوَبا 

  3.ب هِ ِبََْسَِِفَلَِِالد مُِِوَخَرَجَِِالْحلُْقُومَِ
                                                                                                               

 .2، ذيل ح227، ص6. الکافي، ج1
 .9، ص24؛ وسائل الشيعه، ج4164، ح326، ص3. من لايحضر الفقيه، ج2
 .من هذه الأبواب 12من الباب  3، أورده عن التهذيبين في الحديث 228، ص6. الکافي، ج3
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 آیا که کرد سؤال نبود، آهن او نزد که مردی ازصادق امام از

 و تیز سنگ از تواندمی صورت این در فرمود: کند؟ ذبح نِی با تواندمی

 پیدا آهنی وسیله ذبح هنگام او برای که زمانی در نی و چوب و استخوان

 خارج آن از خون و ببرد را حیوان چهارگانه هایرگ و کند استفاده نشد،

 .ندارد اشکالی او بر ذبیحه مصرف و گردد

 است: آمدهباقر امام از مسلم بن محمد صحیحه در .4

ِجَعْفَرِ ِأبَُوِقاَلَِِقاَلَ: ب يحَةِ ِف  ِإ ليَْهَاِاضْطرُ رْتَِِإ ذَاِ:قاَلَِِحَد یدَةِ ِب غَیْرِ ِالذ 
َجَرِ ِفاَذْبَْْهَاِحَد یدَةِ ِتََ دِِْلمَِِْفإَ نِْ   1.بْ 
 بود، شده ذبح آهنی وسیله بدون که ایذبیحه دربارهباقر امام از

 شدن تلف حال در حیوان )مثلاً شد اضطرار که هنگامی فرمود: پرسیدم،

 را حیوان صورت این در نبود، دسترس در ذبح برای آهنی وسیله و بود(

 .کن ذبح سنگ با

 ذبح هنگام ذابح آلت کیفیت و چگونگی درباره الوسیله تحریر در خمینی امام

  نویسد:می
 - آهن غیر با اگر پس نیست؛ جایز 2آهن غیر با ذبح اختیار، صورت در

                                                                                                               

 .298، ص4؛ الاستبصار، ج215، ص9التهذيب، ج. 1
نويسد: الحَد : واسطه ميان دو چيزى که مانع از اختلاط و آميختگى مى« حديد». راغب اصفهانى درباره معنای 2

ء؛ وصف و تعريفى که حدَ  الش ي کذا؛ برايش حد ى معي ن و مشخ ص قرار دادم. . حَدَّدْتُشودآنها به يکديگر مى
عل ت ناميدن حد  براى  شود، و تميزدهنده و جداکننده آن چيز از غير آن است.چيز مىک مام معناى يشامل ت

گذارد ديگرى راه او را برود و آن کارها را انجام مجازات از اين جهت است که حد  مانعى است براى اينکه نمى
يُحَادُّونَ در آيه، يعنى مانع انجام حدود  واژه (.5وَ رَسُولهَُ  )مجادله: ال هَ  يُحَادُّونَ فرمايد:  إِنَّ الَّذِينَخداوند مى .دهد

شوند و اين ممانعت، يا به اعتبار جلوگيرى از اجراست يا به کار بردن آهن )يعنى حدود که خدا و رسولش مى
ا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شدَِيدٌ  فرمايد:  وَأَنْزَلنَْکنايه از سلاح و قدرت رزمى است( که معروف است و خداى عز وجل  مى

 (.457، ص1)ترجمه مفردات الفاظ قرآن، ج الس کي ن؛ لبه کارد را تيز کردم . حَدَّدْتُ(25)حديد: 
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 معادن از اگرچه شود، ذبح - باشد آهن به دسترسى که صورتى در
 حلال اینها، غیر و نقره و طلا و مس و برنج مانند باشد، شدنىذوب
 یا باشد ذبیحه مردن ترس ذبح، تأخیر با و نباشد آهن اگر البته باشد؛نمى

 ذبح کند،مى جدا را ذبح اعضاى که چیزى هر با کند، پیدا آن به اضطرار
 است. جایز آن

1 
 و استیل کارد یا چاقو با حیوانات ذبح آیا که: سؤال این به پاسخ در ایشان نیز

 ذبح آنها با که کاردهایى اکثر چون خیر؛ یا است صحیح فولادى کاردهاى با همچنین
  فرمود: مرقوم است؟ فولاد یا استیل و شده گفته کهچنان و کنندمى

  2باشد. آهن با باید ذبح
  است: آمده بارهدراین مدظله ایخامنه امام الأحکام منتخب کتاب در

 در فرقی و است آهن حکم در هم استیل و باشد آهن از ذبح آلت و ابزار
 قصد به شمشیر با را حیوان سر اینکه به دفعی یا تدریجی ذبح اینکه
 هنگام در نیست جایز اگرچه نیست؛ کند، قطع چهارگانه هایرگ بریدن
 نماید. قطع کاملاً اختیار حال در را حیوان سر بریدن،

3 

 جنس از باید حتماً ذبح آلت آیا که: پرسش این به پاسخ در مدظله ایخامنه امام
 تهیه غیره و پلاستیک از اگرچه کرد، ذبح توانمی تیزی چیز هر با آنکه یا باشد آهن
  فرمود: مرقوم شود؟

 و است آهن استیل و نیست جایز آهن غیر با نحر و ذبح اختیار حال در
  4است. کافی ذبح در

                                                                                                               

 .3، کتاب ذباحه، مسئله 155، ص2. تحرير الوسيله )ترجمه فارسى(، ج1
 .497، ص2، ج. استفتائات2
 ولا الإستيل، به ويلحق الحديد من الذبح آلة تکون . أن2شرائط الذباحة: » :698، مسئله 239الأحکام، ص. منتخب 3

 الأوداج ذلك قطع من بحيث يقصد کأن يقطع الرأس بالسيف واحدة دفعة أم الذبح تدريجياً  بين ذلك فرق في
 .«جائز غير الإختيار حال قطع الرأس کان وإن الأربعة،

 .374، صتطبيقى در احکام فقهى ذبح. پژوهشى 4
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 ذبح وسيله درباره سنت اهل فقهای آرای

 اند؛ کرده طرح را گوناگونی های بحث ذبح آلت خصوص در سنت اهل فقیهان
 و ناخن و دندان و تیز غیر وسیله با ذبح دارد، را کارد اثر آنچه و تیز کارد با ذبح مانند
 جدید. های دستگاه با ذبح

 نه؟ یا باشد آهن از باید ذبح آلت آیا که: است این شود،می آورده بخش این در آنچه
 نویسد:می عبیری عبدالحمید

ِیشملِوِیشملهاِانهِأمِعليهاِمقصورِهوِفهلِالحادةِبالسکینِالذبحِجازِإذاِو
ِایمنِوِحدیدةِرأسهِالذیِالمدببِالرمحِوِالسيفِنَوِمنِعملهاِعملِماِکل

ِِلَ؟ِأوِالآلَتِهذهِمصنوعهِکانتِمعدن
ِالنحاسِأوِالحدیدِمنِعملتِسواءِ؛ذلكِِبجوازِالعلماءِمعظمِقالِالجمهور:ِقول

ِالقصبِأوِالخشبِمنِصنعتِکذاِوِالمعادنِمنِغیرهاِأوِالفضهِأوِالرصاصِأو
1ِِالزجاج.ِأوِالحجرِأو

 اینکه یا شودمی آن بر اکتفا تنها آیا باشد، جایز تیز کارد با ذبح هرگاه
 و شمشیر مانند شود،می کند،می را آن کار که چیزی هر شامل تیز کارد
  باشند؟ شده تهیه که معدنی هر از است، آهن از آن سر که اینیزه و تیر
 تهیه آهن از که کندنمی فرقی و است جایز اندگفته فقها بیشتر :فقها نظر
 فرقی همچنین و معادن، این غیر یا نقره و سرب و مس از یا باشد شده
 شیشه. و سنگ و نی یا باشد چوب از کندنمی

 نویسد:می زحیلی دکتر
 و بریزد خون که ایوسیله هر که دارند نظر اتفاق مطلب این درباره فقها
 از اعم باشد؛می جایز و حلال آن با تذکیه کند، قطع را گردن هایرگ
  2باشد. شیشه یا بریده شاخه یا نی یا سنگ یا آهن آنکه

                                                                                                               

 .626. الصيد و الذباحه فى الشريعة الإسلاميه، ص1
 .2788، ص4. الفقه الإسلامى و أدلته، ج2



 610 یدر فقه اسلام یهذبح و تذک: سومبخش  

  نویسند:می حنفی فقهای

 که داغی با هرچند است؛ جایز بریزد، خون و ببرد را هارگ آنچه با ذبح

 شاخ و استخوان و ناخن یا تیز سنگ یا نی پوست با یا کند جاری خون

 اخیر مورد چهار با ذبح لیکن است، شده کنده خود جای از که دندانی و

  1کُند. کارد با ذبح مانند رساند،می آسیب حیوان به زیرا دارد؛ کراهت

  نویسد:می مالکیه همچنین

 در آن امثال و چاقو مانند کننده )زخم( قطع وسیله یعنی آهن اگر

 استخوان قطعه یک با ذبح اگر و شودمی متعیّن همان باشد، دسترس

  2نیست. آن بودن جایز در اختلافی برسد، انجام به تیزی

  نویسند:می حنبلیه و شافعیه نیز 

 با آنکه یا کند )زخمی( قطع که تیزی( و لبه )دارای تیز شیء هر با ذبح

 و طلا و مس و آهن مانند است؛ حلال اش،سنگینی با نه ببرد اشتیزی

  3.و... دندان و ناخن جز به سنگ، و نی و چوب

 برداشت سبب به بارهدراین اختلاف حیوان، گردن قطع موارد در اخیر فرض در البته

  4است. خدیج بن رافع روایت در اکرم پیامبر از وارده نهی از مفهوم

                                                                                                               

 .. دليل اينان، همان دو روايت موجود در متن است187. همان، ص1
توجه به بابى که ايشان در کتاب خود با توجه به مضمون روايات آورده و جواز  . البته با498، ص2. الموط ا، ج2
رسد طور به نظر مىبا غير حديد را در صورت دسترسى نداشتن به آهن و حالت اضطرار دانسته، فتوايش اين ذبح

 که در حال دسترسى به آهن، متعين همان آهن است.
 .2789، ص4ج. الفقه الإسلامى و أدلته، 3
: انا لاقوا اللَّه عن رافع بن خديج؛ قال: قلت يا رسول : »434، ص3. نک: بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ج4

فکل ليس السن و الظفر و سأحد ثك اللَّه العدو غدا و ليست معنا مدى افنذبح بالقصب قال ما انهر الدم و ذکر اسم 
 «.فمدى الحبشةعنه اما السن فعظم و اما الظفر 
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 معتقدند و دانندنمی شرط ذبح وسیله در را بودن آهن سنت، اهل فقهای اغلب پس

 از حتی یا نقره سرب، مس، نظیر معدن، فلزات انواع از آن غیر یا آهن تواندمی آن جنس

  است: اکرم پیامبر از روایت دو آنان مبنای .باشد شیشه یا سنگ یا نی یا چوب جنس

1ِِشئت.ِبَّاِالأوداجِأفرِ ِشئت/ِبَّاِالدمِأنَر
  است: آمده العلماء اختلاف مختصر در

ِعودِأوِصخرِأوِحدیدِمنِالأوداجِوفریِالدمِأنَرِماِکلِ ِأنِعلیِالعلماءِأجَع
ِ.2 جائزةِ ِبهِتذکيهِأنِ ِقضيب؛ِأو

 سنت اهل و اماميه فقهای آرای بندیجمع

 ملاک ایشان که شودمی استنباط نکته این سنت، اهل فقهای آرای بندیجمع از

 استثنای به نباشد؛ آن جنس و آهن از هرچند دانند؛می آن تیزی ،ذبح وسیله در را عمده

 را آن آهن، وجود و اختیار حالت در روایات، از او گیریمضمون به توجه با که مالکیه

 .داندمی مقدم

 حتی و دهندمی ترجیح اشیا سایر بر را آهن سنت، اهل فقهای که نماند ناگفته البته

 حال هر به اما دارند؛ اختلاف خود بین آهن، از غیر اشیای از برخی خصوص در

  نویسد:می شافعی نمونه باب از آنهاست. اتفاق مورد آهن از استفاده

 رود،می کار به ذبح وسیله عنوان به آنچه و باشد آهن با ذبح دارم دوست

  3باشد. آهنی

 «حدید» از آنان برداشت و است وسیله تیزی و بُرش قابلیت بر ایشان تکیه پس

 .باشدمی برنده و تیز شیء هر معادل و دارد وسیعی مفهوم
                                                                                                               

 .411، ص5. شرح صحيح بخاری، ج1
 .218، ص3. مختصر اختلاف العلماء، ج2
 .236، ص2. الأم ، ج3
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 و ذبح وسیله بودن آهن بر شد، بیان که ایمبانی و ادّله به توجه با امامیه فقهای

 تذکیه و ذبح و دارند تأکید اضطرار نه و اختیار حال در باشد؛ جنس نوع این از هرچه

 .دانندنمی مشروع و صحیح را آن غیر به

 یا آهن سنت، اهل مذاهب و امامیه فقهای تمامی که نکته این به عنایت با توانمی البته

 و امامیه نزد آن وجوب و سنت اهل ترجیح با و ذبح در را بودن فلز نوع این جنس از

 بودن آهن جنس است، مرسوم دنیا در وسیله این از استفاده هم امروزه و دارند قبول

 از خاطر آرامش با اسلامی مذاهب تمامی تا داد قرار اولویتّ در را ذبح وسیله

 آید. وجود به ذبح آلت بودن آهنی در اقوال بین جمع و کنند استفاده گوشتی هایفرآورده

 حركت و خون خروج ،حيات استقرار .1

 شرایط سایر کنار در همواره مشروع، ذبح هنگام حیوان حیات استقرار لزوم نظریه

 روش و هامقوله به حاضر، نوشتار در است. بوده نظر تبادل و مناقشه مورد آن صحت

 در آن پیدایش و حیات استقرار شرط پیشینه ذبح، از قبل حیوان کردن بیهوش های

 و حیات استقرار اشتراط ادلّه و حیات استقرار مفهوم آنان، آرای بندیجمع و فقها اقوال

 سنّت اهل فقهای آرای بررسی موضوع، این در معاصر فقهای فتاوای آنها، بررسی و نقد

 .پرداخت خواهیم نهایی نتیجه و آنها، بندیجمع و بارهدراین

 باید ها،دستگاه با ذبح مدرن هایروش با شرعی ذبح ضوابط انطباق راه در بنابراین،

 از قبل حیوان کردن بیهوش متداول روش جمله، آن از ؛شود برداشته اساسی هایگام

 و حیات لزوم مسئله با روش این آیا اینکه است؛ امروزی مدرن های کشتارگاه در ذبح

 آن از خون خروج و ذبیحه حرکت آن، علایم از که ذبح، از قبل ذبیحه حیات استقرار

 خیر؟ یا دارد تهافتی است،

 است؛ گیریخون و کردن گیج یا بیهوشی شامل نقاط، اغلب در کشتار عمل امروزه

 بدون کشتار دورافتاده، نواحی در یا توسعه حال در کشورهای از بعضی در هنوز ولی
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 همین به شود.می انجام گردن عروق قطع یا سربریدن با فقط و کردن گیج و بیهوشی

 با کشتار» و «قدیمی روش یا بیهوشی بدون کشتار» روش دو به توانمی را کشتار دلیل،

 کرد. تقسیم «کردن گیج یا بیهوشی

  گوید:می ذبح برای حیوان کردن بیهوش هایروش خصوص در ثاقبی دکتر

 به مختلف کشورهای هایکشتارگاه در حیوان کردن گیج و کردن بیهوش عمل

 از نمودن الف(گیج) از: اندعبارت آن انواع که گیردمی صورت متعددی طرق

 پیشانی؛ استخوان راه از ب() 7قمَحدوه؛ و 7اطلس استخوان بین فضای طریق

 9 الکتریسیته. از استفاده د() کربنیک؛ انیدرید گاز از استفاده ج()

 به توضیح از پس الکتریکی، شوک با بیهوشی روش طرح طی در عشریاثنی دکتر

  گوید:می الکترود با روش این کارگیری

 عبور باشد،می مناسبی جریان شدت دارای که آبی داخل از را طیور سر

 شوند.می بیهوش محفظه، از آنها سرهای دادن عبور از پس که دهندمی
4 

                                                                                                               

 «(، فقره اول از فقرات گردن که بلافاصله زير استخوان قمحدوه قرار گرفته و بر آن سوار استatlasاطلس ). »1
 (.298، ص1)فرهنگ فارسى معين، ج

( است فرد که در وسط و پشت سر واقع است و osoccipital(، استخوانى )qamahadovaقمحدوه ). »2
در جلو سوراخ  سطح قدامى آن گود و در دو طرف آن چهار فرورفتگى است. شکل آن مانند صدف است.

پل  النخاع و( که در روی آن بصلAlpoplhysebasillaireای )ای است به نام زايده قاعدهسری، زايدهپشت
 (.2726، ص2)همان، ج «کند و به قسمت تحتانى آن حلق آويخته شده استدماغى و شريان قاعده تکيه مى

گفته شده در شوک الکتريکى، خون از بدن حيوان کاملًا  .11و  9جديد، ص . زنجيره کشتار گاو در کشتارگاه3
 گردد.. علاوه بر آن، گوشت با کيفيت بهتری تهيه مىشود و اين امر در وضع لاشه تأثير خوبى داردخارج مى

نام دارد که در « أنتر»رود، ها به کار مىها در کشتارگاهجديدترين دستگاه الکتروشوک که برای بيهوش کردن دام
های جديد و قديم بندر امام گيرد )مقايسه بهداشتى کشتارگاهن تنظيم برق به طور خودکار صورت مىآ

 (.24و  23، ص خمينى
 .15های صنعتى و سنتى طيور در اطراف تهران، ص. بررسى بهداشتى کشتارگاه4
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 که 1زنجیری و زنجیرینیمه روش به کشتار روش تقسیم از پس رسولی دکتر

  نویسد:می است، کشتار روش جدیدترین

 وضع در امر این و شده خارج حیوان بدن از کاملاً خون 2روش، این در

 تهیه بهتری کیفیت با گوشت آنکه، بر علاوه دارد؛ خوبی تأثیر لاشه،

 در هادام کردن بیهوش برای که الکتروشوک دستگاه جدیدترین .شودمی

 به برق تنظیم آن در که شودمی نامیده «إلتر» رود،می کار به هاکشتارگاه

 گیرد.می صورت خودکار طور
3 

 حیوانات کردن بیهوش روش امروزه که آید برمی متخصّصان هایدیدگاه بررسی از

 عدم یا انطباق مستدلّ و تفصیلی بررسی بنابراین، است. شده مرسوم کشتار از قبل

 .نمایدمی ضروری ،ذبح شرعی موازین با روش این انطباق

 ذبح فقهی احکام در تطبیقی پژوهشی کتاب در عمل این بودنِ جایز راستا همین در

 مگر اند،دانسته جایز ذبح از پیش را حیوان کردنِ بیهوش معاصر، فقهای و شده اثبات

 .است ذبح حالت در حیات بقای ملاک، پس 4بینجامد. ذبح از قبل مرگ به آنکه

 :گرددمی اشاره بیت اهل از روایاتی به زمینه این در

 :است آمدهصادق امام از حلبی صحیحه در .1

ِفَ هُوَِِالْأذُُنُِِأَوِ ِالط رْفُِِأَوِ ِالذ نَبُِِتََرَ كَِِإ ذَاِ:فَ قَالَِِالذ ب يحَة ؟ِعَنِ ِسَألَْتُهُِِقاَلَ:
  5.ذكَ يِ 
 چشمش یا حیوان دم ذبح از بعد اگر فرمود: پرسیدم، ذبیحه درباره امام از

                                                                                                               

.1  Semi Line, SystemLine System or chain System. 
 .منظور از روش يادشده، استفاده از الکتروشوک برای بيهوش کردن حيوان است. 2

 .26و  24، ص قديم و جديد بندر امام خمينى . مقايسه بهداشتى کشتارگاه3
 .351، ص. پژوهشى تطبيقى در احکام فقهى ذبح4
 .233ص، 6. الکافي، ج5
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 .است شده تذکیه ذبیحه آن خورد، تکانی گوشش یا زد پلکی
 است: آمدهباقر امام از زراره صحیحه در .2

نْهَاِشَيْئاِ ِأَدْركَْتَِِفإَ نِِْ ِفَ قَدِِْ)حرکته(يُمْصَعُِِذَنَبِ ِأَوِِْتَ ركْ ضُِِقاَئ مَةِ ِأَوِِْتَطْر فُِِوَعَیْنِ ِم 
  1.فَكُلْهُِِذكََاتَه،ُِِأَدْركَْتَِ

 تکان دمش یا پایش و دست یا چشمش اینکه مانند را چیزی حیوان از اگر
 بخورید. آن از و ایدکرده تذکیه و ذبح را حیوان کردید، درک بخورد،

 است: آمدهصادق امام از تغلب بن ابان خبر در .3
ِِشَكَكْتَِِإ ذَا ِب ذَنبَ هَاِتََْصَعُِِأَوِِْأُذُنَ يْهَاِتََُر  كُِِأَوِِْعَيْنَهَاِتَطْر فُِِفَ رَأیَْ تَهَاِشَاة ،ِحَيَاةِ ِف 

  2.حَلَلِ ِلَكَِِفإَ ن  هَاِفاَذْبَْْهَا،
 اگر پس نه، یا داشته حیات گوسفند اینکه در کردی شک که هنگامی
 ذبح را آن پس خورد،می تکان حیوان دم یا گوش یا هاچشم که دیدی
 است. حلال گوشتش تو برای و کنید

 فقها اقوال در حيات استقرار شرط پيشينه

 استقرار لزوم متعرض ،ذبح مبحث در اول صدر فقهای بیشتر خصوص این در
 از صید حلّیت شرایط بحث در طوسی شیخ سخن ظاهر البته اند؛ نشده ذبیحه در حیات
  نویسد:می ایشان دارد. ذبیحه در حیات اشتراط به ایاشاره شکاری، پرندگان سوی
 خوردنش کنند، شکار عقاب و صقر باز، مانند شکاری، پرندگان که را چیزی هر
 باشد، مرده شود، تذکیه آنکه از قبل اگر پس شود. تذکیه آنکه مگر نیست، جایز

 صید که است آن است، ممکن تذکیه که زمانی کمترین و نیست جایز خوردنش
  3بجنبد. پایش یا دم یا شود بسته و باز چشمش

                                                                                                               

 من أبواب الأطعمة المحرمة. 57من الباب  4، عن تفسير العي اشي  في الحديث 241، ص9. التهذيب، ج1
 .238. همان، ص2
 .579، ص. النهايه3
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 لیکن کند؛ نمی افاده صریح طور به را حیات استقرار اعتبار تنهاییبه سخن این البته 

 صید سوی به سلاح یا شکاری سگ ارسال بحث در المبسوط در شیخ سخنان مطالعه با

 که یافت باب این در را شیخ رأی توانمی تذکیه(، و ذبح )برای حیاتش بودن مستقر و

  1.است حیات استقرار اشتراط همان

  نویسد:می راوندی قطب

 را آن گرگ که )گوسفندی را حیوانی چنین اگر اندگفته فقها از بسیاری

 گردد، تذکیه و دریابند دارد، مستقری حیات که صورتی در است(، دریده

 حیات است معلوم که حیوانی خوردن ولی شود؛ خورده است جایز

 نیست جایز وجههیچبه ندارد، مستقر
2
. 

  است: گفته حلّی ادریسابن

 در را آن صیاد اگر کند، شکار را حیوانی خود، شکاری، سگ هرگاه

 را آن آنکه مگر شود،نمی حلال باشد، داشته مستقر حیات که بیابد حالی

  3.نماید تذکیه

  نویسد:می کرده، مطرح ذباحه مباحث لواحق عنوان به که مسائلی در حلّی محقق 

 اوداج یا ها)رگ ذبح اعضای و شود قطع ذبیحه گردن اگر سوم: مسئله

 گردد، ذبح و باشد مستقر نیز آن حیات چنانچه باشند، باقی چهارگانه(

 حیات استقرار معنای شود.می حرام و میته وگرنه حلال؛ خوردنش

 و باشدمی روز چند یا یک مدت به آن، امثال ماندن زنده امکان از عبارت

 مستقر حیوان، حیات اگر پس بدرد، را ذبیحه درنده، حیوان اگر همچنین
                                                                                                               

 .259، ص6، ج. المبسوط1
 .272، ص2. فقه القرآن، ج2
 .83، ص3، ج. السرائر3
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 زیرا گردد؛ نمی حلال ذبح با بمیرد، فوراً که باشد ایگونه به و نباشد

  1است. شدهذبح حیوان حرکت مانند آن حرکت

 شرط را حیات استقرار حلّی، محقق که شودمی استفاده روشنیبه عبارت این از 

 اقوال دیگر اما *داند.می روز چند یا یک مدت به ماندن زنده امکان را آن ملاک دانسته،

 و است اختلافی مسئله این که شودمی برداشت چنین ایشان سخنان مجموع از موجود،

 هریک و ندارد وجود طرفین از یکهیچ برای ایملاحظه قابل شهرت حتی یا اجماع

 .کنندمی اقامه خود مدعای برای ایادله

 حيات استقرار مفهوم

 حیث از اند، دانسته شرط را آن که فقهایی سوی از حتی ،حیات استقرار مفهوم در

  پردازیم:می بدان ادامه در که دارد وجود نظر اختلاف آن، علایم و معنا

 روز دو یا یک کمدست ماندن زنده امکان معنای به را حیات استقرار برخی الف(

 است. حلّی محقق آنان، جمله از که دانندمی

 و انددانسته دم و پا حرکت و پلک زدن معنای به را حیات استقرار دیگر، برخی ب(

 است. شده داده نسبت طوسی شیخ به قول این

 دست ماندن زنده را حیات استقرار علامت اصفهانی، اللهآیت مانند فقها از برخی (ج

 .انددانسته روز نصف کم

  گویند:می ذبیحه حیات استقرار لزوم درباره فقها اختلافات، طرح از پس 

 که اندکرده تفسیر گونهاین را حیات استقرار اشتراط( به لانئ)قا آنان

                                                                                                               

 .217، ص3. شرائع الإسلام، ج1
، فصلنامه «های مدرن در ذبح با دستگاه بررسى مبانى لزوم استقرار حيات» ،* با اقتباس از اديبى مهر )گوگانى(

 . 4و  3فقه و مبانى حقوق، ش 
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 یا یک نتواند شرایط آن در که ایگونهبه نباشد؛ مرگ آستانه در حیوان

  1.بماند زنده روز نصف

 حيات استقرار اشتراط ادلّه

 بدان اینجا در که است شده استدلال اموری به ذبیحه حیات استقرار اشتراط در

 پردازیم:می

 زیرا نیست؛ صحیح آن ذبح بوده، میته منزله به ندارد، مستقر حیات که حیوانی الف(

 به اشتراط، به قایلان سوی از را دلیل این ثانی شهید .است زنده حیوان ذبح، موضوع

  2.است کرده بیان مسالک در شکل همین

 فرض به زیرا بود؛ نخواهد ذبح به مستند ندارد، مستقر حیات که حیوانی مرگ ب(

  .باشد ذبح به مستند باید ذبیحه مردن آنکه حال است؛ حتمی آن مرگ ذبح، عدم

  نویسد:می طباطبائی علی سید

 موت استناد که است این مثبتین( نظر )در حیات استقرار اعتبار وجه

 که سببی به آن استناد از بالاتر استقرار( عدم صورت )در ذبح به ذبیحه

 و بالاتر سابق سبب بلکه باشد، نمی گشته، حیات استقرار عدم موجب

 و افتاده اتفاق سبب همان با حیوان هلاکت که گویی پس .است ترمهم

 است شده میته به تبدیل
3

. 

                                                                                                               

، 3؛ شرائع الإسلام، ج83، ص3، ج؛ السرائر72، ص2؛ فقه القرآن، ج259، ص6، جالمبسوط؛ 579، ص. النهايه1
؛ الروضة البهيه، 275، ص2ريا  المسائل، ج ؛415، ص2؛ الدروس الشرعيه، ج157قواعد الأحکام، ص ؛217ص
 .43ص ،3؛ وسيلة النجاه، ج112، ص11؛ مجمع الفائدة، ج227، ص7ج
؛ يعنى حيوانى که دارای حيات «ان  ما لا يستقر  حياتهُ قد صار بمنزلة الميت». نص عبارت شهيد چنين است: 2

 (.495، ص11مستقری نيست، به مثابه ميته و مردار است )مسالک الأفهام، ج
 .275، ص2. ريا  المسائل، ج3
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 و کتاب اطلاقات و است منصرف ندارد، مستقر حیات که حیوانی از ذبح ادّله ج(

 این است. مستقر حیاتش که دارند اختصاص یحیوان تذکیه درستی و صحت به سنت،

  1است. کرده نقل خویش کتاب در جواهر صاحب را دلیل

 حيات استقرار اشتراط ادلّه بررسی و نقد

 فوق آرای ردّ و نقد به مهر،ادیبی دکتر ارزشمند پژوهش از اقتباس با قسمت این در

 شود. پرداخته می

  نویسد:می اول امر پاسخ در جواهر صاحب

 بوده ادعا یک صرفاً است، میته منزله به مستقر، حیات بدون حیوان اینکه

 است. متحقق آن برخلاف شاهد بلکه ندارد؛ وجود آن، برای شاهدی و

 اطلاق مرده باشد، نامستقر و متزلزل هرچند حیاتِ دارای که حیوانی به عرف در 

 اعتبار به و مجازی طور به وگرنه است؛ حقیقی کاربرد اطلاق، این در ما مراد و کنندنمی

 دارد، قرار مرگ آستانه در که حیوانی به توانمی البته ،«الیه یؤول ما» و 2«یکون ما» علاقه

 نمود. اطلاق مرده و میته

  نویسد:می دوم استدلال پاسخ در او هم

 اقتضای زیرا نیست(؛ بیش )ادعایی باشدمی شکل همین به نیز دوم دلیل

                                                                                                               

 .151، ص36، ج. جواهر الکلام1
. در علم بيان و در مبحث مجاز مرسل، يکى از انواع علاقه هايى که مجوز اين نوع استعمال و کاربرد شمرده 2
مؤلف جواهر البلاغه نوشته  )آنچه به سوی آن بازمى گردد( است.« ما يؤول اليه»يا « ما يکون»شود، علاقه مى

دهد که نام آينده يک چيز يک چيز است و آن زمانى رخ مىعبارت از در نظر گرفتن آينده « ما يکون»است: اعتبار 
(. در اينجا 316، )جواهرالبلاغه، ص«انى أرانى أعصر خمرا»اکنون بر آن چيز اطلاق شود؛ مانند آيه شريفه از هم

اکنون به عنب و انگوری که در آينده شراب است؛ زيرا از هم« ما يکون»اش واژه خمر، مجاز مرسل بوده، علاقه
خواهد شد، عنوان خمر )شراب( اطلاق شده است و البته قرينه اين مجاز، واژه أعصر )مى فشارم( است؛ زيرا، 

 .خمر قابل فشردن نيست



 020 یدر فقه اسلام یهذبح و تذک: سومبخش  

 است؛ زنده حیوان ذبح باشد،می حلّیت سبب آنچه که است این ادله

 .شود محقق ذبح از پس نیز دیگری سبب هرچند

  فرماید:می زراره از صحیح روایتی درباقر امام

 حیوان سپس و دادی انجام درست را ذبح و کردی ذبح را حیوانی هرگاه

 انجام درست را ذبح اگر پس افتاد، اتخانه بالای از یا آبی یا آتش در

  1بخور. را آن باشی، داده

  نویسد:می النجاه وسیلة مؤلف زراره، روایت همین اساس بر 

 شرط چنین زنده، طور به آن بر ذبح وقوع از پس ذبیحه خوردن حلّیت در

 ذبح اگر بنابراین، باشد. ذبح این با آن روح خروج بایستی الزاماً که نشده

 آن امثال و کوه از یا آب یا آتش در سپس و گردد واقع آن بر شرعی

  2بود. خواهد حلال اقوی رأی بر بنا بمیرد، علت این به و کند سقوط

 ندارد؛ وجهی ندارد، حیات استقرار که حیوانی از نیز ذبح ادله انصراف ادعای اما

 آن. استقرار نه است، حیوان در الجملهفی حیات ذبح، صحت ملاک زیرا

 )حیوان «نطیحة» آن، در «ذکیتم ما الا» منه مستثنی که مائده سوره سوم آیه در

 که را )آن «السّبع أَکَل ما» و شده( پرتاب بلندی از که )حیوانی «متردیة» و خورده(شاخ

 حیوان در حیات استقرار اشتراط عدم بر روشنی دلالت آیه باشد،می دریده( درنده،

 غالباً  هایی،وضعیت چنین در حیوانات این که است آن دلالت وجه دارد. ذبح هنگام

 .دارند آیه ظاهر طبق بر را تذکیه قابلیت حال، این با و نیستند مستقری حیات دارای

  است: ذیل مضمون حاوی کهباقر امام از زراره صحیحه در همچنین

 بسته و باز حیوان چشم که حالی در یافتی، را حیوان این از چیزی هرگاه

                                                                                                               

 .1، ح256، ص16، از ابواب ذبائح، ج13، باب . وسائل الشيعه1
 .43، ص3. وسيلة النجاه، ج2
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 پس ای؛دریافته را آن تذکیه تو بجنبد، دمش یا کند حرکت پایش یا شود

  1بخور. (ذبح از )پس را آن

 ذبح اجرای مجوز حیات، اصل وجود نتیجه در و حیات های نشانه کمترین اینجا در

 نیاز آن ادامه و بقا و دوام امکان و حیات استقرار به و است اسلامی تذکیه و شرعی

 .شد اشاره متن در که روایات دیگر است همچنین و نیست

 اشتراط بر آنها روشن دلالت و روایی و قرآنی مطلقات و نصوص این ملاحظه با

 ذبیحه حلّیت شرط ،حیات استقرار که ماندنمی باقی شکی جای ،ذبیحه در حیات اصل

 و بوده نزدیک ائمه زمان به آنان عصر که ایشان فتاوای و قدما کلام که ویژهبه نیست؛

 مبنی ما سخن مؤید است، بوده روایی متون از مستقیم انعکاسی ایشان، عبارات بساچه

 ذبیحه که است مطلب این به قریب همگی، سخنان مضمون و است اشتراط عدم بر

 ذبح هنگام دم یا پا یا چشم حرکت آن، علامت و باشد داشته حیات باید ،ذبح هنگام

 گردد.می حیوان حلّیت و تذکیه موجب صورت این در ذبح و است

 وجود موارد در گرفته، قرار اشتراط به قایلان مستمسک که حرمت اصل درباره

 شرط در اگر اساساً و یابدنمی جریان روایی، و قرآنی اطلاقات ظهور و لفظی اصول

 توانمی روایات( و آیات )اطلاق لفظی اصل با شود، شک شرعی ذبح در چیزی بودن

  2نمود. نفی را آن

  نویسد:می ذبیحه حیات استقرار چگونگی درباره الوسیله تحریر در خمینی امام

 تفسیر فقها( از اى)عده که معنایى آن به حیات استقرار اقوى بنابر
                                                                                                               

؛ 292و  291، ص1؛ تفسير عي اشى، ج241، ح58، ص9؛ التهذيب، ج4، ح7، باب 391، ص16، ج. وسائل الشيعه1
. )ناگفته نماند اين حديث در دو موضع از وسائل با اندکى 1، ح13، باب 265، ص16نيز نک: وسائل الشيعه، ج
 (.تفاوت نقل شده است

 .4و 3، فصلنامه فقه و مبانى حقوق، ش «های مدرن در ذبح با دستگاه مبانى لزوم استقرار حيات. »2
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 که است این آنها تفسیر و نیست شرط ذبیحه بودن حلال در اند،نموده

 روز نصف یا روز یک بتواند آن مثل که طورى به نباشد، مرگ بر مشرف

 خارج هایشروده آنکه و شده پاره شکمش که حیوانى مانند ؛بماند زنده

 بلندى از آنکه و است باقى هایشرگ که شده ذبح قفا از آنکه و شده

 باشد؛ داشته را حیات اصل که است آن معتبر بلکه اینها، مانند و افتاده

 باشد، معلوم حیاتى چنین اگر پس باشد. آن خروج شرُف در اینکه ولو

 باشد، مختصر اینکه ولو ذبح، از بعد حرکت وگرنه است؛ همان که

  1است. حیاتى چنین از کاشف

  نویسد:می ادامه در ایشان

 ذبح که کند دلالت که شود صادر ذبیحه از حرکتى ،ذبح شدن تمام از بعد

 اینکه مثل باشد؛ مختصرى حرکت اینکه ولو است، شده واقع زنده بر

 به را پایش یا دهد تکان را دمش یا گوشش یا دهد حرکت را چشمش

 معتدل خون خروج به احتیاج صورت، این در و اینها مانند یا بزند زمین

 و سنگین طور به یا نیاید بیرون خون ولى کند حرکت اگر پس باشد؛نمى

 در بیاید، بیرون -معتدل و روان و 2)سیّال( سائل خون نه – قطره قطره

 که طورى به معتدل، خون خروج به اکتفا در و کند،مى کفایت آن تذکیه

 بین باشد، معتبر معتدل( خون آمدن بیرون یا )حرکت امر دو از یکى

 کتر لیکن نیست؛ وجه از خالى و است مشهورى قول متأخرین فقهاى

                                                                                                               

 .14، کتاب ذباحه، مسئله 157، ص2. تحرير الوسيله )ترجمه فارسى(، ج1
موقع بريدن رگ از حيوان با قوت و  ، خونى است که دردر فقه»نويسد: . على اکبر دهخدا درباره نفس سائله مى2

 (.668، ص51)لغتنامه دهخدا، ج «شودشد ت خارج مى
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 نباشد معلوم بودنش زنده که است صورتى در این نیست. سزاوار احتیاط

 اکتفا اشکال بدون شود، معلوم خون این خروج با آن بودن زنده اگر اما و

  1شود.مى آن به

 و ذبیحه ىپا و دست حرکت آیا که: پرسش این به پاسخ در مدظله ایخامنه امام

  فرمود: مرقوم است؟ ذبیحه حلیت شرط هم با ،خون خروج

 در کم، مقدار به اگرچه کند حرکت گوسفند ذبح تمامیت از بعد اگر

  2نیست. لازم خون خروج و کندىم کفایت آن بودن حلال

  نویسد:می جواهر صاحب

 والنحر، الذبح بعد استقرارها أو الحیاة علی الدالة الحرکة الرابع: الشرط

 .الذکاة صحة یف کافیة
 دلالت که دهد انجام حرکتی ذبح از بعد حیوان است: این چهارم شرط 

 او تذکیه در مقدار این و باشد نحر یا ذبح از بعد آن، استقرار و حیات بر

  3.است کافی

 امام باشد. نشده مردار به تبدیل ذبح از قبل که است این استقرار در ملاک پس

 است؟ شرط ذبیحه در حیات استقرار آیا که: پرسش این به پاسخ در مدظله ایخامنه

  فرمود: مرقوم

  4است. ىکاف شود، واقع زنده حیوان بر ذبح اگر

                                                                                                               

 .11، کتاب ذباحه، مسئله 158، ص2. تحرير الوسيله )ترجمه فارسى(، ج1
، مسئله 241در منتخب الأحکام )ص .. برگرفته از سايت نمايندگى ولى  فقيه در اداره کل دامپزشکى استان زنجان2
 .«الذبح قبل کان حيًا أنه خلالها من يعلم حرکة الذبح بعد الحيوان يتحرك شرائط الذباحة: أن»آمده است: (896

 .125، ص36، ج. جواهر الکلام3
 .. برگرفته از سايت دفتر نمايندگى ولى فقيه در اداره کل دامپزشکى استان زنجان4
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 کردن وارد با یا آمپول با را حیوان ،ذبح از پیش اگر که: پرسش این به پاسخ در نیز

 برود، بین از آن در حیات استقرار که ىاگونهبه کنند، بیهوش دیگر وسایل با یا و کشو

  فرمود: مرقوم نه؟ یا است صحیح ذبح

 حرام وگرنه است؛ حلال بیهوش، ولو شود واقع زنده حیوان بر ذبح اگر

  1است.

 كاشفيّت(؟ يا )موضوعيّت ذبح هنگام حيوان حيات علايم

 چشم یا دم حرکت و سیال خون خروج از سخن خمینی امام و فقها نظر در

 از اطلاع یعنی زمینه، این در مهر، ادیبی دکتر تحقیق از استفاده با است مناسب لذا ؛آمد

 از پس ذبیحه بودن زنده در تردید و شک موارد در که ذبح هنگام حیوان حیات علایم

 مختلف ابواب در خصوص این در روایاتی البته شود. بیان مطالبی شود،می حاصل ذبح

  شد. اشاره آنها به که گشته وارد تهذیب و کافی و وسائل در موضوعات این به مربوط

 برای گاهی و ذبح از قبل ذبیحه در حیات وجود تشخیص برای گاه علایم، این

 بیان ذبح از پس آن در تردید وجود و حیات در شک هنگام حیات وجود احراز

 که روایاتی بیشتر زیرا است؛ طریقیت در روایات ظهور شود گفته نیست بعید اند.شده

 در که است حیواناتی از سؤال خصوص در اند، کرده بیان را علامت دو این از هریک

 مانند و کارد به نداشتن دسترسی یا بلندی از افتادن دلیل به یا اندبوده دادن جان حال

  شد. اشاره پیشین مباحث در روایات این از بخشی به که اندشده مطرح آن،

 پلک یا دم و پا حرکت (1) ) :اند کرده بیان مسئله این برای مهم علامت دو فقها،

 هم با را دو هر امامیه، فقهای از بعضی معتدل. خون خروج (2) ؛ذبح از پس زدن

 کتاب در المقنعه در مفید شیخ همچون دانند؛می ذبح هنگام ذبیحه حیات علامت

                                                                                                               

 .351، صفقهى ذبح. پژوهشى تطبيقى در احکام 1
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 کافی حلّیت، برای را علامت دو این از یکی تحقق دیگر بعضی و «الذبایح و الصید»

 از پس حرکت صرفاً بعضی و باورند این بر طوسی شیخ جمله از بسیاری، 1.دانندمی

 و الصید» کتاب در السرّائر در حلّی ادریسابن مانند دانند؛می حلّیت شرط را ذبح

 حسن شیخ و لمعه در اول شهید مختلف، در علامّه شرایع، در حلّی محقق ،«الذبایح

  2.جواهرالکلام در نجفی

  نویسد:می النجاه وسیلة مؤلف

 ذبیحه از حرکتی صدور (،ذبح خصوص در صحیح تذکیه شرایط )از سوم

 باشد؛ داشته زنده حیوان بر ذبح وقوع بر دلالت تا است ذبح اتمام از پس

 به نیازی )حرکت( علامت این وجود با و باشد اندک حرکت این هرچند،

 خونی ولی کند؛ حرکت ذبیحه اگر بنابراین، .باشد نمی معتدل خون خروج

 و بودن روان بدون قطره، قطره و سنگین صورت به آنکه یا نگردد خارج

 خروج به نمودن اکتفا در و نمایدمی کفایت تذکیه در گردد، خارج اعتدال،

 خروج یا حرکت امر دو از یکی که آنجا تا حرکت همانند معتدل، خون

 این من نظر به لیکن دارد، وجود مشهوری قول باشد، معتبر معتدل خون

 زنده که است جایی در اشکال این البته است. اشکال و تردید محل قول

 راه، این از و خون این خروج واسطه به اگر اما نباشد، معلوم حیوان، بودن

 خون( )خروج علامت این به شود، حاصل آن بودن زنده و حیات به علم

  3.گرددمی اکتفا اشکالی هیچ بدون

                                                                                                               

 .21، ص1. الصيد و الذبايح، ج1
؛ 317، ص8؛ مختلف، ج216، ص3؛ شرايع الإسلام، ج21، ص1؛ الصيد و الذبايح، ج584، ص. به ترتيب: النهايه2

 .131، ص36، ج؛ جواهر الکلام134، ص2اللمعة الدمشقيه، ج

در تحرير الوسيله مشابه همين فتوا را دارد   . امام خمينى، شرط سوم11، مسئله 42، ص3. وسيلة النجاه، ج3
 .که بيان شد
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 یندآبر

 نیست شرط ،ذبح هنگام حیوان در حیات استقرار شودمی معلوم مباحث، مجموع از

 به بتواند نشدن ذبح صورت در حیوان که است این ،ذبیحه در حیات استقرار مفهوم و

 ذبیحه در اساسی شرط و دهد ادامه بیشتر یا روز نصف اندازه به کمدست خود، حیات

 در حیات اصل وجود ،استقبال و تسمیه لزوم ،ذابح اسلام قبیل از شروط، سایر کنار در

 .است ذبح مجال اندازه به آن

 نخواهد اشکالی ،ذبح امر در تسهیل برای طریق هر به حیوان کردن بیهوش بنابراین،

 به یقین و علم با نیز گردد. نمی زایل حیات بیهوشی، در شده ثابت امروزه زیرا داشت؛

 مشاهده حیوان از یخون خروج یا حرکت که صورتی در ذبح، هنگام حیوان حیات

 و معمول امری حالت، هر در خون خروج هرچند آورد؛ نمی وجود به اشکالی نگردد،

 است. طبیعی

 ،حیات استقرار اشتراط به لانقائ مبنای بر بنا حتی حیوان کردن بیهوش بنابراین،

 دارویی حیوان، به اگر حتی که است این آن، مهم نتایج از یکی و کند نمی تولید اشکالی

 که صورتی در برود، بین از مدتی از پس نکردن، ذبح صورت در که شود تجویز مهلک

 نمی شرط را حیات استقرار که فقهایی مبنای بر است، زنده ذبح زمان در شود احراز

 دارا را حیات وجود جهت از شرعی ذبح امکان نداده، دست از را تذکیه قابلیت دانند،

 آورد. نخواهد پدید شرعی ذبح صحت و ذبیحه حلیّت در مشکلی و بود خواهد

 ذبيحه در حيات استقرار درباره سنت اهل فقهای آرای

  دارند. نظر اختلاف ذبیحه حیات استقرار خصوص در سنت اهل فقهی مکاتب

 المقنع کتاب در معتقدند. ذبح هنگام ذبیحه در حیات استقرار لزوم به حنابله فقهای

 است: آمده صید باب در حنبل ابن فقه فی
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 مستقری حیات دارای که بیابد زنده را آن و کند صید را حیوانی کس هر

  1.شودنمی حلال تذکیه با جز باشد،

 نویسد:می زحیلی وهبة 

 وجود به مشروط مِری، و حلقوم قطع بودن مجزی گویند:می حنابله

  2است. دو آن قطع ابتدای در مستقر حیات

 نویسد:می زمینه این در شافعیه نظر درباره عبیری عبدالحمید

ِانَاِآخرِقولِعندهمِوِِصحيحةِيةكالتذِِنكتِلمِحياةِفيهاِنكتِلمِوِهاكادرِِانِوِ
3ِِالحالتین.ِفیِتَل
 و نیست صحیح تذکیه گردد، ذبح و نباشد مستقر حیات ذبیحه در اگر

 یا باشد مستقر حیاتش چه است؛ ذبیحه حلیت مکتب، این در دیگر قول

 .نباشد

  است: آمده شافعی امام مذهب در آسان فقه کتاب در همچنین

 خراب آن بر سقفی یا ساخت مجروح را گوسفندی درنده حیوان هرگاه

 حلال بود، باقی حیات آن در اگر سربریدند، را آن حال آن در و شد

 یعنی داشت؛ مذبوحانه تلاش بلکه بود، نمانده وی در حیاتی اگر و است

 و حرکت زندگی، و حیات نشانه و نیست حلال زد،می پای و دست

                                                                                                               

فاما أن أدرکه و فيه حياة  أعلم ما کان فيه حياة مستقرةاللَّه و». يعنى 577، ص2. ضمن کتاب الصيد و الذبائح، ج1
و لو أدرکه و فيه حياة مستقرة يعيش بها طويلاً و أمکنته ذکاته فلم يدرکه  مستقرة فلم يذبحه حتى مات نظرت 

)نک: الکافى  باشد.همچنين در کتاب الکافى بر اين نظر مى «.حتى مات لم يبح سواء کان به جرح يعيش معه أو لا
 (.593ص، 2حنبل، جفى فقه ابن

 .2756، ص4. الفقه الإسلامى و أدلته، ج2
دهد )الفقه را صرفاً به شافعيه نسبت مى . البته دکتر وهبة زحيلى قول به استقرار حيات459. الصيد و التذکيه، ص3

  (.2767، ص4الإسلامى و أدلته، ج
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 اند:گفته برخی و است شرعی ذبح از بعد خون جوشش و شدید تکان

  1.است کافی جدی و شدید حرکت تنها

 از ذبح سپس و ذبیحه در قفا از ذبح درباره که نظری نیز و شافعی گفته به توجه با

 توانمی 2دارد، آن خوردن حلیت و بودنش زنده حال در مری و حلقوم قطع و جلو

 ذبح هنگام حیات بقای او ملاک و داندنمی شرط را حیات استقرار که کرد استنباط

 از بیش لحظاتی به حیوان نماندن زنده و حیوان نخاع قطع و قفا از ذبح وی زیرا است؛

 داند.نمی لازم را مستقر حیات ها،حنبلی و هامالکی همانند و پذیردمی را آن

 نویسد:می بارهدراین حنفیه نظر درباره زحیلی وهبة

ِفقالِبينهم،ِفيماِاختلفواِنهمكلِوِالحياةِوجودِمنِلَبدِقالواِالحنفيه:ِمذهب
ِانِابویوسف:ِقالِوِِحياةِادنیِیفيدِالَطلقِوِتَُتِانِالتذکيةِتصحِابوحنيفه:

3ِِ.تذکيتهاِصحتِاکثرِأوِیوماِ ِعيشهاِتوه م
 بین در لیکن و نیست ایچاره ذبیحه در حیات وجود از اند:گفته حنفیه

 انجام تمام و تام تذکیه اگر است: گفته ابوحنیفه .اندکرده اختلاف خود

 حیات کمترین که دارد دلالت عبارت این اطلاق است. صحیح شود،

 گمان اگر است: گفته ابوحنیفه( )شاگرد ابویوسف است. حلیت در کافی

 .است صحیح اشتذکیه برود، بیشتر یا روز یک اندازه به ذبیحه حیات

 از شکمش که گوسفندی درباره مالک بن انس نظر درباره الکبری المدونة کتاب در

 :است آمده شده، دریده ای،درنده حیوان سوی

                                                                                                               

 .473، ص. فقه آسان در مذهب امام شافعى1
 .239، ص2. نک: الام ، ج2
 .461. همان، ص3
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 در را آن درنده چراکه باشد؛نمی تذکیه قابل زیرا نیست؛ جایز خوردنش

 زیرا است؛ نفس خروج اندازه به دارد، که هم حیاتی و است کشته واقع

  1آید.نمی شمار به زنده هم اکنون

 دارد احتمال ولی است، معتقد حیات استقرار اشتراط به دهدمی نشان او نظر ظاهر

 زیرا باشد؛ گرفته نظر در ذبح هنگام حیوان حیات وجود معنای به را استقرار این

 و ذبح فرصت حتی که نموده ارزیابی صورتی به او حال به توجه با را حیوان وضعیت

 سیاق از و است منتفی حیات اصل به علم که آنجا تا است، نمانده باقی اوداج قطع

 .آیدمی دست به معنا این وی عبارت

 حركت و خون خروج درباره سنت اهل فقهای آرای

 را خون خروج آنان بیشتر و ندارند هماهنگی نظر مسئله این در سنت اهل فقهای

 عبیری عبدالحمید .است حنفی مذهب به مربوط اختلاف بیشتر البته اند؛ ندانسته شرط

 نویسد:می

ِِتؤکلِلَِفقيل:ِفيهاِالَحنافِالفقهاءِاختلفِفقدِدمِمنهاِیسلِولمِشاةِذبحِلو
ِولکنِالحالةِهذهِمثلِالیِالَحنافِغیرِیتطرقِولمِالفریِلوجودِیؤکلِوقيل:

مِكذلِوِأکلهاِحلِ ِاقوالهمِمقتضی ِالَعضاءِتقطعِانِاکلهاِلحلِ ِاشتَطواِلَنَ 
  2.مرِ ِيالذِالخلفِعلیِبعضهاِأوِالَربعة
 حنفی مکتب فقهای نگردد، خارج خون آن از و شود ذبح گوسفندی اگر

 چون است؛ حلال اندگفته برخی و حرام اندگفته برخی اند: کرده اختلاف

 و ندارند را اختلاف این حنفی مکتب علمای جز و اند شده قطع هارگ

                                                                                                               

 .298، ص2، ج. المدونة الکبری1
 .441. الصيد و الذباحه فى الشريعة الإسلاميه، ص2
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 ذبیحه حلت در آنان زیرا است؛ ذبیحه این حلیت آنان، گفتار مقتضای

 بر بنا شوند، قطع آنها از بعضی یا چهارگانه های رگ اندکرده شرط

  .گذشت که اختلافی

 سنت اهل و اماميه فقهای آرای بندیجمع

 اشتراط به 1آنان اکثر تقریباً که آیدمی دست به سنت اهل فقهای آرای بررسی از

 معاصر، امامیه فقهای آرای مجموع از ولی معتقدند؛ ذبح هنگام ذبیحه در حیات استقرار

 بودن زنده صرفاً  و دانندنمی شرط ذبح هنگام را حیوان در حیات استقرار شد معلوم

 .کندمی کفایت ذبح هنگام حیات اصل داشتن و حیوان

 در حیوان بیهوشی درجه اگر سنت، اهل و امامیه فقهای هایدیدگاه به توجه با البته

 بعد بلکه نینجامد، آن مرگ به و نبرد بین از را حیوان حیات که باشد قدری به هاکشتارگاه

 یا حیات استقرار مباحث مشکل دهد، ادامه خود زندگی به و آید هوش به حیوان مدتی از

 درد کمتر و ذبح روند در تسهیل به و شد خواهد حل جنبه دو هر از بودن زنده اصل

 .گردید خواهد عمل است، شده بیان فریقین در که مستحباتی بر بنا نیز حیوان کشیدن

 همچنین و رود نمی بین از حیوان حیات بیهوشی در شده ثابت امروزه آنکه، توضیح

 نیز یخون خروج و حرکت که صورتی در ،ذبح هنگام حیوان حیات به یقین و علم با

 در طریقیت و کاشفیت جنبه علامات این زیرا آورد؛ نمی وجود به مانعی نگردد، مشاهده

 با ذبح هنگام حیات به علم با که داشته حیوان حیات از را ذبح از بعد مشکوک موارد

 البته و معمول امری خون خروج هرچند گردد؛می خارج مورد این بیهوشی، روش

 .است بهداشتی

                                                                                                               

 بدين معنا معتقد نيستند. . با توجه به بررسى آرای مالکى و شافعى، ايشان به استقرار حيات1
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 استقرار بلکه برد، نمی بین از را او حیات تنهانه حیوان، کردن بیهوش اینکه ضمن

 در که کنند تنظیم طوری را شوک درجه اینکه شرط به کند، نمی زایل نیز را حیات

 از که فشاری میزان اثر بر و نکند ایجاد عمیق خونریزی و مغزی یا قلبی سکته حیوان

 فقط و نگردد حیوان زودرس مرگ سبب شود،می وارد او بدن یا سر به پیستوله یا برق

 دنبال به ذبح هنگام طیور و دام در را بدن شدن شل و حالیبی و گیجی حالت یک

 ذبح شیوه این به برگردد. خود طبیعی حالت به حیوان مدتی از بعد که باشد داشته

 هنگام بودن زنده اصل یا حیات استقرار و است اسلامی مذاهب همه قبول مورد کردن،

 ذبح صحنه در آنان آرای الجمعوجه بهترین این حال، هر به است. شده مراعات ذبح

  بود. خواهد حیوان

 کلی یندآبر
 که و شرعی ذبح شرایط مجموع که گرفت نتیجه توانمی بندیجمع یک در

 از: اندعبارت و شودمی شمرده واحد ایمنظومه

 باشد. دیدهآموزش و مسلمان باید ذابح (1

 باشد. تیز کاملاً و آهن از ذبح چاقوی جنس (2

 باشد. قبله به رو ذبیحه بدن مقادیم و مذبح (3

 بگوید. بریدن سر هنگام را «الله بسم» ذکر ذبیحه هر برای (4

 لحاظ به معتدل خون خروج و حرکت یعنی باشد؛ زنده ذبح حال در دام (5

 .پذیرد صورت کاشفیت

 سربریدن، هنگام حیوان انداختن استرس به که است مطلب این گویای شرایط این

 رود؛می بین از آداب، و شرایط این رعایت با که شودمی ضررهایی آمدن وجود به سبب

 تمام در گوشت کیفیت حفظ و بهبود منظور به استرس سطح رساندن حداقل به چراکه

 و کشتار از قبل سازیآماده و نگهداری ها،کشتارگاه به دام ارسال و حمل مانند مراحل،
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 آوردمی پایین را گوشت کیفیت فوق، مراحل در استرس بروز مقابل، در است؛ مفید غیره،

 گوشت از ترتیره و ترخشک که Darkcutting نام به رنگسیاه هاییقسمت سو، یک از و

 نگهداری Shelf life هنیم شدن کوتاه به دیگر، طرف از و آوردمی وجود به است، طبیعی

 استرس واقع، در شود.می لاکتیک اسید غیرطبیعی غلظت سبب بالا PH لذا انجامد.می آن

 از و لاکتیک اسید ایجاد نهایت در و گلیکوژن شدن شکسته به آدرنالین افزایشی ترشح و

 نقل و حمل زمان صدمات دیگر، طرف از انجامید. خواهد گوشت PH بتناس رفتن بین

 بینجامد. گوشت در بافتی هایآزردگی به زایی،استرس تأثیر بر افزون تواندمی

 و مستحبات میان در که است مباحثی از استرس کاهش اینکه، توجه جالب

 وسیله ندادن نشان مانند دستوراتی ؛است شده مطرح اسلامی فقه در ذبح مکروهات

 در سرعت و چاقو بودن تیز دیگر، حیوانی برابر در حیوان نکردن ذبح حیوان، به ذبح

 حیوان استرس کاهش جهت در همگی کشتار، از قبل حیوان به دادن آب حتی و ذبح

  .ه شدپرداخت بدان ترپیش که است ذبح هنگام

  نویسد:می دام استرس از جلوگیری درباره طباطبایی محمد سید دکتر

 و دارد فراوان اهمیتی دام، استرس از جلوگیری کشتار، از قبل زمانی برهه در

 طی در است. نهفته گوشت و لاشه کیفیت بر آن تأثیر در امر این دلایل

 تخلیه، ،کشتارگاه یا و دام بازار به حمل دامداری، در بارگیری فرایند

 هادام انتقال متعاقباً  و کشتارگاه در کشتار از پیش انفرادی اماکن در نگهداری

 از بسیاری که باشندمی مواجه استرسزا متعدد عوامل با هادام کشتار، نقطه به

 گذارند.می جای بر مخرب اثراتی 1دام لاشه روی بر عوامل این

                                                                                                               

 های ديگر است.ها و برخى بافتها، عروق خونى، اعصاب، زردپىای از عضلات، چربى، استخوان. لاشه مجموعه1
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 کاهش دام، در بیماری به حساسیت افزایش سبب استرس حقیقت، در

 گردد.می بالغ حیوانات در بدن وزن کاهش و جوان حیوانات در رشد

 جمله: از گذارد؛می آنها گوشت روی بر اثراتی نیز ذبح از پس همچنین

 تکثیر و رشد بقا، امکان گوشت، ماندگاری عمر یا زمان کاهش

 خونگیری. میزان کاهش و گوشت، در فساد مولد و زابیماری هایباکتری

 دام بدن در موجود خون میزان درصد پنجاه کشتار، طبیعی شرایط در

 و تبداری استرس، خستگی، حالت در که هاییدام در اما شود،می خارج

 عروق، اتساع دلیل به میزان این شوند،می ذبح نامناسب شرایط دیگر

 گوشت کیفیت در نامناسب ظاهری ایجاد سبب خود که یابدمی کاهش

 رسیدن نظر به پرخون صورت در گوشت نگهداری زمان کاهش شود.می

  1بینجامد. نیز لاشه ضبط به که بسا چه لاشه،

 دیگر و اتحیوان حقوق درباره آنها مضامین و محتوا و روایات در دقت با پس

 و معنوی رشد بر افزون اسلام، مبین دین که است اهمیت مورد نکته این فقهی، شرایط

 اصلی جایگاه به رساندن و هاآلودگی و شرک از آنها پالایش و انسانی کمالات ارتقای

 مسیر این در که چیزی هر به و داشته ویژه نگاه او، بهداشت و سلامت و جسم به خود،

 و روایات در بیت اهل است. نموده توجه بوده، اثرگذار او سلامت و زندگی بر

 دارد کراهت» اند:گفته نمونه باب از و اندکرده مطرح و گوشزد را نکات این ها،آموزه

 حیوان، این ذبح و کار این ارتکاب با بساچه «.برید سر دیگر حیوان مقابل در را حیوانی

                                                                                                               

 . 51، ص71، شقرآن و حديث، مجلات، «گوشت حلال. »1

http://www.hawzah.net/fa/magazinealphabet
http://www.hawzah.net/fa/magazinealphabet
http://www.hawzah.net/fa/magazinealphabet?categoryitemid=32
http://www.hawzah.net/fa/magazinealphabet?categoryitemid=32
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 از سبب و گردیده شوند، ذبح خواهندمی که حیواناتی دیگر اضطراب و استرس موجب

 به هرکدام که مرتبط مسائل دیگر و باشد شده گوشت مطلوب کیفیت دادن دست

 در آرام و معنوی فضایی خواهدمی هم، با همه و داشته توجه انسان زندگی از ایگوشه

 .آورد وجود به سلامتش و او زیست جهت
 

  تتمه:
 .ذبيحه حرام اعضای و مکروهات مستحبات،. 5

 ات در اسلامحقوق حيوان. 3

 .مستحبات، مکروهات و اعضای حرام ذبيحه( 5

 انجام و انسان روزمره هایفعالیت و کارها انجام برای روایات و اسلام هایآموزه در

 موارد، این از یکی است. آمده سفارش و نصایح قالب در مقدمات یکسری تکالیف،

 و مستحبات آداب، یکسری حیوان، هر ذبح برای که است ذابح و ذبیحه ،ذبح مسئله

 انسان روان و جسم بر بیشتری مثبت اثر آنها، به عمل یقینبه که گردیده بیان مکروهاتی

 .گذاشت خواهد

 و عملیه هایرساله در اسلام، هایآموزه و روایات به استناد با اسلام فقهای

 نشان که اندداده اختصاص «ذبح مکروهات و مستحبات» به را بخشی فقهی، هایکتاب

 آداب برخی و باشد دیگر حیوان دید معرض در یا زجرآور نباید حیوان ذبح دهدمی

 اند.کرده ذکر را دیگر

 و پذیرد فرجام و گیرد انجام سرعتبه ذبح تا است مستحب ذبح آلت کردن تیز .1

 فرمود:  اعظم پیامبر .شود اذیت کمتر حیوان
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ِالشفرة.ِاحد
  1کن. تیز را ذبح آلت

 انجام شتاب با ذبح تا است مستحب کردن ذبح قوّت با و چاقو کشیدن قدرت با .2

  فرمود:  اعظم پیامبر .کند کمتری درد احساس حیوان و شود

2ِِبقوة.ِالسکینِيمرِ ِو
  بکشد. ذبیحه گلوی بر قوّت با را چاقو

  فرمود: نیز

  3نکنید. معطل و کنید ذبح کنید، ذبح را آن خواستید اگر

 پیامبر شود. خلاص درد از زودتر حیوان تا است مستحب ذبح در تسریع .3

  فرماید:می اعظم

 ذبح هنگام پس دارد.می دوست را احسان و است احسان اهل خداوند

 کارد کنید، ذبح را حیوانی خواستید هرگاه یا کنید ذبح رفتارینیک با حیوان،

  4کنید. تمام را کار سریع خیلی و کنید راحت زود را ذبیحه و کنید تیز را

  نویسد:می مسالک در ثانی شهید

  5شود. انجام ترآسان تا ،ذبح در تسریع است مستحب

                                                                                                               

شفره به معنای کارد بزرگ و پهن و تيزی »نويسد: . معين مى2، ح ، باب سوم از ابواب ذبح16، ج. وسائل الشيعه1
 (.2152، ص2فارسى، ج)فرهنگ « شمشير است

 .3. همان، ح2
 .94، ص2. مسند احمد حنبل، ج3
نک: پژوهشى تطبيقى در احکام  «فاذا ذبحتم فأحسنوا الذبحةتعالى کتب عليکم الاحسان فى کل شىءٍ اللَّه ان  . »4

 .741؛ شرايع الإسلام، ص413، صفقهى ذبح
  .228، ص2مسالک الأفهام، ج. 5
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 صاحب محقق است. مکروه بیند،می را او که دیگر حیوانی برابر در حیوان ذبح .4

  نویسد:می بارهدراین الاسلام شرایع

1ِِاليه.ِینظرِآخرِوِحيوانِیذبحِأنِیکرهِو
 است. مکروه کند،می نگاه آن به دیگری حیوان که حالی در حیوانی ذبح

 از ایشان وصادق امام از ابراهیم بن غیاث که است روایتی فتوا، این مستند 

  است: کرده نقلامیرمؤمنان جدشان

ِِاليه.ِینظرِهوِوِالجزورِعندِالجزورِلَِوِالشاةِعندِالشاةِتذبحِلَ
 که حالی در شتر بچه مقابل در را شتربچه و گوسفند مقابل در را گوسفند

  2نکشید. هستند، هم نگاه و دید در

 مکروه ،ذبح انجام برای کارد کردن تیز سپس و زمین روی حیوان خواباندن .5 

 زمین روی را بزی وی که گذشت فردی بر اکرم پیامبر روزی که شده روایت .است

 را وی حیوان آن کههمچنان و آوردمی فشار حیوان سر بر خود پاهای با و بود خوابانده

  فرمود: خدا رسول بود. خود کارد کردن تیز حال در نگریست،می

 این خواهیمی آیا مرد؟ نخواهد کنید، ذبحش آنکه از قبل بز این آیا

 کارد و نکشید دیگر حیوانات مقابل در را حیوان بکشی؟ بار دو را حیوان

  3کنید. آماده و تیز قبل، از را خود

                                                                                                               

 .165، ص3. شرايع الإسلام، ج1
شيئى من  لا يجوز ذبح»نويسد: باره چنين مى. شيخ در نهايه دراين1، ح 7، باب 258، ص16، ج. وسائل الشيعه2

کردنِ حيوان در حالى که حيوان ديگری به او نگاه  ذبح»؛ الحيوان صبراً و هو أن يذبح شيئاً و ينظر اليه حيوان آخر
 (.584نهايه، ص) «کند، جايز نيستمى

 .263، ص11. المعجم الکبير، ج3
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  فرماید:میصادق امام .6

 از پس و نکنید قطع را آن نخاع حیوان، مرگ از پیش و ذبح هنگام

 1 دهید. انجام را کار این مرگش

 دام بدن از هاییبخش یا اندام قطع یا کنیپوست به اقدام یا حیوان گردن شکستن .7

 پیامبر .است مکروه نشده، خارج بدنش از کاملاً جان و خوردمی تکان هنوز وقتی تا

  فرماید:می  اکرم

  مکنید. شتاب و عجله دارد، وجود حیوان بدن در جان وقتی تا

  فرمود: نیز و

  شود. داشته نگه مخفی حیوان نظر از و شده تیز قبلاً باید کارد

 ،ذبیحه به دادن آب و 2کردمی نهی حیوانات کردن زجرکش از حضرت آن همچنین

 را روح کامل خروج از قبل دیگر مکان به ندادن انتقال و حیوان به ذبح آلت ندادن نشان

 شمرد.می نیکو

 پرندگان و حیوانات سربریدن و ذبح مکروهات و مستحبات درباره خمینی امام

  نویسد:می

 اول: از: اندعبارت است، مستحب حیوانات بریدن سر موقع که چیزهایى

 پاى و ببندند را آن پاى یک و دست دو گوسفند، بریدن سر موقع

 را پایش و دست چهار گاو، بریدن سر موقع و بگذارند، باز را دیگرش

 از را آن دست دو شتر، کشتن موقع و بگذارند، باز را آن دم و ببندند

 و بگذارند، باز را پاهایش و ببندند یکدیگر به بغل زیر تا یا زانو تا پایین

                                                                                                               

 .229، ص6. الکافى، ج1
 .161، ص16. مستدرک الوسائل، ج2
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 دوم: بزند. بال و پر تا کنند رها بریدن سر از بعد را مرغ است مستحب

 حیوان، کشتن از پیش سوم: باشد. قبله به رو کشد،مى را حیوان که کسى

 مثلاً  شود؛ اذیت کمتر حیوان که کنند کارى چهارم: .بگذارند آن جلو آب

 1 .ببرند را حیوان سر عجله با و کنند تیز خوب را کارد

 پشت را کارد آنکه اول: از: اندعبارت ،است مکروه حیوانات کشتن در که چیزهایى

 در دوم: .شود بریده آن پشت از حلقوم که بیاورند جلو طرف به و کنند فرو حلقوم

 ندارد. عیبى احتیاج صورت در ولى ببرند، را حیوان سر جمعه روز ظهر از پیش یا شب

 که است آن احتیاط چهارم: بکشد. است، داده پرورش که را چهارپایى انسان خود سوم:

 تیره در که را )نخاع( حرام مغز و نکنند را حیوان پوست روح، آمدن بیرون از پیش

 بدنش از را حیوان سر روح، آمدن بیرون از پیش که است حرام و نبرند است، پشت

 در که است این جمله آن از پنجم: شود.نمى حرام حیوان عمل این با ولى ،کنند جدا

 اما و کندمى نگاه آن به است آن جنسهم که دیگرى حیوان که شود ذبح حیوان حالى

  2 .نیست وجه از خالى اگرچه است؛ تأمل جنسهم غیر حیوان در

 ذبح مستحبات درباره سنت اهل فقهای آرای

 از: اندعبارت سنت اهل فقه نظر از ذبح مستحبات برخی

                                                                                                               

عَنْ أبَِي عَبْدِ ال ه؛ِ قَالَ: سأََلتْهُُ عَنِ الذَّبْحِ فَقَالَ إِذاَ ذَبَحْتَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إبِْراَهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمْراَنَ بْنِ أَعيَْنَ . »1
الُ لِلطَّيْرِ خَاصَّةً فَإِنْ تَرَدَّى في فَأَرْسلِْ وَ لاَ تَکتِْفْ وَلَا تَقْلِبِ السِّکِّينَ لِتُدْخِلَهَا تَحْتَ الْحُلْقُومِ وَتَقْطَعهَُ إِلَى فَوْقُ وَالإِْرْسَ

ءٌ مِنَ الْغَنَمِ نْ کَانَ شَيْأوَْ وَهْدَةٍ مِنَ الأَْرْ ِ فَلاَ تَأْکُلهُْ وَلَا تُطْعِمهُْ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي التَّرَدِّي قَتَلهَُ أوَِ الذَّبْحُ وَ إِ جبٍُّ
 لْهَا وَأَطْلِقِ الذَّنَبَ وَأَمَّا الْبَعِيرُ فَشدَُّ أَخْفَافهَُ إِلَى آبَاطِهِ فأََمْسِكْ صُوفَهُ أَوْ شَعْرَهُ وَلاَ تُمْسِکَنَّ يَداً ولَاَ رِجْلاً فَأَمَّا الْبَقَرُ فَاعْقِ

ةِ ءٌ مِنَ الطَّيْرِ وَأَنْتَ تُرِيدُ ذَبْحهَُ أَوْ نَدَّ عَلَيْكَ فَارْمهِِ بِسَهْمِكَ فَإِذَا هُوَ سَقَطَ فَذَکِّهِ بِمَنْزِلَوَأطَْلِقْ رِجْلَيْهِ وَإِنْ أَفْلَتَكَ شَيْ
 (.229، ص6)الکافي، ج« الصَّيْدُ

 .161، ص2؛ تحرير الوسيله )ترجمه فارسى(، ج2611و  2599، مسئله 414 413. رساله توضيح المسائل، ص2
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  .تسمیه .1
 وهبه دکتر .واجب نه دانند،می مستحب را تسمیه سنت اهل فقهی مکاتب از برخی
  نویسد:می بارهدراین زحیلی

ِهمِوِیوجبهاِلَِمنِعندِالتسميةِالذبح:ِسننِهیِوِيَتیِماِالتذکيةِفیِیستحب
1ِِالشافعيه.

 را آن که کسانی نظر در تسمیه جمله از است؛ مستحب اموری تذکیه در
 .اندشافعیه آنان و دانند نمی واجب

 .تکبیر .2
  نویسد:می بارهدراین زحیلی وهبه

ِِبسمِفيقول:ِوالتکبیر، ِِواللَّ  2ِِاکبْ.اللَّ 
 و الله بسم گوید:می بنابراین ؛است گفتن تکبیر ذبح مستحبات جمله از
 .اکبر الله

  اسلام پیامبر بر صلوات .3
ِِنویسد:میِزحيلیِوهبه
  3الذبح. عند ، یالنب علی یصلّی و

 . الله رسول بر صلوات فرستادن است مستحب ذبح هنگام
  .روز در ذبح .4

  نویسد:می زحیلی وهبه
4ِِبالنهار.ِالذبحِکون

 .باشد روز در ذبح است مستحب

                                                                                                               

 .661، ص3. الفقه الاسلامى و أدلته، ج1
 .. همان2
 .. همان3
 .. همان4
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 .ذبیحه و ذابح بودن قبله به رو .5

 نویسد:می زحیلی وهبه

ِاضحيتهِوج هِضحیِلماِِالنبيِولأنِالقبلةِاستقبلواِذبْواِإذاِالصحابهِکان
  1.القبلةِلیإ

 پیامبر زیرا شدند؛می قبله به رو ذبح هنگام اکرم پیامبر اصحاب

 .کردمی قبله به رو را آن قربانی هنگام

  .بالا طرف به آن سر داشتن نگه و چپ پهلوی به مهربانی با ذبیحه خواباندن .6

  نویسد:می زحیلی وهبه

2ِِمرفوع.ِرأسهاِوِبرفقِ ِیسرِالَِشق هاِعلیِالذبيحةِاضجاع
 حالی در مهربانی، با بدن راست طرف بر ذبیحه خواباندن است مستحب

 باشد. بالا طرف به آن سر که

 هادست و اندشده خوابانده بدن راست طرف به که حالی در گوسفند و گاو ذبح .7

 .ایستاده حالت به شتر نحر و شده بسته راست پای جز آنها پاهای و

  نویسد:می زحیلی وهبه

ِوِالَیسرِلجنبهاِمضجعةِالغنمِوِالبقرِذبحِوِاليسریِالرکبةِمعقولةِقائمهِالَبلِنَر
ِِاسمِفاذکروا»ِالَبل:ِفیِتعالیِلقولهِالقوائمِباقیِتشدِ ِوِاليمنیِرجلهاكِتتَِ اللَّ 

3ِِالبقر.ِعليهاِقيسِوِاضجعهاِِإن هِالصحيحینِففیِالشاةِام اِ،«صوافِعليها
 بسته آن چپ زانوی که حالی در ایستاده حالت به شتر است مستحب

 در بدن، چپ طرف به خوابیده حالت به گوسفند و گاو و شود نحر شده،

 شوند؛ ذبح شده، بسته آنان پاهای و دست دیگر راست، پای جز که حالی

                                                                                                               

 .. همان1
  .. همان2
 .662. همان، ص3
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 حالی در بخوانید شتران بر را خدا نام» فرمود: شتر نحر درباره خداوند زیرا

 که است آمده صحیح روایت دو در پس گوسفند، اما .«باشند ایستاده که

 گردد.می قیاس گوسفند بر نیز گاو و خواباند،می را آن  خدا رسول

 . 1ذبح در تسریع و ها( )رگ اوداج تمام کردن جدا .8

  .ذبیحه چشم از دوربه ذبح از پیش چاقو کردن تیز .9

  نویسد:می زحیلی وهبه

2ِِذبيحته.ِلیرحِشفرتهِاحدکمِليحدِ ِوِالذبْةِفاحسنواِذبْتمِاذاِو
 تا کنید تیز را چاقو باید و کنید ذبح نیکو کنید، ذبح خواستید هرگاه

 گردد. ذبح راحت حیوان

  .ذبیحه با مدارا و مهربانی .11

 برد. ذبح محل به را آن پا با و کوبید زمین به را حیوان نباید
3 

  ذبح مکروهات درباره سنت اهل فقهای آرای

 از: اندعبارت سنت اهل فقه نظر از ذبح مکروهات برخی

  .است مکروه مستحبات، ترک .1

  نویسد:می زحیلی وهبه

  4.السابقهِالسننكِترِِالتذکية،ِاوِالذبحِفِیکره
 است. مکروه ،ذبح هنگام شدهگفته مستحبات از هریک ترک

 .نخاع قطع .2

                                                                                                               

 .. همان1
 .. همان2
 .. همان3
 .663. همان، ص4
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  نویسد:می زحیلی وهبه

  1.النخاعِبالذبحِیبلغِولَ
 .برسد نخاع به )چاقو( نباید ذبح در

 .سر کردن جدا .3

  نویسد:می زحیلی وهبه

  2.الرأسِابانةِولَ
 گردد. جدا نباید سر

 . 3استخوان و ناخن و دندان با ذبح .4

 ذبيحه در حرام اعضای

 روایتی در است. حرام و نیست روا خوردنش که دارد وجود هاییقسمت حیوان در

  است: آمده

ةَ،ِوَالْقُبُ   ل،ِوَالأنُْ ثيََ    یْن ،ِال   ذ کَرَ،ِالش    اة :ِم     نَِِِاللَّ ِ ِرَسُ   ولِکَ   ر هَِ ِوَالْمَ    رَارةََ،ِوَالْغُ   د 
مَ.ِوَالْمَثاَنةََ، 4ِِوَالد 

 خوردن که شده ذبح گوشتحلال حیوانات از هاییبخش درباره خمینی امام

 نویسد:می است، حرام آنها
 نرى؛ (3) فضله؛ (2) خون؛ (1) :است حرام گوشت، حلال حیوانات از چیز پانزده

 دنبلان را آن که تخم (7) گویند؛مى دشول را آن که غدد (6) دان؛بچه (5) فرج؛ (4)
 میان در که حرام مغز (9) است؛ نخود شکل به و کله مغز در که چیزى (8) گویند؛مى

                                                                                                               

 .662. همان، ص1
 . همان.2
 .253، ص1. المهذب، ج3
 .7، ص11. السنن الکبرى للبيهقى، ج4
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 سپرز (12) دان؛زهره (11) است؛ پشت تیره طرف دو در که پى (11) است؛ پشت تیره
 و است سُم میان در که چیزى (15) چشم؛ حدقه (14) )مثانه(؛ دانبول (13) )طحال(؛

 .(*آخر صفحه 5 شماره )تصویر 1گویندمى الاشاجع ذات آن به

 ات در اسلام( حقوق حيوان3

ات در مرحله قبل از در روایات متعددی از امامان معصوم رعایت حقوق حیوان
 کشتار، در راستای اذیت نشدن حیوان و کاهش استرس آن مورد تأکید قرار گرفته است

 . که در بخش آداب و مستحبات و مکروهات به برخی از این روایات اشاره گشت
گیری در اینک به برخی دیگر از آداب نگهداری و استفاده از حیوانات، مانند بهره

ورزش و حمل و نقل و سوار شدن و احترام و نیز حق تغذیه و بهداشت و  جهاد و
 پردازیم.درمان حیوانات می

 :درباره نگهداری حیوان فرمود. پیامبر اعظم 1 
ِالْق يَامَة يِالْخيَْلُِإ لَىِیَ وْم  ِنَ وَاص  ِلأهلهاِوالغنمُِبَ رکَة ِوالْخَیْرُِمَعْقُود ِف    2.الْبلُِع ز 

عزت و توانایی اهلش و گوسفند مایه برکت است و خیر و شتر مایه 
 خوبی با پیشانی اسب تا روز قیامت گره خورده است.

 گیری از حیوان در حمل و نقل فرمود:. آن حضرت درباره بهره2
  3.وِالمرَکَبُِالهنَیءُِم نِسَعَادَة ِالمرَء ِالمسُلمِ

 .تاز سعادت انسان مسلمان، داشتن مرکب راهوار اس

                                                                                                               

. در منتخب الأحکام امام 18، مسئله 339؛ رساله نجاة العباد، ص2626، مسئله 419. رساله توضيح المسائل، ص1
 والفرج والروث والطحال والقضيب الدم وهي: أمور الذبيحة من يحرم» آمده است: 227ای مدظله مسئلهخامنه
 .«والحدقة الدماغ وخرزة والعلباوان والغدد والمشيمة والنخاع والمرارة والمثانة والأنثييان

( نخودی مغز 2) الاشاجع ندارد.( پای گاو، ذات1* در خصوص تصوير محرمات لاشه، دو نکته قابل ذکر است: )
 .همان، غده هيپوفيز است

 .471، ص1. الجامع الصغير، ج2
 .37. قرب الأسناد، ص3
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 گیری حیوان در جهاد فرمود:. آن حضرت درباره بهره3

  1.أفضَلُِالد نانیر ِدینار ِینُف قُهُِالرجلُِعلیِدابته ِفِسبيلِاللَّ
پردازد، هزینه مرکبی است که برای جهاد در ای که انسان میبرترین هزینه

 .شودراه خداوند آماده می

 ورزش فرمود:گیری حیوان در . آن حضرت درباره بهره4

ِرَد فَهُِ یُسَم   ِیَ نْز لَِوَإ ذَاِركَ بَِوَلمَِْ ِيَحْفَظهُُِحَتّ  اب ةَِفَسَم ىِرَد فَهُِمَلَك  ِإ ذَاِركَ بَِالر جُلُِالد 
  2شَيْطاَن ِفَ يَقُولُِلَهُِتَ غَن.

ای با او کسی که هنگام سوار شدن بر مرکب، نام خداوند را ببرد، فرشته

اگر هنگام سوار شدن  کند تا پیاده شود.و را حفاظت میشود و اهمراه می

کند و او را به غنا با نام خداوند سوار نشود، شیطانی او را همراهی می

 خواند.)آوازخوانی ناروا و معصیت( فر امی

 درباره نزدن حیوانات و احترام به آنها فرمود: . امام علی5

ِلََِتَضْر بوُاِ ِالد وَاب   ِاللَّ َِعَز وجَل ،ِلَعَنَِلََع نَهَاف  ِخَبَْ ِالْوُجُوهَِوَِلََِتَ لْعَنُوهَاِفإَ ن  وَِف 
  3.آخَرَ،ِلََِتُ قَب  حُواِالْوُجُوهَِ

به صورت چهارپایان نزنید و آنها را نفرین نکنید؛ زیرا خداوند بر 

 کند.کننده آنها، نفرین مینفرین

                                                                                                               

 .188، ص1. الجامع الصغير، ج1
 .541، ص6. الکافى، ج2
لا تضربوا : »قال: قال أمير المؤمنين بإسناده عن محم د بن مسلم عن أبي عبد ال ه  633. روى البرقي، ص3

و هکذا مروي  في الکافي،  «لا تسموها في وجوهها»و في حديث آخر «وجوهها فانها تسبح بحمد ربهاالدواب  على 
أي الدواب  أو « ولا تقبحوا الوجوه»وقال المولى المجلسي  قوله  ويحتمل التعد د، ويؤيده الخبر الآتي 538، ص6ج

 .وجوهها بالکي  ونحوه
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 ات فرمود:درباره حقوق حیوان. امام صادق6

عَیَنِداب ة ،ِفَ عَلَيه ِربُعُُِثُُنُها   1.مَنِفَ قَأَِ

چهارم قیمت حیوان را به کسی که چشم حیوانی را در بیاورد، باید یک

 .صاحب آن بپردازد

شتری را دید که بر درب منزلی بسته شده است، بدون آنکه آب  . پیامبر اعظم7

 فرمود:  و علفی نزد آن باشد؛

بُِهذهِالراحلة ؟ِألَِتت قیِ ِأینَِصُاح  لهاِحت یِاللَّ  ِأنِتعَل فهاِوإماِأنِتُرس  فيها؟ِإما
ها   2.تبَتَغیِل نَفس 

ای، صاحب این حیوان کجاست؟ آیا درباره کاری که با این حیوان کرده

ترسی؟ یا آب و علف برای او تأمین کن یا آن را آزاد از خداوند نمی

 ودش چیزی برای خوردن بیابد.گردان تا خ

 درباره بهداشت و درمان حیوانات فرمود:. امام صادق8

ِرغَُامَهَا ِوَامْسَحُوا ِمَرَاب ضَهَا ِداب ة ِِنَظ  فُوا ها،ِفإَنََا ِالغَنَمِوصَل واِفِمُراح  ِرغَُامَ امْسَحُوا
ِالجنََةِ    3.م نِدَواب 

گوسفند را پاک کنید و خار آغل گوسفندان را پاکیزه نگه دارید، آب بینى 

و خاشاک آن را بزدایید و در آغلش نماز بگزارید؛ زیرا او حیوانى از 

 هاى بهشت است.حیوان
                                                                                                               

 .662، ص3. عوالى اللئالى، ج1
هرگاه حيوانات را به خدمت گرفتيد، در »آمده است: . در حديثى از پيامبر اکرم68، ص9العمال، ج. کنز 2

 (.112، ص1الجامع الصغير، ج)« ها به آنها فرصت استراحت بدهيد و به آنها ستم نکنيداستراحتگاه
 .642. المحاسن، ص3
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، مانند در همین راستا، روایات فروان دیگری وجود دارد که به سایر حقوق حیوان

حیوان بر وضو گرفتن، توجه ویژه به حیوان شیرده، نوع تغذیه، مقدم داشتن تشنگی 

دوستی حیوان، کیفر رعایت پاداش آب دادن حیوان، حق استراحت، تولید مثل، نوع

الله  نکردن حقوق حیوان و توهین و آزار به آن پرداخته است. گفتنی است حضرت آیت

تعامل انسان »در بخشی با عنوان در کتاب ارزشمند مفاتیح الحیات)دام ظله( جوادی آملی

 .به طور کامل به این بحث پرداخته است« با حیوان
  



 

 



 

 چهارم: فصل

 راهکارها و هاپاسخ ها،اشکال ،ذبح جدید ابزار بررسی

 نیز و شدن صنعتی و فناوری سوی به سیر و تکامل و پیشرفت به توجه با بشر

 نیاز و بشری، جوامع نیاز شدن برطرف برای پیشین، سنتی هایشیوه نبودن گوپاسخ

 در را خود نیاز بتواند تا آورده پدید جدید صنایع و ابزار غذایی، مصارف روزافزون

  سازد. برطرف تروسیع بُعدی

 تأمین برای گوشتحلال پرندگان و حیوانات ذبح مسئله آن، بارز مصادیق از یکی

 .دارد فراوانی متقاضیان همواره که است غذایی مواد از قسم این جهانیِ بازارهای

 این با را هادرخواست و نیازها به گوییپاسخ امکان سنتی، هایشیوه که آنجا از

 آن تسهیل و تسریع برای صنعتی آلاتماشین و ابزار تولید به دست انسان ندارد، روش

 این ایم.بوده حیوانات کشتار در غرب شدن مکانیزه شاهد بیستم، قرن اوایل از و زد

 و حیوانات گوشت از استفاده برای آن از که یافت توسعه آنجا تا شدن ماشینی از مرحله

 .شد گیریبهره آنان کشتن

 حدومرزی و معیّن شرایطی ،ذبیحه و ذابح برای فقهی کتب در فقها اینکه ضمن

 باید وارده، شرایط به توجه با ابزار و آلاتماشین این از استفاده نحوه اند،کرده تعیین

 از و بپیماید را شرعی صحیح مسیر جهت یک از تا گیرد قرار ارزیابی و دقت مورد

 دهد. پاسخ را اسلام جهان بازار نیاز بتوان دیگر جهت
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 دستگاه عملکرد و كاركرد نوع

 یک در است. کشتارگاه گوشت، بهداشت در مؤثر عوامل ترینمهم از یکی

 کنند.می تقسیم صنعتی و صنعتینیمه سنتی، دسته سه به را دام هایکشتارگاه بندیدسته

 صورت غیربهداشتی کاملاً وضعیت در دام کشتار عملیات سنتی، هایکشتارگاه در

 همین شود.نمی توصیه وجههیچبه هاکشتارگاه این از حاصل گوشت مصرف و گیردمی

 از خارج محل در و دامپزشکی سازمان نظارت حیطه از خارج که کشتارهایی است طور

 .باشد انسان بیماری و آلودگی عامل تواندمی و گیردمی صورت کشتارگاه

 کنیپوست عملیات که شودمی اطلاق هاییکشتارگاه به صنعتینیمه هایکشتارگاه

 نظیر گوشت، ثانوی آلودگی بنابراین، و گیردمی صورت )ریل( کشتار خط روی دام

 خوشبختانه که صنعتی هایکشتارگاه اما شود؛ می کم زمین روی دام لاشه شدن کشیده

 کشتار خط سیستم چهار دارای است، افزایش به رو کشور در اخیر هایسال در

 و فاضلاب تصفیه سردخانه(، و انجماد تونل، سردکن،)پیش برودتی تجهیزات بهداشتی،

 .هستند ضایعات تبدیل

 پيشرفته هایدستگاه و مکانيکی ذبح

 مراجع ضوابط و قوانین و هانامهآیین همه رعایت بر افزون حیوان، مکانیکی ذبح در

 نیز استاندارد این 61 بند در مندرج اسلامی شرعی ذبح الزامات باید قانونی، و ذیصلاح

 گردد. رعایت

 رو آن شکم و سینه قفسه گردن، که حالی در و شدن آویزان از پس باید حیوان .1

 شود. ذبح مسلمان دست به دارد، قرار قبله به

 برای که نحوی به باشد، ذابح اراده و اختیار با باید مکانیکی تیغه توسط ذبح عمل .2

                                                                                                               

 .شودو صيد شرعى که در همين بخش اشاره مى . الزامات ذبح1
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 حرکت به دست با را تیغه گاهآن و کند جاری زبان بر را تسمیه یک ذبح، عمل هر

 درآورد.

 این با خواه است؛ کافی مکانیکی تیغه حرکت بار هر برای تسمیه یک یادآوری:

 حیوان. چند یا شود بریده سر حیوان یک عمل

 .شود شروع گلو( )سیب حنجره زیر ناحیه از گردن روی بر برش با باید ذبح عمل .3

 نوع یا آهن جنس از و باشد لبه یک دارای و تیز باید شدهاستفاده مکانیکی تیغه .4

 باشد. شده ساخته نزنزنگ استیل مانند ، آن

 حیوانی هر و کند بررسی صحیح ذبح نظر از را حیوان هر کشتارکننده، است لازم .5

 به شرعی، ذبح الزامات کلیه رعایت با باید باشد، نشده ذبح مکانیکی چاقوی توسط که

 گردد. ذبح دستی صورت

 1پذیرد. صورت کامل، خونگیری باید ذبح هنگام .6

  ذبح هایدستگاه جديد ابزار بررسی

 به مستند باید تذکیه که دارد این در ظهور «ذَکَّیْتُم ما اإِلَّ » قید و مائده سوره سوم آیه

 خوردگان.نیم خصوص از یا بدانیم موارد همه از استثنا را جمله خواه حالا باشد؛ انسان

 انسان به استناد صید، در هم و انسان ذبیحه در هم شریفه، آیه استثنای به توجه با پس

 بدنش از خودخودیبه حیوان روح اگر که است روایات مضمون دیگر، دلیل است. لازم

 خونش و شود بریده گلویش اگر حتی نیز و شود، خارج دیگر حیوان وسیله به یا

 استناد بودن شرط در بنابراین، کند. ذبحش حتماً باید دریابد، زنده را آن انسان اما بریزد،

 ماند. نخواهد باقی شکی انسان به ذبح

                                                                                                               

استاندارد،  تدوين فنى عمومى، کميسيون : راهنمایحلال ايران، غذای صنعتى تحقيقات استاندارد و . سازمان1
 .17ص
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 راهکارها و هاپاسخ ها،اشکال

 دستگاه يا انسان به ذبح استناد .5

 است این شود،می مطرح انسان به ذبح استناد توجه با اینجا در که اساسی پرسشی

 شود؛می انجام پیشرفته ابزارهای و هادستگاه از استفاده با حیوانات کشتار امروزه که:

 پیشرفته ابزارهای و هادستگاه همین به مستند نیست،بلکه انسان به مستند ذبح، این ولی

 حیوانات الْمُنخَْنِقَةُ؛» قبیل از مائده سوره موارد دیگر مصادیق از رو،ازاین است.

 النَّطیحَةُ؛» و «بلندى از شدن پرت الْمُترََدِّیَة؛» ،«شدهکشته زجر به الْمَوْقُوذَةُ؛» ،«شدهخفه

 عَلَیْکُمُ  حُرِّمَتْ»مصادیق از شریفه، آیه همین بنابر و شودمی «دیگرى حیوان شاخ ضرب

  بود. نخواهد صادق آنها بر تذکیه ،؛ بوده«الْمیَْتَة

 و جدید هایدستگاه با ذبح» عنوان با نوشتاری در شاهرودی هاشمی اللهآیت

 گوییپاسخ و استناد این مختلف زوایای به علمی و فقهی و مشروح صورت به «پیشرفته

 به ایشان نوشته از اقتباس با ادامه در که اندپرداخته زمینه این در شدهمطرح شبهات به

 .شود پرداخته می بحث

 و پیشرفته ابزار از انسان استفاده پنداشته که گیردمی سرچشمه اینجا از ناقد اشکال

 استناد در شود:می گفته جواب در گردد.می او به استناد سلب موجب ،ذبح در پیچیده

 نگردد واسطه دیگری اراده و اختیار اش،اراده و او میان است کافی مختار، فاعل به عمل

 او اراده و کار میان زمانی فاصله بودن زیاد و کم و باشد او اراده به وابسته عمل تحقق و

 تکوینی، هایواسطه وجود کهچنان ندارد؛ تأثیری او به نتیجه استنادِ در کارش، نتیجه و

 ندارند. نقشی چنین

 از خداوند نام ذبح، هنگام که صورتی در پیشرفته، هایدستگاه و ماشین با ذبح پس

 حلال؛ هم و است پاک هم ،ذبیحه و است اشکال بدون شود، برده مسلمان ذابح سوی

 آنچه ندارد؛ دخالتی ذبح، ابزار پیچیدگی و سادگی انسان، به ذبح استناد صحت در زیرا
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 کسی اگر اینکه مانند یابد؛ تحقق انسان اختیار و اراده به عمل، این باید اینکه است مهم

 او به قتل استناد در و آیدمی شمار به قاتل بکشد، را دیگری ابزار ترینپیشرفته با

 در ویژهبه نیست؛ دست مستقیم دخالت به ذبح تقیید برای وجهی نیز .نیست تردیدی

 است. داده قرار «مسلمان ذبیحه» یا «ذبح» را حکم موضوع که روایاتی

 ماشین واسطه به تواندمى مرغ آیا که: پرسش این به پاسخ در مدظله ایخامنه امام

  فرمود: مرقوم چطور؟ دیگر حیوانات شود؟مى حلال گوشتش آیا و شود ذبح

 و بودن قبله به رو وجوب بر علاوه دیگر، حیوان هر و مرغ ذبح در

 ذبح عمل باید ذابح، بودن مسلمان و ذبح آلت بودن آهن و «الله بسم»ذکر

 و بخواباند را مرغ چند آنکه مثل گردد؛ ذابح به مستند که باشد نحوى به

  1ببرد. را آنها گردن تا بکشد را ماشین تیغه

 حکمی چه صنعتی اتوماتیکتمام ىهادستگاه با ذبح که: پرسش این به پاسخ در نیز

  فرمود: مرقوم دارد؟

 2است. حرام نباشد، مسلمان ذابح به مستند ذبح اگر

 خدا نام ذكر چگونگی .3

 نوع دو اینجا در است. ذبیحه بودن حلال در خدا نام یاد اعتبار ناحیه از دیگر اشکال

 هایرگ بریدن و خدا یاد نام بین ،دستگاه با ذبح در الف( شود:می مطرح اشکال

 نام یاد و ندارد دخالتی هارگ بریدن در انسان ب( .است بسیار زمانی فاصله چهارگانه،

 که ایستاده، ذابح کنار در که است کسی طرف از خدا نام یاد مانند او، سوی از خدا

  کند.نمی کفایت شک بدون

                                                                                                               

 ای مدظله . خامنهاللَّه . برگرفته از سايت حضرت آيت1
 .421، ص. پژوهشى تطبيقى در احکام فقهى ذبح2
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  گویند:می اول اشکال پاسخ در

  کند. تکرار را خدا نام ،ذبح انجام زمان تا آغاز از تواندمی ذابح (1)

 شود،می محسوب متصل همچون عرف نزد که کوتاه، زمانی فاصله (2)

 روایات و .«عَلَیْهِ اللَّهِ اسْمُ  ذُكِرَ  مِمَّا فَکُلُوا» شریفه آیه اطلاق مشمول

  گردد.می

 باشد، دست با ذبح اگر مثلاً .دارد آن ابزار نوع به بستگی ذبح زمان (3)

 استفاده زمان و گیرد قرار حیوان هایرگ بر کارد که است وقتی زمانش

  پذیرد. انجام آن دنبال ذبح که است ایگونه به دستگاه از

 زمان همان از پذیرد،می انجام دستگاه سوی از که کارهایی تمامی در (4)

 گفت توانمی و شودمی داده استناد عامل به کار نتیجه ابزار، کارگیریبه

 این شودمی استفاده دانند،می معتبر ذبح هنگام را خدا نام یاد که ایادّله از

 باشد؛ فاعل به مستند اختیاری عمل یا ذبح آغاز هنگام باید کردن، یاد

 یا شکاری سگ فرستادن نظیر پذیرد؛ انجام زمانی فاصله با ذبح گرچه

 شکار، با اصابت تا هرچند آورد؛می زبان بر را خدا نام که تیر، کردن رها

 1باشد. بسیار زمانی فاصله

 نام ،ذبح هنگام باید ذابح که نیست شکی گویند:می دوم اشکال پاسخ در

                                                                                                               

گيرد و ، ذابح همان کسى است که آخرين بخش از کار را به عهده مى. در صورت تعدد کارگران در دستگاه ذبح1
بندند تا مىگيرند و به دستگاه مثلاً اگر دستگاه روشن است و کارگران حيوان را مى بايد اسم خدا را به جا بياورد.

توان به طور خودکار عمل ذبح انجام پذيرد، ذابح کسى است که آخرين مرحله بستن حيوان به دست اوست و مى
و اگر آخرين بخش کار توسط چند نفر انجام  عمل ذبح را به او نسبت داد و ياد نام خدا نيز بر او واجب است

چون تمامى اين افراد در انجام ذبح همکاری دارند و  کند؛گيرد، ذکر نام خدا از سوی يکى از آنان کفايت مىمى
فکُلُوا مِمَّا ذُکِرَ »يابد و مصداق آيه با ذکر نام خدا از سوی يک نفر از آنان، عنوان ذکر نام خدا هنگام ذبح تحقق مى

 خواهد بود.« اسْمُ ال هِ عَلَيْهِ
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 وجههیچبه ذابح، جای به دیگر شخص گفتن و آورد زبان بر را خدا

 دستگاه کارگر سوی از خدا نام ذکر دانستن یکسان ولی نیست؛ پذیرفته

 زیرا نیست؛ پذیرفته رویهیچبه ذابح، غیر شخص طرف از آن گفتن با

 ذابح حقیقت در کند،می ذبح را حیوان دستگاه، وسیله به که کارگری

 از مانع ابزار، بودن پیشرفته پس باشد. پیشرفته دستگاه هرچند است؛

 اسْمُ  ذُكِرَ  مِمَّا فکُلُوا» شریفه آیه اطلاق و نیست شخص به عمل استناد

  شود.می هم دستگاه با ذبح شامل شده، وارد که روایاتی نیز و.«عَلَیْهِ اللَّهِ

 از بیش داراى که تهران استان مرغ کلیهّ اینکه به توجه با رسیدند:پ خمینی امام از

 کشتارگاه کارگران لذا و شودمى ذبح مرغ کشتارگاه 22 در باشد،مى جمعیت میلیون هشت

 چندین ساعت، سه دو در کشتارکننده، یک که جایى تا باشند داشته عمل سرعت ناچارند

 مشکل مرغ هر ذبح در خدا کمبار اسم کردن جارى چون و کندىم ذبح را مرغ هزار

 )مرکز مرکز این لذا گفتند؛مى «اللّه بسم» بار یک کشتار شروع موقع در حال به تا و است

 بسم» بار یک مرغ هر براى که نموده ابلاغ هاکشتارگاه به مرغ( گوشت توزیع و تأمین

 ؛اندنموده مطرح شد، عرض اختصار طور به که را مشکلاتى هم کشتارکنان و بگویند «اللّه

  داد: پاسخ ایشان فرمایید. مرحمت را لازم راهنمایى شودمى استدعا لذا

 «اللّه بسم» باید جداگانه مرغ هر براى و است کافى «اللّه بسم» کلمه تنها

 یک که کردن، ذبح براى بخواباند جایک را مرغ چند آنکه مگر بگوید،

 نام شدن واقع صدق شرط به است؛ کافى مرغ چند آن براى «اللّه بسم»

  1آن. بر خدا

 بعد که هامرغ از دسته آن براى که: پرسش این به پاسخ در و مدظله و ایخامنه امام
                                                                                                               

 .496، ص2، ج. استفتائات1
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  فرمود: مرقوم شوند؟مى ذبح هم با «الله بسم» گفتن از

 گفتن فرصت که بعدى دسته براى و کندمى کفایت «الله بسم» یک گفتن

 1 شود. تکرار «الله بسم» باید باشد،مى «الله بسم»

 حيوان و دستگاه استقبال چگونگی .2

 طبق است. ذبح هنگام حیوان بودن قبله به رو و استقبال شرط ناحیه از دیگر اشکال

 پهلوی به حیوان و باشد قبله سمت به بدن جلو باید ذبح هنگام روایات، و فقها فتوای

 جدید هایدستگاه با ذبح در معمولاً شرط این ولی گیرد، قرار زمین بر چپ یا راست

  آخر(. صفحه 9 شماره )تصویر شودنمی مراعات

 قرآنی عمومات بررسی و متعدد هایابرام و نقض از پس شاهرودی هاشمی اللهآیت

 اولیه اطلاقات مقتضای و خیر، یا است شرط استقبال آیا اینکه در فریقین روایات و

 به است: گفته جواب در داریم، شرط این اقامه بر دلیلی آیا و چیست سنت و کتاب

 دو؟ هر یا و حیوان یا باشد قبله سوی به باید ذابح تنها آیا استقبال، شرط پذیرش فرضِ

 است؛ چنین دلیل ظاهر زیرا است؛ کافی حیوان، بودن قبله به رو مشهور، قول بر بنا

 ساختن متعددی برای جمله این در «باء» حرف «.القبله بذبیحتک استقبل» آمده چراکه

 به رو پس برگردان. قبله سوی به را حیوان که است این جمله ظاهر پس است. فعل

 اطلاق و است صادق قبله سوی به ذبح زیرا کند؛می کفایت )مذبح( حیوان کردن قبله

 کند.می نفی را چپ یا راست سمت به خواباندن مانند موارد، دیگر قبله، سوی به ذبح

 خواباندن شک بدون بدانیم، لازم را حیوان بدن جلو بودن قبله به رو اینکه فرض به

 ذبح قبله سمت به عمودی صورت به حیوانی اگر پس دانست. شرط تواننمی را حیوان

                                                                                                               

 .ای مدظله خامنهاللَّه برگرفته از سايت حضرت آيت. 1
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 از شده، مراعات قبله شرط آویزند،می پای از را آن که دستگاه، با مرغ ذبح مانند گردد،

 1ندارد. اشکال جهت این

 از دستگاه با ذبح 2مسلم، بن محمد صحیحه مانند روایات، از استمداد با بنابراین،

   3داشت. نخواهد مشکلی هیچ نیز جهت این

 ذبح در دستگاه ابزارآلات چگونگی .5

 جنسی چه از باید دستگاه تیغه جنس که: است ذبح ابزار ناحیه از دیگر اشکال

 و نهایه در طوسی شیخ باشد. آهن وسیله به ذبح است شرط اند:گفته فقها مشهور باشد؟

 صاحب النافع، المختصر در حلی محقق شرایع، در محقق وسیله، در حمزهابن خلاف،

  اند:نوشته و اندداده نظر و فتوا شرط این بر غیره و الکلام جواهر
                                                                                                               

ها را به چنگک خط متحرک روند، مرغمرغ و طيور به کار مى هايى که برای ذبحويژه دستگاه، به. در ذبح با دستگاه1
در اين روش مشکلى که وجود دارد، معلق شدن عمودی و  .کنندآويزان کرده، به طرف دستگاه و تيغه ذبح هدايت مى

اگر در تحقق استقبال، استقبال  آويزان بودن حيوان است که بايد تحقق استقبال را در اين مورد خاص بررسى نمود.
و اگر گفته شد استقبال  امکان استقبال مذبح وجود دارد مذبح را کافى دانستيم، شکى نيست که در ذبح با دستگاه

اند استقبال کل مقاديم تنها در مقاديم لازم است، باز امکان اين استقبال وجود دارد؛ چراکه احدی از فقها نفرموده
 (.44رو، برای منع آن وجهى وجود ندارد )الذبح بالمکائن الحديثة، صيابد؛ ازاينحالت اضطجاح تحقق مى

از امام درباره مردی پرسيدم که به غير : لاَ بَأْسَ إِذاَ لَمْ يَتَعَمَّد؛ يَذْبَحُ عَلَى غَيْرِ قِبْلَةٍ؟ قَالسأََلْتُهُ عَنِ الرَّجلُِ . »2
سَأَلْتُ أَبَا »يا «. فرمود: اگر اين کار را عمداً انجام نداد، خوردن گوشت جايز است .نمود قبله، حيوانى را ذبح

: فَلَا لهَُ فَإِنَّهُ لَمْ يُوجَِّهْهَا؟ فَقَال فَقُلتْ حَ ذَبيِحَةً فَجَهِلَ أَنْ يُوجَِّهَهَا إِلَى الْقِبْلَةِ قَال؛َ: کلُْ مِنْهَاعَنْ رجَلٍُ ذبََ جعَْفَرٍ
ا اند که عمداً رو به قبله بودن را مراعات نکند و امر به خوردن ر. اين روايت را مربوط به زمانى دانسته«تَأْکلُْ مِنْهَا

اند که ترک استقبال از روی ناآگاهى و جهل باشد؛ همان گونه که سؤال کننده چنين مربوط به هنگامى دانسته
 (.4، ح28، ص24، ج)وسائل الشيعه انگاشته بود

اين راهکار رهايى يافت که شخصى را از ، با توان از مشکل به سوی قبله بودن در ذبح با دستگاه. اساساً مى3
آنان  در نتيجه، ذبح حيوان حلال و ذبيحه گمارد. دانند، به کار ذبحهای مسلمان، که قبله را واجب نمىديگر فرقه

های جديد و پيشرفته، مجله فقه اهل ذبح با دستگاه)» برای ما حلال خواهد بود؛ هرچند رو به قبله ذبح نکنند
 «.1، شبيت
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 ذبح ،علیه القدره مع بالحدید لّاإ نحراً أو ذبحاً  التذکیه تصح فلا الآلة واما

 تذکیه موجب آهن، تهیه بر داشتن قدرت فرض با آهنی ابزار بدون کردن

 1نمود. نحر یا ذبح آهنی وسیله با باید و گرددنمی نحر یا ذبح

  نویسد:می الوسیله تحریر در خمینی امام

 در - آهن غیر با اگر پس نیست. جایز آهن غیر با ذبح اختیار، صورت در

 معادن از اگرچه شود، ذبح - باشد آهن به دسترسى که صورتى

 حلال اینها، غیر و نقره و طلا و مس و برنج مانند باشد شدنىذوب

 2 .باشدنمى

 آهن جنس از باید حتماً ذبح آلت آیا که: پرسش این به پاسخ در مدظلهایخامنه امام

 شده تهیه غیره و پلاستیک از چه اگر کرد، ذبح توانمی ىتیز چیز هر با آنکه یا باشد

  فرمود: مرقوم باشد؟

  3نیست. جایز آهن، غیر با نحر و ذبح اختیار، حال در

 آیا بدانیم، شرط را ذبح آلت بودن آهن صورتی در که: سؤال این با پاسخ در نیز 

  فرمود: مرقوم نه؟ یا است آهن استیل

  4است. ىکاف ذبح در و است آهن استیل

 شیعه، فقهای مشهور و مدظله ایخامنه امام و خمینی امام فتوای به توجه با پس

 .باشد آهن جنس از باید ،ذبح آلت تیزی و تیغه
                                                                                                               

 .111، ص36، ج. جواهر الکلام1
 .3، مسئله 155، ص2. تحرير الوسيله )ترجمه فارسى(، ج2
( 911، مسئله 241در منتخب الأحکام )ص . سايت دفتر نمايندگى ولى فقيه در اداره کل دامپزشکى استان زنجان.3

المکلف بتشغيل  عرفاً إلى الشخص المکائن الحديثة إذا کان ينسب في الذبح السکين الأتوماتيکية»آمده است: 
 «. کافٍ متوفرة، فهو و کانت سائر الشروط الجهاز

 .. همان4
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  چکيده و خلاصه

 هایدستگاه و ماشین با ذبح گرفت: نتیجه توانمی اشکالات بررسی و نقد از پس

 بدون شود، برده مسلمان ذابح سوی از خداوند نام ذبح هنگام که صورتی در پیشرفته،

 شد: معلوم زیرا حلال؛ هم است، پاک هم ،ذبیحه و است اشکال

 .ندارد دخالتی ذبح، ابزار پیچیدگی یا سادگی انسان، به ذبح استناد صحت در .1

 انجام دستگاه با را ذبح عمل آخرین که کارگری سوی از خداوند نام بردن .2

 .است کافی «علیه الله اسم ذکر مما» عنوان صدق برای دهد،می

 از احتمالاً و باشد لازم ذبیحه حلیت در نیست معلوم ،ذبح هنگام ذبیحه استقبال .3

 کارگر که صورتی در مشهور، نظر قبول صورت در پس است. ذبح آداب یا واجبات

 پاک و حلال ذبیحه دانند،نمی شرط را استقبال که باشد، مذهبسنیّ مسلمان دستگاه،

 1است.

 و آهن حتماً  است لازم مدظله ایخامنه امام و خمینی امام نظر طبق ذبح ابزار .4

 .باشد آهن جنس از

 با دستگاه فتاوای اهل سنت درباره ذبح

دانند. های امروزی، با دو شرط حلال میحیوان را با دستگاه فقهای اهل سنت ذبح

در این رابطه در کتاب فتاوی اللجنة الدائمة در جواب سوالی که مرغهایی توسط 

های که بر ها یخ زده با دستگاهشوند آیا خوردنشان جایز است؟ این مرغدستگاه ذبح می

شوند، آیا شود و توسط شخص ذبح نمیروی تیغشان نوشته بسم الله یا الله اکبر ذبح می

 خوردشان جایز است؟ نوشته اند:

تیزی که امروزه در  ی دستگاه و سایر آلاتمرغ بوسیله الحمدلله، ذبح

                                                                                                               

 .1، ش، فقه اهل بيت«های جديد و پيشرفتهبا دستگاه ذبح»هاشمى شاهرودی: اللَّه . براساس نظريه آيت1
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روند، جایز است و خوردن گوشت آن مرغها نیز دنیا جهت ذبح بکار می

 حلال است، به دو شرط:

برد، ی واحد میهنگامی که تیغ دستگاه گردن مرغ ها را در یک لحظه -1

بسم "قبل از زدن کلید دستگاه باید شخص متصدی بر روی دستگاه خود 

 بگوید. "الله

مسئول زدن تیغ بر گردن مرغ ها باید شخصی مسلمان  متصدی و یا -2

موحد باشد، نه مشرک یا کافر ) البته اگر از اهل کتاب باشد یعنی 

 مسیحی یا یهودی باز جایز است(.

 در مورد بخش دوم سوال، هیئت علمای آنها چنین فتوا داده اند: 

جدید به شرطی که تیغ دستگاه تیز و  ی دستگاه و آلاتمرغ بوسیله ذبح

برنده باشد و نیز هم گردن و هم مری مرغ ها را قطع کند، جایز است. و 

اگر دستگاه ذابح بصورت همزمان تعداد زیادی از مرغ ها را سر ببرد، در 

آن صورت گفتن یکبار بسم الله توسط شخصی که دستگاه را به حرکت در 

کافیست، در  –البته به نیت ذبح  –کند  ها را قطعآورد تا گردن مرغمی

  1ضمن شخص متصدی دستگاه یا تیغ بایستی مسلمان یا اهل کتاب، باشد.

 شوند، دارای این شرایطمی بر این اساس چنانکه مرغ هایی که توسط دستگاه ذبح

باشند و توسط شخص موحدی تیغ زده شوند، پس خوردن گوشت مرغ نیز حلال 

 .باشدشود وگرنه حلال نمیمی

 فتاوای اهل سنت درباره استفاده از شوک هنگام ذبح 

فقهای اهل سنت در این رابطه در کتاب فتاوی اللجنة الدائمة در جواب سوالی که 

کنند تا بر ابتدا گاو را با جریان الکتریکی فلج می در بعضی از کشورها در کشتارگاه
                                                                                                               

 .463-462، ص 9677، رقم 22، جزء 28. ج 1
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 برد، آیا گوشت این حیوان حلال است؟ نوشته اند:زمین بیافتد، بعد قصاب سر آنرا می

شُوک برق ممکن است منجر به مرگ حیوان شود، خصوصاً اگر درجه آن زیاد 

صورت در حکم موقوذه است، که  باشد، اگر حیوان بر اثر جریان برق کشته شود در آن

حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا  »فرماید:خدای متعال در مورد آن می

و موقوذه 1 .«أُهِلَّ لِغَیْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُترََدِّيَةُ وَالنَّطِیحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ

 حیوانی است که بر اثر ضربه یا تیر خوردن بمیرد.

شود و فقط آنرا فلج گاهی جریان برق خفیف تر است و منجر به مرگ حیوان نمی

کند، در اینحالت اگر بلافاصله بعد از فلج شدن سربریده شود )بگونه ایکه یا بیهوش می

 2 ت.خون از بدن آن با فشار بیرون آید(، گوشت آن حلال اس

شماره دهم، در بحثی تحت عنوان  مجمع فقه اسلامیدکتر محمد اشقر در مجله 

ذبایح و روش شرعی در سربریدن  :اگر شُوک حیوان را بکشد، آن حیوان در »گفته

حکم موقوذه است، ولی اگر منجر به بیهوشی شود نه مرگ آن، در آن صورت: اگر بعد 

گردد )یعنی سرش بریده و قطع گردد(، حلال  از آن بلافاصله بر روش شرعی ذبح

 «.است، و اگر بجای ذبح کردن مشغول سلاخی و قطع اعضایش شود، حلال نیست

اند: فقهای اهل سنت درباره سوال از چگونگی شوک، مقدار و حدود آن نیز نوشته

وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی با « مجمع فقه اسلامی»پاسخ این سوال را فقهای 

 اند: نظرداشت گزارش متخصصین و کارشناسان این شأن، اینگونه ارائه داده

ان بصورت شرعی سربریده خوردن گوشت حیواناتی که بعد از گیج کردنش»

قبل از  که بوسیله آن عدم مرگ ذبیحه -حلال است، البته هرگاه شروط فنی  شوند،می
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مراعات شود، کارشناسان در زمان حال آنرا اینگونه مشخص  -شود محقق می ذبح

 اند:کرده

یا در امتداد پیشانی و  دو قطب )مثبت و منفی( برق بر دو گیجگاه )بنا گوش( و -1

 پس سر وصل شود.

 ولت( باشد. 411-111دامنه ولتاژ مابین ) -2

آمپر( و به نسبت گاو  1الی  1.75دامنه شدت جریان به نسبت گوسفند مابین ) -3

 آمپر( باشد. 2.5الی  2مابین )

 ثانیه( باشد. 6الی  3مدت زمان اتصال جریان الکتریکی مابین ) -4

یهوش نمودن( حیوانی که قرار است سربریده شود با استفاده از گیج کردن )ب –ج 

تپانچه سوزنی یا )زدن بوسیله( باتوم یا پتک جایز نیست، و یا استفاده از نفخ با سبک 

 انگلیسی جایز نیست.

بیهوش کردن طیور بوسیله شوک الکتریکی جایز نیست، زیرا از روی تجربه  –د 

 شود.آن قبل از سربریدن می ثابت شده که این عمل منجر به مرگ

بوسیله ترکیب دی اکسید کربن با هوا یا اکسیژن، و یا  حیواناتی که قبل از ذبح –هو 

شود، شوند بگونه ایکه منجر به مرگ حیوان نمیبوسیله تپانچه با سر کروی بیهوش می

 . «به حرام نیست

حکم خوردن گوشت ذبایحی که همچنین از علماء هیئت دائمی افتاء سوال شده که 

کند، چیست؟ این ابزار الکتریکی موجب می دولت مسلمان آن را بوسیله ابزار برقی ذبح

شود و سپس قصاب همزمان با افتادن حیوان فورا اقدام افتادن حیوان بر روی زمین می

 نماید. پاسخ دادند: به ذبح آن می

یعنی قصاب حیوان را بعد از افتادنش بر زمین بر  گر امر آنگونه باشد که بیان شد؛ا

کند؛ اگر تا زمانیکه هنوز در حیوان حیات هست موفق می اثر ابزار الکتریکی، فورا ذبح

به ذبح آن شود، پس خوردن گوشت آن جایز است، اما اگر ذبح آن بعد از مرگش روی 
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حالت در حکم موقوذه است، و دهد، گوشت آن جایز نیست خورده شود، زیرا در این

الله متعال آنرا حرام کرده مگر آنکه )قبل از مرگ( سربریده شود، و سربریدن تاثیری بر 

آن )حیوان آسیب دیده( ندارد مگر آنکه ثابت شود هنوز در او حیات باقی مانده، مثلاً با 

ای حیات تا دست و پا زدن یا بیرون آمدن خون با فشار و امثال اینها که دلالت بر بق

حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمیَْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ  »فرماید:انتهای ذبح داشته باشد. الله متعال می
ا  إِلا مَومََا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُترََدِّيَةُ وَالنَّطِیحَةُ ومََا أكََلَ السَّبُعُ 

بر شما حرام است: گوشت مردار، خون، گوشت خوک، حیواناتی که ». یعنی 1 .«ذكََّیْتُمْ

شده، و به زجر کشته شده، و آنها که بر اثر به غیر نام خدا ذبح شوند، حیوانات خفه

شدن از بلندی بمیرند، و آنها که به ضرب شاخ حیوان دیگری مرده باشند، و پرت

)خدای متعال( حیوانی که را «. درنده مگر آنهایی را که ذبح کنیدباقیمانده شکار حیوان 

در آستانه هلاک است را بشرط سربریدن مباح کرده است، در غیر اینصورت خوردن آن 

  2«.حلال نیست

شوند آیا  فقهای اهل سنت درباره اینکه اگر حیوان پس از شوک الکتریکی ذبح

بعد از شوک،  نه؟ و نیز در صورت شک در صحت ذبح شود از آن استفاده کرد یامی

 اند:نوشته

ای مانند شوک ی توسط آلت و یا وسیلهاگر هر حیوان حلال گوشت

شود در  الکتریکی ضربه ببیند ولی قبل از مرگش طبق حکم شریعت ذبح
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وشت و بقیه اندامهایش گتوان از باشد و میاینصورت این حیوان حلال می

 استفاده برد. 

اگر حیوان را توسط شوک الکتریکی و یا چیز دیگری ضعیف کنند و سپس قبل از 

شود کنند و خون از گردن حیوان جاری شود پس حیوان حلال می اینکه بمیرد آنرا ذبح

شریعت نیز در نظر گرفته شود مانند ذبح فقط برای خداوند،  در صورتی که بقیه احکام

اسم الله را ذکر کردن، توسط مسلمان و یا اهل کتاب )یعنی یهودی و یا نصرانی( ذبح 

الکتریکی حیوان کشته شود و سپس ذبح شود شدن و غیره، ولی اگر توسط آن شوک 

رود، پس پس این ذبح قابل قبول نیست زیرا حیوان مرده بوده و میته به حساب می

 .حلال نیست

و اگر شک داشته که حیوان پس از شوک الکتریکی زنده بوده و یا مرده، در 

شود و خون از گردنش جاری شود و حیوان دست و پا بزند  اینصورت اگر حیوان ذبح

شود، خداوند دهد که حیوان زنده بوده و در نتیجه حیوان حلال میپس نشان می

حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ » فرماید:می

 بر شما حرام»؛ یعنی: 1.«لْمَوْقُوذَةُ وَالْمُترََدِّيَةُ وَالنَّطِیحَةُ ومََا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا ماَ ذَكَّیْتُمْ وَا

میرد( و خون و و می شرعیذبح خود و بدون که حیوانی: مردار )یعنی است شده

 کردنخفه  به آنچهباشند و  برده ذبحش هنگام جز خدا بهنامی  و آنچه خوک گوشت

 به باشد و آنچه افتاده از بلندی باشد و آنچه مرده یا چوب سنگ به باشد و آنچه مرده

 مگر آنچه ذبح ،باشد خورده از آن درنده باشد و آنچهمرده  دیگری حیوان زدنشاخ 

باشید و هنوز  کرده شرعی ذبح موقع آنها به از مردن قبل را که : آنچهیعنی« باشید کرده

، از خود ذبح در هنگام که طوریباشد به  مانده باقی حیات هایدر آنها آثار و نشانه
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دهند؛ بر شما حلالند. پس حیوانی که توسط شوک  نشان العملو عکس اضطراب

ه قبل از الکتریکی و یا چیز دیگری ضربه ببیند حکم این چند گروه را دارد مگر اینک

  .مرگش ذبح شود

کنند اما خون از گردنش روان  و اگر حیوان را شوک الکتریکی بدهند و سپس ذبح

نشود و دست و پا بزند پس معلوم میشود که حیوان توسط شوک الکتریکی کشته شده 

 .ایداست و لذا گوشتش حرام می شود، زیرا میته به حسب می

ممکن است چهار  ،دهند را که شوک الکتریکی میطور خلاصه حیوانی ه پس ب

 :حالت داشته باشد

شرعی  شوک الکتریکی داده شود و سپس قبل از مرگش با در نظر گرفتن احکام -1

 .شود، پس گوشتش حلال میباشد ذبح

کشته شده باشد، در اینصورت  شوک الکتریکی داده شود ولی قبل از ذبح -2

 .گوشتش حرام میباشد اگر چه ذبح نیز بشود

اگر معلوم نشود که آیا حیوان توسط شوک الکتریکی مرده است و یا نه، در  -3

شود و خون از گردنش روان  شرعی ذبح اینصورت اگر حیوان با در نظر گرفتن احکام

 باشد. شود و حیوان دست و پا بزند پس معلوم میشود که زنده بوده و گوشتش حلال می

شوک الکتریکی  اگر در کشوری و یا شهری اکثر حیواناتی را که در کشتارگاه -4

کنند و میشوند، در اینصورت حکم اغلبیت را پیدا می میدهند قبل از مرگشان ذبح

خوردنشان اشکالی ندارد، ولی اگر معلوم شود که در کشتارگاه اکثر حیواناتی را که 

شوند، پس در این صورت آن گوشتها دهند قبل از ذبح کشته میشوک الکتریکی می

 1 باشد.حلال نمی
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در این صورت  ،عی توسط شوک دادن بمیردشر ولی اگر این حیوان قبل از ذبح

 باشد:آید و حکم آن به شرح زیر میبه شمار می« میتة»

 نجس است. -1

خوردن گوشت، چربی و سایر اندامهایش و همچنین استفاده و خرید و فروش  -2

 باشد.آنها حرام می

ای )چه حلال گوشت و چه حرام گوشوت( کوه دبواغی شوود از پوست هر میته -3

کنود، پوس شده حلال گوشت پیودا می شود و حکم پوست حیوان ذبح پاک می نجاست

توان از آن استفاده برد مانند فروختن، سوجاده نمواز، لبواس، پوشواک و غیوره، ولوی می

ایُّموا إِهوابٍ دُبِوغَ فقَود که فرموده اسوت: باشد بدلیل قول پیامبر خوردنش حرام می

و همچنوین  شوودهر پوستی کوه دبواغی شوود، پواک مییعنی:  ]حدیث صحیح[ طَهرُ

از  هدیه شد. ولی پس از چندی مُورد، پوس رسوول الله  "میمونة"گوسفندی به کنیز 

گفتند  چرا پوست آنرا دباغی نمی کنید که از آن استفاده کنید؟آن میتة رد شد و گفت: 

 .همانا خوردنش حرام استفرمودند:  که این میتة است، پیامبر 

استفاده از استخوان و شاخ حیوان میتة )بغیور از خووک( مبواح، ولوی خووردن و  -4

در موورد میتوة  باشد، زیورا هموانطور کوه بوالا ذکور شود پیوامبرفروختنش حرام می

فروختن حیوان میتوة را  ، و همچنین پیامبر باشدهمانا خوردنش حرام میفرمودند: 

اش نجس و خرید و فروش و استفاده که همه حرام فرموده است، به جز در مورد خوک

از آن چه زنده و چه مرده حرام میباشد، به استثنای پوستش که در صورت دباغی شودن 

حودیث [ ایُّموا إِهوابٍ دُبِوغَ فقَود طهَُورکه فرمودنود: شود بدلیل قول پیامبر پاک می

 .1شودهر پوستی که دباغی شود پاک مییعنی:  ]صحیح
                                                                                                               

ميتة و  که علمای اهل سنت اختلافاتى با همديگر در مورد احکام . البته ناگفته نماند198. همان، شماره فتوى 1
 .استفاده از آن را دارند
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 ذبح مکان

 کلی اصول کار آیین در شدهتبیین لازم، نیازیپیش هایبرنامه الزامات باید ذبح مکان

 و (836 شماره ایران، ملی )استاندارد غذایی مواد تولیدکننده واحدهای بهداشتی

 غذایی مواد زنجیره در سازمان هر الزامات غذایی مواد ایمنی مدیریت هایسیستم

 شرایط همچنین سازد. برآورده را (22111ایزو - ایران شماره ایران، ملی )استاندارد

 این در و نماید برآورده را ذیصلاح و قانونی مراجع الزامات باید ذبح مکان فیزیکی

 :گردد رعایت ذیل موارد باید خصوص

 در دام سلامت بررسی برای را مناسبی فضای باید )بارانداز(، دام تخلیه محوطه .1

 .دهد قرار بازرسان اختیار

 به ایقرقره زنجیره سیستم باید ،ذبح عمل مخصوص محوطه به ورودی محل در .2

 حیوان کردن آویزان منظور به که باشد داشته وجود دستی یا خودکار الکتریکی، صورت

 .شود استفاده

 قابل خودکار صورت به که ایقرقره زنجیره به مجهز ریلی سیستم استقرار .3

 .گردد میسر کار جریان توالی تا کند عمل دستی صورت به یا بوده حرکت

 برای ویژهبه )بارانداز(؛ دام تخلیه محوطه و ثابت یا متحرک بارگیری سکوی .4

 تا کند کمک کارگران به که باشد شده طراحی ایگونهبه باید بزها، و گوسفندان گاوها،

 .دهند انجام کارایی و سهولت با را لاشه سازیآماده و کندن پوست

 .باشد داشته وجود توزین محوطه .5

 تعبیه خودکار( ترجیحاً زیاد، فشار با )آب لاشه وشویشست برای ایمحوطه .6

 .باشد گریده

 کردن استریل یا ضدعفونی وشو،شست منظور به که گرم آب حاوی مخزن وجود .7

 مایع نگهداری ظرف نیز گیرد. قرار استفاده مورد غیره و آویز چاقو، آلوده، ابزار

 نوری چشم یا زانو یا پا با که باشد شیری به مجهز دستشویی، سینک و کننده ضدعفونی

  کند.می عمل
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 باشد. دسترس در همواره باید که پرفشار و پاکیزه آب تأمین .8

 مناسب حلال غذای بخش در استفاده برای باید گندزدا و ضدعفونی مایعات همه .9

 .باشند

 تطهیر و وشوشست نباشد، میسر موادی چنین از استفاده که صورتی در یادآوری:

 .است الزامی نیاز مورد مراحل تمامی در شرعی

 حلال محصولات برای شدهتعیین محوطه در باید آن بعدی مراحل و ذبح عمل .11

 دیگر از فیزیکی طور به باید شده،تعیین های محوطه تمامی همچنین شود. انجام

  1شوند. جدا هافعالیت

 غيراسلامی كشورهای در ذبح بر شرعی ناظران نقش

 و حیوانات بریدن سر در را ذبح آلاتماشین از استفاده مقرراتی، و شرایط با فقها

 .شد بدان گذشته مطالب در که اندپذیرفته پرندگان

 تدینی و نظارت به توجه با و اسلامی کشور داخل در هادستگاه این از استفاده در

 مصارف که آنجا از ولی شود؛می مشاهده کمتری هایدغدغه هست، مسیر این در که

 دیگر و استرالیا برزیل، مانند غیرمسلمان، کشورهای از غالباً کشور، داخلی گوشت

 آیدمی شمار به «غیرمسلمین سوق» فقهی اصطلاح به و شودمی تدارک و تهیه کشورها

 کشتار به ،آلاتماشین از استفاده با نیز آنها و است، برخوردار فقهی خاص احکام از و

 از مشکلات، این شدن برطرف برای پردازند،می گوشتحلال پرندگان و حیوانات

 مذهبی کارشناس روحانیان کشاورزی، جهاد وزارت در فقیه ولیّ نمایندگی حوزه طرف

 بر نظارت منظور به اند،دیده عملیاتی و آموزشی ویژه هایدوره راستا این در که

 با تا شوندمی فرستاده مقصد کشورهای به دستگاه این از استفاده صحیح عملکرد
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 را غیرمسلمین بازار فقهی خاص مشکل و شود انجام اسلامی ذبح ایشان، ویژه نظارت

 سازند. برطرف شیوه بدین

 ذبح در حرام و حلال موضوع بر کامل آگاهی که است مسلمانی شرعی، ناظر پس

 فرآوری، در نجاسات و طهارت موضوع همچنین و آبزیان، صید و پرندگان دام،

 پیش و باشد داشته حلال غذایی هایفرآورده و اولیه مواد عرضه و بندیبسته انبارش،

 ماسک، زدن روپوش، پوشیدن چکمه، پوشیدن لباس، تعویض به وظیفه، انجام از

 کند. اقدام دستکش پوشیدن و کلاه پوشیدن

 و پرندگان حیوانات، همه صید و ذبح آن، اساس بر که است یندیآفر شرعی، نظارت

 و اولیه مواد عرضه و بندیبسته انبارش، فرآوری، همچنین و گوشت،حلال آبزیان

 تولیدی، و صیادی کشتار، مراکز در مرتبط، موضوعات دیگر و حلال غذایی هایفرآورده

 با صید و ذبح انطباق از اطمینان تا گیردمی قرار بازرسی تحت شرعی ناظران سوی از

 .آِید دست به استاندارد این هایویژگی و الزامات رعایت نیز و اسلام، مبین شرع موازین

 ذبح شرعی ناظر كارشناسان وظايف شرح

 جهت در مسلمان مردم امین عنوان به مذهبی کارشناسان ویژه نقش راستا، همین در

 شرعی ناظر هر است. ارزیابی و اهمیت دقت، قابل حلال، و طاهر غذایی مواد ارسال

 از اولیه بازدید دهد: صورت را ذیل مقدماتی امور باید اصلی، نظارت از پیش ابتدا

 با توجیهی جلسه برگزاری کشتارگاه، مسئولان با توجیهی جلسه برگزاری ،کشتارگاه

 مانند ویژه، کارگران توجیه و تعیین و ذابح، با اولیه آشنایی بهداشتی، ناظر

 محل و شوک نحوه از کشتارگاه، اولیه بازدید در همچنین لاشه. های وشودهندهشست

 سالن ها، لاشه تقطیع محل موقت، سردخانه و کشتار خط قبله، جهت تعیین ،ذبح

 را کامل اطلاعات حمل قابل کانتینر و نگهداری سردخانه انجماد، سالن گیری،استخوان

 مذهبی، هویت فردی، مشخصات از ذابح، اولیه شناسایی خصوص در نماید.نیز دریافت

 خوردن آثار تبیین نیاز، مورد مسائل آموزش و ذبح شرعی ضوابط با آشنایی مقدار
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 را مقتضی اقدامات و لازم های آگاهی او، کار سابقه و ذابح کار اهمیت و حرام گوشت

 ها،لاشه به مهُرزن ذابح، به کمک جهت در را ایویژه کارگران و 1آورد دست به

  کند. توجیه و تعیین هاکارتن به زدن مُهر و هالاشه وشودهندهشست

 از: است عبارت مذهبی کارشناسان برای مهم هاینظارت

 ،ذبح دستگاه و مسلمان بین که باشند مسئله این بر ناظر باید مذهبی کارشناسان .1

 بسم» ذابح که نباشد طوراین و ننماید دخالت ذبح در و نکند کنترل را خط غیرمسلمان

 و غیرمسلمان سوی از آن، تنظیم و شوک درجه یا کند ذبح غیرمسلمان و بگوید را «الله

 شود. مدیریت شرعی ناظر با هماهنگی بدون

 در کارگران تعدد صورت در که باشند مسئله این بر ناظر باید مذهبی کارشناسان .2

 باید و گیردمی عهده به را کار از بخش آخرین که است کسی همان ذابح ،ذبح دستگاه

 را ذکر این ذابح باشد مراقب باید پس آورد. جابه را «الله بسم» گفتن و خداوند اسم

 میان از را ذبیحه آن عمدی، ترک صورت در و کند تکرار کردن ذبح هنگام همواره

 دهد. تذکر او به و سازد جدا دیگر هایذبیحه

 قبله به رو و استقبال حیوانات، ذبح هنگام که کنند نظارت باید مذهبی کارشناسان .3

 .شود رعایت کامل طور به شدن

 برآمدگی از اینکه و چهارگانه های رگ کامل قطع در حیوان، بریدن سر از بعد .4

 .نماید دقت باشد، شده ذبح ()جوزه گلو زیر

 مطمئن ذبح، آلت و ابزار جنس بودن آهنی از ،ذبح هنگام باید مذهبی کارشناسان .5

 .باشند آگاه و

                                                                                                               

 شرعى بود، چندين کارگاه آموزشى ذبح . نگارنده اين کتاب در مدت زمانى که در برزيل به عنوان ناظر ذبح1

برای ذابحان، دامپزشکان و مسيحيانى که در خطوط کشتار مؤثر   اسلامى بر اساس تحرير الوسيله امام خمينى
 .بودند، برگزار نمود
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 زیر از را ذبح آلت ذبح، هنگام ذبح فاعل که باشند مراقب باید مذهبی کارشناسان .6

 را آن( اطراف رگ دو و حلقوم )مری، چهارگانه های رگ و دهدمی قرار گلو برآمدگی

 .نمایدمی قطع کامل طور به

 بیهوش ،ذبح در تسهیل برای که حیواناتی حیات بقای از باید مذهبی کارشناسان .7

 را شوک درجه میزان و باشند داشته آگاهی نمودن، ذبح هنگام اند،شده داده شوک یا

 .بکشد دم در را حیوان که نباشد طوری و کنند تنظیم

 جدا کامل طور به حیوان بدن از لاشه حرام اجزای که کند دقت روزه همه .8

 .شودمی

 وشو،شست سالن به ورود از پیش شود، میته و مردار حیوان لاشه که صورتی در .9

 با هالاشه بود، پر سیف سالن احیاناً اگر گردیده، سیف سالن داخل و خارج ریل از

 لاشه آن موقع آن در و شود داده قرار باشند، نداشته هم با برخورد امکان که ایفاصله

 زنند،می دست لاشه به وشوشست سالن از بعد که هم کسانی و نشود وشوشست

 هالاشه بر آن ثبت و مُهرزنی بر حتماً آن از قبل و بشورند را هایشاندست دوباره

 .نماید نظارت

 و شکم ملحقات جداسازی و کنیپوست از بعد هالاشه وشویشست مراقب .11

 احکام هرکدام که کند بررسی بودن قلیل یا کُر نظر از را آب منبع و باشد، حیوان بدن

 و طهارت احکام اساس بر آن، چگونگی و وشوشست نوع در و دارد را خود مربوطه

 .نماید عمل نجاست

 هامیته که را کمرایی سردخانه(، ذابح)سالن میته تعداد از اطلاع از بعد روزه همه .11

 جای )بهداشت( سیف و دامپزشک سوی از ردشده هایگوشت دیگر همراه به آن در

 .دهد تطبیق ذابح، آمار با و کند بررسی گیرد،می

 داخل ویژه)به منقول آلات و ابزار سطوح، کلیه طهارت به تقطیع، سالن در .12

 کارگران، دستکش و لباس طهارت غیرمنقول، و آن( اَره و دهنده برش دستگاه
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 بودن مُهردار و غیرمذکی های لاشه با مذکی های لاشه تماس عدم و کامل جداسازی

 .کند توجه قطعات کلیه

 این که کند دقت باید کند،می کار ایران برای گیریاستخوان سالن که روزهایی در .13

 گرفته انجام او نظارت زمان در و مسلمان ذابح سوی از که است هاییلاشه همان ها،لاشه

 .نماید دقت مرتبط موارد دیگر و برچسب صدور تاریخ و لاشه روی بر حلال مهر به و

 و خطوط مسیر آمیختگی عدم کند: توجه نکات این به گیریاستخوان سالن در .14

 ذبح مُهر از اطمینان نگردد، خط وارد غیراسلامی گوشت تا خطوط دیگر با ایران ریل

 کلیه دستکش و لباس طهارت وقت، اول گیریاستخوان قطعات، همه داشتن شرعی

 هر زدن برچسب غیرمنقول، و دماسنج( و متر PH) منقول آلات کلیه طهارت کارگران،

 گوشت بین فاصله رعایت افتند،می زمین روی که هایی گوشت حذف گوشت، قطعه

 در مذکی گوشت حاوی هایکارتن کلیه کردن مُهر سالن، به ورود در غیرمذکی و مذکی

 جای در آن نگهداری و وشوشست از بعد شرعی ذبح مهر گرفتن تحویل طرف، دو

 .مطمئن

 همه شدن خورده مُهر بررسی از: اندعبارت بارگیری سالن بر نظارت مهم نکات .15

 تست هنگام هاکارتن داخل گوشت قطعات بودن داربرچسب صحت بررسی ها، کارتن

 تاریخ و هاکارتن مقدار و تعداد ثبت دماسنج(، و )مته دما تست وسایل طهارت دما،

 جاییجابه قابلیت کانتینر اینکه بررسی کانتینر، کردن پلمپ کانتینر، شماره و بارگیری

 .باشد داشته

 همان بارگیری، هایکارتن که کند مراقبت کانتینر، بارگیری روزهای در .16

 دارد قرار آن در حلال گوشت و شده درج آن بر اسلامی ذبح مهر که است هاییکارتن

 نماید. بررسی را آن محتوای کرده، باز را هاکارتن برخی اطمینان، و احتیاط باب از و

 و محموله ارسال از پس (،حلال نهایی)گواهی سرفیتیکت برگه که مواقعی در .17

 تعداد باید رسد،می مذهبی کارشناس دست به تأیید و امضا برای ایران، در آن دریافت
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 و اطلاعات با دقتبه را غیره و کشتارگاه سیف، کانتینر، شماره وزن، کارتن،

  آخر(. صفحه 11 شماره )تصاویر دهد تطبیق خود هایگزارش

 الکتريکی بيهوشی

 نشود؛ نحر یا ذبح از پیش حیوان مرگ موجب تا کرد دقت باید کردن بیهوش در

 به بالایی الکتریسیته جریان چنانچه الکتریکی، یا نفوذی بیهوشی روش در مثلاً  چراکه

 ممکن خفگی، اثر در یا بطنی( )فیبریلاسیون قلبی نارسایی اثر در حیوان شود، گرفته کار

 به موسوم وضعیتی ایجاد است ممکن شود، استفاده پایینی ولتاژ چنانچه و بمیرد است

(missedshock) هوشیار کاملاً است، شده فلج گرچه حیوان که طوری به نماید؛ 

 از پس حیوان .شود نظارت دقتبه کارشناسان سوی از باید مسئله این باشد.می

 دقیقه، یا ثانیه چندین گذشت از پس وگرنه گردد؛ نحر یا ذبح بلافاصله باید بیهوشی،

 تشکیل قسمت سه از بزرگ دام الکتریکی دهندهشوک دستگاه .شد خواهد هوشیار

  شود:می

 برق؛ کنندهتنظیم دستگاه (1

 برق؛ جریان کنندههدایت میله (2

 .مقیدسازی باکس (3

 ولتاژ و شوكر تنظيم

 گاومیش( و )گاو بزرگ دام .1

 زمان قدر هر و است ثانیه یک مدت برای ماگزیمم میزان است. ولت 285 تا 75 بین

 شود.می کاسته آن میزان از شود، طولانی

 بز( و )گوسفند کوچک دام .2

 زمان قدر هر و است ثانیه یک مدت برای ماگزیمم میزان است. ولت 198 تا 75 بین

  شود.می کاسته آن میزان از شود، طولانی
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 )مرغ( طیور .3

 اثر با که پرنده هر ازای به آمپرمیلی 45 تا 11 و ولت 61 تا 51 پایین: ولتاژ الف(

 )امریکا(. است پذیربرگشت و شودمی مانندصرع حالت القای سبب مغز، روی

 قلب، روی اثر با که پرنده هر ازای به آمپر میلی 121 و ولت 151 بالا: ولتاژ ب(

 شماره )تصاویر )اروپا(. است ناپذیربرگشت و شودمی مرگ و قلبی سکته القای سبب

 آخر(. صفحه11

 گوسفند و گاو بيهوشی علايم

 پلک فقدان کردن، صدا توانایی فقدان شدن، بلند برای توانایی عدم و شدن گیرزمین

 قطع دام، سر شدن ول و شل گردن، عضلات تونوس عدم ها،چشم شدن خیره و زدن

 سوم. پلک رفلکس فقدان دهان، از زبان شدن آویزان منخرین، حرکت فقدان منظم، تنفس

 طيور شوک در مؤثر عوامل

 مقدار جریان، شدت مقدار ولتاژ، مقدار دهنده:شوک دستگاه به مربوط عوامل الف(

 املاح مقدار حوضچه(، طول و کشتار خط )سرعت شوک دریافت زمان مدت فرکانس،

 AC) برق جریان نوع افقی(، یا )عمودی حوضچه در برق هادی الکترد نصب نحوه آب،

 ولتاژ(. یا )آمپراژ کنندهتنظیم دستگاه نوع (،DC یا

 پاها، شدهشاخی پوست ضخامت چربی، وزن، سن، طیور: به مربوط عوامل ب(

 آب استنشاق شوک، از قبل آب آشامیدن امکان سازی،معلق میله یا پاها بودن مرطوب

 مقدار پرها، طول و مقدار بدن، پوست رطوبت مقدار الکتریکی، حوضچه از دم همراه

 سینه(. و گردن و سر گردن، و سر سر، )نوک، آب در ورغوطه طیور بدن از قسمتی

 مرغ بيهوشی علايم

 عقب به شدن خم (:Epileptiform) مانندصرع حالت القای با همراه بیهوشی علایم

 بدن، پرهای شدن باز ها،چشم شدن باز (،S صورت به گردن عضلانی )اسپاسم گردن
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 بدن سریع لرزش شدت،به هابال کردن جمع دم، پرهای شدن کشیده بالا به و شدن باز

 آهسته و ضعیف منظم، تنفس فقدان پا، هایماهیچه شدید انقباض مانند(،صرع )حالت

 گردد.برمی اولیه حالت به ثانیه سی از پس که قلب ضربان شدن

 شدن شل گردن، شدن شل (:Cardiac Arrest) قلبی سکته با همراه بیهوشی علایم

 تجمع پاها، و تاج و سوم پلک رفلکس فقدان منظم، تنفس فقدان مردمک، اتساع ها،بال

 نفوذپذیری افزایش احشایی، های سیاهرگ در خون لخته تشکیل ها، سیاهرگ در خون

 شکستگی سینه، عضله و هابال در خونریزی لاشه، شدن کبود تا سرخ و هارگ

 سینه. جناغ استخوان

 متناوب جای به مستقیم جریان و ولتاژ جای به آمپراژ کنندهتنظیم دستگاه کارگیریبه

 الکتریکی شوک زمان مدت در (6-7)× مرغ هر ازایبه (45mA-41) کارگیریبه و

 یا ذابح دو کارگیریبه نیز و ثانیه سی حداکثر ذبح و شوک فاصله و ثانیه چهار( تا )یک

 سرخرگ دو و وداج سیاهرگ )دو خونی رگ چهار قطع که زمانهم دیدهبیشترآموزش

 باشد.می دقیقه سه( تا )دو خونگیری زمان مدت البته و دهند انجام را کاروتید(

 ضبط چیلر، آب شدن مضاف از جلوگیری داد: انجام باید نیز را موارد این همچنین،

 و شود آویزان مرغ هاقلاب همه به اینکه به توجه کبودشده، و قرمز های لاشه کلیه

 شوکر. از شده خارج و وارد مرغ آخرین و اولین به ویژه توجه و نماند خالی قلابی

 شوک از بعد مهم نکات

 .نشود زده شوک او، کارکمک و ذابح و زنقلاب کارگران شدن ازآماده قبل -1

 .شود داده تذکر آنها به کردن، ذبح دیر یا کارگران اهمال صورت در -2

 دو بین ناحیه بر کارد با شود داده دستور ذابح به دام، بودن زنده از اطمینان برای -3

 آرنج(. کردن )جمع شود نمایان آن حرکت تا بکشد دام دست سم
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 شرعی صيد و ذبح الزامات

 زمینه این در استاندارد تدوین فنی کمیسیون عمومی راهنمای :حلال غذای جزوه در

 ذبح الزامات جزو ذیل شرایط اسلام، مبین شرع قوانین و احکام موجب به که است آمده

 این رعایت بر (17-1- 4بند تعریف )طبق شرعی نظارت باید و است شرعی صید و

 همه باید الزامات، این بر افزون همچنین آید. عمل به ذیربط هایسازمان سوی از الزامات

 گردد: رعایت نیز خصوص این در قانونی و ذیصلاح مراجع مقررات و ضوابط

 نباشد. گوشتحرام حیوانات جزو باید شود،می ذبح که حیوانی .7

 داشته کامل آگاهی شرعی ذبح احکام و قوانین از بوده، مسلمان باید ذابح .7

 باشد.

 دریافت ذیصلاح مراجع از ذبح عمل برای را قانونی مجوزهای باید ذابح .9

 باشد. کرده

 «اکبرالله» یا «الحمدلله» مانند الفاظی با را تسمیه ،ذبح شروع هنگام باید ذابح .9

 آورد. زبان بر «اللهبسم» یا

 خواه باشد؛ قبله به رو باید حیوان( شکم و )سینه ذبح مقادیم و ذبح محل .1

 .باشد قرارگرفته خوابیده صورت به یا آویزان صورت به حیوان

 با آن، اطراف خونیِ سیاهرگ دو و مری نای، شامل حیوان، اربعه اوداج .6

 بریده کامل طور به نزن، زنگ استیل مانند آن نوع یا آهن جنس از تیز ابزار

 .شود

 آغاز گلو( )سیب حنجره زیر ناحیه از و گردن روی برش با باید ذبح عمل .1

 گردد.

 یا حیوان حرکت بودن، زنده نشانه .شود واقع زنده حیوان بر باید ذبح .9

  است. جهنده صورت بهخون خروج

 و حلال ذبح برای زمانهم طور به نباید ذبح خطوط و وسایل ابزار، .3
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 به غیرحلال خط از ذبح خطوط تغییر در همچنین شود. استفاده غیرحلال

 مبین شرع دستورات مطابق شرعی، تطهیر هایجنبه همه باید حلال، خط

 پذیرد. انجام ناظران شرعی نظارت با و اسلام

 و ذیصلاح مراجع ضوابط و هانامهآیین با منطبق باید کشتار از قبل شوک .71

 نشود. حیوان مرگ موجب که باشد ایگونهبه و قانونی،

 باید ذبیحه مرگ از قبل کنی()پوست حیوان پوست کندن و نخاع بریدن از .77

 گردد. پرهیز

 شود. رعایت باید طیور و دام کشتار برای بهداشتی کارهای آیین .77

 باید میگو و ماهی گوشت عرضه و پخش نگهداری، با مرتبط هایکار آیین .79

 .گردد رعایت

 و ذیصلاح مراجع از بهداشتی پروانه دارای هایکشتارگاه در باید ذبح .79

 .پذیرد انجام قانونی

 .باشد نجاست از عاری اینکه و است الزامی گوشت طهارت رعایت .71

  دستگاه با ذبح در فرعی شرايط

 باشند. عیب و ىبیمار از ىعار و سالم باید ىکشتار پرندگان و حیوانات .7

 انسانی رفتار آنها با و دهند آب کشتار از قبل باید را پرندگان و حیوانات .7

 .باشند هیجان و استرس از دوربه و آرام که نحوی به باشند؛ داشته

 .باشد قبله به رو کردن، ذبح هنگام کنندهذبح شخص است مناسب .9

 اساس بر و شود انجام صحیح شکل به حیوان نمودن حسبی و کردن مقید .9

 ىخونگیر از قبل حیوان که شود انجام ىاگونهبه ذبح استاندارد، روش

 مصرف براى آن لاشه بمیرد، کردن حسبی اثر در حیوان چنانچه .نمیرد

 .است حرام مسلمانان
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 شدن خارج از قبل و کشتار از پس یا کشتار از قبل دام بدن از بخشی هیچ .1

 .شود قطع یا بریده نباید حیوان بدن از روح

  دستگاه با ذبح در مکروه اعمال

 :شودنمی توصیه زیر اعمال انجام

 ؛غذا و آب از حیوانات داشتننگه محروم .7

 کشتار؛ براى دام کردن مقید از پس کارد کردن تیز .7

 حیوان؛ چشم جلو کارد کردن تیز .9

 استخوان؛ به کارد رساندن یا کشتار هنگام سر کردن جدا .9

 ؛ىخونگیر هنگام حیوان گردن شکستن .1

 است؛ نمرده هنوز حیوان که زمانی در کنیپوست .6

 حیوان. ذبح براى نامناسب اندازه با کارد یا کُند کارد از استفاده .1

 قابل تواندمی صورتی در نیز صید و ذبح عمل غیرمسلمان، کشورهای در يادآوري:

 ذیصلاح مراجع طرف از فرایند کل و شود برآورده استاندارد این الزامات که باشد قبول

  1گردد. گواهی و نظارت قانونی و

 حلال گواهی

 به و صادر اسلامی سازمان یک سوی از که است مدرکی حلال، تأییدیه یا گواهی

 غذایی ىها دستورالعمل با مطابق آمده، گواهی در که محصولی شودمی تأیید آن وسیله

 .آخر( صفحه 12 شماره )تصاویر است شده تهیه اسلام

                                                                                                               

 .111مواد غذايى حلال، ص؛ توليد 14استاندارد، ص تدوين فنى عمومى، کميسيون : راهنمایحلال . غذای1
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 حلال گواهی انواع

 تولید، تجهیزات ،ىتولید واحد یا کارخانه کندمی تأیید گواهی نوع این ثبت

 ىکار غذایی مواد ىرو که سازمانی هر یا و کشتارگاه غذایی، مؤسسات یا هاسازمان

 شده تأیید حلال غذایی مواد فروش یا توزیع تولید، براى و بازرسی دهد،می انجام

 این در تولیدشده غذایی محصولات همه بودن حلال تأیید معنای به گواهی این است.

 دو که شودمی داده آنها از محصول یک به خاص طور به گواهی بلکه نیست، هاسیستم

 دارد: گونه

 تأیید که مشخص زمانی دوره یک در خاص محصول یک براى حلال گواهی الف(

 بر و معتبر سازمان یک طرف از تأییدیه، در ذکرشده محصولات یا محصول کندمی

  .است شده تهیه حلال تولید ىها دستورالعمل اساس

 از مشخصی مقدار براى یا خاص زمانی دوره یک براى است ممکن گواهی این

 براى گواهی اگر باشد. شده صادر خاصی واردکننده یا کنندهتوزیع براى و محصول

 گواهی» یا «تولید بهر» یا «وهله گواهی» آن به باشد، شده صادر کالا مشخصی مقدار

 تأیید باید آن محموله یا تولید بهر هر که مرغ و گوشت محصولات گویند.می «محموله

 .کنندمی دریافت تولید وهله گواهی معمولاً شود،

 قوانین با داشتن مطابقت سالانه، بازرسی انجام بر مشروط که سالانه گواهی ب(

 .شود تجدید خودکار طور به تواندمی گواهی هزینه پرداخت حلال،

 حلال گواهی اعتبار مدت

 دارد: محصول نوع به بستگی گواهی اعتبار مدت

 موجود بازار در محصول آن که زمانی تا محموله هر براى حلال تولید گواهی .1

 .دارد اعتبار و باشدمی آن مصرف تاریخ زمان تا معمولاً که و است

 حلال گواهی شود، تولید ثابت فرمولی اساس بر شده،گواهی محصول یک اگر .2
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 نظر از شرطی به محصول یک د.دصادرگر ساله سه یا دو یک، دوره براى است ممکن

 براى اغلب کند. رعایت را عرضه و تولید شرایط تمام که ماندمی باقی تأییدشده حلال

 قبلی اطلاع بدون یا سرزده بازدید روش از ،ىتولید واحد یا کارخانه یک وضعیت تأیید

 .کنندمی استفاده

 حلال گواهی صدور مراكز

 صادر حلال گواهی است ممکن اسلامی مؤسسه یا اسلامی سازمان مسلمان، فرد هر

 آن از کنندهاستفاده مسلمان جامعه یا واردکننده کشور به گواهی این پذیرش اما کند؛

 که محصولاتی براى حلال گواهی صدور جهت مثال، براى دارد. بستگی گردد گواهی

 فهرست جزو باید حلال گواهی صادرکننده سازمان شوند،می صادر ىاندونز و ىمالز به

 صادر را حلال گواهی سازمان چهل از بیش امریکا در .باشد مقصد کشور تأیید مورد

 سازمان شانزده و ىاندونز علمای مجلس سوی از سازمان پنج تنها که حالی در کنند؛می

 .هستند تأیید مورد JAKIM طرف از

 مبانی و اصول از یافتن آگاهی نیازمند تنهانه غذایی، محصولات تولیدکننده صنایع

 شناختن نیازمند بلکه است، مختلف ىکشورها در حلال مقتضیات و شرایط و حلال

 مورد همچنین بوده، آنها ىنیازها ىگوپاسخ شکل بهترین به که است هایی سازمان

 باشند. نیز واردکننده ىکشورها قبول

 حلال گواهی گرفتن برای گام به گام مراحل

 اینترنت؛ در یا کنندهگواهی سازمان ىها فرم در تقاضانامه تکمیل .7

 محصول نوع نظر از ویژهبه کننده،گواهی سازمان سوی از اطلاعات بررسی .7

 آن؛ اجزای و

 بازرسی شامل محصول، تولیدکننده شرکت امکانات تأیید و بازرسی .9

 تمیز مراحل محصول، دهندهتشکیل اجزای از بازرسی تولید، تجهیزات
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 آلودگی و بهداشتی وضعیت تولید، خط و تجهیزات وشویشست و کردن

 ؛است متقاطع

 دام، کردن گیج روش حیوانات، ىنگهدار بخش شامل ،کشتارگاه بازرسی .9

 کشتار؛ از پس و قبل حیوان با برخورد چگونگی و کشتار نحوه

 قرارداد؛ امضای و هاهزینه تعیین .1

 مخارج؛ و هاهزینه پرداخت .6

 .حلال گواهی صدور .1

 حلال علامت از استفاده

 ىبندبسته ىرو علامتی یا نماد ،شودمی تأیید حلال عنوان با محصولی که هنگامی
 (IFANCA) آمریکا غذایی مواد و تغذیه اسلامی انجمن مثال، ىبرا گردد.می چاپ آن
 علایم .کندمی استفاده است، «مسلمانان ىبرا مناسب» معنای به که M لالح علامت از

 سوی از تأییدکننده سازمان تأیید بدون یا دایره داخل در حلال واژه همچون عمومی،
 بر غذایی ماده ىبندبسته در موجود علامت اگر حتی .شودمی استفاده هاشرکت برخی
 که است آن بهتر باشد، داشته دلالت معتبر ىهاسازمان سوی از محصول آن شدن تأیید

 .باشد شدهپذیرفته مسلمان کنندگانمصرف طرف از یادشده محصول

 شود.می استفاده مختلف تأییدکننده ىهاسازمان و کشورها سوی از ذیل حلال ىها علامت

  5حلال واژه از استفاده ىبرا كلی ىها دستورالعمل

 شده پذیرفته غذایی مواد (Codex Alimentarius) کدکس کمیسیون نظر از موضوع این

                                                                                                               

در  حلال آسيا، واژه شرقى جنوب و خاورميانه به غذايى محصولات صادرات علت به گذشته دهه دو . در1
 کاملاً روشن مفهومى و است قانونى مجاز يا معنای به و عربى واژه اين است. گشته متداول کاملاً  غربىی کشورها
و  غذايى محصولات واردکنندهی کشورها بين دری زياد حدود تا آن عملى تفسير و تعبير با وجود اين، .دارد

 .است متفاوت غذايى،ی ها فراورده توليدکنندهی ها شرکت همچنين
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 دارد، وجود اسلامی کارشناسان نظر و ىرأ در که هایی تفاوت علت به که است
 موضوع در نیز و غیرمجاز و مجاز حیوانات خصوص در هایی تفاوت و اختلافات

  داشت. خواهد وجود کشتار
 ىکشورها در دارصلاحیت مراجع تفسیر به معطوف کلی ىها دستورالعمل رو،این از

 کشور در دارصلاحیت مراجع سوی از صادرشده ىهاگواهی لذا باشد.می واردکننده
 اختیار واردکننده، کشور آنکه مگر برسد؛ واردکننده کشور تأیید به باید صادرکننده،

   1باشد. داده صادرکننده کشور به خصوص این در را کامل

                                                                                                               

 .261271. نک: توليد مواد غذايى حلال، ص1



 

 

 

 

 بخش چهارم:

 صيد و شکار 
 

 فصل اول: صيد و شکار از دیدگاه فقهای اماميه 

 فصل دوم: صيد و شکار از دیدگاه فقهای اهل سنت 

 

  



 

  



 

 صيد با حيوانات شکاری

بيَنُ كَلِّ ُم  وارِحِ ُالَْْ ُمِنَ مْت مْ ُعَل  ُوَما ُالط يِّبات  م  ُلَك  ُأ حِل  لْ ُق  مْ ُلََ  ُأ حِل  ُماذا يسْئَل ونَكَ

مُْ ل واُمِِ اُأَمْسَكْنَُعَلَيْك  ُاللَّ  ُفَك  م  ُمِِ اُعَل مَك  ونََ ن  عَلِّم  واُاللَّ َُت  ق  واُاسْمَُاللَّ ُِعَلَيْهُِوَات  ر  وَاذْك 

سابُِ ُالِْْ ُاللَّ َُسََيع    1.إنِ 
آنچه کنند چه چیزهایى براى آنها حلال شده است؟ بگو: از تو سؤال مى

پاکیزه است، براى شما حلال گردیده )و نیز صید( حیوانات شکارى و 

خداوند به شما تعلیم داده، یافته( که از آنچه هاى آموخته )و تربیتسگ

اید )بر شما حلال است(. پس، از آنچه این حیوانات براى به آنها یاد داده

دارند، بخورید و نام خدا را )هنگام کنند و( نگاه مىشما )صید مى

فرستادن حیوان براى شکار( بر آن ببرید و از )معصیت( خدا بپرهیزید که 

 الحساب است.خداوند سریع

است. کلمه جارحه به  ىجارحه به معنای پرندگان و درندگان شکار جوارح جمع

« جوارح»این حیوانات را به این مناسبت  باشد.کننده )کواسب( نیز میکسب ىمعنا

 2و گاهی به معنای زخم آمده است کنندکسب می ىصاحبان خود غذای ىگویند که برا

دلیل است که انسان به وسیله آنها، شود، به آن و اگر به اعضای بدن، جوارح گفته می

 کند.دهد و اکتسابی میکاری انجام می
                                                                                                               

 .4. مائده: 1
 .522، ص6، جزء 56. مجمع البيان، ج2
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مربوط به دوران جاهلیت، جانب  ىچیزها ىاز آنجا که مسلمانان در خصوص تمام

خدمت پیامبر  1بن حاتم ىو عد افراد چون زیدالخیر ىداشتند، بعضىاحتیاط را نگاه م

. پردازیمىبه صید م ىشکار ىها و بازهاما با سگ رسیدند و پرسیدند: اسلام

 گیرند.ىرا م ىگوشت، مانند گاو وحشحلال ىما حیوانات وحش ىشکار ىهاسگ

از آنها  ىاشویم و پارهىآنها م رسند و ما موفق به ذبحىاز آنها زنده به دست ما م ىبعض

تکلیف ما  یابیم آنها را ذبح کنیم. حالىشوند و ما فرصت نمىها کشته مبه دست سگ

کند تا ىبیان م ىشکار ىهااین آیه، حدود شکار حلال را از سوی سگ 2چیست؟

 .تجاوز نکنند ىمسلمانان به مدد تقوا، از حدود اله

                                                                                                               

 از اجواد عقلا و در عصر جاهلى رئيس قوم خود بود. بن سعد بن حشرج طائى، ویاللَّه . عدی بن حاتم بن عبد1
عدی در آغاز به دين نصراني ت بوده و «. خير مولود فى ار  طى واعظمه برکة عليهم»گويد: اثير درباره او مىابن

قدم و و در اسلام ثابت آمد و به دين اسلام شرفياب گشت در شعبان نهم يا دهم هجری نزد پيامبر اسلام 
سپس  داشت.او را به شايستگى گرامى مى وی مردی سخاوتمند و سخنور بوده و پيامبراسلام  ر بود.استوا

های جمل و صفين جزء لشکريان آن حضرت در جنگساکن کوفه شد و در عهد خلافت ظاهری امام على
قضاعه بوده  دار دو قبيلهو نهروان شرکت جست و يک چشم خود را در جمل از دست داد و در صفين پرچم

دانست؛ لذا در مواقع حساس از دل و جان از مىاللَّه الاطاعه و منصوب مِن را امام واجب وی امام على است.
 121در  68عدی در سال  داد.نمود و به زبان گويای خود، دشمنان را پاسخ مىآن حضرت حمايت و دفاع مى

 (. 315، ص7لرجال؛ معارف و معاريف، ج)اسد الغابه؛ طبقات؛ قاموس ا .سالگى از دنيا رفت
 .29، ص6، جزء 2؛ مجمع البيان، ج21، ص6. نك: نظم الدر في تناسب الآيات و السور، ج2



 

 فصل اول: صيد و شکار از دیدگاه فقهای اماميه

شود و و نحری که به طرز شرعى واقع شده، تذکیه مى با ذبح همان طور که حیوان

گردد، همچنین به وسیله شکار و اللحم، به وسیله آن حلال مىگوشت حیوان مأکول

شود. شکار، یا با حیوان است یا با غیر حیوان و به صید به طرز معتبر هم تذکیه مى

ود، یا حیوان )جاندار( است یا جماد شاى که با آن شکار مىعبارت دیگر، وسیله

پس  .جان: اسلحه( و کلام در هر دو قسم در ضمن موضوعاتی بیان خواهد شد)بى

گوشت وحشی غیراهلی است که تنها بحث در این قسمت، در خصوص حیوانات حلال

توان به آنان دسترسی پیدا کرد؛ برخلاف حیوانات از طریق شکار و صید می

. توان به آنها دست یافت و ذبح یا نحرشان نمودراحتی میکه بهگوشت اهلی حلال

توان حیوانات بنابراین، استفاده از این شیوه مخصوص حیوانات وحشی است و نمی

اهلی و خانگی را با شکار کردن به دست آورد و اگر از این شیوه درباره این قبیل 

نتوانند آن را ذبح نمایند، در حکم حیوانات استفاده نمایند و حیوان بر اثر آن بمیرد و 

 نویسد:باره میدراین امام خمینی مردار خواهد بود.

گوشتى و بز کوهى و حیوان حلال کگوشت وحشى، مانند آهو و کبحیوان حلال

که اهلى بوده و بعداً وحشى شده، مثل گاو و شتر اهلى که فرار کرده و وحشى شده 

و حلال است؛ ولى  پاکشود آنها را شکار کنند، است، اگر به دستورى که بعداً گفته مى

گوشت وحشى گوشت اهلى مانند گوسفند و مرغ خانگى و حیوان حلالحیوان حلال
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شود. حیوان و حلال نمى پاکه واسطه تربیت کردن اهلى شده است، با شکار کردن که ب

شود که بتواند فرار کند و حلال مى پاکگوشت وحشى در صورتى با شکار کردن حلال

تواند پرواز که نمى کتواند فرار کند و بچه کببنابراین، بچه آهو که نمى یا پرواز نماید.

تواند فرار اش را که نمىشود و اگر آهو و بچهو حلال نمى پاکنماید، با شکار کردن 

  1اش حرام است.تیر شکار نمایند، آهو حلال و بچه یککند، با 

او با سختی مواجه شود  ضمن اینکه اگر حیوان اهلی از حالت اهلیت درآید یا ذبح

و نیز اضطراری در ذبح او پیش آید که به غیر از روش شکار و مشابه آن، راه دیگری 

باَبُ »بابی را با عنوان  توان از شیوه شکار استفاده کرد. صاحب وسائل الشیعهنباشد، می

غَنَمِ وَنَحْوِهَا بِالسِّلاَحِ مَنْ غَیرِْ ذَبْحٍ وَلَا نَحْرٍ إِلَّا أَنْ أنََّهُ لَا يَحِل  صَیْدُ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْ

اختصاص داده است که به برخی از  «تَسْتَصْعِبَ وَتَمْتَنِعَ وَيَکُونَ فِی حاَلِ ضَرُورَة

  2پردازیم:روایات آن می

 آمده است:. در صحیحه حلبی از امام صادق1 
                                                                                                               

 .331؛ رساله نجاة العباد، ص2585و  2584، مسئله 411. رساله توضيح المسائل، ص1
شده که قادر بر اهل سنت در خصوص حيوان اهلى وحشى نويسد: علمایمى . قرطبى درباره نظر اهل سنت2

گردد،  شود حيوانى که بايد نحرخورده نمى»گويد: مالک مى اند.و نحرش نيستند، اختلاف کرده گرفتن آن و ذبح
مگر اينکه با نحر تذکيه شود و همچنين درباره ذبح، يا به يکى از اين دو شيوه عمل شود درباره حيوانى که 

زمانى که قادر نبودی بر ذبح و تذکيه گاو »گويند: شافعى و ابوحنيفه مى «.شود او را ذبح يا نحر نمودمى
 .«مانند صيد شده، آن را به هر وسيله بکشوحشى
يکى از شتران »ضمن داستانى آمده که از اين قرار است:  باره در منابع آنها روايتى از پيامبر اسلام دراين

پس به دنبال شتر رفتند تا آنجا  ای حضور داشت.سواران آمادهوحشى شد و پا به فرار گذاشت و در ميان آنها اسب
 گاه بود که خداوند شتر را کنترل نمود.گاه يکى از آنان تيری به سمت او رها کرد و آنآن که کاملاً خسته شدند.

هايى وجود آمدند و داستان را گفتند، فرمود: در بين اين چهارپايان چموش سواران پيش پيامبر اسلامآن اسب
 «د، همين کار را با او کنيدپس آنچه از آنان که بر شما چموشى کردن دارند، همانند چموش حيوانات وحشى.
 (.1558، ص 3؛ صحيح مسلم، ج164، ص7؛ صحيح بخاری، ج458، ص3)بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ج



 026و شکار  یدص: چهارمبخش  

ِ ِضَرَبَ ِرجَُل  ِضَرَبَِف  یَن ِح  ِسََ ى ِقَدْ ِوَ ِمَذْبَْ هَا ِغَیْر  ِف  ِشَاة  ِأَوْ ِجَزُورا  ِب سَيْف ه 
ِتَكُنِِْفَ قَالَِ ِلمَْ ِوَ ِذَل كَ ِتَ عَم دَ ِإ ذَا ِمَذْبَْ هَا نْ ِم  ِتُذْبَحُ ِلََ ِذَب يحَة  ِأَكْلُ ِیَصْلُحُ لََ

ِإ ليَْه ِوَِاسْتَِِحَالهُُِحَالَِاضْط رَارِ  صْعَبَِعَلَيْه ِمَاِیرُ یدُِأَنِْیَذْبَحَِفَلَِبََْسَِفأََم اِإ ذَاِاضْطرُ 
  1.ب ذَل كَِ

از امام درباره مردی که بچه شتر یا گوسفندی را از محل غیر مذبحش، 

، فرمود: نمود و نام خدا را هم هنگام ضربه زدن آورد، پرسیدم ذبح

از غیر محلش ذبح نموده  ای را که به طور عمددرست نیست ذبیحه

ولی اگر به اضطرار و  باشند، خورد و در حالت اضطرار هم نبوده باشد،

سختی افتاد یا حیوان به جنب و جوش افتاد و ذابح را در ذبح به سختی 

 .انداخت، در این صورت، استفاده از این روش اشکالی ندارد

 آمده است:. در صحیحه حلبی از امام صادق2 

ِ ِتَ عَاصَِِف  ي ةِ ِفاَبْ تَدَرهَُِِيثَ وْر  ِذكََاة ِوَح  ِعَل ي ا ؛ِفَ قَالَ،ِهَذ ه  ِفأَتََ وْا ِوَسََ وْا سْيَاف ه مْ ِبََ  2ِقَ وْم 
  .3وَلحَْمُهُِحَلَلِ 

گاوی از کنترل خارج شده بود و مردم با شمشیرهای خود و ضمن 

علیتسمیه )گفتن نام خدا( آن را از بین بردند و سپس نزد امام 

آمدند، پس حضرت فرمود: این خود، تذکیه سریع است و گوشت آن، 

 باشد.حلال می

در پاسخ به این پرسش که: در صورتی که شتر یا گاو به سبب  مدظلهای امام خامنه 
                                                                                                               

 .من أبواب الذبائح 4من الباب  3، و أورده في الحديث 231، ص6. الکافي، ج1
شود در مقابل، تذکيه بطىء يا پس معلوم مىيعنى با اين عمل خود، يک تذکيه سريع انجام داده ايد. « وَحِيَّةٌ. »2
 .گيردگير و در حال اضطرار، تذکيه سريع صورت مىبنابراين، در حال اختيار، تذکيه وقت گير و آرام داريم.وقت

 .225، ص9؛ التهذيب، ج231، ص6. الکافي، ج3
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 شوند، نحوه رو به قبله کردنشان چگونه است؟ مرقوم فرمود:  موجه ایستاده ذبح ىعذر

که رو به قبله کردن شتر ایستاده در حال اختیار جایز است و همین نحر

وجه هیچکند و گاو را اگر بهىایستاده باشد، در حال نحر کردن کفایت م

  1نتوانند رو به قبله کنند، رعایت شرط استقبال، لازم نیست.

تور  دیده یا به وسیله اسلحه و یا به وسیله صید وشکار، یا به وسیله سگ آموزش

 پردازیم.و ضوابطی دارند که اینک به این موارد می است و هرکدام شرایط

 . سگ شکاری5

های مربوط به آن، روایات فراوانی در کتاب درباره استفاده از سگ شکاری و احکام

آوری ا را در بابی مستقل جمعآنه شود و صاحب وسائل الشیعهروایی و فقهی دیده می

 پردازیم:بندی کرده است که در اینجا به پنج دسته از این روایات میو دسته

 دسته اول روايات در باره شکار سگ

بگوید و « بسم الله»روایاتی است مبنی بر اینکه هنگام ارسال سگ، فرستنده آن 

عمد نام خدا را نبرد که در این مگر اینکه به احیاناً اگر فراموش کرد، شکار حلال است؛

 .صورت، در حکم میته و مردار خواهد بود

 آمده است:. در صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر1

ِوَیُسَم  ي ِالر جُلُ لُهُ ِیُ رْس  ِالْكَلْب  ِفَذكَ  ه ِقاَلِقاَلِف  ِذكََاتهَُ، ِفأََدْركَْتَ ِأَخَذَهُ ِإ نْ :
نْهُِفَكُلِْوَإ نِْأَدْركَْتَهُِوَقَدِْ   2.قَ تَلَهُِوَأَكَلَِم 

« بسم الله»امام درباره شخصی که سگی را برای گرفتن شکار فرستاد و 

و  کن گفت، فرمود: اگر شکار را گرفت و به موقع رسیدی، حیوان را ذبح
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، اگر زمانی به شکار رسیدی که سگ آن را کشته بود و از آن خورده بود

 .بخوراز آن شکار 

 :آمده استاز امام صادق . در صحیحه عبدالرحمان2

كَِلْبَهُِِِسَألَْتُِأَبَاِعَبْد ِاللَّ ِ  ِأَرْسَلَ نِْفَضْل ه ؟ِِعَنِْرجَُل  نْهُِآكُلُِم  فأََكَلَِم  فأََخَذَِصَيْداِ 
كُِلِْمَاِقَ تَلَِالْكَلْبُِإ ذَاِسََ يْتَِعَلَيْه ِقاَلَِ أَیْضاِ : نْهُِ فَكُلِْم  ياِ  كُِنْتَِنَاس    1.فإَ ذَا

از امام درباره مردی پرسیدم که سگش را برای شکار فرستاده و آن سگ 

شود از اضافه آنچه سگ آیا می از آن صیدی که گرفته بود، خورده بود،

« بسم الله»خورده بود، بخورم؟ امام فرمود: از شکاری که سگ کشته، اگر 

ارسالش گفته بودی، بخور، و اگر نام خدا را فراموش هم کردی، هنگام 

 .توانی بخوریباز هم از شکار می

 آمده است:. در خبر مسعدة بن زیاد از امام صادق3

ِفَ قَالَِ ؟ ِوَالر مْي  ِوَالْبُزَاة  ِالْك لَب  ِصَيْد  ِعَنْ ِالْمُعَل مُِسُئ لَ ِالْكَلْبُ ِصَادَ ِمَا ِأَم ا :
  2.ذكُ رَِاسْمُِاللَّ  ِعَلَيْه ،ِفَكُلْهوَقَدِْ

، گیرد، سؤال کردماز شکاری که با سگ و باز و تیر پرت کردن انجام می

کند و هنگام دیده شکار میفرمود: از آن چیزی که سگ آموزش

 شود، بخورید.فرستادنش، نام خدا برده می

 آمده است:. در صحیحه حلبی از امام صادق4

نْهُِوَأَم اِِ نْهُِوَإ نِْأَكَلَِم  وکذا،ِمنِِمَاِقَ تَلَهُِالْكَلْبُِوَقَدِْذكََرْتَِاسْمَِاللَّ  ِعَلَيْه ،ِفَكُلِْم 
کِلبُهِوِلمِیُسم ِفلِيَکُله   3.أرسله
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ای، از آن کشد، نام خداوند را بر آن آوردهاگر آن چیزی را که سگ می

و اگر کسی که سگ را برای  شکار بخور، اگرچه از شکار خورده باشد،

 .فرستد، اسم خداوند را )به طور عمد( نیاورد، از آن شکار مخورشکار می

 دسته دوم روايات در باره شکار سگ

دیده برای شکار را باید شخص مسلمان روایاتی است مبنی بر اینکه سگ آموزش

ن را بکشد، پس اگر شخص غیرمسلمان سگ را برای شکار بفرستد و او حیوا بفرستد.

 نماید مگر اینکه مسلمان برسد و در حال حیات شکار را ذبح میته و مردار خواهد بود؛

 .ندیده را از او بگیرد و بعد از آموزش دادن، آن را بفرستدیا سگ آموزش

 آمده است:در موثقه سکونی از امام صادق

ِلََِتََْكُلِْصَيْدَهُِ ي   لَهُ.كَلْبُِالْمَجُوس  ِأَنِْيََْخُذَهُِالْمُسْل مُِفَ يُعَل  مَهُِوَِیُ رْس    1إ لَ 
شود، مگر فرستد، خورده نمیاز سگ شخص مجوسی که برای شکار می

اینکه مسلمان سگ را از او بگیرد و آموزش دهد و آن را برای شکار 

 .بفرستد

 دسته سوم روايات در باره شکار سگ

کشد، از گوشت آن دیده میشکاری را که سگ آموزشروایاتی است مبنی بر اینکه 

استفاده کند، و نیز اگر به شکار رسید و سگ او را نکشته بود، در این حال باید آن را 

 .خود بمیرد، در حکم مردار و میته خواهد بودکند؛ وگرنه اگر بگذارد خودبه ذبح

 آمده است:. در صحیحه حلبی از امام صادق1

ِوَجَلَِِالَِقَِ ِعَز  ِاللَّ   ِقَ وْل  ِف  ِالْمُؤْم ن یَن؛ ِأَم یر  كِ تَاب  ِِف  ِالْجوَار ح  ِم نَ ِعَل مْتُمْ وَما
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  1.:ِه يَِالْك لَبُِ،ِقاَلَِمُكَل  ب ینَِ

درباره آیه شریفه آمده که منظور از امام فرمود: در کتاب علی

 باشد.جوارح مکلبین، سگ می

 آمده است:ابِوعُبیدة الحذَّاء از امام صادق. در صحیحه 2

ِاللَّ ِ  كَِلْبَهُِالْمُعَل مَِوَیُسَم  يِإ ذَاِسَرَحَهُِِسَألَْتُِأَبَاِعَبْد  ِیَسْرَحُ ِالر جُل  ِقاَلَِِعَن 
  2.يََْكُلُِمِ  اِأَمْسَكَِعَلَيْه ِفإَ ذَاِأَدْركََهُِقَ بْلَِقَ تْل ه ،ِذكَ اهُِ

دیده خود را برای شکار پرسیدم که سگ آموزش از امام از مردی

برد، فرمود: از آن شکار فرستد و نام خدا را هم هنگام فرستادنش میمی

 .کند بخورد و اگر قبل از اینکه حیوان بمیرد، رسید، آن را ذبح

 دسته چهارم روايات در باره شکار سگ

شکاری، مانند شاهین، عقاب، پلنگ، روایاتی است مبنی بر اینکه از شکار غیر سگ 

انداختن تور و مانند آن، نهی نموده و اگر حیوان به وسیله آن بمیرد، مردار خواهد بود؛ 

 .نماید مگر آنکه شکارچی قبل از اینکه حیوان بمیرد، او را ذبح

 :آمده است. در حسنه ابوبکر حضرمی از امام صادق1

ُِِسَألََه ِفَ قَالَِِأنَ هُ ِالْفَهْد ؟ ِوَ ِالْكَلْب  ِوَ ِالص قُورةَ  ِوَ ِالْبُزَاة  ِصَيْد  ِتََْكُلِْعَنْ ِلََ :
ِشَيِْ ِالْمُكَل بَِصَيْدَ ِالْكَلْبَ ِإ لَ  يْتُمُوهُ ِذكَ  ِمَا ِإ لَ  ِهَذ ه  ِم نْ ِقَ تَلَهُ؟ِِء  ِفإَ نْ قُ لْتُ

عَز وَجَل ِیَ قُولُ:قاَل َن ِاللَّ َِ كُِلِْلأ  ِمُكَل  ب ینَِوَِماِِ: نَِالْجوَار ح    3.عَل مْتُمِْم 
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شود، از امام درباره شکاری که با باز و شاهین و سگ و پلنگ می

پرسیدم، فرمود: از این شکارها نخورید، مگر اینکه قبل از مردن آنها 

. گفتم: اگرچه ، مگر درباره سگ معلموقت ذبحشان کنیدبرسید و آن

 .رید و آیه شریفه را تلاوت فرمودکشته بود؟ فرمود: بخو

 :فرمود. علی بن ابراهیم در تفسیر خود، از پدرش آورده است که امام2

ِشَيِِِْقاَلَِِ ِالْك لَبَِالْمُعَل مَةَ،ِكُل  ِإ لَ  هَا ِعَلَىِنَ فْس  كُِالص يْدَ ِتَُْس  بَاع  ِالس   ِم نَ ء 
ِاسْمَِاللَّ  ِعَلَيْه ،ِ ب هَاِوَقاَلَ:ِإ ذَاِأَرْسَلْتَِالْكَلْبَِالْمُعَل مَِفاَذكُْر  كُِعَلَىِصَاح  فإَ ن  هَاِتَُْس 

  1.فَ هُوَِذكََاتهُُِ
دیده ، مگر سگ آموزشگیردای صید را برای خودش میهر حیوان درنده

پس زمانی که سگ را برای شکار  گیرد.که آن را برای صاحبش می

برد، حیوان شکارشده با این عمل، فرستد و اسم خداوند را نیز میمی

 .تذکیه شده است

 :آمده است. در خبر عبدالله بن سلیمان از امام صادق3

ِاللَّ ِ سَألَْتُِأَبَاِ كَِلْبَهُِوَصَقْرَهُ؟ِقاَلَ،ِفَ قَالَِِعَبْد  ِأرَْسَلَ ِالر جُل  :ِأمَ اِالص قْرُِعَن 
ِتدُْر كَِذكََاتهَُِ إ ذَاِذكََرْتَِاسْمَِاللَّ ِ ِفَلَِتََْكُلِْم نِْصَيْد ه ،ِحَتّ    2.وَأَم اِالْكَلْبُ،ِفَكُلِْم نْهُِ

فرستد، پرسیدم، برای شکار می از امام درباره مردی که سگ و شاهین را

ولی  فرمود: از شکار شاهین مخور، مگر اینکه زنده بیابی و ذبحش کنی؛

 .از شکار سگ اگر هنگام فرستادنش نام خداوند را برده باشی، بخور

 :آمده است. در صحیحه ابوبصیر از امام صادق4
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ِفَلَِ ِعُقَابا ، ِصَقْرا ِأَوْ ِبَازا ِأَوْ ِأَرْسَلْتَ ِفَ تُذكَ  يَهُِإ نْ ِتُدْر كَهُ، ِحَتّ  ِفَلَِِِتََْكُلْ ِقَ تَلَ، وَإ نْ
  1.تََْكُلِْ

فرستی، از شکار آنها زمانی که باز، شاهین و عقاب را برای شکار می

کنی و اگر آن را کشته یافتی، از آن  مخور، مگر اینکه آن شکار را ذبح

 .شکار نخور

 :آمده استاز امام صادق . در صحیحه عبدالرحمان5

نْهُِشَيْئا ،ِفَ هُوَِمَيْتِ  ِالحْ بَالَةُِفَ قَطعََتِْم  ِجَسَد ه ،ِحَي ا ِِمَاِأَخَذَت  نِْسَائ ر  وَمَاِأَدْركَْتَِم 
كُِلِْم نْهُِ   2.فَذكَ  ه ِثُ ،

بدن آن آید و مقداری از آن چیزی که به واسطه تور انداختن به دست می

بریده شده )مثلاً دست حیوان کَنده شده است( آن مردار است و آن 

چیزی که از حیوان باقی مانده و هنوز زنده است و حیات دارد، آن را 

 کن و سپس از آن بخور. ذبح

در آیه شریفه، سگ است. « جوارح مکلبین»ها معلوم شد منظور از از این روایت

شکاری که به غیر از سگ، مانند باز و عقاب و شاهین و ببر و تور انداختن بنابراین، از 

شود و سه شرط اند: شکار فقط با سگ تذکیه میاند و فرمودهبه دست آید، نهی کرده

ج(  ب( هنگام ارسال سگ، نام خدا برده شود. 3.الف( با سگ شکاری معلّم باشد دارد:

 .نیاز دارد؛ وگرنه خوردنش حرام است حدر غیر سگ شکاری، خوردن شکار به ذب

 نویسد: باره در تحریر الوسیله میدراینامام خمینىامام 
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 کند. که هنوز حيوان زنده است، بايد آن را ذبح
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یافته باشد، چه جز آنچه به وسیله سگ تعلیمشکار حیوان و مقتول آن، به
شود. پس سلوقى باشد یا غیر آن و چه سیاه باشد یا غیر آن، حلال نمى

یافته از حیوانات شکارى، مانند یوزپلنگ و پلنگ و تعلیمشکار غیر سگ 
هاى شکارى، مانند باز و عقاب و قرقى و غیر آنها، غیر اینها و پرنده

دیده پس آنچه را سگ تعلیم یافته باشند، حلال نیست.اگرچه تعلیم
است و  کشد، مذکّىگیرد و با گاز گرفتن و مجروح کردن آن را مىمى

، خوردن آن حلال است؛ پس گاز گرفتن و مجروح نمودن بدون ذبح
 .1 سگ در هر جاى حیوان که واقع شود، به منزله ذبح آن است

 دسته پنجم روايات در باره شکار سگ

دیده صورت گیرد روایاتی است مبنی بر اینکه فقط باید شکار به دست سگ آموزش

ای دیگر او را کمک کند و شد یا درندهو اگر غیر از آن، سگ دیگری که غیرمعلّم با

یک از آن دو است، در حکم مردار است؛ ولی معلوم نباشد مرگ حیوان مستند به کدام

کند، حلال  اگر زمانی که حیوان هنوز زنده است، شکارچی برسد و حیوان را ذبح

اگر کسی غیر از . همچنین است خواهد بود و اگر بگذارد بمیرد، در حکم مردار است

 .صاحب سگ، نام خدا را هنگام فرستادن سگ ببرد
 :آمده است. در خبر علی بن رئاب از ابِوعُبیده از امام صادق1

نْهُِ ،ِفَلَِتََْكُلِْم  غَیْرَِمُعَل م  كَِلْباِ    2.وَإ نِْوَجَدْتَِمَعَهُ
دیده، سگ دیگری یافتی که اگر هنگام شکار، در کنار سگ آموزش

 .علّم است، از شکار مخورغیرم

 آمده است:. در خبر ابوبصیر از امام صادق2

                                                                                                               

 .1، مسئله 143، ص2. تحرير الوسيله )ترجمه فارسى(، ج1
وگرنه، . البته در صورتى که ندانى موت مستند به کدام سگ است؛ 1، ح342، ص5، باب 23. وسائل الشيعه، ج2

 .چنانچه بدانى مستند به سگ معلم است، حلال خواهد بود
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ِ ِمَضَت  ِأَنْ ِفَ لَم ا ِعَلَيْهَا ِسََ وْا ِوَقَدْ كُِل هَا ِمُعَل مَة  يَ ِوَه  كِ لَبَ هُمْ ِأَرْسَلُوا ِقَ وْم  ِعَنْ سَألَْتُهُ

باِ  ِصَاح  ِلَهُ ِیَ عْر فُونَ ِلََ ِغَر یب  كَِلْب  ِالص يْدِ ِالْك لَبُِدَخَلَِف يهَا ِف  يعُهَا ِفاَشْتََكََتِْجََ 
نَ كَِلََِتَدْر يِأَخَذَهُِمُعَل م ِأَمِْلََِفَ قَالَِ نْهُِلأ    1.:ِلََِیُ ؤكَْلُِم 

هایشان همه آموزش دیده بودند و از امام درباره جماعتی پرسیدم که سگ

این فرستادند، ولی در بردند و آنها را برای شکار میاسم خدا را هم می

شناختند و ای که صاحب آن را نمیگونهمیان، سگی بیگانه وارد شد، به

حال تکلیف چیست؟ فرمود:  ها در شکار پیوست،این سگ با دیگر سگ

دانید آیا این شکار را سگ معلّم انجام داده یا از شکار مخورید؛ چون نمی

 سگ غیرمعلّم و بیگانه.

 :آمده استر. در صحیحه محمد بن مسلم از امام باق3

نْهُمِْ ِم  ِفَ يَكُونُِالْكَلْبُِل رَجُل  ِيََْرُجُونَِجََاَعَتُهُمِْإ لَىِالص يْد  ِالْقَوْم  سَألَْتُِأَبَاجَعْفَر ؛:ِعَن 
ِقاَلَِ ِأَيَُْز يِذَل كَ؟ ِغَیْرهُُ ِوَیُسَم  ي كَِلْبَهُ ِالْكَلْب  بُ ِصَاح  لُ ِِوَیُ رْس  ِإ لَ  ِیُسَم  ي لََ

بُهُِال ذ يِأَرْسَلَهُِ   2.صَاح 
از امام درباره جماعتی پرسیدم که برای شکار بیرون آمدند و در این میان 

شخصی سگش را فرستاد، ولی شخص دیگر به جای او نام خدا را برد، 

کند و باید همان شخصی که سگ کند؟ فرمود: کفایت نمیآیا کفایت می

 .ام خدا را هم بر زبان جاری کندرا فرستاده، ن

 شروط استفاده از سگ شکاری

دیده و حلیت شکار او، به پنج دسته از درباره چگونگی استفاده از سگ آموزش
                                                                                                               

 .اصل، عدم تذکيه هنگام شک است . به اين دليل که2. همان، ح1
 .1، ح13، باب23؛ وسائل الشيعه، ج113، ص9. التهذيب، ج2
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درباره چگونگی استفاده از سگ شکاری و حلیت  روایات اشاره کردیم. امام خمینی

 داند:شکار او، پنج امر را شرط می

شکار کردن روانه کند. پس اگر بدون فرستادن او، خودش براى اول: آن را برای 

کند.  کشود؛ اگرچه بعداً صاحبش آن را وادار و تحریصید برود، مقتول او حلال نمى

او در آن اثر بگذارد، به اینکه دویدن او به  کحتى بنا بر احتیاط )واجب( اگر تحری

صاحبش زیاد شود. همچنین است اگر آن را نه براى شکار، بلکه براى  کسبب تحری

کار دیگرى، همچون دفع دشمن یا دور کردن درنده یا غیر اینها بفرستد و اتفاقاً با 

آهویى برخورد و آن را شکار کند. نیز معتبر است که جنس شکار قصد شود، نه شخص 

ى دیگر برخورد کند و آن را بگیرد و شکار. پس اگر براى شکار آهویى بفرستد و با آهو

به قتل برساند، در حلال بودن آن کافى است. همچنین است اگر آن را به سوى شکارى 

 .شوندبفرستد، پس آن را با دیگرى شکار کند، که هر دو حلال مى

اى که ملحق به مسلمان است، دوم: فرستنده، مسلمان یا در حکم آن باشد؛ مانند بچه

ه ممیّز باشد. پس اگر کافر و همه اقسام آن و یا کسى که در حکم کافر به شرط آنک

ها و که خدا آنها را لعنت کند و آن را بفرستد، خوردن آنچه سگ به است، مانند ناصبى

 .قتل رسانده، حلال نیست

جا آورد، به اینکه در وقت فرستادن سگ، نام خدا را ذکر کند. پس سوم: تسمیه را به

و اگر از روى فراموشى باشد، ضررى  کند، مقتول آن حلال نیست کآن را تراگر عمداً 

و احتیاط )واجب( آن است که ذکر نام خدا در وقت فرستادن آن باشد؛ پس  رساندنمى

 .شودبه تسمیه قبل از آنکه به شکار برسد، اکتفا نمى

یگر، مانند چهارم: مردن حیوان به جرح و گاز او مستند باشد. پس اگر به سبب د

اش بترکد( اش از ترس )زهرهمصدوم کردن یا خفه کردن یا خسته نمودن یا رفتن زهره

 .شودیا انداختن از بلندى یا غیر اینها باشد، حلال نمى

 پنجم: صاحب سگ در حال زنده بودن شکار با قدرت بر تذکیه آن، به آن نرسد؛ به

آن نباشد. خلاصه اگر  لیکن وقت براى ذبحاینکه شکار را مرده دریابد یا زنده بیابد، 



 016و شکار  یدص: چهارمبخش  

سگش را به سوى شکار بفرستد، اگر بعد از اینکه سگ آن را گرفت و مجروح کرد و 

است و خوردنش حلال  شکار رام و تسلیم شد، به آن برسد و آن را مرده بیابد، مذکّى

راى ذبح آن نباشد و لیکن وقت ب است. همچنین است اگر به صورت زنده آن را بیابد،

شود ؛ اما اگر زمان براى ذبح آن باشد، فقط با ذبح، حلال مىهمان طور بگذارد تا بمیرد

 و اگر همان طور بگذارد تا بمیرد، میته خواهد بود
1

. 

در اینجا ممکن است پرسشی پیش آید: آیا اگر حیوانات دیگر، مانند عقاب، شاهین، 

توان از آنها برای حیوانات وحشی آموزش دیده باشند، میگرگ یا ببر برای شکار کردن 

به دو روایت امام خمینىامام شکار بهره برد؟ پیش از پاسخ به این پرسش از نظر 

 کنیم:که در این زمینه وارده شده، اشاره می

 :آمده است. در صحیحه زاره از امام صادق1

ُِيدُِالْفُه ِمِ  اِتَص  لَفُِالْكَلْب  ودُِوَالص قُورُِوَأَشْبَاهُِذَل كَ،ِفَلَِتََْكُلِْم نِْصَيْد ه ِواماِخ 
ِاللَّ َِعَز وَجَل ِقاَلَِ َن  ِمَاِأَدْركَْتَِذكََاتَهُِلأ  ِفَ لَيْسَِمُكَل  ب ینَِِإ لَ  لَفَِالْك لَب  كَِانَِخ  ،ِفَمَا

ِأَنِْتُدْر كَِذكََاتهَُِ ل ذ يِیُ ؤكَْلُِإ لَ    2.صَيْدُهُِبا 
اگر آنچه را غیر از سگ، مانند پلنگ و شاهین و موارد مشابه آنها شکار 

کنی؛  مگر اینکه آن شکار را زنده بیابی و ذبح نمایند، از شکار آنها نخور،

پس آن چیزی که  های معلم آمده است.به خاطر اینکه آیه درباره سگ

آن بخورید، مگر غیر از سگ شکار کند، شکاری نیست که بتوانید از 

 اینکه آن را زنده بگیرید و ذبح نمایید.

 :. در موثقه سماعة بن مهران آمده است2

َِِل لص يْد ؟ِفَ قَال ِمُعَل م  ِوَهُوَ ِالْفَهْد  ِعَنِْصَيْد  ِوكَُلْهُِسَألَْتُهُ ِحَي ا ِفَذكَ  ه  :ِإ نِْأَدْركَْتَهُ
                                                                                                               

 .3، مسئله145و  144، ص2. تحرير الوسيله )ترجمه فارسى(، ج1
، و 7من الباب  2، وقطعة منه في الحديث 2من الباب  7وأورد صدره في الحديث ، 14، ح215، ص6. الکافي، ج2

 .من هذه الأبواب 9من الباب  21مثله عن العي اشي  في الحديث 
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كَِانَِقَدِْقَ تَلَهُ،ِفَلَِتََْكُلِْ   1.م نْهُِوَإ نْ
 دیده برای شکار بود،از امام درباره شکار پلنگی پرسیدم که آموزش

و اگر آن را کشته  فرمود: اگر شکار را زنده دریابی، ذبحش کن و بخور

 .بود، از آن شکار مخور

 نویسد: باره در تحریر الوسیله میدراین امام خمینى 

 حلال است. شود،ىصید و کشته م ىکه توسط سگ شکار ىشکار

چون پلنگ،  ىآموز، مانند شکار درندگانبنابراین، شکار غیر سگ دست

و غیره،  2چون باز، عقاب، قرقی )شاهین( ىببر و غیره و شکار پرندگان
                                                                                                               

 .251، ص4؛ الاستبصار، ج111، ص9. التهذيب، ج1
ها به سر شتر در کوههای قوی است که بي. باز: يکى از پرندگان شکاری دارای منقار خميده )مخروطى( و چنگال2
کردند و سابقاً او را برای شکار کردن حيوانات تربيت مى کند.برد و پرندگان و حيوانات کوچک را شکار مىمى

(. در شرع اسلام 178)فرهنگ عميد، ص باشدمتر مىسانتى 45فرستند. طول اين پرنده در شکارگاهای صيد مى
ندانسته شده است و شکارش حلال نيست؛ ولى اگر وقتى برسند که  شکار با باز و امثال آن غير از سگ جايز

  .حيوان زنده باشد و به دستوری که در شرع معي ن شده سر آن را ببرند، حلال است
های قوی. های دراز و منقار خميده و چنگالالجثه، تيزپر و تيزبين و دارای بالای است شکاری بزرگعقاب: پرنده

گويند تا صد سال عمر کند و مىو موش تغذيه مى دارد واز جانوران کوچک مانند خرگوشدرجاهای بلند لانه 
کيلوگرم  6تا  3متر از نوک منقار تا انتهای دم طول، و از سانتى 89تا  76(. عقاب معمولاً از 732کند )همان، صمى

چشمانى درشت دارد که  پوشيده از پر است.. سر عقاب بزرگ و هايش حدود دو متر بلندی داردجرم، و بال
متر منقار عقاب طلايى به پنج سانتى . منقار نيرومند و تندی دارد.هريک از آنها در يک طرف سرش قرار دارد

 اند.سال و حتى بيشتر هم عمر کرده 45کنند؛ البته گاه تا سال تقريباً عمر مى 35تا  25ها معمولاً از عقاب رسد.مى
 .کنندبينى مىکيلومتر مربع پيش 171تا  51رو عقاب را از قلم

های قوی و پرهای بلند است و در عربى شاهين: از پرندگان شکاری شبيه به عقاب، دارای نوک محکم و چنگال
ها به پرندگانى به اندازه خود (. شاهين661نيز آن را شاهين گويند و جمع آن شواهين و شياهين است )همان، ص

روزگاری در سراسر دنيا شاهين کشند.کنند و بسياری از پرندگان را مىتر از خود نيز حمله مىاه بزرگو گ
ها، تواند تندپروازترين اردکآسانى مىبه رسد.کيلومتر در ساعت مى 291گاه سرعتش هنگام شکار به زيست.مى

 رسدسانتيمتر مى 119اش به حدود های گستردهسانتيمتر و بال 46طول آن به  ها را شکار کند.کبوترها و کبک
← 
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ولی اگر  آموز باشند، در صورت کشته شدن حلال نیست؛هرچند دست

ده، وقتی برسند که حیوان زنده باشد و به دستوری که در شرع معیّن ش

گیرد ىدیده مآنچه را سگ تعلیم کنند(، حلال است. سر آن را ببرُند )ذبح

کشد، خوردن آن، حلال است و ىو با گاز گرفتن و مجروح کردن م

به عبارت دیگر، گاز گرفتن و مجروح ساختن هر  به ذبح ندارد. ىاحتیاج

 1از بدن حیوان، به منزله ذبح است. ىانقطه

شود. نیز کند، حلال می اگر قبل از مردن حیوان، شکارچی برسد و آن را ذبحالبته 

اگر سگ از شکاری و معلّم بودن در بیاید و شکار را برای خود بگیرد، نه صاحبش، در 

این صورت شکارش میته خواهد بود، مگر اینکه در زمانی که حیوان زنده است، به آن 

 :گرددباره روایاتی آمده که به دو روایت اشاره میدراین برسد و ذبحش کند.

 روایت کرده است که فرمود: . عدی بن حاتم از پیامبر اعظم 1

ُِنْه هِ ِإ ذَاِأَكَلَِالکلبِم نَِالصيد ،ِفَلَِتََْكُلِْم    2.فإَ نم اِأَمْسَكَِعَلَىِنَ فْس 
چراکه هنگامی که سگ شکاری از شکار خود خورد، شما از آن نخورید؛ 

 شود او برای خوردن خود، شکار کرده است.معلوم می

 :آمده است. در موثقه سماعة بن مهران از امام صادق2

ِِتَ عَالَى ِوَهُوَِقَ وْلُِاللَّ   ِالْكَلْبُِالْمُعَل مُِل لص يْد  نَِِسَألَْتُهُِعَم اِأَمْسَكَِعَلَيْه  وَماِعَل مْتُمِْم 
ِمُكَل  ب ینَِ ِاسْمَِالْجوَار ح  ِوَاذكُْرُوا ِعَلَيْكُمْ ِأَمْسَكْنَ ِمِ  ا ِاللَّ ُِفَكُلُوا ِعَل مَكُمُ ِمِ  ا ِتُ عَل  مُونَ هُن 

ِعَلَيْهِ  نْهُِِ:َِقاَلِاللَّ   ِالْكَلْبُِم  ِلمَِْيََْكُل  ِأَمْسَكَِالْكَلْبُِمِ  ا ِمِ  ا ِتََْكُلُوا لََِبََْسَِأَنْ

                                                                                                                                                                                                                                                                   

← 
 )نک: عالم الطيور و الحيوانات(.

 .393، باب صيد و ذباحه، ص3. نک: تحرير الوسيله )ترجمه فارسى(، ج1
 .552، ص6، جزء 56. تفسير مجمع البيان، ج2
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نْهُ،ِ   1.قَ بْلَِأَنِْتُدْر كَهُ،ِفَلَِتََْكُلِْم نْهُِفإَ ذَاِأَكَلَِالْكَلْبُِم 

گیرد و او نام از امام درباره کسی پرسیدم که سگ معلّم برای او شکار می

آورد و آیه را نیز خواندم، فرمود: اشکالی در خوردن نیست از خدا را می

پس  گیرد و از آن شکار سگ نخورده باشد.آن شکاری که سگ معلّم می

ن شکار خورده باشد و شکارچی هم موقعی برسد که حیوان اگر از آ

 .مرده باشد، از شکار سگ نخورد

مستفاد از روایت آن است که اگر شکارچی، سگ شکاری را در پی حیوانی بفرستد 

و آن سگ هنگام شکار از گوشت آن حیوان بخورد، خوردن آن گوشت، حرام و حکم 

ندرت ولی اگر به ،«علم بودن خارج شده استچون آن سگ از م»کند؛ میته را پیدا می

از شکار بخورد، شکار او همچنان از حلیّت برخوردار بوده،  2آید که سگ معلمپیش می

که  کنیماز معلم بودن خارج نشده است. در اینجا به دو روایت در این زمینه اشاره می

 در مقام جمع بین روایات است:

 آمده است:. در صحیحه از امام صادق1

ِالر جُلُ)صاحبه(قاَلَِ ِأَرْسَلَهُ ِإ نْ ِالْكَلْب  ِصَيْد  ِف  ِأَمْسَكَِِ: ِمِ  ا( وَسََ ىِ)فَ لْيَأْكُلْ

                                                                                                               

 .6من الباب  3وأورد ذيله في الحديث  251، ص4؛ الاستبصار، ج111، ص9. التهذيب، ج1
باشد. اين جانور سانان مىای خاص به نام تيره سگخواران که سردسته تيرهاز راسته گوشتی . سگ: پستاندار2

سگ دارای  هايش کنُد و هميشه آشکار است.های آسيابى قوی است، ولى برخلاف گربه چنگالدارای دندان
اند؛ از قبيل ی سگ تقسيماتى قايل شدهبرا نژادهای مختلف بوده، حدود دويست نژاد از آن شناخته شده است.

 شود.سگ گله، پاسبان، شکاری، پليس و خانوادگى که جهت حفاظت و گاهى به عنوان تجمل نگهداری مى
العين بوده، خريد و باشند. در شرع اسلام نجسهای پاسبان مىترين سگهای گرگى از بهترين و باهوشسگ

سك، در زبان باستان سکا، در زبان ايران باستان سپکا، در زبان ماد  سگ در زبان پهلوی فروش آن حرام است.
)فرهنگ  شده استسگ، در زبان آريايى سوآکا، در زبان ارمنى شن و در زبان کردی به سه )سينان( خوانده مى

 (.نامه دهخدا؛ لغت1913، ص2فارسى معين، ج



 010و شکار  یدص: چهارمبخش  

  1.عَلَيْه ِوَإ نِْقَ تَلَِوَإ نِْأَكَلَ،ِفَكُلِْمَاِبقَ يَِ
امام درباره شکار سگ معلّم فرمود: اگر صاحبش آن را فرستاد و اسم 

آن شکاری که برای شما گرفته، بخوردید. اگرچه  خدا را هم آورد، از

مانده آن حیوان را کشته باشد و مقداری از آن خورده باشد، از باقی

 .بخورید

 :آمده است. در خیر یونس بن یعقوب از امام صادق2

ِاللَّ ِ  كَِلْبَهُِفأََدْركََهُِوَقَدِْقَ تَلَ؟ِقاَلَِِسَألَْتُِأَبَاِعَبْد  ِأَرْسَلَ كُِلِْوَإ نِْعَنِْرجَُل  :
  2.أَكَلَِ

از امام درباره مردی پرسیدم که سگش را برای شکار فرستاده و آن مرد، 

شکارش را گرفت، در حالی که سگ آن را کشته بود، فرمود: بخور، 

 .گرچه از آن خورده باشد

سگ باشد. پس اگر  یکفرستنده یا  یکشکار، لازم نیست  همچنین در حلال بودن

اى، چند سگ را بفرستند و شکار را نفر یا عده یکسگ را بفرستند یا  یکاى عده

هاى متعدد، باید همه امورى ها و سگالبته در فرستنده بکشند، خوردن آن حلال است.

را که شرعاً معتبر است، رعایت کنند. پس اگر فرستنده دو نفر باشند که یکى از آنها 

کافر است یا یکى از آنها ذکر خدا ننماید، یا دو سگ را بفرستد که یکى از آنها 

 شودشند، حلال نمىنیافته است و هر دو آن را بکدیده و دیگرى تعلیمتعلیم
3
. 

 بررسی و تحليل رواياتِ شکار

شود استفاده کردن از سگ معلّم یا با توجه به محتوا و مضامین روایات، معلوم می
                                                                                                               

 .2، و قطعة منه في الحديث 3 من الباب 3و أورد ذيله في الحديث  215، ص6. الکافي، ج1
 .242، ص4؛ الاستبصار، ج92، ص9. التهذيب، ج2
 .5، مسئله 146، ص2. تحرير الوسيله )ترجمه فارسى(، ج3
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آور باشد. در این روایات سلاح، سبب و عاملی برای تذکیه است، نه اینکه خود ذاتاً تذکیه

کند و اگر  ، باید آن را ذبحاشاره شده که اگر خود شکارچی رسید و شکار زنده بود

در روایات  بگذارد خود حیوان بمیرد و آن را ذبح نکند، مردار و میته خواهد بود؛ زیرا

اگر قبل از اینکه حیوان بمیرد،  يَأكُْلُ مِمَّا أمَسْكََ عَلَیهِْ فَإِذاَ أدَرْكَهَُ قبَْلَ قتَلْهِِ، ذكََّاه؛ُ»آمده 

و آنها سبب  آور بود، دیگر نیازی به ذبح نبود. لذا اگر ذاتاً تذکیه«رسیدی، آن را ذبح کن

 .باشندکننده میبودند و اگر خودش نرسید تا حیوان را ذبح کند، تذکیهتذکیه می

 آید؛ مانند اینکه:پس شکار با چند واسطه و سبب به دست می

 ( فرستنده مسلمان باشد.1

 ( نام خدا را ببرد.2

 دیده باشد.آموزش ( سگ معلّم و3

 تیز باشد.( سلاح مانند شمشیر، تیز باشد یا در آن چیزهای نوک4

شود؛ خاص خود، سبب حلیّت شکار می سه شرط اول با هم و نیز سلاح با احکام 

آورد و گرفتن خود سگ یا استفاده از اما فرستادن سگ بدون ذکر نام خدا، حلیّت نمی

از باب  .گردندو همه عوامل با هم، موجب تذکیه می شودذکیه نمیسلاح، ذاتاً سبب ت

 نمونه در روایت آمده است: 

كَِانَِقَدِْسََ ى ِقَ تَلَتْهُ،ِفَ لْيَأْكُلِْوَذَل كَِإ ذَا  .إ نِْعَل مَِأَن ِرَمْيَتَهُ،ِه يَِال تِ 
اگر بداند پرتاب تیر او سبب کشتن حیوان شده، از گوشت او بخورد؛ به 

 .شرط اینکه هنگام زدن، اسم خدا را برده باشد

 سببيّت تذكيه در سگ معلّم وسلاح

شود: آیا خود حیوان شکارکننده مانند سگ معلّم یا در اینجا این پرسش مطرح می

آورند؟ ابتدا شش روایت را نقل و سپس گردد یا ذاتاً تذکیهسلاح، سبب تذکیه می

 .گرددتوضیحاتی ارائه می



 012و شکار  یدص: چهارمبخش  

 آمده است:یحه ابوعُبیدة الحذَّاء از امام صادق. در صح1

ِاللَِّ  ِعَبْد  ِأَبَا ِسَرَحَهُ؟ِِسَألَْتُ ِإ ذَا ِیُسَم  ي ِوَ ِالْمُعَل مَ كَِلْبَهُ ِیَسْرَحُ ِالر جُل  عَن 
  1.:ِيََْكُلُِمِ  اِأَمْسَكَِعَلَيْه ِفَإ ذَاِأَدْركََهُِقَ بْلَِقَ تْل ه ،ِذكَ اهُِقاَلَِ

فرستد باره مردی پرسیدم که سگ معلّم خود را برای شکار میاز امام در 

برد، فرمود: از آن شکار بخورد و و نام خدا را هم هنگام فرستادنش می

 .کند اگر قبل از اینکه حیوان بمیرد، رسید، آن را ذبح

 :فرمود. علی بن ابراهیم در تفسیر خود از پدرش آورده که امام2

كُِكُل ِشَيِِِْ ِالْك لَبَِالْمُعَل مَةَِفإَ ن  هَاِتَُْس  هَاِإ لَ  كُِالص يْدَِعَلَىِنَ فْس  ِتَُْس  بَاع  نَِالس   ِم  ء 
ب هَاِوَِقاَلَِ ِعَلَيْه ،ِفَ هُوَِعَلَىِصَاح  ِاسْمَِاللَّ   :ِإ ذَاِأَرْسَلْتَِالْكَلْبَِالْمُعَل مَِفاَذكُْر 

  2.ذكََاتهُُِ
گیرد، مگر سگ معلّم که ای صید را برای خودش میهر حیوان درنده

فرستد و . پس زمانی که سگ را برای شکار میگیردبرای صاحبش می

 .برد، حیوان شکارشده با این عمل، تذکیه شده استاسم خدا را نیز می

 :استآورده  . عدی بن حاتم از پیامبر اعظم 3

ِ ِواذکرِاسمِِانِ ِياِرسولِاللَّ  لَِالکلبِالمعل مةِفيمسکنِعلی  ِارُس  ِتعالیاللَّ 
کِلبِفقال ِارسلت ِإذا :ِ ِك ِاسم ِذکرت ِو ِالمعل م ِماِاللَّ  ِفکُل ِعليه، تعالی
  3.كعليِكأمس

فرستم و او به رسول خدا گفتم: من سگ معلّمی دارم که برای شکار می

فرمود: زمانی که  برم،گیرد و اسم خدا را هم میشکار را برای من می

                                                                                                               

 .3من الباب  1وأورد قطعة منه في الحديث  116، ص9؛ التهذيب، ج4، ح213، ص6. همان، ج1
 .162، ص1. تفسير القم ي، ج2
 .245، ص3. الخلاف، ج3
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بری، از شکاری که برای فرستی و اسم خدا را میسگ را برای شکار می

 .تو گرفته، بخور

 :آمده است. در خبر قاسم بن سلیمان از امام صادق4

ِِفَلَِيََْكُلِْوَِهَذَا مِ  اِعَل مْتُمِْإ ذَاِصَادَِالْكَلْبُِوَقَدِْسََ ىِفَ لْيَأْكُلِْوَِإ ذَاِصَادَِوَِلَمِْیُسَم  
ِمُكَل  ب ینَِ   1.م نَِالْجوَار ح 

آورد، از شکارش فرستد و اسم خدا را میزمانی که شکارچی سگ را می

 .؛ ولی اگر این کار را نکند، از شکارش نخوردبخورد

 آمده است:. در صحیحه حریز از امام صادق5

َِِِإ نِْعَل م يَِال تِ  كَِانَِقَدِْسََ ىأَن ِرَمْيَتَهُِه    2.قَ تَلَتْهُ،ِفَ لْيَأْكُلِْوَذَل كَِإ ذَا
اگر بداند پرتاب تیر او سبب کشتن حیوان شده، از گوشت او بخورد؛ به 

 شرط اینکه هنگام زدن، اسم خدا را برده باشد.

 :آمده است. در صحیحه حلبی از امام صادق6

 ِ َِّالل ِعَبْد  ِأَبَا ِِسَألَْتُ ِأَوِْعَن  لر مْح  ِبا  ِیَطْعُنُهُ ِأَوْ لس يْف  ِبا  ِالر جُلُ ِیَضْر بهُُ الص يْد 
یَنِفَ عَلَ؟ِفَ قَالَِ ِفَ يَقْتُلُهُِوَقَدِْسََ ىِح    3.لََِبََْسَِب هِ ِ:كُلِْیَ رْم يه ِب سَهْم 

از امام درباره شکار مردی پرسیدم که با شمشیر و فروکردن نیزه و 

را کشته و هنگام شکار نام خدا را برده است،  انداختن تیر بر حیوان آن

 .فرمود: خوردن شکار اشکالی ندارد

                                                                                                               

 .1، ح357، ص12، باب 23. وسائل الشيعه، ج1
 .211، ص6. الکافي، ج2
 . همان.3



 011و شکار  یدص: چهارمبخش  

 . شکار با سلاح3

بشر همواره برای رفاه خویش دنبال وسایل بهتر و اختراعات متناسب در جهت رفع 

در همین راستا برای تغذیه  نیازهای خود است تا در محیطی آرام و راحت زندگی کند.

گوشت وحشی و سهولت در شکار آنها، از ابزاری مانند سلاح و از حیوانات حلال

کند. درصد بالایی از شکارها در عصر حاضر، از این طریق صورت تفنگ استفاده می

کند، در کنار آن و کمک به شکار و تحریک پذیرد و اگر هم از سگ استفاده میمی

  گیرد.رنه اصل شکار با اسلحه صورت میحیوان است؛ وگ

های روایی مربوط به آن، روایات فراوانی در کتاب درباره استفاده از اسلحه و احکام

در بابی مستقل بدان پرداخته است و فقها  شود و صاحب وسائل الشیعهو فقهی دیده می

اند. در اینجا به هفت دسته بندی کردهآوری و دستها جمعهای خود، آنها رنیز در رساله

  پردازیم:از این روایات می

 دسته اول روايات در باره شکار با سلاح

بسم »در اینجا روایاتی وجود دارد مبنی بر اینکه هنگام استفاده از سلاح برای شکار، 

عمد نام خدا را مگر اینکه به بگوید و اگر احیاناً فراموش کرد، شکار حلال است؛« الله

 .نبرد که در این صورت، در حکم میته و مردار خواهد بود

 آمده است:. در صحیحه حریز از امام صادق1

َِكَِانَِقَدِْسََ ىِإ نِْعَل م ِقَ تَلَتْهُ،ِفَ لْيَأْكُلِْوَذَل كَِإ ذَا يَِال تِ    1.أَن ِرَمْيَتَهُِه 
سبب کشتن حیوان شده، از گوشت آن بخورد، اگر بداند پرتاب تیر او 

 .به شرط اینکه هنگام زدن، اسم خدا را برده باشد

                                                                                                               

 .211، ص6. الکافي، ص1
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 :آمده است. در صحیحه محمد بن قیس از امام باقر2

 ِِم ِلمَِْيََْكُلْ ِلَيْلَتَیْن  ِأَوْ ِلَيْلَة  ِبقَ يَ ِعَلَيْه ،ِثُ  ِاللَّ   ِاسْمَ ِوَذكََرَ لَح  ِصَيْدا ِب س  ِجَرَحَ نْهُِمَنْ
نْهُِ لَحَهُِهُوَِال ذ يِقَ تَلَهُ،ِفَ لْيَأْكُلِْم    1.سَبُع ِوَقَدِْعَل مَِأَن ِس 

کسی که شکاری را با سلاح مجروح کند و اسم خدا را هم ببرد، سپس 

یک شب یا دو شب دنبال حیوان بگردد و چیزی از آن را درندگان 

تواند از آن است، مینخورده باشند و علم داشته باشد از سلاح او مرده 

 حیوان بخورد.

 دسته دوم روايات در باره شکار با سلاح 

روایاتی است مبنی بر اینکه جایز است برای شکار کردن حیوانات وحشی از اسلحه، 

 .مانند شمشیر، نیزه، تیر و مانند آن استفاده کند

 آمده است:. در صحیحه محمد بن قیس از امام باقر1

َِِِمَنِْجَرَح ِعَلَيْه  ِاللَّ   ِاسْمَ ِوَذكََرَ لَح  ِال ذ يِقَ تَلَهُ،ِصَيْدا ِب س  ِهُوَ لَحَهُ ِس  ِأَن  ِعَل مَ قَدْ
نْهُِ   2.فَ لْيَأْكُلِْم 

کسی که شکاری را با سلاح مجروح کند و اسم خدا را هم ببرد و علم 

 .تواند از حیوان بخوردداشته باشد که از سلاح او مرده است، می

 آمده است:در صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر. 2

ُِكُلِْم نَِالص يْد ِمَاِقَ تَلَِالس يْفُِوَِالر مْحُِوَِالس هْم.3ِِ
توانید از شکاری که به وسیله شمشیر و نیزه و تیر به دست آوردید، می

 .بخورید
                                                                                                               

 .138، ص9. همان؛ التهذيب، ج1
 .. همان2
 .3، ح363، ص16، باب 23. وسائل الشيعه، ج3
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 :آمده است. در صحیحه حلبی از امام صادق3

ِ ِأَبَا ِاللَّ ِ سَألَْتُ ِأَوِْعَبْد  لر مْح  ِبا  ِیَطْعُنُهُ ِأَوْ لس يْف  ِبا  ِالر جُلُ ِیَضْر بهُُ ِالص يْد  عَن 
یَنِفَ عَلَ؟ِفَ قَالَِ ِفَ يَقْتُلُهُِوَقَدِْسََ ىِح  كُِلِْیَ رْم يه ِب سَهْم    1.لََِبََْسَِب هِ ِ:

از امام درباره شکار مردی پرسیدم که با شمشیر و فروکردن نیزه و 

انداختن تیر بر حیوان آن را کشته و هنگام شکار نام خدا را برده است، 

 .فرمود: خوردن شکار اشکالی ندارد

 دسته سوم روايات در باره شکار با سلاح 

روایاتی است مبنی بر اینکه اگر شکارچی، حیوانی را با تیر زد و آن حیوان در همان 

جو، حیوان را مرده یافت، آن حیوان وحالت از دید او پنهان شد و سپس بعد از جست

در حکم مردار است؛ مگر اینکه شکارچی بداند مرگ آن مستند به تیر و شکار او بوده 

و سبب کشتن آن شده است و عوامل دیگری مثل افتادن در آب و خفگی، دخالت 

 .نداشته است

 آورده است:. سلیمان بن خالد از امام صادق1

ِ ِعَبْد  ِأَبَا ِقاَلَِِاللَّ ِ سَألَْتُ ِأَيََْكُلُهَا؟ بُهَا ِصَاح  ِيََ دُهَا ي ة  ِالر م  كَِانَِعَن  ِإ نْ :
ِقَ تَلَتْهُ،ِفَ لْيَأْكُلِْ   2.یَ عْلَمُِأَن ِرَمْيَتَهُِه يَِال تِ 

ای پرسیدم که تیری را پرتاب کرد و آن را در بدن از امام درباره شکارچی

رمود: اگر بداند این تیر که او تواند از آن بخورد؟ فصیدش یافت، آیا می

 .تواند از آن حیوان بخوردفرستاده، سبب کشتن آن شده، می

 :آورده است. عیسی قمی از امام صادق2
                                                                                                               

 .211، ص6. الکافي، ج1
 .1، ح365، ص18، باب 23. وسائل الشيعه، ج2
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 ِ َِّالل ِعَبْد  َب  دُِسَهْم يِف يهِ ِقُ لْتُِلأ  ِفأََج  كُِلِْمَاِلمَِْفَ قَالَِِأَرْم يِفَ يَغ يبُِعَنّ   :
نْهُ،ِفإَ نِِْ نْهُ،ِفَلَِتََْكُلِْم نْهُِِكَانَِيََْكُلِْم    1.أَكَلَِم 

زند، سپس حیوان از دید او به امام گفتم: شخصی حیوان را با انداختن تیر می

ای از یابد، تکلیف چیست؟ فرمود: اگر درندهشود و بعد آن را میپنهان می

 .و اگر خورده باشد، نخورد آن نخورده باشد، از آن حیوان بخورد

 صحیحه زراره از امام صادق؛ آمده است:. در 3

ِ،ِْوَتَ رَىِأنَ هُِلمَِْیَ قْتُلْهُِغَیْرُِسَهْم كَِفَكُل ِغَیْرُِالس هْم  ِأثََ ر  إ ذَاِرَمَيْتَِفَ وَجَدْتَهُِوَلَيْسَِب ه 
  2.عَنْكَِأَوِْلَمِْیغَ بِْعَنْكَِِیغَ يبُِ

تیر تو در آن زمانی که تیر خود را در بدن حیوان یافتی و اثری غیر از 

نبود )و عامل دیگر دخالت نداشت( و دیدی که مرده است و کشتن او بر 

چه از دیدت پنهان شده  اساس شکار تو بوده است، از آن حیوان بخور؛

 .باشد یا نشده باشد

 دسته چهارم روايات در باره شکار با سلاح 

داخت و آن تیر از کند اگر شکارچی تیری را به سوی حیوان انروایاتی که بیان می

 .طرف دیگر حیوان بیرون آمد و حیوان بر اساس آن کشته شد، حلال است

 آورده است:. سماعة بن مهران از امام صادق1

 ِ َِّالل هْمُِِسَألَْتُِأَبَاِعَبْد  ِفَ يَخْر قهُُِالس  ِیَ رْم يِالص يْدَِوَِهُوَِعَلَىِالْجبََل  ِالر جُل  عَن 
ِالْآخَر ؟ِقاَلَِ نَِالْجاَن ب  ِيََْرُجَِم  كُِلْهُِحَتّ  ِأَوِْتَدَهْدَهَِقاَلَِِ: ِمَاء  :ِفإَ نِْوَقَعَِف 

ِفَمَاتَ،ِفَلَِتََْكُلْهُِ   .3م نِْجَبَل 
                                                                                                               

 .4، ح366. همان، ص1
 .5. همان، ح2
 .و لم نعثر على الحديث في التهذيب المطبوع بإسناده عن محم د بن يعقوب 211، ص6. الکافي، ج3
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که صیدی را با انداختن تیر زد و آن حیوان  از امام درباره مردی پرسیدم

روی کوهی بود و نیزه بدن او را شکافت و از طرف دیگر حیوان بیرون 

آمد، فرمود: بخورد و اگر در آب افتاد یا از بلندی کوه افتاد و بر اثر 

 .خفگی یا افتادگی مرد، از گوشت آن نخورد

 :آمده است. در خبر عیسی بن سماعه از امام صادق2

ُِِالس هْم ِفَ يَخْر قُِف يه  ِعَلَىِحَائ ط  ِأَوْ ِعَلَىِجَبَل  ِرَمَىِصَيْدا ِوَهُوَ ِعَنِْرجَُل  ِسُئ لَ أنَ هُ
  1.:كُلِْم نْهُِفَ يَمُوتُ؟ِفَ قَالَِ

از امام درباره شخصی پرسیدم که شکاری را با پرتاب کردن تیر زد و آن 

مردن آن شد و بدنش را حیوان بر کوه یا دیواری بود و این تیر سبب 

  2شکافت، فرمود: از آن شکار بخورد.

 دسته پنجم روايات در باره شکار با سلاح 

شکار شود و با آن  دهد اگر حیوان به وسیله سنگ یا چوبروایاتی که نشان می

 کند. مگر اینکه شکارچی برسد و آن را ذبح بمیرد، مردار خواهد بود؛

 :آمده استسلیمان بن خالد از امام صادق. در خبر 1 

  3.:ِلََِعَم اِقَ تَلِالْحَجَرُِوَِالْبُنْدُقُِأیَُ ؤكَْلُ؟ِقاَلَِِقاَلَ:ِسَألَْتُِأَبَاِعَبْد ِاللَّ ِ 
از امام درباره حیوانی پرسیدم که با سنگ و تفانچه کشته شده بود، آیا 

 شود از آن خورد؟ فرمود: نه.می

                                                                                                               

 .من هذه الأبواب 26من الباب  1وأورده بهذا الاسناد و بإسناد آخر في الحديث  215. همان، ص1
اختصاص الحرمه اذا لم يعلم أن  رميته قتلته، يستفاد من الجميع »( آمده است: 415، ص23. در الفقه الصادق )ج2

شود اختصاص حرمت در جايى است که نداند از تمام اخباری که آمده، فهميده مى والا لو علم بذلك، حل  الأکل؛
  .«باشدتير او سبب کشتن حيوان شده، ولى اگر بداند، شکار او حلال و قابل خوردن مى

 .213، ص6. الکافى، ج3
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 آمده است:حلبی از امام صادق. در صحیحه 2

نْهُ؟ِفَ قَالَِ ِأَیُ ؤكَْلُِم  ِالْحجََر ِوَِالْبُنْدُق    1.:ِلََِأنَ هُِسُئ لَِعَنِْقَ تْل 
از امام درباره خوردن حیوانی پرسیدم که با سنگ و تفانچه کشته شده 

 .فرمود: نخورد بود،

 آمده است:. از حسین بن علوان از امام باقر3

ِ ِمَاِذكَ يْتَِِعَل ي ا ؛كَانَِیَ قُولُِأَن   2.لََِتََْكُلِْمَاِقَ تَلَهُِالْحجََرُِوَِالْبُنْدُقُِوَِالْم عْرَاضُِإ لَ 
فرمود: از شکارهایی که با سنگ و تفانچه همواره میهمانا امام علی

اید، مخورید؛ مگر اینکه آن را و معراض )تیر بدون پیکان( به دست آورده

 . کنید دریابید و ذبحزنده 

 دسته ششم روايات در باره شکار با سلاح 

خواست حیوان مدنظری را بزند و تیر او خطا روایاتی مبنی بر اینکه اگر شکارچی می

 .رفت، ولی به حیوان دیگر برخورد کرد و آن را کشت، آن حیوان حلال خواهد بود

 آورده است:. عباد بن صهیب از امام صادق1

 ِ َِّالل ِعَبْد  ِأَبَا ِآخَرَ؟ِِسَألَْتُ ِوَأَصَابَ ِفأََخْطأََهُ ِصَيْدا  ِوَرَمَى ِسََ ى ِرَجُل  عَنْ
  3.يََْكُلُِم نْهُِِقاَلَِ

از امام درباره مردی پرسیدم که نام خدا را برد و با انداختن تیر، شکاری 

برخورد  ، ولی تیرش خطا رفت و به حیوان دیگررا هدف گرفت و زد

 .نمود، فرمود: از آن حیوان بخورد

                                                                                                               

 .152، ص9ج . التهذيب،1
 .من هذه الأبواب 18من الباب  6وأورد صدره في الحديث  51. قرب الإسناد، ص2
 .1، ح381، ص27، باب 23. وسائل الشيعه، ج3
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 آورده است:. صاحب قُرب الإسناد از امام کاظم2

ِِصَرَعَهُ؟ ِمَا ِبَ عْدَ ِغَیْرهُُ ِرَمَاهُ ِثُ  ِرجَُل  ِصَرَعَهُ ِطَیْر  ِأَوْ ِوَحْش  اَر  ِحِ  ِأَوْ ِظَبيْ  ِعَنْ سَألَْتُهُ
  1.اهُِكُلِْمَاِلَمِْیَ تَغَي بِْإ ذَاِسََ ىِوَِرَمَِفَ قَالَِ

خواست آهو یا خر وحشی )گورخر( از امام درباره مردی پرسیدم که می

ای را بزند، ولی تیرش به حیوان دیگری برخورد کرد، فرمود: هر یا پرنده

چیزی که از دید شکارچی پنهان نشده باشد و هنگام شکار نام خدا را 

 تواند بخورد.، میآورده و تیرش را رها کرده باشد

 نویسد: در تحریر الوسیله درباره چگونگی سلاح و استفاده از آن می خمینیامام 

شود؛ مگر از شکارى که به وسیله آلت جمادى کشته شده، خورده نمى

هاى دیگرى که به اینکه به وسیله شمشیر یا چاقو یا خنجر و سلاح

ز برند، کشته شده باشد، یا به وسیله نیزه و تیر و خدنگ اواسطه تیزى مى

نمایند، حتى عصایى که در سرش چیزهایى که به واسطه تیزى سوراخ مى

تیز بر آن سوار  کو بین اینکه مانند پیکان باشد که نو آهن تیزى است

شود، کننده ساخته مىخود به طور برنده یا سوراخخودىشود یا بهمى

که فرقى نیست، بلکه بعید نیست آهن بودن آن معتبر نباشد. پس همین

نقره  و برنج و طلا حتى از از هر فلزى، کننده باشد،لاح برنده یا سوراخس

 .صفحه آخر( 7)تصویر شماره کند. کفایت مى

است، کشته شود، در صورت جمع « تفنگ»اى که معروف به شکارى که به وسیله

بودن شرایط، بعید نیست حلال باشد، به شرط آنکه بنا بر احتیاط )واجب( گلوله آن تیز 

اى که اش در بدن حیوان فرورود. پس از آنچه به وسیله گلولهاشد و به واسطه تیزىب

                                                                                                               

من هذه الأبواب، ونحوه عن المسائل في الحديث  18من الباب  7، و أورده في الحديث 117. قرب الإسناد، ص1
 .مباحةمن أبواب الأطعمة ال 19من الباب  5
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و  چنین نیست، کشته شود، باید اجتناب شود؛ اگرچه با قوّتش آن را پاره و جرح نماید

اى است که اى که در مسئله گذشته گفتیم که مقتول آن حرام است، غیر این گلولهگلوله

 .صفحه آخر( 8کند )تصویر شماره اش نفوذ و پاره مىىبه جهت تیز

همچنین، در حلال بودن شکار به وسیله جمادى، یکى بودن شکارچى و یکى بودن 

نفر با تیر بزند و دیگرى با نیزه بزند و هر دو نام خدا  یکوسیله، معتبر نیست. پس اگر 

در صورتى که شرایط در آنها شود را ببرند و هر دو، شکار را به قتل برسانند، حلال مى

بلکه اگر یکى سگش را به سوى شکار بفرستد و دیگرى آن را با تیرى بزند  جمع باشد،

، و اگر حیوان را تیر بزند و زخمى نماید، شودو به وسیله هر دو کشته شود، حلال مى

فتن اى گردد و صاحب خانه آن را بگیرد، با گرولى از امتناع خارج نشود و داخل خانه

که اگر آن را تیر بزند و شود؛ چنانمى کآن را مال -نه با داخل شدن در خانه  -آن 

 * 1متوقف نشود و شخص دیگرى تیر بزند و متوقف شود، مال دومى است.

                                                                                                               

 .19، مسئله 151، و ص9و 8و 6، مسئله 146148، ص2. تحرير الوسيله )ترجمه فارسى(، ج1
حيوان »نويسد: ای ديگر مى* در فراز آخر تحرير الوسيله امام درباره ملکيت شکار اشاره شد. ايشان در مسئله

از آنها اين است که حقيقتاً گرفته شود،  شود: يکىمىک وحشى ـ چه پرنده باشد يا غير آن ـ با يکى از سه امر مل
ک به اينکه پاى آن يا شاخ يا بال آن را بگيرد يا با طناب و مانند آن، آن را ببندد؛ به شرطى که به قصد شکار و تمل

 شود.نمىک که اگر با قصد خلاف آن باشد، مالآن باشد و اما در صورت عدم قصد داراى اشکال است، چنان
اى که عادتاً براى شکار است، واقع شود؛ مانند طناب و دام و تور و مانند اينها است که در وسيلهدومى آنها اين 

اى آن را غيرممتنع و سومى آنها اين است که به سبب وسيله در صورتى که آن را براى شکار نصب کرده باشد.
ويدن آن شود يا بالش را بشکند که از تسليم کند؛ مانند اينکه به آن تير بزند و به طورى مجروح شود که مانع د

يافته، يا از غير کننده شکار باشد مانند تير و سگ تعليمپريدن آن جلوگيرى نمايد؛ چه اين وسيله از وسايل حلال
و در اين هم معتبر است که به کار بردن  اينها باشد؛ مانند سنگ و چوب و يوزپلنگ و باز و شاهين و غير اينها،

آن ک گيرى يا براى غر  ديگرى تير بزند، مالباشد. پس اگر بيهوده يا براى نشانهک شکار و تملوسيله به قصد 
)تحرير الوسيله )ترجمه فارسى(،  «شودآن مىک آن را بگيرد، مالک شود؛ پس اگر شخص ديگرى به قصد تملنمى
 (.15، مسئله 149151، ص2ج
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ای مدظله درباره شکار با اسلحه و چگونگی امام خامنه در کتاب منتخب الأحکام

 استفاده از آن آمده است: 

گوشت وحشى را با اسلحه شکار کنند و بمیرد، با پنج اگر حیوان حلال

 است: پاکشرط حلال و بدنش 

آنکه اسلحه شکار مثل کارد، شمشیر، نیزه و تیر، برنده و تیز باشد که به واسطه  :اولّ

با بدن حیوان، بدن او را از طرف تیزی پاره کند و در حیوان نفوذ  تیز بودن، با برخورد

شود؛ کند شکار نمودن با تفنگ و اگر حیوان بر اثر آن بمیرد، مردار میکفایت نمی کند.

 .مگر اینکه گلوله آن تیز و برنده باشد و بنا بر احتیاط واجب، تیزی آن در حیوان نفوذ کند

 .کند باید مسلمان باشدکسى که شکار مى :دوم

اسلحه را براى شکار کردن حیوان به کار برد و اگر مثلاً جایى را نشان کند و  :سوم

 .نیست و خوردن آن هم حرام است پاکاتفاقاً حیوانى را بکشد، آن حیوان 

وان، گیری حیدر وقت به کار بردن اسلحه و انداختن تیر یا نیزه هنگام هدف :چهارم

 .نام خدا را ببرد

وقتى به حیوان برسد که مرده باشد یا اگر زنده است، به اندازه سر بریدن آن  :پنجم

وقت نباشد و چنانچه به اندازه سر بریدن وقت باشد و سر حیوان را نبرد تا بمیرد، حرام 

آن درنگی و تسریع بعد از شکار، مرده یافت، خوردن . بله، اگر حیوان را با بیاست

  1.حلال است
                                                                                                               

بالأسلحة  الأکل المحلل الوحشي الحيوان اصطاد إذا بالأسلحة: الصيد: »913، مسئله 241. منتخب الأحکام، ص1
 أصابت إذا والسهم بحيث والرمح والسيف کالخنجر حادة الصيد آلة ن تکو أن 3:بشروط و محللاً  کان لحمه طاهرًا

نافذة  ةمحدد البندقة کانت إذا إلا ميتة کان قتل وإذا الصيد بالبندقية، يکفي ولا بدنه، في بحدتها نفذت الحيوان
 هدفًا فاتفق رمى فلو الاصطياد، بقصد الآلة استعمل قد يکون أن 1 .مسلماً الصائد يکون أن 5الأحوط. على بحدته
 لا أن 2المقصود.  الهدف باتجاه الآلة رمي أو النار، إطلاق عند التسمية 0أکله. يحل لم فقتلته حيوانًا أصابت أن

 مع ميتاً  أدرکه لو نعم حرم، يذبحه لم فإذا بالذبح، إلا لم يحل کذلك أدرکه فلو ذبحه، فيه يمکن زماناً حياً  يدرکه
← 
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حلیت در حیوانی  ای مدظله در پاسخ به این پرسش که: شرایطهمچنین امام خامنه

 گردد، چیست؟ مرقوم فرمود: که با اسلحه صید می

 ىاگر صید به وسیله سلاح تیز، مانند شمشیر و خنجر یا تفنگ به شرط

اگر  ىول حلال است؛ که گلوله آن برُنده باشد، کشته شود با سایر شرایط

  1باشد، باید آن را ذبح کند. ىآن کاف ذبح براىزنده بماند و زمان 

 نویسد: شکارچی می درباره شرایط امام خمینی

تمام آنچه در شکار به وسیله جاندار شرط است، در شکار به وسیله جماد 

باشد. پس شرط است که شکارچى مسلمان مى]تفنگ و نیزه[ هم شرط 

باشد و در وقت به کار بردن وسیله، نام خدا را ببرد و به جهت شکار، 

وسیله را به کار برد. پس اگر به سوى هدفى یا به سوى دشمن یا به سوى 

 شود؛تیر بیندازد و به آهو بخورد و آن را به قتل برساند، حلال نمى کخو

غراض )غیر از شکار(، ذکر خدا را هم بنماید، و اگرچه به جهت یکى از ا

، چنین است اگر از دستش در رود و به شکار بخورد و آن را به قتل برساند

کافى باشد، به آن  و شرط است که به طور زنده در زمانى که براى ذبح

و  شودنرسد. پس اگر به این صورت به آن برسد، فقط با ذبح حلال مى

کننده در قتل شکار، مستقل باشد. پس اگر شرط است اینکه وسیله حلال

شود. بنابراین، اگر شود، حلال نمى کدر قتل آن، وسیله دیگرى با آن شری

بعد از خوردن تیر به آن، از روى کوه بیفتد یا در آب بیفتد و مردن آن، به 

ستقل آن را هردو آنها مستند شود، بلکه اگر معلوم نشود تیر به طور م

                                                                                                                                                                                                                                                                   

← 
 .«أکله حلَّ  صيده بعد المسارعة إليه

 .428، ص. پژوهشى تطبيقى در احکام فقهى ذبح1
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و همچنین است اگر دو نفر به آن تیر بزنند و  شودکشته باشد، حلال نمى

  1هر دو آن را بکشند و شرایط در یکى از آنها نباشد.

اللحم واقع ظاهر آن است که همان طور که تذکیه به وسیله شکار بر حیوان مأکول

گردد، بر ىم پاکشود و پوست آن شود و خوردن به وسیله آن حلال مىمى

شود. پس پوست آن به وسیله شکار اللحم نیز که قابل تذکیه است، واقع مىغیرمأکول

شود و انتفاع از آن جایز است و این در صورتى است که شکار به وسیله جماد مى پاک

 2و اما اگر به وسیله جاندار باشد، داراى تأمل و اشکال است. باشد

 . صيد ماهی2 

های حدیثی و فقهی مربوط آن، روایات فراوانی در کتاب و احکام درباره صید ماهی

پردازیم و سپس روایات را در سه دسته . در اینجا ابتدا به آیه مربوطه میشوددیده می

  3کنیم:بررسی می

ُِل ِلَكُمِْصَيْدُِالْبَحْر وَِطَعامُه ي ارةَِ أُح  لَكُمِْوَِل لس    4 .مَتاعاِ 
صید دریا و طعام آن براى شما و کاروانیان حلال است تا )در حال 

 . مند شویداحرام( از آن بهره
                                                                                                               

مثلاً يکى از آنها مسلمان و ديگری کافر باشد يا هر  .11، مسئله 148، ص2. تحرير الوسيله )ترجمه فارسى(، ج1
 .عمد اسم خدا را نياورده باشدشانر بهدو مسلمان باشند و يکى

 .13، مسئله 149، ص2. همان، ج2
اصناف اند که محل صيد در حيوان دريايى، ماهى و فقها اجماع کرده»نويسد: مى . قرطبى درباره نظر اهل سنت3

 (. در فقه457، ص3)بداية المجتهد، ج «گوشتى است که وحشى باشدو در حيوان خشکى، حيوان حلال آن است
در اين زمينه  ها حلال است که پولک و فلس دارد.اماميه تمامى اصناف ماهى حلال نيست، بلکه آن قسم از ماهى

وَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ مَا ليَْسَ لَهُ  کلُْ مِنَ السَّمَكِ مَا کَانَ لَهُ فُلُوسٌ» (1: )مکنیاشاره مى به دو روايت از امام صادق
 «.و عَلَى رَأْسِ الْمَاءِلاَ تَأْکلُِ الْجِرِّيَّ وَلاَ الْمَارمَْاهِيَ ولَاَ الزِّمِّيرَ وَلاَ الطَّافِيَ وَهُوَ الَّذِي يَمُوتُ في الْمَاءِ فَيَطْفُ( »2) «.فَلْسٌ

 (.132، ص24، جوسائل الشيعه)
 .96. مائده: 4
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  دسته اول روايات در باره صيد ماهی

از آب جایز است و شرط حلیت آن، این است که  گوید صید ماهیروایاتی که می

 آن را زنده از آب بیرون بیاورد؛ گرچه اسم خدا را هنگام صید نیاورد. 

 :آمده است. در موثقه ابوبصیر از امام صادق1

 ِاَِصَيْدُِالحْ يتَان   1.أَخْذُهَاِإ نم 
 به گرفتن آن است. جز این نیست که صید ماهی

 آمده است:. در صحیحه حلبی از امام صادق2

  3.:لََِبََْسَِب هِ وَإ نِْلَمِْیُسَمَ؟ِقاَلَِ 2سَألَْتُهُِعَنِْصَيْد ِالحْ يتَانِ 
فرمود:  پرسیدم، اگرچه اسم خدا را نبرده باشد، از امام درباره صید ماهی

 .اشکالی در خوردن آن نیست

 آمده است:. در صحیحه زید الشحام از امام صادق3

َِِعَلَيْه ؟ِقاَل ِوَإ نِْلمَِْیُسَم  ِالحْ يتَان  كَِانَِحَي ا ِأنَ هُِسُئ لَِعَنِْصَيْد  :ِلََِبََْسَِب ه ،ِإ نْ
  .4أَنِْتََْخُذَهُِ

فرمود:  پرسیدم، اگرچه اسم خدا را نبرده باشد، از امام درباره صید ماهی

 خوردن آن اشکال ندارد.اگر آن را در حالی که زنده است، بگیرد، 

این نکته قابل توجه است که روایات بدین معنا نیست که اگر هنگام صید، نام خدا 

نوی شود؛ بلکه برعکس، صید او از آثار روانی و معرا آورد، صید او با مشکل مواجه می

 .گرددو سلامت بهتری برخوردار می
                                                                                                               

 .217، ص6. الکافى، ج1
حوت تنها در مبحث آبزيان کاربرد و ثمره فقهى  «.و الجمع: الحيتان و هو السمك الحوت: معروف». حوت: 2

داند، را به معنای مطلق ماهى دانسته است و در مقابل، فيومى آن را ماهى بزرگ مى« حوت»دارد. خليل فراهيدی 
 (.212، ص2، ج؛ مصباح المنير283، ص3)العين، ج «الحوت العظيم من السمک» نه مطلق ماهى:

  .1، ح385، ص33، باب 23وسائل الشيعه، ج. 3
 .من أبواب الذبائح 31من الباب  3و أورده في الحديث  216، ص6. الکافي، ج4



 026و شکار  یدص: چهارمبخش  

  دسته دوم روايات در باره صيد ماهی

، نیاز نیست صیاد مسلمان باشد؛ بلکه اگر اهل گوید در صید ماهیروایاتی که می

کتاب و کافر ماهی را زنده از آب بگیرد و مسلمان شاهد عمل او باشد، ماهی حلال 

 .خواهد بود

 آمده است:. در خبر عیسی بن عبدالله از امام صادق1

َِ؟ِفَ قَالَِِعَبْد اللَّ ِ ِسَألَْتُِأَبا ِالْمَجُوس  :ِلََِبََْسَِإ ذَاِأَعْطَوكَْهُِحَي اِ عَنِْصَيْد 
ِأَنِْتَشْهَدَهُِ ِفَلَِتََُوزُِشَهَادَتُ هُمِْعَلَيْه ِإ لَ  وَِإ لَ    1.وَالس مَكَِأیَْضاِ 

، فرمود: در خوردن شکار او از امام درباره صید مجوسی سؤال کردم

اشکالی نیست، زمانی که مجوسی شکار و همچنین ماهی را زنده به شما 

وگرنه اگر مرده بدهد و شهادت بدهد آن را زنده گرفته  تحویل دهد؛

مگر اینکه خودت )مسلمان( شهادت بدهد آن را  است، پذیرفتنی نیست؛

 .از آب گرفته استزنده 

 آمده است:. در صحیحه هشام بن سالم از امام صادق2

ِفَ قَالَِ ؟ ِالْمَجُوس  ِتَصيدُها ِالتی ِالحْ يتَان  ِوِعَنْ ِالحْ يتَان  ِیقول: کِان ِعليا  ِإن  :

  2.الجرََادُ،ِذکَ یِ 

ای پرسیدم که به دست مجوس ها صید شده بود، از امام درباره ماهی

که  )یی هافرمود: ماهیان و ملخمیامام علی فرمود: همانا همواره

 .کنند( پاک استمجوسیان صید می
                                                                                                               

 .من أبواب الذبائح 32من الباب  3و أورده في الحديث  217. همان، ص1
به اين دليل، صيد »آمده است:  . در روايت ابوالصب اح الکن انى از امام صادق 77، ص24، ج. وسائل الشيعه2

 (.79)همان، ص «گيرنداينها حلال است که ماهى را از آب زنده مى
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  دسته سوم روايات در باره صيد ماهی

گوید اگر ماهی را از آب، زنده صید نمودی و سپس دوباره به آب روایاتی که می

 .در آب بمیردای که برگشت و مُرد، خوردن آن حلال نیست، و همچنین است ماهی

 آمده است:. در صحیحه حمّاد از امام صادق1

 ِ َِّالل ِأنَ هُِسَأَلَِأَبَاِعَبْد  ِالْمَاء  ِوَِأَرْسَلَهَاِف  يَْط  ِاصْطاَدَِسَََكَة ِفَ رَبَطَهَاِبِ  عَنِْرجَُل 
  1.:ِلَفَمَاتَتِْأَتُ ؤكَْلُ؟ِقاَلَِ

ماهی را به نخ  درباره شخصی پرسیدم که برای صید،از امام صادق

ولی آن ماهی در  اش بسته بود و آن را به آب انداخت،چوب ماهیگیری

  تواند بخورد.تواند از آن بخورد، فرمود: نمیآب مُرد، آیا می

 آمده است:. در صحیحه حلبی از امام صادق2

ِِْأَو ِطاَف يا ِعَلَىِالْمَاء  نَِالس مَك  ِالْبَحْرُِمَيْتا ؟ِفَ قَالَِسَألَْتُهُِعَم اِیُ ؤْخَذُِم  :ِیُ لْق يه 
  2.لََِتََْكُلْهُِ

ای پرسیدم که روی آب مانده بود یا دریا او را مرده از امام درباره ماهی

 .به ساحل انداخته بود، فرمود: از آن ماهی نخورید

 آمده است:. در صحیحه ابان بن عثمان از امام صادق3

ِ ُِیُصَادُِث ِشَيِْالس مَك  نَ هُِيَُْعَلُِف  ِفَ يَمُوتُِف يه ؟ِفَ قَالَ:ِلََتََْكُلِْلأ  ِالْمَاء  ِثُ ِیُ عَادُِف  ء 
ِال ذ يِف يه ِحَيَاتُه   .3مَاتَِف 

ای پرسیدم که صید شده و آن را روی چیزی از ماهیاز امام صادق

انداخت قرار دادند، ولی این ماهی تکاپو کرد و دوباره خودش را به آب 

                                                                                                               

 .323، ص3. من لا يحضره الفقيه، ج1
 .219، ص4؛ الاستبصار، ج18، ص9. التهذيب، ج2
 .81، ص24ج، . وسائل الشيعه3
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و سپس مُرد، فرمود: از این ماهی نخورید؛ به این دلیل که ماهی در جایی 

 که محل زندگی او بوده، جان داده است.

 آرای فقهای اماميه درباره صيد و شکار

 نویسد: و چگونگی آن می در تحریر الوسیله درباره صید ماهی امام خمینی

آوردن آن به طور زنده از آب است یا با گرفتن تذکیه ماهى، یا با بیرون 

آن بعد از بیرون آمدن از آب و قبل از مردنش؛ چه این کار با دست یا به 

اى مانند تور و مثل آن باشد. پس اگر ماهى به کناره رود بپرد یا وسیله

دریا آن را به ساحل پرت کند یا آبى که در آن است پایین بنشیند و کسى 

و اگر قبل از آنکه آن را بگیرد،  باشدمردن بگیرد، حلال مىآن را قبل از 

شود؛ اگرچه بنا بر اقوى در حالى که زنده است به آن بمیرد، حرام مى

  1برسد و آن را ببیند.

در تذکیه ماهى در وقت بیرون آوردن آن از آب یا در وقت گرفتن آن بعد از خروج 

اگر  در شکارکننده آن معتبر نیست. پسکه اسلام آن از آب، تسمیه شرط نیست؛ چنان

کافر آن را بیرون آورد یا آن را بگیرد و بعد از گرفتن بمیرد، حلال است؛ چه اهل کتاب 

. البته اگر ماهى را مرده در دست کافر بیابد، مادامى که نداند که باشد یا غیر اهل کتاب

آن و قبل از مردنش بوده بعد از اخراج آن از آب مرده است یا گرفتن آن بعد از خروج 

باشد و از اینکه در دست کافر است، چنین چیزى احراز است، خوردن آن حلال نمى

گردد؛ به خلاف محرز نمى -در صورتى که آن را خبر دهد  -شود و به قول او نمى

شود تا اینکه خلاف آن معلوم آنکه در دست مسلمان باشد؛ زیرا حکم به تذکیه آن مى

                                                                                                               

دانند و حنفيان برخلاف ديگر بودن آن نمى حلال . فقهای اهل سن ت، زنده خارج کردن ماهى را از آب شرط1
 (.678681، ص3دل ته، جالفقه الإسلامى وأ) شمارندمذاهب از ميان آبزيان، تنها ماهى را قابل حلال شدن مى

http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84
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را نصب کند یا حصارى در آب بسازد که ماهى شکار کند،  2ین اگر تورىهمچن 1شود.

باشد. بنابراین، اگر آنچه را در او مى کپس هرچه در آنها واقع و حبس شود، مل

و همچنین است  آنهاست، به طور زنده از آب بیرون بیاورد، بدون اشکال، حلال است

، و نشستن آب، ماهى در آنها بمیرد اگر آب به سبب جزر پایین بنشیند و بعد از پایین

اما اگر در آب بمیرد آیا حلال است یا نه، دو قول است که مشهورتر و احوط )وجوبى( 

و اگر تور را از آب بیرون بیاورد و  آنها قول دوم است؛ بلکه خالى از قوّت نیست

بعد از خروج بعضى از آنچه در آن است یا همه آن را مرده ببیند و نداند در آب مرده یا 

از آب، احتیاط )واجب( آن است که از آن اجتناب شود، و اگر ماهى را زنده از آب 

 -چه با چیزى بسته شده باشد یا آزاد باشد -بیرون بیاورد، سپس آن را به آب برگرداند 

  3و در آب بمیرد، حرام است.

یرمسلمان انجام درباره اینکه: اگر صید ماهى و غیره به وسیله صیّاد غ امام خمینی

 گیرد، حلال است یا خیر؟ مرقوم فرمود:

حلال است و لازم نیست صیّاد ماهى، مسلم باشد؛ ولى باید زنده از آب 

 بیرون آمده باشد.

گیرى را به دریا انداختند و پس از نیز در پاسخ پرسشی مبنی بر اینکه: اگر تور ماهى

                                                                                                               

 .25و  24، مسئله 153و  152، ص2. تحرير الوسيله )ترجمه فارسى(، ج1
ای؛ روش صيد محاصره 3تورهای کششى پره؛  2تورهای گوشگى؛  1های صيد: . از جمله انواع ادوات و روش2
استفاده از الکتريسيته. از باب نمونه در جريان  8 قلاب 7تورهای پرتابى؛  6تورهای ترال؛  5ای؛ ادوات صيد تله 4

آيند و شده به سطح آب مىالکتريسيته با توجه به شدت آن سبب حالت فلجى در ماهيان شده، ماهيان فلج
شوند و از دسترس دور البته برخى از ماهيان کفزی با اين روش در کف آب غرق مى شوند.راحتى صيد مىبه
به اينکه آب شيرين هدايت الکتريکى کمتری در مقايسه با آب شور دارد، بيشتر از جريان با توجه  مانند.مى

 (.52شود )فقه آبزيان، صهای شيرين استفاده مىالکتريسيته برای صيد در آب
 .28و  27، مسئله 153، ص2. تحرير الوسيله )ترجمه فارسى(، ج3
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اند، هایى که در این تور به دام افتادهکشیدند، ماهىشش یا هفت ساعت تور را از آب 

اند و تور در اند، همگى مردههایى که در ساعات اولیّه به تور گیر کردهخصوص ماهىبه

چنین ماهیگیرى و که بنادر جنوب ها چگونه است؟ آیا ایناین ماهى آب بوده، آیا حکم

 گیرند و محکوم به حلیت است یا حرمت؟ مرقوم فرمود: چنین ماهى مىکشور همگى این

گیرى باشد، ماهى اگر در داخل آب بمیرد، اگرچه در داخل تور ماهى

  1خوردن آن حرام است.

 له نیز آمده است: مدظ ایدر منتخب الأحکام امام خامنه

که داخل تور ماهیگیری در حالی که در آب است، بمیرد، ای ماهی

و زمانی که ماهی را زنده از آب گرفتید و  محکوم به حلیّت خواهد بود

 2شود.سپس دوباره به آب برگردد و بمیرد، حرام می

لازم است صیاد مسلمان  همچنین در پاسخ به این پرسش که: آیا در صید ماهی

 باشد؟ مرقوم فرمود: 

  3، لازم نیست صیاد مسلمان باشد.در صید ماهی

و تذکیه ماهی به اخراج زنده  شرط نیست« بسم الله»که در صید آن، تسمیه همچنان

 .یا اینکه در داخل تور در آب، بمیرد 4آن از آب است

شود، از هایى که از خارج وارد مىىآیا ماهدر پاسخ به این پرسش:  امام خمینی

نظر شرعى چه حکمى دارد و آیا در تذکیه ماهى لازم است صیدکننده مسلمان باشد؟ 

 مرقوم فرمود: 

اگر معلوم نیست که ماهى از کجا وارد شده و همچنین اگر معلوم باشد 

                                                                                                               

 .494، ص2، ج. استفتائات1
 .911و  919، مسئله 242. منتخب الأحکام، ص2
 .141، ص. پژوهشى تطبيقى در احکام فقهى ذبح3
 .915و  914، مسئله 242، ص. منتخب الأحکام4
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گر معلوم است که از که از بلاد اسلامى وارد شده، حلال است؛ ولى ا

اند، در صورتى حلال است که احتمال بدهند واردکنندهِ بلاد کفر آورده

و  مسلمان، تذکیه آن را احراز کرده و در دسترس مسلمین قرار داده است

و کافى است ماهى زنده از آب  صیدکننده ماهى لازم نیست مسلمان باشد

  1خارج شود و در خارج آب بمیرد.

 حکام نیز آمده است: در منتخب الأ

هنگامی که شک کردید در اینکه آیا ماهی دارای فلس بوده یا نبوده؟ به 

 شود، زمانی که احراز کنید ماهی تذکیه شده است؛حلیت آن حکم می

باره تکیه توانید به نظر اهل خبره و متخصص دراینکه میهمچنان

  2.نمایید

سش که: در بعضى از مراکزى که ماهى را به مدظله در پاسخ به این پر ایامام خامنه

زنند و اى به سر ماهى میفروشند، بعد از گرفتن ماهى از آب، ضربهصورت زنده مى

کنند، در حالى که هنوز ماهى فوراً شکم آن را پاره و امعا و احشای آن را خارج مى

 فرمود:  مرقوم اى حلال است؟زنده است و کمى حرکت دارد، آیا خوردن چنین ماهى

 3اشکال ندارد.

نیز در پاسخ به این پرسش که: اگر در شکم ماهی صید شده به وجه شرعی، ماهی 

 ای پیدا شود، چه حکمی دارد؟ مرقوم فرمود: مرده

ولی ماهی درون شکم که قبل از صید، مرده  ماهی صیدشده، حلال است؛

  4باشد.بوده است، حرام می

                                                                                                               

 .499و  498، ص2، ج. استفتائات1
 .917، مسئله 242، ص. منتخب الأحکام2
 .4349و شکار،  ذبحو مسائل شرعى، فتاوای مقام معظم رهبری،  . انهار، پورتال جامع احکام3
 .136، ص. پژوهشى تطبيقى در احکام فقهى ذبح4

http://portal.anhar.ir/node/4349
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مدظله در پاسخ به این پرسش که: آیا در کشور غیرمسلمان خوردن  ایامام خامنه

 ماهى که از سوی غیرمسلمان صید گردیده، حلال است؟ مرقوم فرمود: 

اگر بدانید زنده از آب گرفته و پس از گرفتن در خارج آب جان داده یا 

1 در داخل تور ماهیگیری مرده است، حلال است
. 

هاى پرورش که: براى صید ماهى از حوضچه همچنین در پاسخ به این پرسش

ها چه حکمى دارد؟ کنند: الف( خوردن این ماهىماهى، از اتصال برق به آب استفاده مى

هاى ها به وسیله برق داخل آب بمیرند و با ماهىب( چنانچه بعضى از این ماهى

 : شوند، وظیفه چیست؟ مرقوم فرمود جان به واسطه شوک برق از آب مخلوطنیمه

؛ ولى اگر آنها را زنده اگر با اتصال برق، ماهى در آب بمیرد، حرام است

بگیرند و در خارج آب بمیرند، حلال است، و اگر ماهىِ مرده و حرام با 

هاى حلال مخلوط شود و مجموعاً مقدار محدود و کمى باشند، از ماهى

  * 2همه آنها باید اجتناب شود.
                                                                                                               

 .916و  914، مسئله 242. همان؛ منتخب الأحکام، ص1
  . همان.2

را با دست يا به وسيله ديگرى زنده بگيرند، بعد از جان  نويسد: اگر ملخدرباره صيد ملخ مى  * امام خمينى
گيرد، مسلمان باشد و در موقع گرفتن، نام خدا را و لازم نيست کسى که آن را مى دادن، خوردن آن حلال است

ام، اى در دست کافر باشد و معلوم نباشد آن را زنده گرفته يا نه، اگرچه بگويد زنده گرفتهمرده ؛ ولى اگر ملخببرد
و خوردن  گويدکه راست مى حلال نيست؛ مگر آنکه يقين يا اطمينان حاصل شود يا دو شاهد عادل شهادت دهند

  (.2119و  2118)توضيح المسائل، مسئله  تواند پرواز کند، حرام استملخى که بال در نياورده و نمى
 کنيم: در اينجا به برخى روايات اشاره مى

لاَ تَأْکُلهُْ قَالَ  ؛سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَراَدِ يُصيِبُهُ مَيتْاً في الْمَاءِ أَوْ في الصَّحْراَءِ أَيُؤْکَل؟ُ قَالَ »پرسيدند:  ( از امام کاظم1)
  «.لاَ حتََّى يَسْتَقِلَّ بِالطَّيَراَنِ ؛تواند بپرد( مِنَ الْجَرَادِ أَيُؤْکَلُ؟ قَالَوَسَأَلْتهُُ عَنِ الدَّبَا )بچه ملخ که نمى

  «.: لاَ بَأْسَ؛الْجَراَدِ يَصيِدُهُ فيََمُوتُ بَعْدَ أَنْ يَصيِدَهُ أَيُؤْکلَ؟ُ قَالَ»پرسيدند:  ( از امام کاظم2)
ادِ. مَصْيدََةٌ قَالَ إِنَّ الْجَراَدَ وَالسَّمَكَ إِذاَ خَرَجَ مِنَ الْمَاءِ فَهُوَ ذَکِيٌّ وَالأَْرُْ  لِلْجَرَ  ؛إِنَّ عَلِي اً» فرمود: ( امام صادق3)

 (.88، ص24)وسائل الشيعه، ج«. وَ لِلسَّمَكِ قدَْ تَکُونُ أَيْضاً



 

  



 

 فصل دوم: صيد و شکار از دیدگاه فقهای اهل سنت

و صیدی که  1اباحه است بر نظر جمهور علمای اهل سنت،حکم صید و شکار بنا

  2نظر مالک، مکروه است. برای تفریح و اسراف صورت پذیرد، بنا بر

اند: فقهای ما اجماع درباره اینکه چه چیزهایی قابل صید و شکار هستند، نوشته

دارند مبنی بر اینکه محل صید در حیوانات دریایی، ماهی و اصناف آن هستند، و در 

  3باشد.گوشتِ وحشی )و نه اهلی( میحیوانات خشکی، حیوان حلال

گوشت اهلی که قادر بر گرفتن، کشتن حیوان حلال ضمن اینکه درباره چگونگی

از باب  آن نباشد، اختلاف نظر در بین آرای فقهای اهل سنت وجود دارد. یا نحر ذبح

شود، مگر اینکه او را اگر تذکیه گوید: از این چنین حیوانی خورده نمینمونه مالک می

نحر کنند و نیز درباره حیوانی که به هر دو روش  اش ذبح است، ذبح و اگر نحر است،

همچنین  4ها تذکیه نمایند؛ مانند گاو.شود، او را به یکی از این روش)ذبح و نحر( می

گویند: زمانی که قادر بر تذکیه شتر سرکش نشده اید، او را مانند ابوحنیفه و شافعی می

  5صید و شکار بکشید.
                                                                                                               

 .455، ص3. بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ج1
  .118، ص3. المنتقى، ج2
 .85و  3، ص11، ج. المغنى3
 .61، ص2، ج. المدونة الکبری4
 . 272، ص15؛ الاستذکار، ج368، ص2الأم ، ج. 5

← 
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 ابزار شکار

 شود:از دیدگاه فقهای اهل سنت در دو مورد خلاصه می ابزار صید و شکار

 خو(مورد اول: درباره نوع حيوان جارحه )درنده

 مادی برای صيد و شکار مورد دوم: ابزار و آلات

فقهای اهل سنت درباره برخی از ابزار شکار اتفاق نظر و در خصوص برخی دیگر 

( وسیله 3( ابزار برُنده؛ 2( حیوان جارحه؛ 1 اختلاف رأی دارند و آن سه نوع است:

  1کننده )که ایجاد پارگی نماید(.پاره

درباره ابزار محددّ یا بُرنده، روی تیر و نیزه و شمشیر به دلیل وجود نص و روایت 

و همچنین هر  کنندسوره مائده استناد می 94در کتاب و سنت، اتفاق نظر دارند و به آیه 

به وسیله آن،  به خلاف آن چیزهایی که درباره تذکیه حیوان باشد؛ د عقرچیزی که همانن

  2مانند دندان و ناخن و استخوان اختلاف نظر وجود دارد.

، یعنی اشیایی که در حیوات پارگی در بدن ایجاد «مثقّل»همچنین در خصوص 

تیر به عرض آن به حیوان بخورد )معراض(، کند، مانند اینکه با سنگ بزند یا می

جایز نیست مگر اینکه حیوان را »اختلاف دارند. برخی از علمای اهل سنت نوشته اند: 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

← 
و حيوان وحشى  و نحر * سبب اختلاف آنان، معارضه اصل با اخبار است. اصل اين است که حيوان اهلى با ذبح

)نک: بداية المجتهد و نهاية المقتصد،  شود و اين اصل با روايت رافع بن خديج تعار  داردخورده مى با عقر
 (.165و  164، ص7؛ صحيح بخاری، ج458، ص3ج
 . 461، ص3. همان، ج1
 .461و  461. همان، ص2
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و  2«اندبه طور مطلق جایز دانسته»اند: و برخی دیگر گفته 1«در حال حیات، تذکیه کند

که اگر بدن حیوان  اندبرخی دیگر در نوع پارگی و شکافتن در بدن حیوان فرق گذاشته

را پاره کند، جایز است خوردن آن، و اگر در بدن پارگی ایجاد نکند، خوردن حیوان 

  3جایز نیست.

 ديدهسگ شکاری آموزش

به طور کلی فقهای اهل سنت بر سگ بودن نوع حیوان جارحه و آموزش دادن آن، 

 اتفاق نظر دارند و در این زمینه به روایاتی استناد کرده اند.

 کند:نقل می عدی بن حاتم در حدیثی از پیامبر اکرم 

ِعَلَيْه ا،ِفکُلِمِ اِأمسکنِعلي ِأَرْسَلْتَِالْكَلْبَِالْمُعَل مَةِوذکرتِاسمِاللَّ   وإنِِِكإ ذَا

ِفإنِ  ِتَکُل، ِفل ِالکلب ِأکل ِأمسِکانَ ِإنم ا ِیکون ِأن ِوإنِِكأخاف ِنفسه علی
کِلبِغیرهاِفل   4.وِلمِتتسم ِعلیِغیرهِكعلیکِلبتَکُل،ِفإنم اِسَ يتِِخالطها

 :در این روایت، شروطی درباره سگ معلمّ و ملاک حلیتّ شکار او مشخص شده است

 دیده را برای شکار فرستادید، نام خداوند را ببرید.( هرگاه سگ آموزش1

 .( از آنچه این سگ برای شما گرفته است، بخورید2

 .صیاد، از آن نخورید ( اگر سگ، شکار را برای خودش گرفته، نه3

های دیگر در این شکار با او مشارکت کردند و معلوم نبود سگ ارسالی آن ( اگر سگ4

 .ها و گفته اید؛ زیرا نام خدا را بر همین سگ و و نه دیگر سگرا شکار کرده، از آن نخورید

                                                                                                               

 .27، ص11، ج. المغنى1
 .264، ص15. الاستذکار، ج2
 .197و  196، ص3اختلاف العلماء، ج؛ مختصر 61، ص2، ج. المدونة الکبری3
 .1، ح1529، باب الصيد الکلاب المعل مه، ص3؛ صحيح مسلم، ج154، ص7. صحيح بخاری، ج4
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 در روایتی دیگر آمده است:  

و حیوانی را شکار  دیده نبوداگر سگ ارسالی به سوی شکار، آموزش

کرد، اگر بالای سر شکار رسیدی و حیوان زنده بود، آن را تذکیه کن و از 

  1گوشت آن بخور.

دیده، مانند دیگر درندگان از باز، عقاب، ببر یا درباره شکار با غیر سگ آموزش

پلنگ، در بین فقهای اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد و نقطه اتفاق آنان فقط در سگ 

  2دیده شکاری است.شآموز

در موارد اختلافی، مالک و اصحاب او، به شرط آموزش دیدن حیوان مدنظر، طبق 

هر »روایت مدنظر بدین مضمون است:  3.عباس آن را جایز دانسته اندروایتی از ابن

که در جهت شکار آموزش ببیند، در واقع او ابزاری در جهت تذکیه ای حیوان درنده

گونه صیدی به غیر از سگ انجام نمی اما گروه دیگر آورده اند: هیچ؛ «برای صید است

گیرد، از باز و شاهین گرفته تا حیوانات دیگر؛ مگر اینکه حیوان را در حال زنده بودن 

  4نماید. درک کند و آن را تذکیه و ذبح

در آیه البته سبب اختلاف اینان در قیاس کردن سایر جوارح با سگ، این است که 

نوعی اشتقاق از سگ جارحه است و باید دید آیا تأویل آن به « مکلبین»شریفه، واژه 

ملاک « کلاب»دیگر جوارح درست است یا خیر، و نیز باید توجه نمود که آیِا خود واژه 

  5است یا خیر.

                                                                                                               

 .«و ما صدت بکلبک الذی ليس بمعل م و أدرکت ذکاته، فکُل: »156، ص7. صحيح بخاری، ج1
 «.و ام ا الجمهور فعلى اجازة إذا کان معل ماً الذی اتفقوا عليه فهو الکلاب فام ا النوع»: 27و  12، ص11، ج. المغنى2
أن  ما قبل التعليم من جميع الجوارح فهو آلة لذکاة : »465و  464، ص3. بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ج3

 «.الصيد
 .«إلا ما أدرکت ذکاتهاد بجارح ماعدا الکلب لا اصطي: »435، ص3؛ حلية العلماء، ج473، ص7. المحل ى بالآثار، ج4
 .466، ص3. نک: بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ج5
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 كيفيت آموزش و شروط آن

سنت  در خصوص صفات و کیفیت آموزش دادن سگ شکاری در بین فقهای اهل

 اند:اختلاف نظرهایی وجود دارد. ایشان برای صفت تعلیم و آموزش، سه شرط قرار داده

 هر موقع شکارچی سگ را بخواهد، برگردد. (1 

 هر موقع سگ را به اسم صدا زد و او را فراخواند، به سمت صاحبش بیاید. (2 

  1برود. ( هر موقع بخواهد او را به سمت شکار بفرستد و بگوید برو، سگ3 

فقهای اهل سنت درباره سگ، بر دو شرط اول اتفاق نظر دارند، ولی درباره شرط 

)شرط سوم( و جاری دادن آن در سایر جوارح، در بین آرای آنها اختلاف نظر  2ازدجار

از باب نمونه، مالک این شروط سه گانه را در سگ و غیر از آن جاری  3شود.دیده می

 4اند. و برخی دیگر از فقهای مالکی، ازدجار را در مانند باز و شاهین، شرط ندانسته داندمی

سبب اختلاف این است که: آیا اشتراط ازدجار در ضمن شروط حیوان جارحه،  4اند.

صحیح است یا خیر؟ و نیز آیا شرط است که حیوان جارحه از آن گوشت نخورد یا خیر؟ 

یث عدی بن حاتم و ابوثعلبة الخشنی و نحوه باره روایات این باب، مانند حددراین

  5برداشت از معنا و مفهوم الفاظ و مراد و مقصود آن، سبب این اختلافات شده است.

                                                                                                               

و الثالث  و الثانى أن تُشليهَ فينشلى التعليم ثلاثة اصناف: احدها: أن تدعو الجارح فيحيب: »7، ص11، ج. المغنى1
  «.أن تزجره فيزدجر

لأن  الکلب الذی لايزدجر لايسم ى معلماً باتفاق؛ »سوم درباره سگ اتفاق نظر دارند و حتى گفته اند: . در شرط 2
 «سگى که به آن بگويند به سمت شکار برو و نرود، به اتفاق، ديگر به آن سگ آموزش ديده نخواهند گفت

 (.467، ص7)المحل ى بالآثار، ج
 .«و أکثرهم اقتصروا على الشرطين الأخيرين: »12و  11، ص11، ج. المدونة الکبری3
 «.حبيب و اصحاب اومانند ابن» :53و  52، ص11. همان، ج4
 .471و  471، ص3. نک: بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ج5
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 آن كيفيت تذكيه شدن شکار و شرايط

( فقهای اهل سنتبر این نظر اتفاق دارند که تذکیه مختص به صید و شکار )عقر

لیکن در خصوص چگونگی این تذکیه در بین آنان اختلاف زیادی وجود دارد و  است،

اند؛ دو شرط اول در تذکیه صید حیوان وحشی در این زمینه هشت شرط را بیان داشته

 و دیگر حیوانات اهلی مشترک است و شش شرط دیگر مختص به صید و شکار است: 

 ت کند. ( شکار کردن را نی1ّ

  1بگوید.« بسم الله»یوان جارحه( هنگام ارسال ح2

( اگر شکارچی در زمانی که شکار در حال حیات است، به آن برسد، مانند روش 3

ولی اگر وسیله شکار یا حیوان  پذیرد؛کند و تذکیه صورت میحیوان اهلی ذبحش می

 جارحه، شکار را بکشد، دیگر نیازی به تذکیه نیست؛ گرچه مستحب است. 

گیرد، باید سرآغازش از شکارچی که برای گرفتن شکار انجام می( حرکت و عملی 4

و نه شخص دیگری باشد؛ )مانند اینکه شخص دیگری تیر را پرتاب کند و اتفاقاً حیوانی 

یا شکار به دست سگی انجام شود که خود  را بکشد، بدون اینکه قصد شکار کرده باشد

 ناحیه شکارچی باشد.رود، بدون اینکه از به طور ذاتی دنبال شکار می

، کس دیگری و که عقر او ذکاة نیست و با وی مشارکت نکند؛ زیرا ( در این عقر5

یا اینکه سگ  در این وقت معلوم نیست کشتن حیوان از جانب چه کسی بوده است

 یک حیوان را کشته است.دیده ملحق شود و معلوم نباشد کدامدیگری به سگ آموزش

حیوانی که صید نموده، به شک و تردید نیفتد که آیا این حیوان بوده یا ( در 6

، و همچنین دیگری، یا اینکه این تیر حیوان را کشته یا عامل دیگر سبب بوده است

درباره حیوانی که تیر او به آن برخورد کرده و حیوان از دید او غایب شده و سپس 

 یا همین بوده یا نبوده است. را پیدا کرده، شک کند که آای حیوان مرده
                                                                                                               

 شکارچى به طور جداگانه پرداخته مى شود. . در تيتر بعدی به اين موضوع و شرايط1
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خواهد صید کند، وقت کافی و مقدور برای ارسال سگ ( برای آن چیزی که می7

 وجود داشته باشد، نه اینکه زمان کافی برای رسیدن سگ به حیوان وجود نداشته باشد.
 بیند، نباشد؛که از او میای ( مرگ حیوان به واسطه ترس از حیوان جارحه و صدمه8
پرت شود و ای د اینکه به واسطه فرار و ترس از دست سگ شکاری، از روی صخرهمانن

 .بزند و حیوان در آب بیفتد و خفه شودای بمیرد یا سگ شکاری به او طعنه

بود که فقهای مذاهب اربعه بدان پرداخته بودند و در ای گانهاینها شروط هشت

رط پنجم، و در خصوص دیگر شروط، گاه برخی از این موارد اتفاق نظر دارند؛ مانند ش

اختلاف فراوان وجود دارد؛ مانند شرط ششم، و در برخی دیگر اختلافات کمتری دیده 

  1شود؛ مانند شرط اول و دوم.می

 شکارچی و تسميه هنگام ارسال سگ  شرايط

شکارچی )صائد یا قانص( در بین مذاهب اهل سنت اختلاف هست  درباره شرایط

 دانند. دانستند، در اینجا نیز جاری میو همان شرایطی را که در ذابح، شرط می
 نویسد:قدامه میابن

پرست این است که صائد از اهل تذکیه باشد و شکار بت یکی از شرایط

و اهل کتاب و مجنون، صحیح  و مرتد و مجوس و از غیر مسلمانان

کننده است باشد و مباح نیست؛ به خاطر اینکه شکارچی، همان تذکیهنمی

های حیوان، به منزله بریدن رگ و حیوان جارحه و ابزار شکار و عقر

همانا شکار سگ، خودش »فرماید: می  و پیامبر اکرم حیوان است

و صائد به منزله مذکّی بود و شرایط او را نیز باید  «است تذکیه حیوان

  2دارا باشد.
                                                                                                               

فهو »از باب نمونه درباره شرط پنجم آورده است:  .487الى  473، ص3. نک: بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ج1
 «.شرط مجمع عليه فيما أذکر، لأن ه لا يدری من قتله

احدها، أن يکون الصائد من اهل الذکاة، فان کان وثنياً او مرتداً او »: 3، ص11ويليه الشرح الکبير، ج . نک: المغنى2
← 
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 داند.می کند و آن را یکی از شرایطقدامه به مسلمان بودن شکارچی اشاره میدر اینجا ابن 

همچنین فقهای اهل سنت در خصوص شرطیت تسمیه و چگونگی آن، آرای 

های آنها وجود دیده ندارند و اختلافاتی در دیدگاهآموزشهمسانی هنگام ارسال سگ 

دانند و در برابر این نظریه، رو، برخی آن را مانند شافعی مستحب موکدّه میدارد. ازاین

فقهای مذاهب دیگر افزون بر شرط دانستن تسمیه، هریک شرایطی را در آن لحاظ کرده 

 نویسد:عبدالرحمان جزیری می .اند

ِ:ِقالواِیشتَطِللتسميةِشروطا ِبعضهاِیتعلقِبالصيدِوِبعضهاِیتعلقِبالذبحِحنفيه
ِوِ ِالتسبيح ِيَزی ِو ِالذابح ِنفس ِمن ِتکون ِان ِالذبح ِفی ِللتسميهة ِیشتَط و

خالصا . 1ِِالتهليلِوِانِتکونِذکراِ 
اند برای تسمیه شروطی است که برخی از آنها مربوط به صید حنفیه گفته

شرط است که از  است. در تسمیه در ذبح مربوط به ذبحو برخی دیگر 

خود ذابح صادر گردد و سبحان الله و لا اله الا الله نیز مجزی است و 

  شرط است که تسمیه ذکر خالص باشد.

 نویسد:ی مالکی میوی درباره نظر فقها

المالکيةِقالوِیشتَطِالتسميةِعندِارسالِالجارحهِوِنَوهاِوِعندِتذکيهِالحيوانِفیِ
الذبحِوِالنحرِوِانماِتشتَطِفیِحقِالمسلم،ِاماِالکتابیِفلِیشتَطِالتسميةِفیِ

2ِِ. اللَِّ حق ه،ِوِالمرادِبالتسميةِذکرِ
 و نحر اند هنگام فرستادن حیوان شکاری و در ذبحفقهای مالکی گفته

                                                                                                                                                                                                                                                                   

← 
 «.... مجوسياً او من غير المسلمين وأهل الکتاب او مجنوناً لم يبح صيده لأن  الاصطياد أقيم مقام الذکاة 

 . 24، ص2. الفقه على المذاهب الأربعه، ج1
 .. همان2
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این شرط مخصوص مسلمان است و در حق کافر  تسمیه شرط است.

کتابی تسمیه شرط نیست و مقصود از تسمیه، یاد نام خداست، نه 

 . «بسم الله»خصوص 

 نویسد:ی حنبلی میاو درباره نظر فقها

ِالحنابلهِقالواِیشتَطِانِیقولِبسمِ ارسالِالسهمِوِالجارحهِوِعندِحرکةِعندِاللَّ 
ِترِِءيیدهِبالذبحِاوِالنحرِاوِالعقرِوِلَِیقومِمقامِالتسميةِش التسميةِكِوِاذا

ِذبيحته ِو ِصيده ِدونِِعمدا ِحرم ِتَل ِذبيحته ِفإن ِجهل  ِاو ِسهوا  ِترکها ِاذا اما
1ِِ«.صيده

اند: شرط است هنگام فرستادن تیر یا سگ شکاری به فقهای حنبلی گفته

بگویند و هیچ چیز « بسم الله» و عقر و نحر طرف صید و هنگام ذبح

و  اگر تسمیه را از روی عمد ترک کند، ذبیحه گردد.جایگزین آن نمی

شود؛ ولی اگر از روی فراموشی و ندانستن حکم ترک صید حرام می

  شود.د حرام میکند، ذبیحه حلال، ولی صی

پس اکثر فقهای اهل سنت نیز همانند فقهای امامیه، به وجوب تسمیه )ذکر نام خدا( 

 .اندهنگام ارسال سگ شکاری برای گرفتن شکار نظر داده

 آرای فقهای اماميه و اهل سنت بندی نهايیجمع

آن، شرایط  مجاز صید و شرایط در این قسمت در خصوص حیوانات شکاری، آلات

فقهای امامیه و مذاهب اربعه، بر مباح بودن حکم  صید و حیوان صیدشده بحث شد.

گوشت وحشی که انسان جز با صید و شکار، اتفاق نظر داشته، درباره حیوانات حلال

ولی درباره صید  شکار قادر به گرفتن آنها نیست، بینشان هماهنگی در فتوا وجود دارد؛

 .شودان و حیوانات دریایی، اختلاف نظر جدی دیده میآبزی

                                                                                                               

 .. همان1
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دار و نوعی از میگو را که زنده از آب توضیح آنکه فقهای امامیه، تنها ماهی فلس

ها را حلال اند؛ برخلاف فقهای اهل سنت که همه ماهیبیرون آورده شود، حلال دانسته

 .دار بودن معتقد نیستنددانند و به شرط فلسمی

گیرد؛ مانند حیوانات آن چیزی که به وسیله آن شکار و صید صورت میدرباره 

اشتراکات و اختلافاتی به چشم  شکار، بین فقهای امامیه و اهل سنت، جارحه و آلات

از جمله اشتراکات این است که فقهای فریقین بر ارسال سگ شکاری  .خوردمی

. البته فرقی در شکل و رنگ و نوع سگ شکار او، اتفاق نظر دارنددیده و حلیّت آموزش

  شکاری نیست و ملاک، آموزش دیدن آن به ضمیمه برخی از اوصاف است.

توضیح آنکه، در رفتن به سمت شکار یا بازگشت، کاملاً از صاحب خود 

یرد، گشنوی داشته باشد و هر زمان او را صدا کرد، بازگردد و از شکاری که میحرف

البته اگر احیاناً مقدار کمی به شکل نادر  .چیزی نخورد تا آن را به صاحب خود برساند

و  کندو نه متعارف و معتاد از شکار خورد، به صفت آموزش دیدن او، خللی وارد نمی

  این اوصاف مورد وفاق فریقین است.

اهین و باز، افزون اما درباره دیگر حیوانات جارحه زمینی و هوایی، مانند پلنگ و ش

دیده بر اینکه بین فقهای امامیه اجماع است که شکار به غیر از سگ معلّم را و چه تعلیم

در بین فقهای اهل سنت در این خصوص اختلاف  باشد و چه نباشد و مجاز نمی دانند،

نظراتی درباره استفاده از این نوع حیوانات جارحه وجود دارد و از باب نمونه، مالک و 

گونه حیوانات، شکارآن صحاب او و برخی از فقهای معاصر، به شرط تعلیم دیدن اینا

 1را جایز دانسته اند.

همه فقهای امامیه و مذاهب اربعه معتقدند اگر از حیوانات جارحه غیر از سگ معلّم 
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در شکار استفاده کند و شکارچی در زمانی که حیوان زنده است، به آن برسد و آن را 

  .کند، تذکیه صورت پذیرفته است ذبح

اما  1شکار، مانند شمشیر، نیزه و تیر نیز اشتراک دارند؛ همچنین در خصوص آلات

درباره موارد دیگر مانند دندان، ناخن و استخوان یا اشیای مثقّل، همچون معراض و 

البته بر این مطلب بین  ود؛شسنگ و نوع اثر آن بر صید، بین آنان اختلاف نظر دیده می

که هرگاه در بدن حیوانی به واسطه معراض و یعنی تیر از  فریقین اتفاق نظر وجود دارد

عرض به حیوان بخورد یا با سنگ به او بزند و پارگی ایجاد گردد و شکارچی در زمانی 

اگر  و شودکه هنوز حیوان زنده است، بالای سرش برسد و آن را تذکیه کند، حلال می

توان خورد، ولی اگر پارگی بر اثر آن پارگی، حیوان کشته شد، باز هم از گوشت آن می

  2ایجاد نشد و حیوان مرد، از آن نباید خورد.

بین فقهای امامیه این مطلب اجماعی است؛ گرچه بین فقهای اهل سنت در این 

 لیکن شافعی و مالکی و ابوحنیفه، بر این نظر هستند؛ شود،زمینه اختلاف نظر دیده می

امامیه، پارگی غیر از معراض، و نیز از جنس آهن و برنده  البته با این تفاوت که در فقه

نبودن، مانند سنگ یا چوب را که به دلیل سنگینی آن حیوان را بکشد، موجب حرمت 

برخلاف نظر  3کند؛ موقع برسد و حیوان را ذبح صید دانسته اند، مگر اینکه شکارچی به

مشهور اهل سنت که ملاک جسم ثقیل را در حلیّت و حرمت، پارگی و عدم پارگی در 

                                                                                                               

 .. البته روی هر چيزی که از جنس برنده و تيزی باشد، مانند چاقو و خنجر و مانند آن، اين اتفاق نظر وجود دارد1

إذا رميت بالمعرا  فخرق، فکلُ و إن لـم يخـرق و »آمده است: . در صحيحه ابوعبيدة الحذ اء از امام صادق2
 (.312، ص15)مستند الشيعه، ج «فلا تأکلاعتر ، 

 «عم ا قتل الحجر و البندق، أيوکـل؟ قـال: لا ؛سألت أباعبدل ه»آمده است:  خالد از امام صادق. در صحيحه ابن3
)جـواهر  «ألا  أن يدرک ذکاته، فيحل؛ لأن  حلي ـة الأکـل منوطـة بالتذکيـة»فقها در ادامه نوشته اند:  (.314)همان، ص
 (.42، ص36، جالکلام
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 1اند؛ بدون اینکه فرقی بین معراض و غیر آن بگذارند.بدن حیوان دانسته

به جز همچنین در خصوص تیز و برنده بودن ابزار شکار و ریختن خون صید 

 فقهای حنفی، در بین فقهای امامیه و دیگر مذاهب اهل سنت اتفاق نظر وجود دارد.

است و بر این مطلب بین فقهای امامیه و اهل سنت  تذکیه مختص به صید، عقر

جمادی  ولی درباره چگونگی استفاده از حیوانات جارحه و آلات اتفاق نظر وجود دارد؛

؛ برخی از این اشتراکات شودبرای شکار در بین آنها اشتراکات و اختلافاتی مشاهده می

  اند از:عبارت

( هنگام ارسال سگ معلّم و ارسال تیر به سوی شکار، گفتن تسمیه واجب است؛ 1)

 دانند.البته شافعیه آن را مستحب و سنت موکّد می

قصد شکار بفرستد یا رها کند و اگر عمداً غیر  ( شکارچی، سگ معلّم یا تیر را به2)

 .شوداز این باشد، موجب حرمت صید می

 .( ارسال سگ معلّم و ارسال تیر از طرف صائد باشد3)

 .شده، تأخیر نکند( برای رفتن به سوی شکار گرفته4)

 .، حیوان یا تیر دیگری با او در شکار مشارکت نکند( در عقر5)

مرگ صید از روی ترس از حیوان جارحه یا پرت شدن او توسط حیوان ( 6)

 .جارحه در آب یا از روی بلندی نباشد

 2( در حیوان شکارشده شک نداشته باشد یا آن حیوان از نگاه او غایب نگردد.7)

اگر حیوان جارحه را عقیده اند که همه فقهای امامیه و اهل سنت بر این مطلب هم

یا تیری را رها کرد و  کند معلّم یا غیرمعلم و سگ یا غیر آن ومیفرستاد و فرق ن

                                                                                                               

 .«فأجازه إذا خرق و لم يجزه إذا لم يخرق »: 197و  196، ص3. مختصر اختلاف العلماء، ج1

  .481، ص3. نک: بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ج2
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کند و تذکیه  شکارچی در زمانی به حیوان رسید که هنوز زنده است، باید آن را ذبح

 1و روایاتی در این زمینه آورده اند. گوشت او با این وضعیت، منوط به ذبح است

، مشهور فقهای امامیه بر این نظرند که باید درباره شرط قانص یا صائد و شکارچی

مسلمان باشد؛ در حالی که فقهای اهل سنت افزون بر مسلمان، به اهل کتاب نیز مجوز 

 عقیده است. قدامه در این جهت با فقهای امامیه همالبته ابن اند؛ داده

امامیه پرست، میان همه فقهای در مابقی شروط مانند عقل، تمیز، مرتد، مشرک و بت

؛ گرچه در مجنون، مست، بچه غیرممیز، زن، سارق، هماهنگی وجود دارد و اهل سنت،

ولی در بین  غاصب و تارک نماز در بین خود اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد؛

و آنان وجود ندارد، مگر درباره ذبح بچه غیرممیز و مست  فقهای امامیه مانعی از ذبح

  2.مجنون، به دلیل اینکه نمی توان به قصد و نیت آنها در ذبح اطمینان حاصل نمود

کنند و مرد بودن، بلوغ و غیر آن در  توانند ذبحامامیه بچه ممیز و زن می پس در فقه

ذابح شرط نیست. پس ذبیحه زن حلال است؛ تا چه رسد به خنثى، و همچنین است 

و نابینا و ختنه  - در صورتى که ممیز باشد -ذبیحه حایض و جنب و نفساء و بچه 

 .کندمی در ملاک حلیّت، کفایت و تذکیه اینان با بقیه شرایط 3نشده و ولد زنا

 نویسد: عبدالحمید عبیری درباره آرای فقهای اهل سنت در ملاک حلیّت حیوان می
                                                                                                               

 و مورد دوم از روايات اهل سنت است:کنيم که مورد اول از روايات اماميه . به دو روايت در اين زمينه اشاره مى1
، )وسـائل الشـيعه «إن أخذه فأدرکت ذکاته، فذک ه»آمده است: الف( در صحيحه محمد بن مسلم از امام صادق

 (.29672، ش 2، ح2، باب 23ج
 (.1531، ص3)صحيح مسلم، ج «و إن ادرکته حي ا، فأذبحه: »ب( حديث عدی بن حاتم از رسول اکرم

 .466، ص11. مسالک الأفهام، ج2

در ذابح مرد بودن شرط نيست. پس ذبيحه طفـل اگـر » :2، مسئله 155، ص2. تحرير الوسيله )ترجمه فارسى(، ج3
به حد تميز رسيده باشد، و خنثى و زن حلال است، و همچنين ذبيحه زن حايض و نفساء حلال است، و همچنـين 

 .«يحه شخص نابينا و کسى که ختنه نشده و ذبيحه ولدالزنا حلال استذب
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جمهور فقهای مکتب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و ظاهری بر این  

رو، تذکیه ازاین است؛ باورند که قصد در تذکیه، شرط حلیت ذبیحه

اند؛ خردسال غیرممیز را هرچند بر آن قدرت داشته باشد، جایز نشمرده

شافعیه اگرچه قصد تذکیه را شرط حلیت  زیرا در تذکیه قصد ندارد.

اند؛ هرچند دانند، لیکن قصد قطع را کافی از قصد تذکیه دانستهذبیحه می

 1اراده تذکیه نداشته باشد.

 ؟ح سبب تذكيه استسگ معلّم و سلا

شود: آیا خود حیوان شکارکننده مانند سگ معلّم یا در اینجا این پرسش مطرح می

آورند؟ ابتدا شش روایت را نقل و سپس گردد یا ذاتاً تذکیهسلاح، سبب تذکیه می

 .کنیمتوضیحاتی ارائه می

 آمده است:. در صحیحه ابوعُبیدة الحذَّاء از امام صادق1

كَِلْبَهُِالْمُعَل مَِوَِیُسَم  يِإ ذَاِسَرَحَهُ؟ِقاَلَِسَألَْتُِ ِیَسْرَحُ ِالر جُل  ؛ِعَن  ِاللَّ  :ِأَبَاِعَبْد 
2ِ.يََْكُلُِمِ  اِأَمْسَكَِعَلَيْه ِفإَ ذَاِأَدْركََهُِقَ بْلَِقَ تْل ه ،ِذكَ اهُِ

فرستد و نام از امام از مردی پرسیدم که سگ معلّم خود را برای شکار می

برد، فرمود: از آن شکار بخورد و اگر قبل را هم هنگام فرستادنش میخدا 

 .کند از اینکه حیوان بمیرد، رسید، آن را ذبح

 :فرمود. علی بن ابراهیم در تفسیر خود از پدرش آورده که امام2

                                                                                                               

ان القصـد  قال جمهور الفقهاء من الحنفيه و الشافعيه و الکالکيه و الحنابله و الظاهريه »: 479. الصيد و التذکيه، ص1
لم يجيزوا تذکية الصبى غير المميز و ان قدر على التذکيه لعـدم قصـده  ذلك الى التذکية شرط لحل  اکل الذبيحه و ل

الى التذکية و الشافعيه و ان قالوا باعتبار القصد شرطاً فى حل الذبيحه الا انهم اعتبروا القصد الـى القطـع يکفـى عـن 
 «.القصد الى التذکية لو کان لا يريد التذکية

 .3من الباب  1الحديث  و أورد قطعة منه في 116، ص9. التهذيب، ج2
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كُِكُل ِشَيِِِْ ِالْك لَبَِالْمُعَل مَةَِفإَ ن  هَاِتَُْس  هَاِإ لَ  كُِالص يْدَِعَلَىِنَ فْس  ِتَُْس  بَاع  نَِالس   ِم  ء 
ب هَاِوَِقاَلَِ ِعَلَيْه ،ِفَ هُوَِعَلَىِصَاح  ِاسْمَِاللَّ   :ِإ ذَاِأَرْسَلْتَِالْكَلْبَِالْمُعَل مَِفاَذكُْر 

1ِذكََاتهُُ.
گیرد، مگر سگ معلّم که ای صید را برای خودش میهر حیوان درنده

فرستد و . پس زمانی که سگ را برای شکار میگیردبرای صاحبش می

 .برد، حیوان شکارشده با این عمل، تذکیه شده استاسم خدا را نیز می

 :استآورده  . عدی بن حاتم از پیامبر اعظم3

ِوِاذکرِاسمِِياِرسولِاللَّ لَِالکلبِالمعل مةِفيمسکنِعلی  ِان یِارُس  ِتعالیاللَّ 
کِلب ِارسلت ِإذا ِفقال: ِك ِاسم ِذکرت ِو ِالمعل م ِأمساللَّ  ِما ِفکُل ِعليه، كِتعالی

2ِعليک.
فرستم و گفتم: من سگ معلّمی دارم که برای شکار می به رسول خدا

فرمود: زمانی که  برم،گیرد و اسم خدا را هم میاو شکار را برای من می

بری، از شکاری که برای فرستی و اسم خدا را میسگ را برای شکار می

 .تو گرفته، بخور

 :آمده است. در خبر قاسم بن سلیمان از امام صادق4

ِفَلَِيََْكُلِْوَِهَذَا مِ  اِعَل مْتُمِِْإ ذَاِصَادَِالْكَلْبُِوَِقَدِْسََ ىِفَ لْيَأْكُلِْوَِإ ذَاِصَادَِوَِلَمِْیُسَم  
ِمُكَل  ب ینَِ  3.م نَِالْجوَار ح 

آورد، از شکارش فرستد و اسم خدا را میزمانی که شکارچی سگ را می

                                                                                                               

 .162، ص1. تفسير القم ي، ج1

 .245، ص3. الخلاف، ج2

 .1، ح357، ص12، باب 23. وسائل الشيعه، ج3
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 .؛ ولی اگر این کار را نکند، از شکارش نخوردبخورد

 :آمده است. در صحیحه حریز از امام صادق5

ِِإ نِْعَل مَِ يَِال تِ  كَِانَِقَدِْسََ ى.أَن ِرَمْيَتَهُِه  1ِقَ تَلَتْهُ،ِفَ لْيَأْكُلِْوَِذَل كَِإ ذَا
اگر بداند پرتاب تیر او سبب کشتن حیوان شده، از گوشت او بخورد؛ به 

 شرط اینکه هنگام زدن، اسم خدا را برده باشد.

 :آمده است. در صحیحه حلبی از امام صادق6

ِسَألَْتُِأَبَاِعَبْد ِاللَّ ِ  ِأَوِْیَ رْم يه ِعَن  لر مْح  ِأَوِْیَطْعُنُهُِبا  لس يْف  الص يْد ِیَضْر بهُُِالر جُلُِبا 
یَنِفَ عَلَ؟ِفَ قَالَِ ِفَ يَقْتُلُهُِوَِقَدِْسََ ىِح  2ِِلََِبََْسَِب ه .ِ:كُلِْب سَهْم 

از امام درباره شکار مردی پرسیدم که با شمشیر و فروکردن نیزه و 

را کشته و هنگام شکار نام خدا را برده است،  انداختن تیر بر حیوان آن

 .فرمود: خوردن شکار اشکالی ندارد

 بررسی و تحليل

شود استفاده کردن از سگ معلّم یا با توجه به محتوا و مضامین روایات، معلوم می

آور باشد. در این روایات سلاح، سبب و عاملی برای تذکیه است، نه اینکه خود ذاتاً تذکیه

کند و اگر  ه که اگر خود شکارچی رسید و شکار زنده بود، باید آن را ذبحاشاره شد

در روایات  بگذارد خود حیوان بمیرد و آن را ذبح نکند، مردار و میته خواهد بود؛ زیرا

اینکه حیوان بمیرد،  ؛ اگر قبل ازیَأْکُلُ مِمَّا أمَسْکََ عَلیَهِْ فَإِذاَ أدَْرَکهَُ قبَلَْ قتَْلِهِ، ذَکَّاهُ»آمده 

و آنها سبب  آور بود، دیگر نیازی به ذبح نبود. لذا اگر ذاتاً تذکیه«رسیدی، آن را ذبح کن

 .باشندکننده میبودند و اگر خودش نرسید تا حیوان را ذبح کند، تذکیهتذکیه می
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 آید؛ مانند اینکه:پس شکار با چند واسطه و سبب به دست می

 باشد. ( فرستنده مسلمان1

 ( نام خدا را ببرد.2

 دیده باشد.( سگ معلّم و آموزش3

 تیز باشد.( سلاح مانند شمشیر، تیز باشد یا در آن چیزهای نوک4

شود؛ خاص خود، سبب حلیّت شکار می سه شرط اول با هم و نیز سلاح با احکام 

ن خود سگ یا استفاده از آورد و گرفتاما فرستادن سگ بدون ذکر نام خدا، حلیّت نمی

از باب  .گردندو همه عوامل با هم، موجب تذکیه می شودسلاح، ذاتاً سبب تذکیه نمی

 نمونه در روایت آمده است: 

كَِانَِقَدِْسََ ى. ِقَ تَلَتْهُ،ِفَ لْيَأْكُلِْوَِذَل كَِإ ذَا ِإ نِْعَل مَِأَن ِرَمْيَتَهُ،ِه يَِال تِ 
سبب کشتن حیوان شده، از گوشت او بخورد؛ به اگر بداند پرتاب تیر او 

 .شرط اینکه هنگام زدن، اسم خدا را برده باشد
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  از مراجع تقليد شيعه فصل اول: استفتائات

 مقدمه

های مهم ایم و به پرسشدر این بخش و که به لحاظ اهمیت، آن را به طور مستقل آورده

وجود  مرتبط از احکام اسلامی و موضوعات که در حوزه ذبح شود پرداخته میو کارآمدی 

 اند.آید، بدان پاسخ دادهدارد و مراجع عظام تقلیدی که اسامی آن بزرگواران در ادامه می

 الله العظمی امام خمینیحضرت آیت

 الله العظمی خوئیحضرت آیت

 الله العظمی فاضل لنکرانیحضرت آیت

 مدُظلهایالله العظمی امام خامنهحضرت آیت

 مُدظلهشاهرودیالله العظمی سید محمد حضرت آیت

 مدُظلهالله العظمی وحید خراسانیحضرت آیت

 مدُظلهالله العظمی سید علی سیستانیحضرت آیت

 مدُظلهالله العظمی نوری همدانیحضرت آیت

 مُدظلهالله العظمی شیخ جعفر سبحانیحضرت آیت

 مدُظلهالله العظمی صافی گلپایگانیحضرت آیت

 مدُظلهالله العظمی مکارم شیرازیحضرت آیت

 مدُظلهالله العظمی شبیری زنجانیحضرت آیت

 مدُظلهالله العظمی علوی گرگانیحضرت آیت



 

  



 

 اسلامی مراجع معظم تقليد در حوزه ذبح استفتائات

 . حركت و خروج خون5

، خروج دم معتاد به نحو متعارف ذبح فرماید: شرط سوم از شرایطالله خوئی میآیت

، از حیوان خون خارج بنا بر احتیاط است؛ اگرچه اقوی نباشد. بنابراین، اگر در حال ذبح

باشد؛ اگرچه در سنگینی یا قطره قطره خون خارج شود، حیوان حلال نمی نشود یا به

معیار در خروج دم، ملاحظه کردن نوع حیوان  حال ذبح علم به حیات او داشته باشیم.

است. بنابراین، گاهی ممکن است حیوان مریض باشد و خون به صورت قطره قطره و 

  1شود.ارف محسوب میسنگین خارج شود، و لکن این در نوع حیوان، متع

شک  فرماید: زمانی که در زنده بودن ذبیحهمی منهاج الصالحین 1657نیز در مسئله 

، اگرچه این حرکت کم باشد، مثل اینکه دم کنیم، حدوث حرکت بعد از تمام شدن ذبح

اینها را حرکت دهد، در حکم به زنده بودن حیوان یا گوشش را حرکت دهد یا پا و غیر 

 .کنددر حال ذبح کفایت می

لذا اگر معلوم  ها جان بدهد.الله فاضل لنکرانی: حیوان زنده باشد و با بریدن رگآیت

در زنده  کجان داده، اشکال ندارد و اگر ش باشد که حیوان زنده بوده و بعد از ذبح

ذبح داشته باشد، در صورتى محکوم به طهارت است که بعد از ذبح،  بودن آن قبل از
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، مثلًا دم خود را حرکت دهد یا پا به زمین حرکتى بکند که علامت زنده بودن آن باشد

  1بزند یا به مقدار متعارف خون از بدن حیوان خارج شود.

سر بریدن حیوان این است که حیوان بعد از سر  الله سیستانی: یکی از شرایطآیت

بریدن حرکتی کند، اگر چه مثلاً چشم یا دم خود را حرکت دهد، یا پای خود را به 

مشکوک  زمین زند، و این در صورتی لازم است که زنده بودن آن حیوان در حال ذبح

قبل از ذبح زنده بوده،  و اگر علم و یقین داریم که حیوان باشد؛ وگرنه لازم نیست

حرکت کردن حیوان بعد از ذبح لازم نیست. حرکت کردن حیوان در صورتی لازم است 

 که زنده بودن آن حیوان در حال ذبح مشکوک باشد
2
. 

: از بدن حیوان به اندازه معمول خون بیرون آید. پس اگر خون در 2559و در مسئله 

آنکه خون بیرون آمده نسبت به نوع آن حیوان هایش بسته شود و بیرون نیاید و یا رگ

شود، ولی اگر کم بودن خون از این جهت باشد که کم باشد، آن حیوان حلال نمی

 .حیوان پیش از سر بریدن خونریزی کرده است، اشکال ندارد

 به مقدار متعارف شرط است، اما حرکت الله سیستانی، خروج خوننکته: به نظر آیت

شرط نیست؛ ولی اگر بعد از ذبح شک در زنده بودن حیوان در  کردن حیوان بعد از ذبح

حال ذبح کردیم، حرکت کردن حیوان بعد از ذبح دلیل بر زنده بودن حیوان در حال 

 .ذبح است

الله مکارم شیرازی: احتیاط واجب آن است که خون به مقدار کافی از آن بیرون آیت

  3بریزد.
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گویند حیوانی که حیات مستقر ندارد، به منزله میته است و نکته اول: بعضی می

نخواهد بود؛ زیرا به فرض عدم ذبح مرگ آن حتمی است، حال  مردنش مستند به ذبح

باید مستند به ذبح باشد؛ اما باید بگوییم این مطلب نادرست است؛  آنکه مردن ذبیحه

ر حیوان مشرف به موت باشد و حیات مستقر نداشته باشد و معلوم است که زیرا اگ

میرد، هیچ اشکالی ندارد که با تحقق ذبح در این فاصله، موت مثلاً تا ده دقیقه دیگر می

باشد، نه استقرار حیوان مستند به ذبح باشد؛ چون آنچه معتبر است، اصل حیات می

ای که تا دقایقی دیگر گونه، اگر قبل از ذبح بر حیوان شوک وارد شود، به. بنابراینحیات

که حیات غیر مستقر دارد، کافی ، ولی همینمیرد، دیگر حیوان حیات مستقر نداردمی

 توانیم بگوییم ذبح بر حیوان زنده واقع شده است. است و می

زنده بودن حیوان در حال ذبح شک  به گویند اگر بعد از ذبحنکته دوم: بعضی می

کردیم و حیوان هم بعد از ذبح تکان نخورد و حرکتی از خود نشان نداد، اما مثلًا اگر 

دهنده دست یا پایش را قطع کنیم و در این حال اگر حرکت کند و تکان بخورد، نشان

این است که حیوان قبل از ذبح زنده بوده؛ در حالی که این حرکت، حرکتی عصبی 

 .است، نه حرکتی که علامت حیات قبل از ذبح باشد

شده و خون به صورت قطره قطره یا سنگین از  نکته سوم: در این حیوانی که ذبح

کند، بعضی برای اینکه ثابت شود یا حیوانی که بعد از ذبح حرکت نمیآن خارج می

زنده واقع شده است، بر این کنند این حیوان هنگام ذبح زنده بوده و ذبح بر حیوان 

خورد و کنند و این حیوان در اثر شوک تکان میالذبح شوک وارد میحیوان مشکوک

شود؛ ولی باید گفت این حرکت حیوان در اثر شوک، دالِّ بر زنده حرکتی از او صادر می

عصبی و نبض  بودن آن قبل از ذبح نیست و این فقط حرکتی عصبی است؛ زیرا رگ

دهد. بح تا حدود دو ساعت و گاه بیشتر در حیوان به فعالیت خود ادامه میبعد از ذ

 بنابراین، حرکت عصبی نشانه زنده بودن حیوان در زمان ذبح نخواهد بود.
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، این است که بعد از ذبح ذبح فرماید: یکی از شرایطالله خوئی مینکته چهارم: آیت

حیوان را پس  خون به صورت متعارف از حیوان خارج شود. بنابراین، ایشان خروج خون

داند، لیکن داند، اما حرکت کردن حیوان را بعد از ذبح شرط نمیاز ذبح شرط می

فرماید اگر بعد از ذبح شک کردیم که حیوان در حال ذبح زنده بوده یا نه، حدوث می

 کند.م شدن ذبح، در حکم به زنده بودن حیوان در حال ذبح کفایت میحرکت بعد از تما

، موضوعیت دارد و حرکت کردن حیوان الله خوئی معتقد است خروج خونآیت 

 .، در حکم به زنده بودن حیوان در حال ذبح، طریقیت داردبعد از ذبح

حیوان بعد از سر بریدن حرکتی »این است که  ذبح : یکی از شرایطامام خمینی

اگرچه مثلًا چشم یا دم خود را حرکت دهد، یا پای خود را به زمین زند که  بکند،

 .1«معلوم شود زنده بوده است

الله به طور متعارف )مثل آیت نکته: بعضی حرکت )مثل امام( و بعضی خروج خون

فرمایند اگر یکی از این دو امر)حرکت دانند و بعضی میخوئی و سیستانی( را شرط می

 یا خروج خون( محقق شود، کافی است. 

 ج خونو حرکت و خرو ، استقرار حیاتذبح ای: یکی از شرایط الله خامنهآیت

بعد از سر بریدن، حیوان باید حرکتی کند، اگرچه مثلًا چشم یا  است. حیوان پس از ذبح

. در دم خود را حرکت دهد، یا پای خود را به زمین بزند که معلوم شود زنده بوده است

واقع شود و همین قدر که  ، شرط لازم آن است که ذبح بر حیوان زندهحلیت ذبیحه

 .حرکتی کند که معلوم شود زنده بوده، کافی است

اگرچه مثلًا  الله سید محمد شاهرودی: حیوان بعد از سر بریدن حرکتی بکندآیت

2چشم یا دم خود را حرکت دهد، یا پای خود را به زمین زند
. 
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مثلاً چشم یا دم خود ، اگرچه بکند ىالله سبحانی: حیوان پس از سر بریدن حرکتآیت

1خود را به زمین زند که معلوم شود زنده بوده است ىرا حرکت دهد و یا پا
. 

بکند،  ىآیات عظام صافی گلپایگانی و نوری همدانی: حیوان بعد از سر بریدن حرکت

خود را به زمین زند یا خون به  ىاگرچه مثلاً چشم یا دُم خود را حرکت دهد، یا پا

که در موقع سر بریدن حیوان متعارف است، بیرون بیاید که معلوم شود زنده  ىطور

2بوده است
. 

الله وحید خراسانی: حیوان بعد از سر بریدن حرکتى بکند، اگرچه مثلاً چشم یا آیت

دمُ خود را حرکت دهد، یا پاى خود را به زمین زند، و این حکم در صورتى است که 

باشد؛ وگرنه لزومى ندارد، و نیز واجب  کمشکو ل ذبحزنده بودن آن حیوان در حا

  3است که به اندازه معمول و متعارف نسبت به آن حیوان خون از بدنش بیرون آید.

الله شبیری زنجانی: آنکه خون تازه بسیار از بدن حیوان خارج شود و بداند یا آیت

کرده، اگرچه مثلاً چشم یا دم خود را احتمال دهد که حیوان بعد از سر بریدن حرکتى 

حرکت دهد یا پاى خود را به زمین بزند؛ ولى اگر تنها خون بسیار تازه بیرون آید و 

کند. همچنین اگر حرکت بداند که حیوان بعد از سر بریدن حرکتى نکرده، کفایت نمى

یاط واجب حیوان را متوجه شود و بداند که خون بسیار تازه بیرون نیامده، بنا بر احت

کافى نیست، و اگر خون بسیار تازه بیرون آید و احتمال دهد که حیوان حرکتى کرده، یا 

حیوان حرکتى کرده و احتمال دهد که خون بسیار تازه بیرون آمده باشد، کفایت 

  4کند.مى
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الله علوی گرگانی: حیوان بعد از سر بریدن حرکت بکند، اگرچه مثلاً چشم یا آیت

رکت دهد یا پاى خود را به زمین زند، و نیز احتیاط مستحب آن است که دم خود را ح

تنهایى مشکل است به اندازه معمول خون از بدن حیوان بیرون آید، ولى اکتفا به آن به

 نداشته باشیم در صورتى که علم به زنده بودن حیوان قبل از ذبح
1
. 

 . جنس آلت ذبح3

های به غیر آهن در حال اختیار جایز نیست؛ هرچند از معدن خویی: ذبحالله آیت

پس اگر به غیر آهن در صورت  زیرزمینی مانند مس، روی، سرب، طلا و نقره باشد.

، ولی در صورت عدم دسترسی به آهن، حلال نیست دسترسی به آهن ذبح گردد، ذبیحه

ها را قطع کند، جایز است؛ اگرچه از گچ، سیمان، ساروج یا ذبح به هر چیزی که رگ

و اظهر این است که در حال ضرورت، ترس از فوت  چوب یا سنگ تیز یا شیشه باشد،

)یعنی ملاک این نیست که فقط زمانی که حیوان مشرف به موت باشد ذبیحه ملاک نمی

ک اضطرار است و در شرف توان از غیرآهن برای ذبح استفاده نمود، بلکه ملااست، می

موت بودن خصوصیتی ندارد(. اگرچه احتیاط این است که فقط در صورتی که حیوان 

توان در صورت عدم دسترسی به آهن، از غیر آهن استفاده مشرف به موت است، می

شود، جواز نمود. در این هنگام که حیوان در حال اضطرار به وسیله غیرآهن ذبح می

و پوست و موی چنین حیوانی جای اشکال است. بعید نیست که در  استفاده از دندان

ای که اوداج را قطع کند، جایز باشد؛ حال اختیار ذبح حیوان به هر چیز تیز و برنده

  2اگرچه احتیاط این است که در مواقع ضروری از غیر آهن استفاده نماییم.

لى چنانچه آهن پیدا نشود و و الله فاضل لنکرانی: سر حیوان را با آهن ببرند،آیت
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میرد، با چیز تیزى که چهار رگ آن را جدا طورى باشد که اگر سر حیوان را نبرند، مى

  1شود سر آن را برید. کند، مانند شیشه و سنگ تیز، مى

الله سیستانی: سر حیوان را در صورت امکان با چیزی ببرند که از آهن باشد، و آیت

ولی چنانچه آهن پیدا نشود،  نا بر احتیاط واجب، کافی نیست،بریدن با چاقوی استیل، ب

شود سر آن را با چیز تیزی که چهار مجرای آن را جدا کند، مانند شیشه و سنگ نیز می

  2برید؛ هرچند ضرورتی مقتضی سر بریدنش نباشد.

الله مکارم شیرازی: باید سر حیوان را با جسم تیزی که از آهن، یا فلز دیگر آیت

باشد و آهن پیدا نشود، یا اگر سر حیوان را نبرند،  شد ببرند، ولی اگر احتیاج به ذبحبا

ها را بتواند جدا کند )مانند میرد و دسترسی به آهن نیست، با هر چیز تیزی که رگمی

 شود آن را ذبح کردمیشیشه و سنگ و چوب تیز( 
3
. 

پس اگر به غیر آهن  به غیر آهن در حال اختیار جایز نیست. : ذبحامام خمینی

در حال تمکن از آن ذبح کند، حلال نیست؛ هرچند از معادن زیرزمینی مانند روی، 

بله، چنانچه آهن یافت نشود و با تأخیر ذبح، بیم  مس، طلا و نقره و همانند آنها باشد.

ها را قطع اشد، جایز است ذبح به هر چیزی که رگرود یا ناچار به ذبح ب فوت ذبیحه

 کند؛ هرچند نی، پوسته نی یا سنگ تیز باشد
4
. 

فرمایند: سر حیوان را فقط باید با آهن الله خوئی میو آیت نکته: امام خمینی

میرد یا ضرورتی برید، ولی اگر آهن پیدا نشود، به طوری که اگر سر حیوان را نبرند، می

ها توان حیوان را با هر چیز تیزی که رگبریدنش باشد، در این صورت میمقتضی سر 
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فرماید: درست است که فقط باید با الله سیستانی مینمود؛ ولی آیت را جدا کند، ذبح

آهن حیوان را ذبح نمود، اما چنانچه آهن پیدا نشود و هرچند ضرورتی مقتضی ذبح 

 توان حیوان را ذبح کرد.غیر آهن می حیوان نباشد، با هر چیز تیزی

حتماً باید از جنس آهن باشد؛ بنابراین، در حال اختیار  الله خامنه ای: آلت ذبحآیت

 ذبح با غیر آهن جایز نیست. استیل آهن است و در ذبح کافی است
1
. 

د، ولى الله سید محمد شاهرودی: سر حیوان را با چیزی ببرند که از آهن باشآیت

میرد، با چیز تیزى چنانچه آهن پیدا نشود و طورى باشد که اگر سر حیوان را نبرند، مى

و[ در شود سر آن را برید ]که چهار رگ آن را جدا کند، مانند شیشه و سنگ تیز مى

  2صورتی که انسان متمکن از آهن باشد، به غیر آهن صحیح نیست.

را با آهن ببرند، ولى چنانچه آهن پیدا نشود و  الله صافی گلپایگانی: سر حیوانآیت

حیوان باشند، با چیز تیزى که چهار رگ آن را جدا کند، مانند شیشه و  محتاج به ذبح

 شود سر حیوان را بریدسنگ تیز مى
3
. 

الله وحید خراسانی: سر حیوان را با چیزى ببرند که از آهن باشد، ولى چنانچه آیت

نشود، با چیز تیزى که چهار رگ آن را جدا کند، مانند شیشه و سنگ تیز آهن پیدا 

شود سر آن را برید؛ ولى بنا بر احتیاط واجب باید طورى باشد که اگر سر حیوان را مى

  4میرد یا ضرورتى مقتضى سر بریدنش باشد.نبرند، مى

متعارف است،  الله شبیری زنجانی: سر حیوان را با وسیله تیزى که بریدن با آنآیت

همچون کارد و چاقو ببرد و لازم نیست سر حیوان را با چیزى ببرد که از جنس آهن 
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باشد. بنابراین، بریدن سر حیوان با کارد استیل اشکالى ندارد؛ هرچند بداند که به استیل، 

شود و طورى باشد که اگر شود، ولى چنانچه چنین وسیله تیزى پیدا نمىآهن گفته نمى

توان با چیزهاى تیز دیگر، میرد یا سر بریدنش ضرورى باشد، مىرا نبرند، مى سر حیوان

  1کند، سر آن را برید.همچون شیشه و سنگ تیز که چهار رگ حیوان را جدا مى

ولى چنانچه  الله علوی گرگانی: سر حیوان را با چیزى ببرند که از آهن باشد،آیت

میرد، با چیز تیزى که چهار یوان را نبرند، مىآهن پیدا نشود و طورى باشد که اگر سر ح

  2.شود سر آن را بریدرگ آن را جدا کند، مانند شیشه و سنگ تیز مى

به کار  اند حدید به معنای هر چیز تیز آهنی است که در ذبحنکته: برخی گفته

بریدن باشد؛ همچون ابزار ذبح، لازم نیست حتماً آهن باشد، بلکه باید ابزار : »رودمی

ای تیز برای بریدن سر آنچه مهم است، وسیله چاقو، خواه از آهن باشد یا چیز دیگر.

 «.ها را بریده، خون به حد متعارف از بدن خارج شودآسانی رگحیوان باشد که به
3 

 قبل از مرگ حيوان و طيور . حکم قطع نخاع2

 .ستون فقرات که از گردن تا بیخ دم امتداد داردنخاع، نخ سفیدی است وسط 

را ترک  ذبیحه« نخاع»: احتیاط )واجب( آن است که بریدن الف( امام خمینی

رشته سفیدی )مغز حرام( « نخاع»و  نماید؛ به این معنا که کارد را به نخاع آن نرساند

  4است. است که از وسط فقرات از گردن تا آخر دم کشیده شده

از روی عمد است، به اینکه هنگام  الله خوئی: احتیاط در ترک نخاع ذبیحهب( آیت

5، آلت به آن برخورد کندذبح
. 
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 . معنا و حکم تتابع در ذبح5 

واجب است، به اینکه قبل از بیرون آمدن جانش، تمام  : تتابع در ذبحامام خمینی

را رها کند تا منتهی به مرگ  ها بریده شود. پس اگر بعضی از آنها را ببرد و ذبیحهرگ

بلکه نباید احتیاط را ترک کند به اینکه بین  ها را ببرد، حرام است؛شود، سپس بقیه رگ

تعارف و عادت خارج باشد و با این فاصله، عرفاً یک آنها به قدری فاصله ندهد که از م

شود؛ اگرچه قبل از بیرون آمدن جانش عمل حساب نشود، بلکه دو عمل حساب می

  1ها بریده شود.تمام رگ

الله خوئی: الف( اگر بعضی از چهار رگ را ببرند و صبر کنند تا حیوان بمیرد، آیت

اگر به این مقدار هم صبر نکنند، در صورتی که بعد بقیه را ببرند، فایده ندارد، بلکه 

ولی به طور معمول پشت سر هم نباشد،  چهار رگ را پیش از جان دادن حیوان ببرند،

  آن حیوان پاک و حلال است؛ اگرچه احتیاط مستحب آن است که پشت سر هم ببرند.

یست. : ظاهر این است که تتابع در قطع اعضا )چهار رگ( واجب ن1643ب( مسئله 

ها را قبل از ها را و سپس حیوان را رها کند و بقیه رگبعضی از رگ پس اگر قطع کند

اینکه حیوان بمیرد قطع کند، حیوان حلال است؛ و لکن احتیاط آن است که تتابع به 

  2نحو متعارف، رعایت شود.

ن بمیرد، الله فاضل لنکرانی: اگر بعضى از چهار رگ را ببرند و صبر کنند تا حیواآیت

بعد بقیه را ببرند، فایده ندارد؛ بلکه اگر به این مقدار هم صبر نکنند، ولى به طور معمول 

که عمل واحد حساب شود، اگرچه پیش از  ىچهار رگ را پشت سر هم نبرند، به طور

  3ها را ببرند، اشکال دارد.جان دادن حیوان بقیه رگ
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را ببرند و صبر کنند تا حیوان بمیرد،  الله سیستانی: اگر بعضی از چهار مجریآیت

کند؛ اما در صورتی که آنها را پیش از جان دادن حیوان بعد بقیه را ببرند، کفایت نمی

1ببرند، ولی به طور معمول پشت سر هم نباشد، آن حیوان پاک و حلال است
. 

 الله نوری همدانی: چهار رگ حیوان را پشت سر هم ببرند که به طور معمولآیت

2در بین نباشدای یک کار شمرده شود و فاصله
. 

الله صافی گلپایگانی: اگر بعض از چهار رگ را ببرند و صبر کنند تا حیوان آیت

طور  به ىبمیرد، بعد بقیه را ببرند، فایده ندارد؛ بلکه اگر به این مقدار هم صبر نکنند، ول

مرده شود، اشکال دارد؛ کار ش کپشت سر هم نبرند که ی ىمعمول چهار رگ را طور

  3ها را ببرند.دادن حیوان، بقیه رگاگرچه پیش از جان 

الله وحید خراسانی: اگر بعضى از چهار رگ را ببرند و صبر کنند تا حیوان آیت

شود، و همچنین است و بنا بر احتیاط واجب نمى پاکبمیرد، بعد بقیّه را ببرند، حلال و 

و اگر چهار رگ را پیش از جان دادن حیوان ببرند، ولى بریدن آنها به طور معمول پشت 

  4سر هم نباشد.

الله شبیری زنجانی: اگر بعضى از چهار رگ را ببرند و صبر کنند تا حیوان آیت

در صورتى که چهار رگ را پیش از جان دادن بمیرد، بعد بقیّه را ببرند، فایده ندارد؛ امّا 

و حلال است؛  پاکحیوان ببرند، ولى به طور معمول پشت سر هم نباشند، آن حیوان 

  5اگرچه احتیاط مستحب آن است که پشت سر هم ببرند.

ن به این معناست که قبل از خروج روح از بد الله علوی گرگانی: تتابع در ذبحآیت
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ها را ببرد و حیوان را ، اما اگر مقداری از رگها بریده شودحیوان، پشت سر هم رگ

 رها کند تا بمیرد، حرام و گوشت آن هم حرام است
1
. 

 . جوزه1 

: جای بریدن در گلو زیر دو طرف استخوان فکّ پایین است؛ به امام خمینی

ای که در زبان اهل این لازم است که زیر گره های چهارگانه بریده شود وطوری که رگ

شود، بریده شود و خود آن گره )جوزه( در طرف سر قرار بگیرد، گفته می« جوزه»زمان 

شود که حلقوم یا اعضای چهارگانه ، و این بنا بر این است که ادعا مینه در جثه و بدن

در زیر آن  آن گره طرف سر نرود و ذبحبه آن گره اتصال دارد، به طوری که اگر تمام 

 داند.و این امری است که اهل خبره آن را می شوندها بریده نمیقرار نگیرد، تمام رگ

پس اگر چنین باشد یا علم به بریدن تمام آنها بدون آن حاصل نشود، لازم است که 

چهارگانه طرف سر بیفتد تا های مراعات شود؛ کما اینکه لازم است که چیزی از رگ

  2اند.معلوم شود که آنها از آنچه بعد از سر قرار دارد، بریده و جدا شده

بریده نشود، مثلاً نصف جوزه در طرف سر و  الله خامنه ای: الف( اگر زیر جوزهآیت

شود و موجب حرمت اند چهار رگ بریده نمینصف دیگر در طرف بدن باشد، گفته

 . شودمی بیحهذ

ب( اگر با فرض ماندن بخشی از جوز به طرف سر، علم به قطع و بریده شدن چهار 

حلال است و اگر علم به قطع چهار رگ حاصل نشود، ذبیحه  رگ حاصل شود، ذبیحه

را قطع  مگر اینکه فوراً و بلافاصله قبل از جان دادن، زیر جوزه محکوم به حرمت است،

کنند تا علم به بریده شدن چهار رگ قبل از فوت حیوان حاصل شود که در این صورت 

  شود.حکم به حلیت ذبیحه می
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متصل به بدن باشد و معلوم شود چهار رگ بریده نشده،  ، جوزهج( اگر پس از ذبح

1 د، حکم میته را دارذبیحه
. 

متصل به بدن باشد و قبل از مردن از زیر  ، جوزهالله سیستانی: اگر پس از ذبحآیت

 آن ذبح کند، حلال است
2
. 

متصل به بدن باشد، در صورتی که  ، جوزهالله مکارم شیرازی: اگر پس از ذبحآیت

 حلقوم و دو رگ بزرگ گردن بریده شود، کافی است
3
. 

 . حکم ترک قبله از روی جهل، نسيان و عمد6

رو به قبله باشد، به اینکه ذابح، مذبح و  هنگام ذبح : شرط است که ذبیحهامام خمینی

بنابراین، اگر از روی آگاهی و عمد آن را ترک کند،  مقادیم بدن ذبیحه را رو به قبله کند.

ذبیحه حرام است و اگر از روی فراموشی یا نادانی یا خطای در قبله یا عمل، ترک کند، 

و اگر جهت قبله را نداند یا نتواند ذبیحه را رو به قبله کند، این شرط ساقط  حرام نیست

  4باشد.ذابح بنا بر اقوی واجب نیست؛ هرچند احوط و اولی می استقبال قبله شود.می

است، به اینکه مقادیم و  هنگام ذبح ذبیحه الله خوئی: شرط اول، استقبال قبلهآیت

بنابراین، اگر از روی آگاهی و عمد آن را ترک کند، حرام  مذبح آن را رو به قبله کند.

شود و اگر از روی فراموشی یا نادانی به حکم یا خطای در قبله آن را ترک کند؛ مثل می

س اشتباه آن روشن گردد، ذبیحه، اینکه به طرفی که عقیده دارد قبله است برگرداند، سپ

  5.شودشود و نیز اگر قبله را نداند یا امکان استقبال نباشد، حرام نمیحرام نمی

                                                                                                               

 .411، صمقام معظم رهبری؛ پژوهشى تطبيقى در احکام فقهى ذبح . استفتائات1
 .411. همان، ص2
 . همان.3
 .11، مسئله 158، ص2)ترجمه فارسى(، ج تحريرالوسيله. نک: 4
 .1861، مسئله 379، ص3، ج. منهاج الصالحين5



 یمطابق با مذاهب اسلام ؛آثار و احکام ،بح در اسلامذ  033

الله فاضل لنکرانی: در موقع سر بریدن، جلو بدن حیوان رو به قبله باشد و کسى آیت

حیوان حرام  داند باید رو به قبله سر ببرد، اگر عمداً حیوان را رو به قبله نکند،که مى

شود؛ ولى اگر فراموش کند یا مسئله را نداند یا قبله را اشتباه کند یا نداند قبله کدام مى

باشد یا نتواند حیوان را رو به قبله کند،  طرف است و نتواند بپرسد و ناچار به ذبح

  1اشکال ندارد.

است و از  موجب حرمت ذبیحهالله خامنه ای: الف( ترک استقبال از روی عمد، آیت

 روی فراموشی و جهل به حکم، موجب حرمت نیست.

ب( در موقع سر بریدن حیوان، باید جلو بدن حیوان رو به قبله باشد و کسی که 

داند باید رو به قبله سر ببرد، اگر عمداً حیوان را رو به قبله نکند، حیوان حرام می

کند یا مسئله را نداند یا قبله را اشتباه کند یا نداند قبله کدام  ولی اگر فراموش شود؛می

 طرف است یا نتواند حیوان را رو به قبله کند، اشکال ندارد.

ج( اگر ذابح به دلیل فراموش کردن مسئله یا بد فهمیدن مسئله، حیوان را کاملاً به 

 ننماید، ذبح حلال است. طرف قبله ذبح

 عالماً عامداً ذبح را با ترک استقبال قبله ین حاصل شود که ذبیحهد( اگر یق 

اند، آن ذبیحه حلال نیست و با فرض عدم اطلاع از چگونگی ترک استقبال قبله، نموده

  2ذبیحه محکوم به حلیت است.

بریدن، گردن و دست و پا و شکم حیوان الله سید محمد شاهرودی: در موقع سر آیت

داند باید رو به قبله سر ببرد، اگر عمداً حیوان را رو به قبله رو به قبله باشد و کسى که مى

شود؛ ولى اگر فراموش کند یا مسئله را نداند یا قبله را اشتباه کند یا نکند، حیوان حرام مى

  3.به قبله کند، اشکال نداردنداند قبله کدام طرف است یا نتواند حیوان را رو 
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الله سیستانی: در موقع سر بریدن، حیوان رو به قبله باشد. پس اگر نشسته یا آیت

ایستاده باشد، رو به قبله بودن آن همانند رو به قبله بودن انسان در نماز است، و اگر 

قبله حیوان بر طرف راست یا چپ خوابیده باشد، باید محل بریدن و شکم حیوان رو به 

داند و کسی که می ها و صورت آن رو به قبله باشد،باشد و لازم نیست پاها و دست

شود؛ ولی باید رو به قبله سر ببرد، اگر عمداً حیوان را رو به قبله نکند، حیوان حرام می

اگر فراموش کند یا مسئله را نداند یا قبله را اشتباه کند، اشکال ندارد، و اگر نداند قبله 

طرف است یا نتواند هرچند با کمک دیگری حیوان را رو به قبله کند، در صورتی کدام 

کند،  ای افتاده باشد و ناچار باشد آن را ذبحکه حیوان چموش باشد یا در چاه یا چاله

و همچنین اگر بترسد معطلی برای رو به قبله کردن  به هر طرف ذبح کند، اشکال ندارد،

و ذبح مسلمانی که معتقد نیست باید رو به قبله ذبح شود،  شود،آن، موجب مرگش 

و احتیاط مستحب آن است که کسی که حیوان  صحیح است؛ هرچند رو به قبله نکشد

  1برد نیز رو به قبله باشد.را سر می

 ىالله سبحانی: در سر موقع بریدن، جلو بدن حیوان رو به قبله باشد و اگر کسآیت

ولی اگر فراموش کند یا مسئله را  عمداً این کار را نکند، آن حیوان گوشتش حرام است؛

نداند یا قبله را اشتباه کند یا نداند قبله کدام طرف است یا نتواند حیوان را رو به قبله کند، 

2برد، رو به قبله باشدو احتیاط واجب این است کسی که سر حیوان را می اشکال ندارد
. 

داند باید رو به قبله سر ىکه م ىکس عظام صافی گلپایگانی و نوری همدانی: آیات

 ىشود، و همچنین در صورتىببرد، اگر عمداً حیوان را رو به قبله نکند، حیوان حرام م

اگر فراموش کند یا قبله را اشتباه  ىکه مسئله را نداند و حیوان را رو به قبله نکند؛ ول

  3کند یا نداند قبله کدام طرف است یا نتواند حیوان را رو به قبله کند، اشکال ندارد.
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الله وحید خراسانی: در هنگام سر بریدن جلو بدن حیوان رو به قبله باشد، و کسى آیت

قبله نکند، حیوان حرام داند باید رو به قبله سر ببرد، اگر عمداً حیوان را رو به که مى

شود؛ ولى اگر فراموش کند یا مسئله را نداند یا قبله را اشتباه کند یا نداند قبله کدام مى

 1طرف است یا نتواند حیوان را رو به قبله کند و ناچار از تذکیه آن باشد، اشکال ندارد.

ه باشد، و کسى که الله شبیری زنجانی: در موقع سر بریدن، جلو بدن حیوان رو به قبلآیت

داند باید رو به قبله سر ببرد، اگر عمداً حیوان را رو به قبله نکند و سر را ببرد، حیوان مى

شود؛ ولى اگر فراموش کند یا مسئله را نداند یا قبله را اشتباه نجس و در نتیجه حرام مى

2کال نداردکند یا نداند قبله کدام طرف است یا نتواند حیوان را رو به قبله کند، اش
. 

الله علوی گرگانی: در موقع سر بریدن، محل بریدن و شکم حیوان رو به قبله آیت

داند باید رو به قبله سر ببرد، اگر عمداً حیوان را رو به قبله نکند، باشد و کسى که مى

شود؛ ولى اگر فراموش کند یا مسئله را نداند یا قبله را اشتباه کند یا حیوان حرام مى

 قبله کدام طرف است یا نتواند حیوان را رو به قبله کند، اشکال ندارد نداند
3
. 

 . حکم جدا كردن سر حيوان قبل از خروج روح1

است،  : الف( احوط ترک قطع سر پیش از خروج روح از ذبیحهامام خمینی

اگرچه گوشت ذبیحه با قطع سر بنا بر اقوی حرام  بلکه حرمت خالی از وجه نیست؛

حرمت  ؛ اما از روی غفلت یا سبقت ناگهانی کارد،شود، هرچند از روی عمد باشدنمی

 . و کراهتی در خوردن و قطع نیست
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ب( حرام است پیش از بیرون آمدن روح سر حیوان را از بدنش جدا کنند، ولی با 

  1شود.این عمل حیوان حرام نمی

، جدا کردن سر حیوان قبل از خروج روح، حرموت تکلیفوی نکته: به نظر امام خمینی

دهد، مرتکب کار حرامی شده اسوت( ولوی حرموت دارد )یعنی کسی که این کار را انجام می

 شود(.شود و حکم به حلیت ذبیحه میحرام نمی )یعنی ذبیحهوضعی ندارد 

از روی عمد  : احتیاط لازم در ترک قطع سر ذبیحه1658الله خوئی: الف( مسئله آیت

و پیش از مردن آن است؛ و لیکن قطع سر از روی غفلت یا سهو یا در صورتی که چاقو 

 . اشکال استرد شود و امثال این موارد، بی

کند، اگر عمداً سر می را ذبحای : زمانی که ذابح، مرغ یا پرنده1659ب( مسئله 

اما اگر  باشد؛حیوان را قطع کند، ظاهر این است که خوردن گوشت این حیوان جایز می

در صورت اختیار تعمداً سر حیوان را قطع کند، بنا بر احتیاط حرمت تکلیفی خواهد 

  2داشت.

 الله فاضل لنکرانی: بنا بر احتیاط حرام استآیت
3
. 

الله خامنه ای: الف( جدا کردن سر حیوان پیش از خروج روح از آن از روی عمد، آیت

 حرام است و فرقی در این حکم میان حیوانات و حتی پرندگانی مانند گنجشک نیست.

ب( در هنگام سر بریدن حیوان اگر قبل از مفارقت روح از جسم سر حیوان به صورت 

  4شود و حلال است.ولی گوشت آن حرام نمی کامل جدا شود، این کار حرام است،
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: بنا بر احتیاط واجب نباید سر حیوان را پیش از 2614الله سیستانی: مسئله آیت

بیرون آمدن روح از بدنش جدا کنند و هرچند این کار موجب حرام شدن حیوان 

1 شود و ولی اگر از روی غفلت یا به جهت تیزی چاقو سر جدا شود، اشکال نداردنمی
. 

  2حلال است. الله سیستانی: به احتیاط واجب تکلیفاً حرام است و ذبیحهآیت

3 الله مکارم شیرازی: قطع سر حیوان پیش از خروج روح، مکروه استآیت
. 

الله سبحانی: در روایات از سر بریدن حیوان قبل از خروج روح، نهی شده آیت

 ندارد ولی اگر انجام گرفت، ضرری به حلیت ذبیحه است،
4

. 

الله وحید خراسانی: بنا بر احتیاط واجب سر حیوان را در غیر پرندگان پیش از آیت

بیرون آمدن روح از بدنش جدا نکند، بلکه خود این کار حتى در پرندگان محل اشکال 

  5چاقو سر جدا شود، اشکال ندارد.است؛ ولى اگر از روى غفلت یا به جهت تیزى 

آمدن روح، سر حیوان را از  الله شبیری زنجانی: مکروه است که پیش از بیرونآیت

اختیار سر حیوان ولى اگر از روى غفلت یا به واسطه تیز بودن کارد بى بدنش جدا کنند؛

  6جدا شود، مکروه نیست.

 های مسلمان )جز نواصب(تمام گروه . جواز اكل ذبيحه5 

: در ذابح شرط است که مسلمان یا در حکم آن باشد؛ مانند اینکه از امام خمینی

تمام  بنابراین، ذبیحه مسلمان متولد شده باشد و ایمان )شیعه بودن( در آن شرط نیست.

  7های مسلمان، جز نواصب، حلال است.گروه
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شرط است ذابح  به سبب ذبح : در حلال بودن ذبیحه1635الله خوئی: مسئله آیت

حلال  . بنابراین، ذبیحه اهل سنت،مسلمان باشد و ایمان )تشیع( در ذابح شرط نیست

 .بنا بر اقوی؛ هرگاه محکوم به اسلام باشند است

ذابح از کسانی باشد که معتقد به وجوب بسم الله : شرط نیست که 1637مسئله 

« بسم الله»کسانی که معتقد به وجوب تسمیه نیستند، در صورتی که  است. بنابراین، ذبح

  1بگویند، جایز است.

، شرط است که ذابح مسلمان باشد و از این الله خامنه ای: در حلیت ذبیحهآیت

  2کلیه فرق مسلمین نیست.جهت فرقی بین 

  3آنها پاک است. الله صافی گلپایگانی: ذبیحهآیت

برد، باید مسلمان باشد؛ چه مرد الله وحید خراسانی: کسى که سر حیوان را مىآیت

باشد و چه زن، و بچّه مسلمان هم اگر ممیزّ باشد و یعنى خوب و بد را بفهمد و 

4ببردتواند سر حیوان را مى
. 

 الله سبحانی: ذبحیه کلیه کسانی که محکوم به اسلام هستند، حلال و پاک استآیت
5.

 اهل سنت بر طبق قواعد، پاک و حلال است الله شبیری زنجانی: ذبیحهآیت
6
. 

 حلال است اهل سنت، الله علوی گرگانی: ذبیحهآیت
7
. 
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 اهل كتاب . حکم ذبيحه7 

و تسمیه  غیرمسلمان در حکم میته است؛ اگرچه با شرایط ای: ذبیحهالله خامنهآیت

  1باشد.

 الله فاضل لنکرانی: خیر، حلال نیستآیت
2

. 

 اهل کتاب به احتیاط واجب حرام است الله سیستانی: ذبیحهآیت
3

. 

 الله سبحانی: پاک است، ولی حلال نیستآیت
4
. 

  5اهل کتاب، نجس و حرام است. الله صافی گلپایگانی: ذبیحهآیت

مسلمان ، ؛ زیرا یکی از شرایطاهل کتاب حلال نیست الله مکارم شیرازی: ذبیحهآیت

 باشد و خوردن آن حرام استولی ذبیحه آنها نجس نمی بودن ذابح است،
6

. 

  7الله نوری همدانی: صحیح نیست و خوردن آن، حرام است.آیت

 اهل کتاب، حرام است الله شبیری زنجانی: ذبیحهآیت
8

. 

غلاتى که محکوم به کفرند، الله وحید خراسانی: اگر کفّار و نواصب و خوارج و آیت

  9شود.مانند قائلین به الوهیّت أمیرالمؤمنین سر حیوان را ببرند، آن حیوان حلال نمى

 اهل کتاب و کفار حلال نیست الله علوی گرگانی: ذبیحهآیت
10
. 
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 . كيفيت تسميه50

لازم نیست کلمه کیفیت خاصی معتبر نیست. پس « الله»: در بردن نام امام خمینی

بگوید، بلکه معیار صدق این معناست که « بسم الله الرحمن الرحیم»را در ضمن « الله»

الله »و یا بگوید « بسم الله»برده شود. بنابراین، کافی است بگوید  بر این ذبیحه« الله»نام 

بدون « الله»در اینکه آیا گفتن  و امثال اینها، و« لا إله إلا الله»و یا « الحمدلله»و یا « أکبر

کلمه دیگری که روی هم کلام تامی بشود و بر صفت کمالی و یا ثنایی و یا تمجیدی 

دلالت کند، کافی است یا نه، اشکال است. بله، بعید نیست که جایز باشد تعدی از نام 

به نام دیگری از اسمای حسنای حضرتش، چون رحمان و باری و خالق و غیر « الله»

که جواز تعدی از نام مبارک باره احتیاط مستحبی ترک نشود؛ همچنان، لکن دراینینهاا

های غیرعربی، نظیر یزدان در فارسی و لفظی دیگر در زبان بر مرادفش در زبان« الله»

تر به احتیاط آن است که ولی در اینجا نیز نزدیک دیگر، خالی از وجه و قوّت نیست،

  1را بر زبان جاری سازد. «الله»همان لفظ جلاله 

الله خوئی: در تسمیه، بردن نام خداوند در حالی که مقترن به تعظیم باشد، آیت

، و در اکتفا به مجرد ذکر شریف «بسم الله»و « الحمدلله»، «الله أکبر»کند؛ مثل کفایت می

 اشکال وجود دارد« الله»
2
. 

خواهد سر حیوان را ببرد یا کارد به گلویش بگذارد، الله فاضل لنکرانی: وقتى مىآیت

کافى است و اگر « بسم الله»قدر که بگوید به نیت سر بریدن، نام خدا را ببرد و همین

شود و گوشت آن هم حرام نمى پاکبدون قصد سر بریدن نام خدا را ببرد، آن حیوان 

 است
3
. 

                                                                                                               

 .13، مسئله 159و  158، ص2)ترجمه فارسى(، ج . نک: تحريرالوسيله1
 .381، ص3، ج. منهاج الصالحين2
 .2719. توضيح المسائل، مسئله 3
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بدون اقران لفظی که با آن کلام تمام  در ذبح« الله»اکتفا به لفظ الله خامنه ای: آیت

قدر که بگوید خواهد سر حیوان را ببرد، همین]و[ وقتی ذابح می شود، اشکال دارد

کافی است و اگر بدون قصد سر بریدن نام خدا « الحمدلله»و یا « الله أکبر»و یا « بسم الله»

  1شود و گوشت آن هم حرام است.نمی را ببرد، آن حیوان پاک

 کافی است« الله»الله سیستانی: گفتن نام آیت
2

. 

 کافی است« الله»الله مکارم شیرازی: آری، گفتن نام آیت
3
. 

و امثال این « الله اکبر»یا « الحمدلله»یا « بسم الله»الله نوری همدانی: باید بگوید آیت

 تعابیر
4

. 

خواهد سر حیوان را ببرد یا کارد به گلویش خراسانی: وقتى مىالله وحید آیت

« الله اکبر»یا « بِسمِ اللهِ»قدر که بگوید بگذارد، به نیّت سر بریدن، نام خدا را ببرد، و همین

  5است. ىتنها هم کاف« الله»کند، بلکه گفتن و مانند آن از اذکار کفایت مى

د سر حیوان را ببرد یا کارد به گلویش خواهالله شبیری زنجانی: وقتى مىآیت

یا « بِسْمِ اللهِ»قدر که بگوید: بگذارد، به نیّت سر بریدن نام خدا را ببرد و همین

کافى است، و بردن نام خدا به هر زبانى « لا اله الا اللّه»یا « سبحان اللّه»یا « الحمدللّه»

یا بعد از آن باشد، و اگر بدون کند؛ هرچند اندکى قبل از کارد بر گردن نهادن کفایت مى

شود و در نتیجه گوشت آن هم نمى پاکقصد سر بریدن نام خدا را ببرد، آن حیوان 

 خدا را نبرد، اشکال ندارد. حرام است، ولى اگر از روى فراموشى نام
6 

                                                                                                               

 .مقام معظم رهبری ؛ استفتائات324، ص. پژوهشى تطبيقى در احکام فقهى ذبح1
 .324، ص. پژوهشى تطبيقى در احکام فقهى ذبح2
 . همان.3
 .831، س1، ج. استفتائات4
 .2658. توضيح المسائل، مسئله 5
 .2613. توضيح المسائل، مسئله 6
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خواهد سر حیوان را ببرد یا کارد به گلویش بگذارد، الله علوی گرگانی: وقتى مىآیت

کافى است و اگر « بِسمِ اللهِ»قدر که بگوید سر بریدن، نام خدا را ببرد و همینبه نیت 

شود و گوشت آن هم حرام نمى پاکبدون قصد سر بریدن نام خدا را ببرد، آن حیوان 

 ولى اگر از روى فراموشى نام خدا را نبرد، اشکال ندارد است،
1
. 

 . حکم تسميه به غير زبان عربی55

کند ]و[ شرعی را به هر زبانی بگوید، کفایت می خامنه ای: تسمیه در ذبحالله آیت

کند و لازم نیست به عربی شرعی به هر زبانی گفته شود، کفایت می تسمیه در ذبح

  2باشد؛ اگرچه خوب است به غیر عربی نام نبرند.

 کافی استالله سیستانی: تسمیه به هر زبانی آیت
3

. 

 الله مکارم شیرازی: تسمیه به زبان فارسی یا هر زبان دیگر، جایز استآیت
4

. 

الله فاضل لنکرانی: تسمیه باید به زبان عربی باشد و به غیر عربی، خلاف آیت

 احتیاط است
5

. 

  6کند.الله شبیری زنجانی: تسمیه به هر زبانی کفایت میآیت

  7 .به هر زبانی کافی است الله نوری همدانی:آیت

                                                                                                               

 .2611. توضيح المسائل، مسئله 1
 .مقام معظم رهبری ؛ استفتائات323. همان، ص2
 .323. توضيح المسائل، ص3
 .575، ص2مرجع، ج 13. توضيح المسائل 4
 .323، ص. پژوهشى تطبيقى در احکام فقهى ذبح5
 .از دفتر . استفتائات6
 .815، س1ج، . استفتائات7
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 . معرفی مقاديم بدن حيوان و حکم آن53

  1الله فاضل لنکرانی: در موقع سر بریدن، جلو بدن حیوان رو به قبله باشد.آیت

، مذبح و مقادیم بدن حیوان باید رو به المقدور در ذبحالله خامنه ای: الف( حتیآیت

 . شود، حرام میقبله باشد؛ و الا ذبیحه

ب( اگر مذبح و منحر و بطن حیوان در حال تذکیه به هر صورت در مقابل قبله 

 کند.، کفایت میباشد، در حلیت ذبیحه

، باید مذبح حیوان، سینه، شکم و در هنگام ذبح ج( در رو به قبله قرار دادن ذبیحه

شود، رو به قبله قرار داده شود و مجرد زیر گلوی مقادیم بدن حیوان شمرده می آنچه که

حیوان را رو به قبله قرار دادن، در حالی که حیوان روی چهار دست و پایش ایستاده 

. البته ذبح در حال باشد و مقادیم بدنش رو به زمین و زیر پایش باشد، کافی نیست

به مقادیم بدن حیوان  و به هر نحوی که استقبال قبلهخوابیده به نحو معمول لازم نیست 

  2حاصل شود، کافی است.

الله سید محمد شاهرودی: در موقع سر بریدن، گردن و دست و پا و شکم آیت

  3.حیوان رو به قبله باشد

نیز به الله سبحانی: در گاو و گوسفند، علاوه بر گردن، باید مجموع جلو بدن آیت

  4، ولی در شتر در حال ایستاده رو به قبله باشد، کافی است.سمت قبله باشد

آیات عظام صافی گلپایگانی و نوری همدانی: موقع سر بریدن، گلو و دست و پا و 

 5شکم حیوان رو به قبله باشد.
                                                                                                               

 .2719. توضيح المسائل، مسئله 1
 .مقام معظم رهبری . استفتائات2
 .2612. توضيح المسائل، مسئله 3
 .519، ص2، ج. استفتائات4
 .2859 – 2613. توضيح المسائل، مسئله 5
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 1 الله وحید خراسانی: در هنگام سر بریدن، جلو بدن حیوان رو به قبله باشد.آیت

2الله شبیری زنجانی: در موقع سر بریدن، جلو بدن حیوان رو به قبله باشدآیت
. 

  9الله علوی گرگانی: در موقع سر بریدن، محل بریدن و شکم حیوان رو به قبله باشد.آیت

 . شرط قبله و كفايت استقبال عرفی52

  4الله فاضل لنکرانی: باید عرفاً رو به قبله باشد.آیت

الله خامنه ای: الف( انحراف عمدی از قبله اگر در نظر عرف خارج از جهت آیت

  است. قبله محسوب شود، موجب حرمت ذبیحه

  ب( انحراف از قبله جایز نیست و باید مذبح رو به قبله باشد.

ج( اگر مذبح و منحر و بطن حیوان در حال تذکیه به هر صورت در مقابل قبله 

 .کندکفایت می حلیت ذبیحه باشد، در

  5از روی جهل، مضر به حلیت نیست. د( اخلال به استقبال ذبیحه

الله سیستانی: اگر قبله را بشناسد و ضرورتی برای انحراف نباشد، نباید اصلًا آیت

الله آیت 6ندارد.منحرف شود و در صورت جهل، انحراف به هر مقدار که باشد، اشکال 

  7سبحانی: انحراف مختصر اشکال ندارد، ولی انحراف نود درجه از قبله، اشکال دارد.

آیات عظام شبیری زنجانی و نوری همدانی: در صورت امکان، باید عرفاً رو به قبله 

  8باشد.

                                                                                                               

 .2658. توضيح المسائل، مسئله 1
 .2613مسئله . توضيح المسائل، 2
 .2611. توضيح المسائل، مسئله 3
 .316، ص. پژوهشى تطبيقى در احکام فقهى ذبح4
 .مقام معظم رهبری ؛ استفتائات316. همان، ص5
 .316، ص. پژوهشى تطبيقى در احکام فقهى ذبح6
 .516، ص2، ج. استفتائات7
 .دفتر – 831، س1، ج. استفتائات8
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 نواصب . حکم ذبيحه55

تمام  شرط نیست. بنابراین، ذبیحه: در ذابح، ایمان )شیعه بودن( امام خمینی

  1های مسلمان حلال است، جز ناصبی، اگرچه اظهار اسلام کند.گروه

مخالف )سنی( اگر محکوم به کفر باشد، مانند ناصبی و  الله خوئی: ذبیحهآیت

  2خوارج، حلال نیست.

هایى است که در حکم یا از فرقه الله فاضل لنکرانی: اگر کسى که از کفّارآیت

  3شود.کفّارند، مانند غلات و خوارج و نواصب، سر حیوان را ببرد، حلال نمى

  4ناصبی و خوارج، حکم میته را دارد. الله خامنه ای: ذبیحهآیت

 5غلات و خوارج و نواصب، نجس و حرام است. الله صافی گلپایگانی: ذبیحهآیت

  6ناصبی، حرام است. آیات عظام سیستانی و مکارم شیرازی: ذبیحه

  7الله نوری همدانی: حلال نیست.آیت

  8غلات و خوارج و نواصب، حلال نیست. الله شبیری زنجانی: ذبیحهآیت

اگر نواصب و خوارج و غلاتى که محکوم به کفرند، مانند الله وحید خراسانی: آیت

  9شود.قائلین به الوهیّت أمیرالمؤمنین، سر حیوان را ببرند، آن حیوان حلال نمى

                                                                                                               

 .1، مسئله 155، ص2)ترجمه فارسى(، ج . نک: تحريرالوسيله1
 .258، ص. پژوهشى تطبيقى در احکام فقهى ذبح2
 .2719. توضيح المسائل، مسئله 3
 .287. همان، ص4
 .315، ص2. جامع الأحکام، ج5
 .287. همان، ص6
 .811، س1، ج. استفتائات7
 .2613. توضيح المسائل، مسئله 8
 .2613. توضيح المسائل، مسئله 9
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  1ناصبی و خوارج، حرام است. الله علوی گرگانی: ذبیحهآیت

 . عدم اشتراط در اتحاد ذابح51

 2  .لایعتبر اتحاد الذابح، فیجوز» خوئی: اتحاد ذابح شرط نیست: اللهآیت

فوراً انجام شود؛  بلی، باید ذبح الله فاضل لنکرانی: لازم نیست ذابح یک نفر باشد.آیت

از یک نفر آنها کافی « بسم الله»به صورتی که عرفاً چهار رگ پشت سر هم، قطع گردد و 

  3است و اگر یک نفر، نصف تسمیه و دیگری نصف دیگر آن را بگوید، مشکل است.

و  ذبح ولی مراعات شرایط شرط نیست، الله خامنه ای: اتحاد ذابح در ذبحآیت

تسمیه از هر دو لازم است و نصف تسمیه از یکی و نصف دیگر از دیگری، کافی 

  4 ت.نیس

 5 .الله سیستانی: مانعی ندارد که ذابح دو نفر باشند و باید هر دو تسمیه بگویندآیت

حلال است و اگر  بگویند، ذبیحه« بسم الله»الله مکارم شیرازی: اگر هر دو آیت

  6هرکدام نیمی از آن را بگویند، حلال نیست.

نفر بودن شرط نیست و در فرض مزبور در فوق، حلال  کالله نوری همدانی: یآیت

است و تسمیه یکى از آنها کافى است و اگر دو نفر با هم طورى بگویند که تسمیه 

  7.صدق کند، کافى است

                                                                                                               

 .11568، ش . استفتائات1
 .12، مسئله 376، ص2، ج. منهاج الصالحين2
 .291، ص. پژوهشى تطبيقى در احکام فقهى ذبح3
 .289. همان، ص4
  .291. همان، ص5
  .291. همان، ص6
کارد که دو ک نفر باشد و يا ممکن است با يک . متن سؤال: آيا شرط است که ذابح ي816، س1ج ،. استفتائات7

نفر کافى است و يا هر دو بايد ک در اين صورت تسميه ي کنند. دسته دارد، دو نفر در آن واحد حيوان را ذبح
 ديگر بگويد، آيا کافى است؟نفر و نصف ديگر را شخص ک تسميه بگويند و اگر نصف تسميه را ي
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 به ذابح . اشتراط استناد ذبح56

اگر به نحوی باشد که در نظر عرف استناد  با دستگاه الله خامنه ای: الف( ذبحآیت

به ذابح مسلمان داشته باشد و صدق کند که مسلمان حیوان را ذبح کرده، با وجود سایر 

 مانع ندارد. شرایط

 به وسیله ماشین بدون استناد به ذابح مسلمان با رعایت سایر شرایط ب( ذبح

  1باشد.در حکم میته می شرعیه، کافی در حلیت نیست و ذبیحه

اتوماتیک با رعایت های تمامحیوان با دستگاه الله سید محمد شاهرودی: آیا ذبحآیت

دکمه دستگاه را فشار « بسم الله»به این صورت که مسلمانی با گفتن  ذبح همه شرایط

  2جواب: در ذبح، مباشرت شرط است.دهد، صحیح است؟ 

 قطع اوداج اربعه و احکام . شرايط51

دستور سر بریدن حیوان آن است که حلقوم )مجراى نفس( الله فاضل لنکرانی: آیت

و مرى )مجراى غذا( و دو شاهرگ را که در دو طرف حلقوم است که به آنها اوداج 

شود، از پایین برآمدگى زیر گلو به طور کامل ببرند و اگر )چهار رگ( گفته مى اربعه

  3آنها را بشکافند، کافى نیست.

الله خامنه ای: الف( باید چهار رگ بزرگ گردن حیوان را از پایین برآمدگی زیر آیت

  گلو به طور کامل ببرند و اگر بشکافند، کافی نیست.

اند از حلقوم )مجرای نفس یا نای(، مری ب( چهار رگ بزرگ گردن عبارت

                                                                                                               

 .مقام معظم رهبری . استفتائات1
  .269، ص. استفتائات2

تهرانى، شماره  هادویاللَّه )آيت شود، عرفاً باعث انتساب ذبح به ذابح مىبا رعايت ساير شرايط با دستگاه * ذبح
 (.4126 استفتائات

 .2719. توضيح المسائل، مسئله 3
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زیر حلق  )مجرای غذا( و دو رگی که محیط به حلقوم یا مری هستند و موضع ذبح

  در سر حیوان واقع شود و باید پی در پی بریده شود. است؛ به طوری که جوزه

های چهارگانه قبل از خروج روح واقع شود، بلکه احتیاط ج( باید بریدن همه رگ

 . ها به مقدار خارج از متعارف حاصل نشودواجب آن است که فاصله بین بریدن رگ

های چهارگانه را قطع و ها، تتابع لازم است و اگر بعضی از رگد( در قطع رگ

 . شودرا رها کند تا جان دهد و پس از آن بعضی دیگر را قطع کند، حرام می ذبیحه

یا ، مثلاً ربع شده، معلوم شود که مقداری از اوداج اربعه هو( اگر در حیوانی که ذبح

ثلث یا نصف یا کمتر و یا بیشتر در بدن باقی مانده است، خوردنش جایز نیست و 

 . حکم میته را دارد و نجس و حرام است

بریده نشود، مثلاً نصف جوزه در طرف سر و نصف دیگر در  و( اگر زیر جوزه

  1شود.اند چهار رگ بریده نمیطرف بدن باشد، گفته

شیرازی: قطع سه رگ حلقوم و دو رگ بزرگ گردن کافی است؛  الله مکارمآیت

  2باشد.هرچند احتیاط قطع چهار رگ می

آیات عظام سید محمد شاهرودی و سبحانی: دستور سر بریدن حیوان آن است که 

زیر گلو به طور کامل ببرند و اگر آنها را  ىچهار رگ بزرگ گردن آن را از پایین برآمدگ

ها را ببرد و صبر کند تا حیوان بمیرد و بعد بقیه اگر بعضی از رگ ست.نی ىبشکافند، کاف

  3را ببرد، فایده ندارد.

آیات عظام صافی گلپایگانی و نوری همدانی و شبیری زنجانی: دستور سر بریدن 

غذا( و دو شاهرگ را که در  ى)مجرا ىتنّفس( و مر ىحیوان آن است که حلُقوم )مجرا

                                                                                                               

 .مقام معظم رهبری . استفتائات1
 .412، ص. پژوهشى تطبيقى در احکام فقهى ذبح2
 .2247و  2599. توضيح المسائل، مسئله 3
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شود، از پایین ىدو طرف حلُقوم است که به این مجموع اَوْداج اَربعه )چهار رگ( گفته م

  1نیست. ىاگر آنها را بشکافند، کاف زیر گلو به طور کامل ببرند؛ ىبرآمدگ

الله وحید خراسانی: دستور سر بریدن حیوان آن است که مرى که مجراى طعام آیت

و حلقوم که مجراى نفس است، و دو رگ محیط به حلقوم را و که از اینها به است، 

تعبیر مى کنند و از پایین برآمدگى زیر گلو به طور کامل ببرند، و اگر آنهارا « چهار رگ»

  2بشکافند، کافى نیست.

الله علوی گرگانی: دستور سر بریدن حیوان آن است که چهار رگ بزرگ گردن آیت

 ایین برآمدگى زیر گلو به طور کامل ببرند و اگر آنها را بشکافند، کافى نیست.آن را از پ

اگر بعضى از چهار رگ را ببرند و صبر کنند تا حیوان بمیرد، بعد بقیه را ببرند، فایده 

ندارد؛ اما اگر به این مقدار هم صبر نکنند، ولى به طور معمول چهار رگ را پشت سر 

  3ها را ببرند، اشکال دارد.ان دادن، بقیه رگهم نبرند، اگرچه پیش از ج

 به ذبح . عدم لزوم استناد موت ذبيحه55

، لازم نیست خروج روح مستند پس از ذبح : در حلال شدن ذبیحهامام خمینی

 )مثلاً بعد از ذبح، از کوه پرت شودبه ذبح باشد 
4
. 

بنابراین،  شرعی باشد. الله فاضل لنکرانی: لازم نیست خروج روح به جهت ذبحآیت

به ای اگر پس از ذبح، حیوان از بلندی سقوط کند یا مثلاً در آب یا آتش بیفتد یا ضربه

 شودمغز او وارد شود، موجب حرمت نمی
5
. 

                                                                                                               

 .2586و  2611توضيح المسائل، مسئله . 1
 .2655. توضيح المسائل، مسئله 2
 .2618و  2617. توضيح المسائل، مسئله 3
 .15، مسئله 159، ص2)ترجمه فارسى(، ج . نک: تحريرالوسيله4
  .413، ص. پژوهشى تطبيقى در احکام فقهى ذبح5
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ها باشد. مستند به قطع رگ یحهالله خامنه ای: لازم نیست خروج روح از بدن ذبآیت

؛ اگرچه بعد از ذبح در آتش بیفتد شرعی برحیوان واقع شود، حلال است پس اگر ذبح

بنابراین، پس از ذبح شرعی، اگر با تفنگ و یا کارد بر  1یا از بلندی سقوط کند و بمیرد.

  2است. قلب یا مغز حیوان ضربه وارد کنند، ذبیحه حلال

نماید، مستند به ذبح  الله نوری همدانی: اگر پیش از جان دادن حیوان، آن را ذبحآیت

  3آید.به حساب می

 . اشتراط تسميه به قصد ذبح57

باشد و اگر به قصد دیگری بگوید،  الله فاضل لنکرانی: تسمیه باید به قصد ذبحآیت

  4شود.کافی نیست و موجب حرمت می

  کند.کفایت نمی الله خامنه ای: الف( تسمیه به غرض دیگر غیر از ذبحآیت

گوید، ولی دانستن معنای تسمیه به تفصیل ب( در تسمیه باید ذابح بداند چه می

  لازم نیست.

 . کندکفایت نمی استهزا در ذبحج( تسمیه از روی تعجب و 

مرغ گفته شود و سپس گوسفندی را ذبح کند، کفایت  د( اگر تسمیه به قصد ذبح

  5کند.نمی

                                                                                                               

افتد يا از بلندی به زند که در حو  آبى مى. از باب نمونه ذابح سر حيوان را ببرد و هنوز حيوان دست و پا مى1
 .و تذکيه قبل از مردن بر او انجام گرفته، حلال است ، ولى چون ذبحميردشود و مىپايين پرتاب مى

 .مقام معظم رهبری . استفتائات2
 .14774، ش. استفتائات3

هادوی اللَّه بلکه همين مقدار که چهار رگ در زمان زنده بودن حيوان بريده شود، کافى است )آيت * لازم نيست،
 (.4126 تهرانى، شماره استفتائات

  .324، ص. پژوهشى تطبيقى در احکام فقهى ذبح4
 .14774، ش. استفتائات5
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 آیات عظام سیستانی و مکارم شیرازی و شبیری زنجانی: تسمیه باید به قصد ذبح
  1کند.؛ لذا کفایت نمیباشد

 عدم كفايت تسميه از سوی غير ذابح. 30

نام خدا را به  امام خمینی: شرط تذکیه، تسمیه از طرف ذابح است به اینکه بر ذبیحه
  2یا متصل به ذبح یا کمی پیش از ذبح بخواند. هنگام ذبح

بنابراین، تسمیه الله خوئی: در تذکیه شرط است که تسمیه از سوی ذابح باشد. آیت
  3اتفاقی و تسمیه به قصد عنوان دیگر، کافی نیست.

  4الله فاضل لنکرانی: کافی نیست و ذابح باید تسمیه را بگوید.آیت
حلال است؛ وگرنه  بگویند، ذبیحه الله فاضل لنکرانی: اگر تسمیه را به قصد ذبحآیت

  5شود.موجب حرمت می
را شخص دیگر انجام دهد، کفایت  الله خامنه ای: اگر تسمیه را یک نفر و ذبحآیت

  6کند و تسمیه باید از ذابح باشد.نمی
  7کند.الله نوری همدانی: کفایت نمیآیت
  8الله شبیری زنجانی: صحیح نیست و باید تسمیه از ذابح باشد.آیت
گفته شده  ؛ به شرط آنکه برای همین ذبحکندکفایت میالله علوی گرگانی: آیت

 باشد
9

. 

                                                                                                               

 .325و  324، ص. پژوهشى تطبيقى در احکام فقهى ذبح1
 .11، مسئله 158، ص2)ترجمه فارسى(، ج . نک: تحريرالوسيله2
 .، کتاب ذباحه2، جمنهاج الصالحين .3
 .326، ص. پژوهشى تطبيقى در احکام فقهى ذبح4
 . 328، ص. پژوهشى تطبيقى در احکام فقهى ذبح5
 .مقام معظم رهبری . استفتائات6
 .14774، ش. استفتائات7
 .از دفتر . استفتائات8
 .11568، ش . استفتائات9
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 . تسميه جنب و حايض چه حکمی دارد؟35 

الله خوئی: جایز است که ذابح، مرد یا زن مسلمان باشد و جنابت یا حیض آیت

  1کند.او وارد نمی ذابح، ضرری به حلیت ذبیحه

  2کند.بگوید، کفایت می اگر به قصد ذبح الله خامنه ای:آیت

  3الله سبحانی: اشکال ندارد.آیت

  4الله نوری همدانی: کافی است.آیت

 . حکم تسميه واحد بر ذبايح متعدد33

: آیا استفاده از گوشت گوسفند و مرغ که توسط 1352الله فاضل لنکرانی: سؤال آیت

شوند، جایز است؟ و اگر ذبح توسط انسان و پرکنى مى ذبح ابزار برقى که در کشتارگاه

به مرغ وارد شود، آیا استفاده از آن  کمرغ توسط کارخانه انجام شود و قبل از ذبح شو

 جایز است؟

( چنانچه ابزار از جنس آهن باشد، ولى حرکت آن به وسیله برق انجام 1جواب: 

 . شرایط، مانند قبله و بسم اللّه، مانعى نداردگیرد، با توجه به رعایت سایر 

 .استفاده از آن مانعى ندارد (2جواب 
هاى صنعتى مرغ که اخیراً در بعضى شهرها دایر شده : در کشتارگاه1353سؤال 

نفر مأمور بریدن سر آنها  ککنند و یاست، روزانه قریب به هزار مرغ را آویزان مى

ا اینکه معلوم نیست رو به قبله باشند، چگونه است؟ و حال آویزان کردن آنها ب است.

 بار بسم اللّه بگویند، کافى است یا خیر؟  کطور آیا براى بریدن سر هزار مرغ یهمین

                                                                                                               

 .376، ص3، ج. منهاج الصالحين1
 .328، ص. پژوهشى تطبيقى در احکام فقهى ذبح2
 .519، ص2، ج. استفتائات3
 .835، س1، ج. استفتائات4
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 ( لازم است رو به قبله بودن احراز شود.1جواب:
بسم اللّه  ک( در صورتى که تدریجاً سر بریده شود، لازم است براى هری2جواب  

  1مرتبه کافى است. کاگر دفعتاً انجام گیرد، ی گفته شود و
 الله خامنه ای:آیت

مرغ، در فرض اینکه هر قطعه مرغ به هنگام ذبح مقابل ذابح قرار  الف( در ذبح 
  گیرد، لازم است برای هریک و لو به حداقل، ذکر جداگانه گفته شود.

 ، با هم ذبح«بسم الله»ها که بعد از گفتن برای آن دسته از مرغ ب( در کشتارگاه

بسم »کند و برای دسته بعدی که فرصت گفتن کفایت می« بسم الله»شوند، گفتن یک می

  تکرار شود.« بسم الله»باشد، باید « الله

ها کافی نیست و برای هرکدام همه مرغ برای ذبح« بسم الله»یک  ج( در کشتارگاه

و ذبح واقع شود که « بسم الله»گفته شود، بلکه اگر طوری « بسم الله»هم لازم نیست یک 

  2برده، کافی است. عرفاً صدق کند نام خدا را بر ذبیحه

هم یا قریب بر  ها همراهآیات عظام مکارم شیرازی و سیستانی و سبحانی: اگر ذبح

و با پایان یافتن تسمیه،  هم باشند، ذبح چندین حیوان با یک تسمیه، مانعی ندارد

  3چنانچه حیوان دیگری را ذبح کنند، تسمیه دیگری لازم است.

کنند، مى ها را با هم ذبحالله نوری همدانی: در صورتى که این تعداد از مرغآیت

 گفتن براى همه آنها کافى است؛« بسم اللَّه»دفعه  ککنند، یح مىیعنى در عَرْض هم ذب

شوند، یعنى پس از اینکه ذبح اوّلى تمام شد، ذبح دومى ولى اگر در طول هم ذبح مى

شود، براى بعدى کافى که براى قبلى گفته مى« بسم اللَّه»شود، در این صورت شروع مى

  4نیست.
                                                                                                               

 .355، ص1. جامع المسائل، ج1
 .مقام معظم رهبری . استفتائات2
 .426، ص. پژوهشى تطبيقى در احکام فقهى ذبح3
 .714، س2، ج. استفتائات4



 010 ملحقات: پنجمبخش  

بندند و ها را به دستگاهى مىهاى مرغ که مرغکشتارگاهالله صافی گلپایگانی: در آیت

گفتن و رو به « بسم الله»معتبر است، مانند  سر آنها را مى برند، چنانچه آنچه را در ذبح

به شرط اینکه اگر ذبح به  قبله بودن را رعایت نمایند، بعید نیست ذبیحه حلال شود؛

گفته شود و اگر دفعتاً چند مرغ با « بسم الله»مرغى گیرد، براى هر طورکامل انجام مى

  1بگوید.« بسم الله»شود، براى هر دفعه هم ذبح مى

باره بر روی یک آیات عظام شبیری زنجانی و علوی گرگانی: در صورتی که ذبح

کند و در صورتی که تدریجاً ذبح کفایت می« بسم الله»شود، یک ها انجام میمرغ

  2گفته شود.« بسم الله»کند، باید برای هرکدام، یم

 با كارد استيل . حکم ذبح32

  3به غیر آهن در حال اختیار، جایز نیست. ذبحامام خمینىامام 

 .4 به غیرآهن در حال اختیار، جایز نیست الله خوئی: ذبحآیت

با آن در حال  بنابراین، ذبح استیل نوعى آهن مرغوب است؛الله فاضل لنکرانی: آیت

 اختیار، مانعى ندارد.
5 

  6کافی است. الله خامنه ای: استیل آهن است و در ذبحآیت

 الله سیستانی: به احتیاط واجب استیل کافی نیستآیت
7
. 

 باشدآهن بودن شرط نمیالله مکارم شیرازی: استیل آهن نیست؛ ولی آیت
1
. 

                                                                                                               

 .316، ص. استفتائات1
 .دفتر 11568، ش . استفتائات2
 .3، مسئله 155، ص2، ج؛ نک: تحريرالوسيله372، ص. پژوهشى تطبيقى در احکام فقهى ذبح3
 .373، ص. پژوهشى تطبيقى در احکام فقهى ذبح4
 .2721. توضيح المسائل، مسئله 5
 .374، ص. پژوهشى تطبيقى در احکام فقهى ذبح6
 .375. همان، ص7
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الله سید محمد شاهرودی: ظاهراً جایز باشد؛ چون استیل نوعی آهن است، آیت

 اندکه اهل خبره گفتهچنان
2

. 

 الله صافی گلپایگانی: اگر استیل آهن باشد، اشکال نداردآیت
3
. 

  4کافی است. با استیل الله سبحانی: ذبحآیت

هرچند بداند  الله شبیری زنجانی: بریدن سر حیوان با کارد استیل اشکالى ندارد؛آیت

  5شود.که به استیل، آهن گفته نمى

 6با کاردهای استیل بنا بر احتیاط واجب، مُجزی نیست. الله وحید خراسانی: ذبحآیت

 

  7کافی است. با استیل الله نوری همدانی: ذبحآیت

  8الله علوی گرگانی: صحیح است.آیت

 به ذبح . استناد موت ذبيحه35

به معنایی که  ، استقرار حیاتاقوی آن است که در حلیت ذبیحهامام خمینىامام 

اند: باید اند، گفتهتفسیر شده، معتبر نیست و آن معنا این است که آنهایی که معتبر دانسته

حیوان در وصفی باشد که بتواند یک روز یا حداقل نیم روزی زنده بماند و اگر حیوان 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

← 
 . همان.1
 .269، ص. استفتائات2
 .314، ص2. جامع الأحکام، ج3
 .518، ص2، ج. استفتائات4
 .2613. توضيح المسائل، مسئله 5
 .1194. مناسک محش ى، مسئله 6
 .837، س1، ج. استفتائات7
 .11568، ش استفتائات. 8
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مشرف بر مردن است، به طوری که ممکن نیست یک روز یا یک نصفه روز زنده بماند، 

 هایش بیرون ریخته و یا از پس گردن ذبحنکه شکمش پاره شده و دل و رودهمثل ای

شود؛ شده، ولی چهار رگش باقی مانده و یا از بلندی پرت شده باشد، با ذبح حلال نمی

لکن این شرط معتبر نیست، بلکه معتبر تنها اصل حیات است هرچند حیات مشرف به 

شود، و اگر زنده بودنش ودن حیوان باشد، با ذبح حلال میممات، که اگر یقین به زنده ب

باشد، همان حرکت عضوی از مشکوک باشد، آنچه کاشف از حیات قبل از ذبحش می

  1بدن بعد از ذبح است، هرچند اندک باشد.

بنابراین،  شرط نیست و اقوی همین نظر است. اصلاً استقرار حیاتالله خوئی: آیت

های آن به وجه شرعی قطع اگر گردن حیوانی از بالا قطع گردد و زنده بماند، سپس رگ

 گردد، حلال است.
2 

الله علوی گرگانی: مراد از این عبارت آن است که حیوان روح و حرکت داشته آیت

  3حاصل شود. باشد و پس مرگ و خروج روح، به واسطه ذبح

 ذابح مسلمانِ فاسق. حکم 31

 4 .، جایز استذبح مسلمان فاسق در صورت تحقق سایر شرایط الله خوئی: ذبحآیت

وجه منطبق با هیچالله خامنه ای: ذابحی که در اسم مسلمان است و رفتارش بهآیت

در صورتی که به معنای شهادتین  دستورات اسلام نیست و حتی شهادتین را بلد نیست،

                                                                                                               

 .14، مسئله 159، ص2)ترجمه فارسى(، ج . نک:تحريرالوسيله1
 .1644، مسئله 366، ص2؛ ج11، مسئله 358، ص. منهاج الصالحين2
 .11568، ش . استفتائات3

بر حيوان زنده واقع شود و همين مقدار در استناد موت ذبيحه به  ، شرط لازم آن است که ذبح* در حليت ذبيحه
 (.4126 هادوی تهرانى، شماره استفتائاتاللَّه )آيت ذبح، کافى است

 .376، ص2، ج. منهاج الصالحين4
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  1باشد.او حلال می باشد و ذبیحهمعتقد است، در حکم مسلمان می

  2او صحیح است. الله سیستانی: ذبحآیت

اعتقاد دارد،  الله مکارم شیرازی: اگر به یگانگی خدا و نبوت پیامبر اسلامآیت

  3.او حلال است ذبیحه

او حلال  کند، ذبحالله سبحانی: اگر منکر ضروریات نیست، هرچند عمل نمیآیت

  4.است

  5او صحیح است؛ به شرط آنکه منکر ضروریات نباشد. الله شبیری زنجانی: ذبحآیت

 . حکم موالات بين تسميه و ذبح36

  6کند. لنکرانی: باید بلافاصله بعد از تسمیه، ذبحالله فاضل آیت

  7نباشد، کافی نیست. الله سیستانی: اگر عرفاً تسمیه متصل به ذبحآیت

  8کند. الله لنکرانی: باید بلافاصله بعد از تسمیه، ذبحآیت

  9کافی است. الله مکارم شیرازی: اگر مقارنت عرفیه باشد،آیت

  10به حساب بیاید. الله نوری همدانی: باید طوری باشد که متصل به ذبحآیت

                                                                                                               

 .286، صتطبيقى در احکام فقهى ذبح. پژوهشى 1
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که همین آیات عظام شبیری زنجانی و علوی گرگانی: فاصله زمانی، عرفی است؛

  1کند.شده، کفایت می عرف بگوید با تسمیه ذبح

 . حکم خوردن خون مستخلف در لاشه31

بعد از کشتن آن به طریق شرعی باقی  همه مراجع: خونی که در جوف ذبیحه

)اما خوردنش جایز  ماند، چنانچه خون به مقدار متعارف خارج شده، پاک استمی

نیست(؛ ولى اگر به علت نفس کشیدن یا به واسطه اینکه سر حیوان در جاى بلندى 

 خون نجس است.بوده خون به بدن حیوان برگردد، آن 

 . فرق ميته و غير مذكی35

الله خوئی: مراد از میته، آن موتی است که مستند به امر دیگری غیر از تذکیه به آیت

  2]از باب نمونه، از بلندی پرت شود یا در آب غرق گردد و بمیرد.[ وجه شرعی باشد.

یا حیوانی که  ، در آن عمداً رعایت نشده استذبح * غیر مذکی یعنی حیوانی که شرایط

 .العین هستند؛ مانند سگ و خوک که نجسشوداصلاً مورد تذکیه واقع نمی

 . عدم اشتراط استقبال از سوی ذابح37

  3کشد، رو به قبله باشد.الله فاضل لنکرانی: مستحب است کسی که حیوان را میآیت

شرط نیست؛ اگرچه مستحب  قبله بودن ذابح در هنگام ذبحالله خامنه ای: رو به آیت

  4.است

                                                                                                               

 .دفتر 11568، ش . استفتائات1
 .396، الجزء الاول: العبادات، المبحث السادس: الطهارة من الخبث، مسئله . منهاج الصالحين2

 در آن رعايت نشده باشد و خوردن آن حرام است؛ هرچند پاک است. ذبح شرايط * حيوان غيرمذکى آن است که
هادوی تهرانى، شماره اللَّه )آيت اما ميته يعنى حيوانى که در اثر عواملى مثل پَرت شدن از بلندی، مرده است

 (.4126 استفتائات
 .2725المسائل، مسئله . توضيح 3
  .316، ص. پژوهشى تطبيقى در احکام فقهى ذبح4
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  1الله سیستانی: رو به قبله بودن ذابح لازم نیست.آیت

  2الله مکارم شیرازی: رو به قبله بودن ذابح شرط نیست؛ ولی مستحب است.آیت

برد، رو به قبله الله سبحانی: احتیاط واجب این است اگر کسی سر حیوان را میآیت

  3باشد.

رد نیز ىکه سر حیوان را م ىالله نوری همدانی: احتیاط مستحب آن است که کسآیت

  4رو به قبله باشد.

  5، لازم نیست.الله شبیری زنجانی: رو به قبله ایستادن ذابح در هنگام ذبحآیت

 )پشت سر( از قفا . حکم ذبح20

از جلو باشد. پس اگر از قفا ذبح شود، ولو  شرط است که ذبحامام خمینىامام 

 ها را که قطعشان معتبر است، قطع نماید، حرام است.قبل از بیرون آمدن روح، سریعاً رگ

ها داخل البته اگر آنها را از جلو ببرد، لیکن نه از بالا، به این صورت که چاقو را زیر رگ

شود؛ اگرچه بنا بر اوجه، کار نماید و به طرف بالا آنها را قطع نماید، ذبیحه حرام نمى

  6نماید. کجا آورده است و احتیاط )مستحب( آن است که این طرز را ترمکروهى به

فاضل لنکرانی: آنکه کشتن از مذبح باشد و بنا بر احتیاط وجوبى، جایز نیست الله آیت

  7کارد را پشت گردن فرو نموده و به طرف جلو بیاورد که گردن از پشت بریده شود.

                                                                                                               

 . همان.1
 .317. همان، ص2
 .2249. توضيح المسائل، مسئله 3
 .512، ص2589. توضيح المسائل، مسئله 4
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  1الله مکارم شیرازی: اشکال دارد.آیت

  2حلال است. الله سیستانی: جایز است و ذبیحهآیت

وحید خراسانی: آنکه بنا بر احتیاط واجب کشتن از مذبح باشد و از قفا الله آیت

ها فرو نموده و به نباشد و همچنین بنا بر احتیاط واجب جایز نیست کارد را زیر رگ

  3طرف جلو آنها را قطع کند.

]ولی[ اگر چهار  4است؛ الله نوری همدانی: جایز نیست و موجب حرمت ذبیحهآیت

  5شرعی نماید، اشکال ندارد. رگ گردن باقی باشد و ذبیحه دارای حیات باشد و آن را ذبح

اشکال ندارد؛ به شرط آنکه قبل از اینکه حیوان  از قفا الله شبیری زنجانی: ذبحآیت

  6ها را ببرد و قطع نماید.بمیرد، تمامی رگ

ذبح نماید که عرف ای گونهحرام است و اگر به از قفا علوی گرگانی: ذبحالله آیت

  7حلال است؛ و الاّ حرام خواهد بود. ها را از جلو بداند، ذبیحهقطع رگ

 . حکم گوشت، شحم و پوست از دست مسلمان يا بازار آنها25

الله سید محمد شاهرودی: گوشت و پیه و چرمی که در بازار و آیت امام خمینی

مسلمانان فروخته شود، پاک است، و همچنین است اگر یکی از اینها در دست مسلمان 

باشد؛ ولی اگر بدانند آن مسلمان از کافر گرفته و رسیدگی نکرده که از حیوانی است که 

  8باشد.به دستور شرع کشته شده یا نه، نجس می
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الله خوئی: گوشت و پیه و چرمی که احتمال آن برود که از حیوانی است که به آیت

دستور شرع کشته شده، پاک است؛ ولی اگر از دست کافر گرفته شود یا اینکه دست 

مسلمانی باشد که از کافر گرفته و رسیدگی نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع 

و  حرام است و نماز در آن چرم جایز نیست کشته شده یا نه، خوردن آن گوشت و پیه،

ها یا از مسلمانی گرفته شود و معلوم نباشد که از کافر گرفته اما آنچه از بازار مسلمان

شده یا اینکه احتمال آن برود که تحقیق کرده، اگرچه از کافر گرفته باشد، نماز خواندن 

  1در آن چرم و خوردن آن گوشت و پیه نیز جایز است.

 پاکالله فاضل لنکرانی: گوشت و پیه و چرمى که در دست مسلمان باشد، آیت

؛ ولى اگر بدانند که آن مسلمان از کافر گرفته و رسیدگى نکرده که از حیوانى است

ولى خوردن آنها حرام است  باشد،است که به دستور شرع کشته شده یا نه، نجس نمى

  2و نماز در لباسى که از آن چرم باشد، صحیح نیست.

الله مکارم شیرازی: گوشت و پوست و پیه و چرمی که در بازار مسلمانان آیت

آورد، پاک است؛ ولی اگر بدانند آن شود،یا مسلمانی برای انسان هدیه میفروخته می

ا نکرده است، مستحب است از آن اجتناب مسلمان از کافر گرفته و رسیدگی لازم ر

  3.باشدشود، ولی خوردن آن حرام می

مگر  شده در کشور اسلامی حلال و پاک است؛های ذبحمرغامام خمینىامام 

  4آنکه یقین کنید که خلاف طریق شرعی ذبح شده است.

هایی که در دست مسلمان دیده شود، ها و پیه و پوستالله خامنه ای: گوشتآیت
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اگر انسان یقین نداشته باشد به اینکه از حیوان مردار و غیرمذکی است، محکوم به 

طهارت است و اما آنچه از مواد حیوانی که از دست کافر به دست مسلمان رسیده، باید 

  1(.)یعنی پاک است، ولی خوردنش جایز نیستالتذکیه با آن بکند معامله مشکوک

شود، پاک الله سبحانی: گوشت و پیه و چرمی که در بازار مسلمانان فروخته میآیت

ولی خوردن آن حرام است و نیز  است، هرچند که مسلمان آن را از کافر گرفته باشد،

  2.توان نماز خوانددر چنین چرمی نمی

شود، پاک که در بازار مسلمانان فروخته  ىالله نوری همدانی: گوشت و پیه چرمآیت

مسلمانان  آن از اینها در دست مسلمانان باشد و بدانند ىاست، و همچنین است اگر یک

است که به  ىکرده که از حیوان ىگرفته و احتمال بدهند آن مسلمان رسیدگ از کافر

نموده، پاک است؛  ىدستور شرع کشته شده است و نیز بداند مسلمان با آن معامله پاک

  3باشد.ىنکرده، نجس م ىاگر بداند رسیدگ ىول

الله شبیری زنجانی: اگر گوشت، پیه و چرم را از سرزمینى تهیه کرده باشند که آیت

دانند؛ مثلاً از سرزمین حنفیان و مى پاکبرخلاف نظر شیعه، برخى از اقسام مردار را 

 شود، در صورت اوّل و دوم کهمى پاکشافعیان که عقیده دارند پوست مردار با دباغّى 

در مسئله پیش گفته شد، باید از فروشنده سؤال شود که: آیا این گوشت یا چرم حیوانى 

 پاکشده یا خیر؟ در صورتى که پاسخ مثبت باشد، احکام  است که به دستور شرع ذبح

توان جارى کرد و از آن گوشت خورد و در آن چرم بودن را بر آن گوشت و چرم مى

توان به مجرّد گفته فروشنده، به دیگران خبر داد که این گوشت یا نماز خواند، ولى نمى

طور اگر کسى که این چرم از حیوانى است که به دستور شرع ذبح شده است، و همین
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نین سرزمینى بگوید که از حیوانى است که به گوشت یا چرم در دست اوست، در چ

توان به مجرد گفته او این مطلب را به دیگران گفت، اگرچه دستور شرع ذبح شده، نمى

  1بودن را بر این گوشت یا چرم جارى کرد. پاکتوان احکام مى

که در بازار اسلام از دست  ىالله صافی گلپایگانی: گوشت و پیه و چرمآیت

است، و اگر از دست کافر گرفته شود، بنا بر احتیاط واجب  پاکته شود، مسلمانان گرف

مگر آنکه بدانیم از دست مسلمان گرفته است، و اگر در بازار  باید از آن اجتناب شود؛

 ىکفار از دست کفار بگیرند، نجس است؛ مگر آنکه بدانیم از بلاد اسلام بوده، و اگر یک

سلمان باشد، احتیاط واجب اجتناب از آن است؛ مگر از اینها در بازار کفار در دست م

آنکه مسلمان با آن معامله طهارت کند و احتمال داده شود که طهارت آن را به دست 

 است. پاکآورده که در این صورت 
2 

 پاکالله وحید خراسانی: گوشت و پیه و چرمى که از بازار مسلمین گرفته شود، آیت

است، و همچنین اگر در دست مسلمانى باشد که با آن معامله مذکّى کند، مگر اینکه آن 

مسلمان از کافر گرفته و تحقیق نکرده باشد که از حیوانى است که به دستور شرع کشته 

  3.شده یا نه

الله علوی گرگانی: گوشت و پیه و چرمى که در بازار مسلمانان فروخته شود، آیت

است، و همچنین است اگر یکى از اینها در دست مسلمان باشد، و همچنین اگر  پاک

است که به دستور شرع  ىبداند آن مسلمان از کافر گرفته و رسیدگى نکرده که از حیوان

  4باشد؛ مگر علم به عدم تذکیه پیدا کند.مى پاککشته شده یا نه، 
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 . كيفيت تطهير گوشت آلوده به خون23

ای که نجس شده، مثل چیزهای دیگر آب کشیده گوشت و دنبهامام خمینىامام 

و همچنین است اگر بدن یا لباس، چربی کمی داشته باشد که از رسیدن آب به  شودمی

  1آنها جلوگیری نکند.

الله سید محمد شاهرودی: اگر ظاهر برنج و گوشت یا چیزی و آیت امام خمینی

مانند اینها نجس شده باشد، چنانچه آن را در ظرفی بگذارند و سه مرتبه آب قلیل روی 

  2گردد.شود و ظرف آن هم پاک میآن بریزند و خالی کنند، پاک می

الله فاضل لنکرانی: اگر ظاهر برنج و گوشت یا چیزى مانند اینها نجس شده آیت

ه آب قلیل روى آن بریزند و خالى باشد، چنانچه آن را در ظرفى بگذارند و سه مرتب

ولى اگر بخواهند لباس یا چیزى را که  گردد؛مى پاکشود، و ظرف آن هم مى پاککنند 

فشار لازم دارد در ظرفى بگذارند و آب بکشند باید در هر مرتبه که آب روى آن 

 3ریزند آن را فشار دهند و غساله آن را کاملاً بیرون بریزند.مى

 بول غیر به اینها مانند ىچیز یا گوشت و برنج ظاهر اگر گلپایگانی:الله صافی آیت

 کبگذارند و بعد از زوال عین نجس، ی ى، چنانچه آن را در ظرف پاکباشد شده نجس

شود، و اگر به بول نجس شده، بعد از ىم پاککنند  ىآن بریزند و خال ىمرتبه آب رو

 کشود و ظرف آن هم پاىم ککنند، پا ىآن بریزند و خال ىزوال عین، دو مرتبه آب رو

بگذارند و  ىرا که فشار لازم دارد در ظرف ىاگر بخواهند لباس یا چیز ىگردد؛ ولىم

ریزند، آن را فشار دهند و ظرف را کج ىآن م ىآب بکشند، باید در هر مرتبه که آب رو

  4که در آن جمع شده بیرون بریزد. ىاکنند تا غساله
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اگر ظاهر برنج و گوشت یا چیزی مانند اینها نجس شده باشد،  الله سیستانی:آیت

چنانچه آن را در کاسه پاک و مانند آن بگذارند و یک مرتبه آب روی آن بریزند و خالی 

شود، و اگر در ظرف نجس بگذارند باید سه مرتبه این کار را انجام دهند و کنند پاک می

  1شود.در این صورت، ظرف هم پاک می

الله وحید خراسانی: اگر ظاهر برنج یا گوشت و مانند اینها به غیر بول نجس آیت

مرتبه آب روى آن بریزند و  کبگذارند و ی پاکشده باشد، چنانچه آن را در تشت 

گردد، و در متنجّس به بول دو مرتبه مى پاکشود و آن تشت هم مى پاکخالى کنند، 

ند آن بنا بر احتیاط واجب سه مرتبه آب لازم است، و در هر دو صورت در کاسه و مان

کردن آن محتاج به فشار است و مانند  کروى آن بریزند و خالى کنند، و چیزى که پا

  2لباس و باید آن را فشار بدهند و غساله را بیرون بریزند.

الله شبیری زنجانی: اگر ظاهر برنج و گوشت و مانند اینها نجس شده باشد، در آیت

مرتبه آب  کد لازم نیست، چنانچه آن را در کاسه و مانند آن بگذارند و یجایى که تعدّ

  3شود.مى پاکروى آن بریزند و خالى کنند، 

الله علوی گرگانی: اگر ظاهر برنج و گوشت یا چیزى مانند اینها به غیر بول آیت

مرتبه آب روى آن بریزند و  کنجس شده باشد، چنانچه آن را در ظرفى بگذارند و ی

گردد؛ ولى اگر بخواهند لباس یا چیزى مى پاکشود، و ظرف آن هم مى پاکخالى کنند، 

را که فشار لازم دارد در ظرفى بگذارند وآب بکشند، باید آب روى آن بریزند و آن را 

  4اى که در آن جمع شده، بیرون بریزد.کنند، تا غساله فشار دهند و ظرف را کج

                                                                                                               

 .39. توضيح المسائل، ص1
 .167. توضيح المسائل، مسئله 2
 .167. توضيح المسائل، مسئله 3
 .167. توضيح المسائل، مسئله 4



 022 ملحقات: پنجمبخش  

 هادر رگ . طهارت خون به جای مانده22

گوشت را به دستورى که در شرع معیّن الله فاضل لنکرانی: اگر حیوان حلالآیت

 پاکماند، شده بکشند و خون آن به مقدار معمول بیرون آید، خونى که در بدنش مى

است؛ ولى اگر به علت نفس کشیدن یا به واسطه اینکه سر حیوان در جاى بلندى بوده، 

  1خون به بدن حیوان برگردد، آن خون نجس است.

بعد از کشتن آن به طریق شرعی باقی  الله سیستانی: خونی که در جوف ذبیحهآیت

]و[ اگر حیوان  2باشد، پاک استماند، چنانچه خون به مقدار متعارف خارج شده می

گوشت را به دستوری که در شرع معینّ شده، بکشند و خون آن به مقدار لازم بیرون حلال

ولی اگر به علت نفس کشیدن یا به واسطه  ماند، پاک است؛آید، خونی که در بدنش می

  3ست.اینکه سر حیوان در جای بلند بوده، خون به بدن حیوان برگردد، آن خون نجس ا

که در شرع معیّن  ىگوشت را به دستورحلال حیوان اگر الله صافی گلپایگانی:آیت

 پاکماند، ىکه در بدنش م ىشده بکشند و خون آن به مقدار معمول بیرون آید، خون

بوده،  ىبلند ىاگر به علت نفس کشیدن یا به واسطه اینکه سر حیوان در جا ىاست؛ ول

خون به بدن حیوان برگردد، آن خون نجس است و احتیاط لازم اجتناب از خون 

  4گوشت است.حرام حلالى مانده در اجزاىباق

گوشت را به دستورى که در شرع معیّن الله وحید خراسانی: اگر حیوان حلالآیت

 پاکند، ماشده، بکشند و خون آن به مقدار معمول بیرون آید، خونى که در بدنش مى
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است؛ ولى اگر به علّت نفس کشیدن یا به واسطه اینکه سر حیوان در جاى بلند باشد، 

  1خون به بدن حیوان برگردد، آن خون نجس است.

گوشت را به دستوری که در شرع معیّن الله مکارم شیرازی: اگر حیوان حلالآیت

ماند، پاک بدنش می شده، بکشند و خون آن به مقدار معمول بیرون آید، خونی که در

است؛ مگر اینکه سر حیوان را در جای بلند قرار دهند و خون به بدن حیوان برگردد، و 

  2اگر به علت نفس کشیدن خون برگردد نیز احتیاط واجب اجتناب است.

گوشت را به دستورى که در شرع معیّن شده، الله شبیری زنجانی: اگر حیوان حلالآیت

است؛  پاکماند، بکشند و خون آن به مقدار معمول بیرون آید، خونى که در بدنش مى

علت نفس کشیدن خون به بدن حیوان برگردد، یا به واسطه اینکه سر حیوان  ولى اگر به

ر متعارف بیرون نیاید، آن خون نجس است و بنا بر در جاى بلندى بوده، خون به مقدا

  3گوشت مانده، اجتناب کنند.احتیاط مستحب از خونى که در اجزای حرام از حیوان حلال

  4الله علوی گرگانی: پاک، ولی خوردن آن حرام است.آیت

 . طهارت بخار متصاعد از لاشه غيرمذكی25

  5باشد.نجس، پاک میالله خامنه ای: به طور کلی بخار چیز آیت

جواب:  : آیا بخار بول یا آب متنجس نجس است؟62الله فاضل لنکرانی: سؤال آیت

  6.است پاکبخار مطلقاً 
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  1الله شبیری زنجانی: بخار متصاعد از لاشه، پاک است.آیت

  2الله علوی گرگانی: بخار متصاعد از لاشه تا تبدیل به مایع نشده، پاک است.آیت

 طهارت خون بازمانده در لاشه. 21

شود، اگر حیوان حیوان در حیوان دیده می خونی که بعد از ذبحامام خمینىامام 

گوشت گوشت باشد، احتیاط واجب اجتناب از آن است و اگر از حیوان حلالحرام

خون از حیوان  باشد، طاهر است، به شرطی که به اندازه متعارف هنگام ذبح و یا نحر

لای آمده باشد؛ حال چه این خون باقیمانده در بدن حیوان در شکم آن باشد و یا در لابه

ها و قلب و یا کبد آن باشد. البته این در صورتی است که آن خون به گوشت و رگ

و همچنین خونی که  وسیله چاقوی نجس و امثال آن از وسایل تذکیه آلوده نشده باشد،

گوشت، مانند بیضه و طحال و امثال آن باقی مانده، طاهر رام حیوان حلالدر اجزای ح

تر به احتیاط اجتناب از آن است، و خونی که در اثر خِرخرِ کردن ، ولی نزدیکاست

گردد و یا در اثر سر بالا بودن حیوان در حیوان از گلوی او به درون شکمش برمی

شود و نجس مانده پاک محسوب نمیاقیشود، جزء خون بهنگام ذبح داخل شکم او می

مگر آنکه در اثر  ای که گفتیم پاک است، خوردنش حلال نیست،ماندهاست و خون باقی

اندک بودن مستهلک در آش و آبگوشت بشود و یا در گوشت باشد، به نحوی که جزء 

  3آن شمرده شود که خوردنش حلال است.

خون پاک است، ولی خوردن آن حرام الله علوی گرگانی: اگر مذکی باشد، آیت

  4است.
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 . حکم شک در صحت ذبح26

  1الله فاضل لنکرانی: اصل عدم تذکیه است.آیت

  2شرعی محرز نباشد، محکوم به میته است. الله خامنه ای: اگر ذبحآیت

ه هم خوردن وضع حیوان رخ دهد، و ب الله سبحانی: هرگاه شک پس از ذبحآیت

کنیم، و اگر پس از سر ذبح محکوم به صحت است و حکم ذبح صحیح را جاری می

بریدن و بلافاصله رخ دهد، اگر تحقیق ممکن است چه بهتر؛ والا از خوردن گوشت آن 

، ولی اگر فرد دیگری کننده شک کنداجتناب کند و این در صورتی است که خود ذبح

  3تحقیق لازم نیست.شک کند، 

و نیز اگر شک شود که این  الله نوری همدانی: اصل عدم تذکیه جریان داردآیت

  4شود.مسلمان، ذبحی را که انجام داده، صحیح بوده یا نه، حمل به صحت می

الله مکارم شیرازی: در صورتی که مسلمانی اقدام به آن کرده باشد، حکم بر آیت

  5.شودحلیتّ می

  6.اقامه گرددای الله علوی گرگانی: اصل عدم تذکیه است؛ مگر آنکه قرینه معینهآیت
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 . تفاوت نظر مراجع تقليدِ ذابح و ناظر ذبح21

ولی اگر بخواهد گوشت را  الله سبحانی: ناظر باید طبق وظیفه خود عمل کند،آیت

  1نباید جلوگیری کند.دانند، به کسانی بدهد که مصرف آن را جایز می

برای عموم صورت  الله علوی گرگانی: طبق احوط اقوال عمل شود؛ زیرا ذبحآیت

  2.گیردمی

 ها. چند حکم در خصوص كشتارگاه25

ها پودر خون با غذای آنها مخلوط الله مکارم شیرازی: گاهی در مرغداریآیت

روید. گوشت و تخم آن مرغ حرام گوشت مرغ به واسطه آن میکنند، به طوری که می

شود، ولی بهتر آن است که از چنین مرغ و تخم های مرغ نجس نمینیست و رطوبت

  3آن پرهیز شود.

آید، نجس هایی که از پودر خون به دست میالله سید محمد شاهرودی: فرآوردهآیت

وش آن جایز است و مصرف گوشت و ولی چون منفعت محلله دارد، خرید و فر است،

های حیواناتی که این پودر در سبد و جیره غذایی آنهاست، اشکالی ندارد و در فرآورده

  4.این مسئله فرقی بین خون خوک و غیر آن نیست
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 با دستگاه . تعيين زمان گفتن تسميه در ذبح27

صورت گیرد و اگر فاصله زیادی  هنگام ذبحالله فاضل لنکرانی: تسمیه باید به آیت

  1کند.قبل از آن باشد، کفایت نمی

کند، کفایت صدق می الله خامنه ای: اگر به نحوی است که تسمیه بر هر ذبیحهآیت

  2.کند؛ وگرنه کافی نیستمی

های حیوان رگالله وحید خراسانی: در زمانی که دستگاه شروع به بریدن آیت

  3گفته شود.« بسم الله»کند، باید آن موقع می

های حیوان لازم است و به هنگام قطع رگ« بسم الله»الله مکارم شیرازی: آیت

 مقارنت عرفیه کافی است
4
. 

 ها باید گفته شود.الله سیستانی: در هنگام قطع رگآیت
5 

بسم »ها صورت پذیرد، خواهد قطع رگالله شبیری زنجانی: در هنگامی که میآیت

  6.گفته شود« الله

  7.گفته شود« بسم الله»های حیوان الله سبحانی: در موقع قطع رگآیت

  8.الله نوری همدانی: باید هنگام سر بریدن حیوان گفته شودآیت

ها بسیار الله علوی گرگانی: اگر فاصله بین روشن کردن دستگاه و بریدن رگآیت

که عرفاً فاصله نیست، تسمیه در همان زمان روشن کردن هم ای گونهاندک است، به
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ها تسمیه گفته شود و اگر حیوانات متعدد کند؛ و الا باید در هنگام بریدن رگکفایت می

 1شود، مکرر تسمیه گفته شود.می با یک بار روشن کردن ذبح

 . معرفی اجزای پاک ميته50

و آیات عظام سیستانی و خوئی و سید محمد شاهرودی: چیزهایی  خمینیامام 

  2از مردار که روح نداشته باشند، مثل پشم و مو و کرک و استخوان و دندان، پاک است.

الله سید محمد شاهرودی: مردار حیوانی که خون جهنده و آیت امام خمینی

ی که در شرع معیّن شده، آن دارد، نجس است؛ چه خودش مرده باشد یا به غیر دستور

  3را کشته باشند، و ماهی چون خون جهنده ندارد، اگرچه در آب بمیرد، پاک است.

  4آیات خوئی و سیستانی: مردار انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد، نجس است.
الله مکارم شیرازی: مردار حیوانی که خون جهنده دارد، نجس است، در صورتی آیت 

کرده باشند، پاک است، ولی  مرده باشد؛ اما اگر به غیر دستور شرعی آن را ذبحکه خودش 
احتیاط مستحب، پرهیز است. بنابراین، گوشت و پوست حیواناتی که از ممالک 

ها حرام است؛ مگر اینکه یقین آورند، پاک است، ولی خوردن این گوشتغیراسلامی می

                                                                                                               

 .11568، ش استفتائات. 1
انجام شود و ذبح به وسيله  های چهارگانه؛ بنابراين، اگر مقدمات ذبح با دستگاهعبارت است از بريدن رگ * ذبح

های چهارگانه، اگر بريدن رگ شخص با چاقو يا اره برقى صورت پذيرد، بايد تسميه هنگام بريدن انجام گردد.
يعنى ذبح توسط دستگاه انجام شود، بايد هنگام روشن کردن دستگاه تسميه انجام شود و تا وقتى دستگاه روشن 

البته اگر در فر  اخير هنگام بريدن  است و حيوانات در پى هم ذبح شوند، همان يک بار تسميه کافى است.
همچنين اگر هنگام روشن کردن دستگاه تسميه را فراموش  کند.کفايت مىهای چهار گانه تسميه انجام شود، رگ

 هادوی تهرانى، شماره استفتائاتاللَّه )آيت کرد، در اين دو صورت بايد برای هر حيوان جداگانه تسميه را بگويد
4126.) 

 . 89؛ توضيح المسائل، مسئله 69، ص1مرجع، ج 13. توضيح المسائل 2
 . همان. 3
  .01، ص1مرجع، ج 13. توضيح المسائل 4
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  1به ذبح شرعی آنها پیدا شود یا آورنده آن خبر دهد که ذبح شرعی شده است.
چیزهایی از مردار که مثل پشم و مو و کرک و استخوان و امام خمینىامام 

  2دندان، روح نداشته، اگر از غیر حیوانی باشد که مثل سگ نجس است، پاک می باشد.
آیات خوئی و سیستانی: چیزهایی از مردار که مثل پشم و مو و کرک و استخوان و 

  3دندان، روح نداشته، پاک می باشد.
اجزای مردار که روح ندارد، مانند پشم و مو و ناخن پاک  الله مکارم شیرازی:آیت

است، ولی استخوان و قسمتی از دندان و شاخ که روح دارد، یعنی اگر آسیبی به آن 
  4برسد ناراحت می شود، پاک بودن آن اشکال دارد.

 و الکل سفيد )طبی( . حکم الکل صنعتی55

که برای رنگ کردن درب و میز و صندلی و مانند  الکل صنعتیامام خمینىامام 
کننده و روان است درست برند، اگر انسان نداند از چیزی که مستاینها به کار می

  5اند، پاک می باشد.کرده
  6الله خوئی: الکل تمام اقسامش پاک می باشد.آیت

و طبی پاک است؛ ولی مشروبات الکلی  الله مکارم شیرازی: الکل صنعتیآیت
  7کننده، اشکال دارد.مست

  8الله سیستانی: الکل، چه صنعتی، چه طبّی، به تمام اقسامش پاک است.آیت
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کننده هم الله خامنه ای: اگر الکلی باشد که در اصل مایع نیست، هرچند مستآیت
ا این الکل برخورد کرده، صحیح است باشد، محکوم به طهارت است و نماز با لباسی که ب

و احتیاجی به تطهیر ندارد؛ ولی اگر الکل مایع بالاصاله و برحسب تشخیص اهل فن، 
کننده باشد، بنا بر احتیاط نجس است و نماز با بدن یا لباسی که با آن برخورد کرده، مست

کی و مانند موقوف بر تطهیر است؛ لیکن استفاده از آن جهت ضدعفونی کردن ادوات پزش
کننده و در اصل مایع باشد، نجس آن اشکال ندارد ]و[ هریک از اقسام الکل که مست

کننده و در اصل مایع باشد. اگر خود مکلف است. ملاک نجاست الکل این است که مست
یقین نداشته باشد، خبر دادن اهل خبره مورد اطمینان کافی است ]و[ الکل هایی که معلوم 

کننده باشند، محکوم به طهارت هستند و خرید و اقسام مایعات مست نیست در اصل از
  1فروش و استعمال مایعاتی که با آنها مخلوط شده اند، اشکال ندارد.

که برای رنگ کردن درب و میز و صندلی و مانند  الله سبحانی: الکل صنعتیآیت
کننده و روان است، درست کرده برند، اگر انسان نداند از چیزی که مستاینها به کار می
شوند، باشد و الکل هایی که ذاتاً قابل شرب نیستند و نوعی سم حساب میاند، پاک می

ب بشوند، حکم نجس را نجس نیستند؛ ولی اگر آنها را با آب رقیق کنند و قابل شر
دارد و نوشیدن آن حرام است ]و[ از الکل طبی، آن نوعی را که از الکل های معمولی از 

  2طریق تبخیر می گیرند، باید احتیاطاً اجتناب شود.
الله سید محمد شاهرودی: الکل و هر نوع مایع دیگری که اگر انسان آن را آیت

  3بخورد، او را مست می کند، نجس است.

کننده که از انگور کته: شراب، نوشیدنی است و در اصطلاح به همان مایع مستن

گرفته می شود، گفته می شود و عصیر عنبی )آب انگور(، چنانچه به جوش آید، حرام 

 و اگر مسکر باشد، نجس است.
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 . طهارت و نجاست اهل كتاب53

خاتم الانبیاء  الله خویی: اهل کتاب )یعنی یهود و نصاری( که پیغمبری حضرتآیت

محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم را قبول ندارند، بنا بر مشهور نجس 

  1باشند و این قول، موافق احتیاط است؛ پس اجتناب از آنها نیز لازم است.می

الله مکارم شیرازی: کافر یعنی کسی که خدا یا پیامبراسلام را قبول ندارد یا برای آیت

قرار می دهد، بنا بر احتیاط نجس است؛ هرچند به یکی از ادیان آسمانی، خدا شریکی 

  2مانند آیین یهود و نصاری ایمان داشته باشد.

غیرمسلمان از هر دین و مذهبی که باشد، محکوم به نجاست امام خمینىامام 

های او نجس است و کسی که معلوم است. تمام بدن کافر، حتی مو و ناخن و رطوبت

دیگر مسلمانان را ندارد، مثلاً   مسلمان است یا نه، پاک می باشد، ولی احکامنیست 

  3تواند زن مسلمان بگیرد و نباید در قبرستان مسلمانان دفن شود.نمی

  4اند.الله سیستانی: اهل کتاب )یهود و نصاری و مجوس( محکوم به طهارتآیت

اب معلوم نیست. به نظر ما آنان محکوم به مقام معظم رهبری: نجاست ذاتی اهل کت

طهارت ذاتی هستند. کافر اگر از اهل کتاب باشد، نجس ذاتی نیست و تماس دست 

  5مرطوب او باعث نجاست نمی شود.

  6الله سید محمد شاهرودی: اقوی نجاست آنهاست.آیت

   7الله سبحانی: اهل کتاب جزء کفارند و نجس می باشند.آیت
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 در ادیان فصل دوم:ذبح

و قربانی در بین قبایل و طوایف، رسم و آیینی بود که در تاریخ اغلب ادیان و  ذبح

هرچند در ادیان الهی، از زرتشتی و یهودی تا  مذاهب الهی وجود داشته و دارد؛

  1شود.هایی در اهداف و نحوه اجرای این آیین مشاهده میو اسلام تفاوت مسیحیت

در مرحله نخست با توجه به آیات شریفه قرآن کریم و احادیث پیشوایان معصوم، 

که همچنان کردند؛مطرح بوده و به آن عمل می شود در ادیان پیشین، مسئله ذبحمعلوم می

خورد و در باره مطالبی به چشم میدر کتاب تلمود یهودیان نیز به طور مفصل دراین

اما در کیفیت آن در قرآن کریم سخنی به میان  فرازهای بعد بدان اشاره خواهیم کرد.

                                                                                                               

شد که در اسلام از آن خبری نيست و آن، مسئله ديده مى . در اديان پيشين يک انحراف اصلى در مسئله ذبح1
از باب نمونه يهوديان قربانى های خود )مثلاً در آيين قربانى سوزاندن، عيد فصح،  بود. اسراف و تبذير ذبيحه

سوزانند يا آن را در بيابان ( را که بسته به نوع مراسم، گاو، گوسفند يا بز است، مىقربانى گاو سرخ، عيد گيپور و...
سوزاندند ها را مىهمچنين قربانى ردند،بمسيحيان نيز در گذشته هنگام ذبح نام حضرت مسيح را مى کنند.رها مى

در دين اسلام، چه  اين کار، هم دلالت بر اسراف دارد و هم آلوده کردن محيط است. کردند.يا در صحرا رها مى
های مستحب، های واجب )قربانى عيد قربان برای حاجيان و قربانى نذر و قسم( و چه در قربانىدر قربانى

شود و در آن خبری از سوزاندن و دور انداختن قربانى بضاعت و خويشان تقسيم مىبى گوشت ذبيحه بين افراد
تنها حيواناتى در اسلام بايد کشته و سوزانده شوند که انسان با آنها وطى کرده باشد که نشان از قبح اين  نيست.

اتى در خصوص ذبح و قربانى ويژه سوره انعام، دستوردر هر حال در قرآن کريم و به گناه در نظر اسلام است.
 .وجود دارد
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لبته در متون دینی آنها، ا نیامده و فقط به اصل ذبح در ادیان پیشین اشاراتی شده است؛

 ذبح مطالبی آمده است. در خصوص کیفیت و احکام مانند تلمود و گاتها

 :فرمایداز باب نمونه، خداوند منّان در قرآن کریم می

يََْمُركُُمِْأَنِْتَذْبَُْواِبَ قَرَة ل قَوْم ه :ِوَِإ ذِْقالَِمُوسى   1.إ ن ِاللَّ َِ
و )به یاد آورید( هنگامى را که موسى به قوم خود گفت: خداوند به شما 

 .کنید دهد گاوى را ذبحدستور مى

گوید: همانا خداوند شما را برای شناخت به قوم خود میحضرت موسی

کنید و خداوند برای استفاده از این کار، حد و  مطلبی امر نموده است. گاوی را ذبح

 مرزی مشخص کرده است.

 :آمده است سفر خروج تورات 32باب 6و  5در آیه 

جناب هارون گوساله ساخت و مذبحی برای او بنا کرد و فریاد زد و  

اسرائیل برای خداوند گوساله را عبادت کرده و بنی گفت: فردا عید است.

پس ایشان به امر هارون ذبایح برای گوساله  ا هم امر به عبادت او نمود.ر

  2ها برای آن تقرب کردند.نمودند و قربانی ذبح
                                                                                                               

 .67. بقره: 1
شود و تاء آن براى وحدت است، نه تأنيث ى اسم جنس است و بقره، به گاو نر و گاو ماده هر دو گفته م گاو *

)أقرب الموارد، قاموس و صحاح(؛ ولى مجمع البيان و راغب و تفسير مراغى تاء آن را براى تأنيث گرفته و 
در مجمع اضافه کرده:  آورده است.« قيل»بقره به معناى گاو ماده و ثور گاو نر است. راغب ثور را به لفظ  اند:گفته

که در جمل و ناقه و رجل و مرأة و جدى و عناق نيز چنين در جنس گاو اسم مذکر غير از مؤنث است؛ چنان
( و 146)انعام:  «هُما؛ از مطلق گاو و گوسفند بر آنها پيه را حرام کرديموَمِنَ الْبقََرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيهِْمْ شُحُومَ» است:

و بنا بر  گاو است، نه گاو ماده. بنا بر قول قاموس و صحاحک ( مراد ي67در إِنَّ ال هَ يَأمُْرُکُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً )بقره: 
سَبْعَ بَقَراتٍ سِمان؛ٍ من هفت گاو فربه  إِنِّي أَرى» قول مجمع و غيره، گاو ماده است. جمع بقره، بقرات است؛ مثل

 (.211، ص1)قاموس، ج اين مؤي د قول مجمع است ( که43)يوسف: « بينممى
. البته طبق آيات قرآن کريم اين سامری بود که گوساله را ساخت و قوم يهود را به عبادت آن فراخواند و نه 2

 :کنیمدر قرآن کريم دارد که به چند نمونه آن اشاره مىای حضرت هارون. هارون جايگاه ويژه
← 
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 :آمده است سفر خروج تورات 5از باب  3نیز در آیه 

ها ما را ملاقات کرده و به ما  ىخدای عبران»موسی و هارون گفتند: 

فرموده است که با پیمودن مسافت سه روز راه به صحرا برویم و در آنجا 

برای خداوند، خدای خود، قربانی کنیم؛ وگرنه او ما را به وسیله بیماری 

  1.«یا جنگ خواهد کشت
زای توان نتیجه گرفت که ذبحِ قربانی، یکی از اجاز آنچه در کتاب مقدس آمده، می

                                                                                                                                                                                                                                                                   

← 
؛ و برادرم هارون زبانش از إِنِّي أَخافُ أَنْ يُکذَِّبُون رِدْءاً يُصدَِّقُني هاروُنُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِساناً فَأَرْسِلهُْ معَي وَأَخي»ـ 1

« ترسم مرا تکذيب کنندمرا تصديق کند، مى تر است. او را همراه من بفرست تا ياور من باشد ومن فصيح
 «.34)قصص: 

 في لأَِخيهِ هاروُنَ اخْلُفنْي ثَلاثينَ ليَْلَةً وَأتَْمَمنْاها بِعَشْرٍ فَتَمَّ ميقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعينَ لَيْلَةً وَقالَ مُوسى ووَاعَدْنا مُوسى»ـ 2 
؛ و ما با موسى سى شب وعده گذاشتيم، سپس آن را با ده شب )ديگر( دينوَأَصْلِحْ ولَا تَتَّبِعْ سَبيلَ الْمُفْسِ قَومْي

و موسى به برادرش هارون گفت:  تکميل نموديم. به اين ترتيب، ميعاد پروردگارش )با او(، چهل شب تمام شد
 . «143)اعراف: « و )آنها( را اصلاح کن و از روش مفسدان، پيروى منما جانشين من در ميان قومم باش

وَلَقَدْ آتَينْا مُوسَى الْکِتابَ وَجعََلْنا معَهَُ أَخاهُ هاروُنَ وَزيرا؛ً و ما به موسى کتاب )آسمانى( داديم و برادرش »ـ  3 
 .(35)فرقان: « هارون را ياور او قرار داديم

 رهبری به خداوند از طرف . موسى؛است مصر از اسرائيلبنى خروج درباره« خروج». به عقيده يهود، کتاب 1
 از کتاب فصل اول دوازده کند. هدايت کنعان، يعنى موعود، سرزمين به را آنان تا شودتعيين مى اسرائيلبنى

 تا فرستدبلايايى مى بر مصريان . خداوندگويدسخن مى بودند، برده مصر در اسرائيل کهبنى اسفناک وضعيت
 از نااطاعتى دليل به مصر، از خروج از پس دهد. خروج اجازه اسرائيلبنى به کند مجبور را مصر فرعون، پادشاه
 خداوند را« ده فرمان» شوند.سرگردان مى کنعان و بين مصر هایبيابان در سال چهل مدت به اسرائيلبنى خداوند،
  دهد.اسرائيل مى قوم به موسى هنگام به واسطه اين در
 در چگونه آنها بدانند تا کندعنايت مى اسرائيلبنى به نيز ديگری دستورات و احکام خداوند فرمان، ده بر افزون
 بود؛ گناهکاران به منظور آمرزش حيوانات درباره قربانى احکام اين مهم بخش کنند. زندگى خود بيابانى سفر طى
 قربانى روش اين واقع در کافى نبود. گناه از آزادی و آمرزش برای هاقرباني اين خواند، خواهيم بعد کهچنان ولى
 مسيح عيسى مرگ بود. ديده تدارک هاهمه انسان برای خداوند که مؤثری و واقعى قربانى برای بود درآمدیپيش
 .بخشد رهايى گناهانشان از را هاانسان است همه قادر که است واقعى قربانى همان «وارفديه»صليب،  روی
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است در قوچ به دست حضرت ابراهیم . مورد دیگر، ماجرای ذبحدین یهود است
خواست فرزند خود، اسماعیل را برای رضای خداوند ذبح کند. این ماجرا زمانی که می

و آن هنگامی بود که  1در قرآن کریم به صورت یک رؤیای صادقه مطرح شده است
را در این مسیر دید؛ پس او را ستود و راهیمخداوند مصمّم بودن حضرت اب

 :فرمایدآنجا که می قوچی برایش فرستاد تا آن را عوض فرزندش، ذبح نماید؛

ِعَظيم   2.وَفَدَیْناهُِب ذ بْح 
 .عظیمى را فداى او کردیم ما ذبح

قربانى  پس خداوند قوچى بزرگ برای حضرت ابراهیم؛ فرستاد تا به جاى فرزند،

از خود بگذارد. یکى از « منى»و سرزمین « حج»کند و سنتى براى آیندگان در مراسم 

، آن است که با گذشت زمان، سال به سال وسعت بیشترى هاى عظمت این ذبحنشانه

کنند و ها میلیون انسان به یاد آن ذبح عظیم، ذبح مىیافته، امروزه در هر سال بیش از ده

 .دارنداش را زنده نگه مىخاطره

در ادیان پیشین وجود داشته و دین مبین اسلام  با توجه به مطالب فوق، مسئله ذبح

و آلت ذبح  ذابح، ذبح، ذبیحه بر آن تأکید نموده، آن را گسترش داده و حدود و شرایط

ونه ذبح در ادیان یهودی، زرتشتی و مسیحی را مشخص نموده است. در اینجا به سه نم

 . کنیماشاره می

                                                                                                               

قالَ: يا أبَتَِ افْعلَْ ما تُؤْمَرُ  في الْمنَامِ أَنِّي أَذبَْحُكَ فَانْظُرْ ماذا تَرى؟ بنَُيَّ إِنِّي أَرى فَلَمَّا بَلَغَ معَهَُ السَّعْيَ قالَ يا. »1
يا إِنَّا کذَلِكَ ، قدَْ صدََّقْتَ الرُّؤْإِنْ شاءَ ال هُ مِنَ الصَّابِرينَ، فَلَمَّا أَسْلَما وتََلَّهُ لِلْجَبينِ وَ نادَينْاهُ أَنْ يا إبِْراهيمُ  ستََجِدُني

 ؛ هنگامى که با او به مقام سعى و کوشش رسيد، گفت: پسرم! من در خواب ديدم که تو را ذبحنَجْزِي الْمُحْسِنينَ
گفت: پدرم! هر چه دستور دارى اجرا کن، به خواست خدا مرا از صابران خواهى يافت. « کنم، نظر تو چيست؟مى

اى ابراهيم! آن رؤيا را تحقق او را ندا داديم که:  نهاد،خاک دند و ابراهيم جبين او را بر هنگامى که هر دو تسليم ش
 (112115)صافات: « دهيمبخشيدى )و به مأموريت خود عمل کردى(. ما اين گونه، نيکوکاران را جزا مى

 .117. صافات: 2
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 . دين يهود5

ای از آن اشاره شود که به نمونهبا شرایطی انجام می در دین یهود نیز عمل ذبح

( حیوان شکارشده است و در شحیطا )= ذبیحه ى( به معناTerefa« )طِرِفا»کنیم. می

( ىآن را شوحط )ذابح شرع ىحیوان بیمار هم خواهد بود که علایم بیمارمنظور از آن، 

استخوان در  ىاز شکستگ ىدهد؛ مانند آنکه مواردىهنگام معاینه پس از ذبح تشخیص م

خود که خودبه ىحیوان ىمردار است؛ یعن ى( به معناNevela« )نِوِلا»حیوان دیده شود. 

ذبح نادرست نیز بوده، خوردن طرِِفا و نِولِا در  ىدر کَشْروت، نِوِلا به معنا مرده است.

و مطابقت با  ىشایستگ ىبه معنا ىلغو ىدر معنا« کَشْروت»شرع یهود، حرام است و 

استفاده متناسب  ىآماده یا مناسب بودن برا ىبه معنا« کاشر»است و واژه  ىآداب مذهب

کاشر و  ىاز باب نمونه، عبارات صیصیت و تفیلین کاشر، مزوزا است. ىبا آداب مذهب

و در  رودىوگوها و مُحاورات یهودیان به کار مدر متون، گفت ىپیاپ کاشر، ىسوکا

 .شودگفته می« طارِف»ها، به متضاد واژه کاشر، ىخصوص خوراک

تهیه  ىبراویژه  ىدر دین یهود، عبارت است از رعایت مراحل« ىکشروت غذای»پس 

 ىاز سوىکه تمام قوانین و جزئیات آن را حضرت موس ىو پخت مواد خوراک

 باشد:این مراحل می ىاسرائیل ابلاغ کرده و داراىخداوند به بن

 گوشت؛( انتخاب حیوان حلال1

 ( اطمینان از سلامت کامل آن؛2

 ؛ىصحیح و شرع ( ذبح3

  ( جدا کردن رگ و پیه از گوشت؛4

 ( زدودن کامل خون از گوشت؛5

 ( کاربرد ظروف مخصوص گوشت در تهیه، پخت و مصرف آن؛6

  ؛ىمتعهد بر مراحل پخت هر ماده غذای ى( نظارت فرد7

  ؛ىشیر ىهازمان گوشت با فرآوردهاز پخت و مصرف هم ى( خوددار8
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 استفاده؛ها از کرم و حشرات، پیش از هرگونه ها و میوهىدقیق سبز ى( بازبین9

مؤمن و متعهد، آن را تهیه  ىانگور )که یهود ىها( دقت در مصرف فرآورده 11

که با  ىبه غذای .)کرده باشد؛ مانند آب انگور، یایین، سرکه، آب غوره و شیره انگور

 .گویندمی« کاشر» ىرعایت موازین فوق تهیه شده است، غذا

گذاری شده است، مقررات و احکامی برای نام« شُوحِط»نیز برای شخص ذابح که به 

 :کنیمکه به این موارد اشاره می نمودن حیوان صادر شده است« شحیطا»

آنها  ىو احکام شرع، معتقد و به اجرا ى( شخص ذابِح )شُوحِط( باید به اصول دین1

 متعهد باشد.

به تهیه  ىملاستاد ماهر به طور ع کقوانین شحیطا نزد ی ى( شُوحِط پس از فراگیر2

  1پردازد.ىم ذبح ىکارد و انجام دادن آزمایش ىسازو آماده

، طبق قوانین شرع از سلامت برخوردار ( چهارپا و پرنده مدنظر باید هنگام ذبح3

 .باشد

ترین ک( سراسر کارد مخصوص شحیطا باید تیز، کاملاً صاف و بدون کوچ4

گردن  ىبوده، طول آن درحدود دو برابر پهنا ىو دندانه( و ناهموار ىتضریس )زبرْ

2مدنظر باشد ىپرنده یا چهارپا
. 

هم قرار  ىرو ىو مر ىکه نا ىپرنده یا چهارپا در قسمت ى( شحیطا در محل گلو5

و آموزهای آن  که به صورت مشروح در کتاب تلمود، به احکام 3شودىدارند، انجام م

 .اشاره شده است
                                                                                                               

ى کند و تنها در اين صورت مجاز به انجام ذبح شرعى را دريافت م ذبحى نامه شرع. بعد از مهارت کافي، گواهي1
)حرمة ذبائح اهل  را فراموش ننمايد.ی را مرور کند تا نکته اى در اين حالت نيز بايد همواره قوانين دينی و است.

 (.51الکتاب، ص
 .ايجاد شده باشددر آن ى کند تا مبادا نقصى . لازم است پيش و پس از هر شحيطا، کارد را بررس2
به هر حال اگر بيش از نصف  و مري، هر دو کاملاً بريده شوند.ی ( آن است که نا. بهترين حالت شحيطا )ذبيحه3
  از اين دو در پرنده( بريده شدند، ذبحْ حلال است.ى در چهارپا )و يکی و بيش از نصف مری نا
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 همچنین در این کتاب آمده است: سه طبقه از اشخاص، مجاز نیستند حیوانی را ذبح

کر و لال از این رو حق  1اند از: کر و لال، ابله و دیوانه، و طفل خردسال.کنند که عبارت

. دیوانه و کودک نیز به این بخواندتواند برکت لازم را هنگام ذبح ذبح کردن ندارد که نمی

  2دلیل که حس مسئولیت کافی ندارند تا بتوانند چنین کار دقیق و حساسی را انجام دهند.

هاى حرام و ضمن بیان گوشت« لاویان»کنونى در فصل یازدهم سفر « تورات»در 

 خوانیم: حلال چنین مى

اینها را نخورید. شتر را با وجودى که چاکان از نوشخوارکنندگان و سُم

 .است پاکنیست؛ آن براى شما نا ککند، اما تمام سُم چانوشخوار مى

چاکان را حرام شود که یهود گوشت شتر و سایر سُمهاى فوق استفاده مىاز جمله

 گونه دلالتى بر تحریم آنها در آیین ابراهیم و نوح وجود ندارد.دانستند، ولى هیچمى

و  کن است این قسمت از آنها باشد که به عنوان مجازات بر یهود تحریم شده بودمم

آور، اما از نظر اخلاقى و معنوى هایى که نه پلید است و نه از نظر بهداشتى زیانگوشت

نشانه بیگانگى از خدا و دورى از مکتب توحید است، و به همین دلیل تحریم شده 

هاى بهداشتى داشته هاى حرام، همیشه زیاناشت گوشتبنابراین، نباید انتظار د است.

 .تحریم شده است ىهاى معنوى و اخلاقباشد، بلکه گاهى به دلیل زیان

                                                                                                               

مرد بودن و بلوغ و غير آن در ذابح شرط »کنند:  توانند ذبحاسلامى بچه مميز و زن مى . در حالى که در فقه1
نيست؛ پس ذبيحه زن حلال است، تا چه رسد به خنثى و همچنين است ذبيحه حايض و جنب و نفساء و بچه در 

(. 2، مسئله155، ص2مه فارسى(، ج)تحرير الوسيله )ترج «نشده و ولد زناصورتى که مميز باشد و نابينا و ختنه
مرد »آيا در ذابح، مرد بودن و بلوغ شرط است؟ مرقوم فرمود:  ای مدظله در پاسخ به اين پرسش که:امام خامنه

نظر جمهور »ويسند: نمى قدامه و قرطبى درباره نظر اهل سنت(. ابن)استفتائات« بودن و بلوغ در ذابح شرط نيست
؛ 55، ص11، ج)المغنى« باشدآنها جايز و غيرمکروه است و اين نظر مذهب مالک مى بر آن است که همانا ذبيحه

 (.449، ص3بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ج
 .1:1، ب17، ميشنا حولين، 258و  257از تلمود، صای . گنجينه2



 یمطابق با مذاهب اسلام ؛آثار و احکام ،بح در اسلامذ  013

 . دين زرتشت3

حیوانات، قربانی  به گواهی مطالب گاتاها، برخی از پیروان این دین، هرگونه ذبح
چرا که به اعتقاد ایشان، چهارپایانی که  دانستند؛کردن آنها و ساختن معبد را ممنوع می

 .کنند، باید مورد احترام قرار گیرنددهند و برای او کار میبشر را غذا می
مزدا به کسانی باد که با ای کند: نفرین تو می صریحاً اعلام 1زرتشت در گاتاها

کسانی که حیوانات را با سازند و به تعلیمات خود، مردم را از کردار نیک منحرف می
های چندخدایی پیش از زرتشت . در حقیقت چون آیینکنندفریاد شادمانی قربانی می

های متعدد و مکرر استوار بود، او با ایجاد یک اصلاح مذهبی، برخی آداب و بر قربانی
یکی از  که ذبح رسوم مرسوم رایج زمان خویش را حذف کرد و آیین جدیدی بنیان نهاد

 .آن موارد بود
گوشت در دین آنها تعیین نشده است گوشت و حرامناگفته نماند که حیوانات حلال

نمود و سالم بودن آن را متخصصان بهداشت گوشت باید  توان ذبحو هر حیوانی را می
تابع تشخیص بدهند. همچنین، به نظر آنها لازم نیست ذابح زرتشتی باشد، بلکه آنها 

 .اکثریت جمعیت محل زندگی خود هستند

شود، باید باید گفت اگر حیوان به عنوان نذر، ذبح می درباره ذکر نام خدا هنگام ذبح
نام خدا را بر آن ببرند؛ اما چنانچه برای شادی روح مرده و به عنوان خیرات، ذبح 

 2«.روح فلانی شاد باد»گویند: گردد، هنگام ذبح میمی

 )نصارا( . دين مسيحيت2

نویسد: این دین، قانون خاصی درباره می در دین مسیحیت شیخ بهائی درباره ذبح

ذبح ندارد و چون حواریون مسیح از یهود و مؤمن به شریعت موسی؛ بودند،  احکام

 .کردنداحکام یهود را در ذبایح خود اجرا می

                                                                                                               

 .های زرتشت. گفته1
 .147اسلامى، ص در فقه . چگونگى فقه و نحر2
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راهی مغایر با کنند که برخی از حواریون عیسیذکر می منابع اصلی مسیحیت

به مسیحیّتی بشارت داد که مقداری با  را در پیش گرفتند و پولسشریعت موسی

چیزی »فرمود: گفت که مسیح . همچنین مرقستفاوت داشتموسی احکام

. بر اساس نظریه مرقس، «خارج از انسان نیست که اگر داخل آن شود، آن را نجس کند

ها را استنباط نمودند و یدنیها و آشامها، بلکه حلیّت تمام خوردنیحلیّت تمام گوشت

نص روشنی درباره اما به هر حال از حضرت مسیح این خلاف احکام یهود است؛

های مسیحی نام خدا یا نام امروزه بیشتر مذاهب و فرقه وارد نشده است. احکام ذبح

 1 ای درباره ذبح ندارند.ردهبرند، بلکه اساساً احکام گستهایشان نمیمسیح را بر ذبیحه

اسلامى از چه درجه و جایگاهی برخوردار بوده  ذبح شود شرایطاز اینجا روشن مى

هاى چهارگانه و که در یک اشاره مفید بر دوگونه است: الف( بعضى مانند بریدن رگ

بیرون ریختن خون حیوان، جنبه بهداشتى دارد. ب( بعضى مانند رو به قبله بودن و 

  2عنوى است.به وسیله مسلمان، دارای جنبه م و ذبح« بسم اللّه»گفتن 

و معمول انسان با حفظ  ىعاد ى، هدایت جریان زندگىدر نتیجه، هدف ادیان اله

 ىخداوند و کسب سعادت ابد ىاست که به سو ىبخش آن در مسیرتمام شرایط لذت

بخش دین مبین جان ها، و احکامىبینجامد و رعایت قوانین کشروت و احکام خوراک

 سازد.ىاز این اهداف را برآورده م ىها و انحرافات، بخشاسلام، بدون لحاظ تحریف
  

                                                                                                               

 .52و49. حرمة ذبائح اهل الکتاب، ص1
 .27، ص6و ج 21، ص3. تفسير نمونه، ج2
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 قرآن كريم.

، قم، ؛آمدی، عبدالواحد، غرر الحکم و درر الکلم: کلمات قصار امام علی .1

 .1385، ؛مؤسسه انتشاراتی امام عصر

اثیر، مجدالدین مبارک، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، چاپ چهارم، ابن .2

 .1364قم، مؤسسه اسماعیلیان، 

 .ق1379، قم، علامه، ؛طالبیأبشهرآشوب، محمد بن علی، المناقب آل ابن .3

 .ق1415عساکر، علی بن حسن، تاریخ مدینه دمشق، بیروت، دارالفکر، ابن .4

شرح المختصر النافع، چاپ اول، قم، جامعه  یفهد حلی، المهذب البارع فابن .5

 .ق1417مدرسین، 

، بیروت، دارالکتاب العربی، قدامه حنبلی، عبدالله بن احمد، المغنیابن .6

 .م1993

نا[، کثیر، اسماعیل ابوالفدا، البدایة والنهایة فی غریب الحدیث، بیروت، ]بیابن .7

 .م1979

 .ق1414، دار صادر، ، بیروت، لسان العربمنظور، محمد بن مکرمابن .8

های صنعتی و سنتی طیور در اثنی عشری امیری، محمد یوسف، کشتارگاه .9

 اطراف تهران، پایان نامه دکتری، دانشکده دامپزشکی.

 .1383با ابزار جدید، چاپ اول، قم، بوستان کتاب،  مهر، محمد، ذبحادیبی .11

اردبیلی )مقدس(، مولی احمد، مجمع الفائده و البرهان، چاپ اول، قم،  .11

 .ق1414مؤسسه نشر اسلامی، 

اسنل، ریچارد، آناتومی بالینی، ترجمه سهیل سعادت و تورج راسخی راد،  .12

 .تا[های علوم پزشکی اصفهان و شهرکرد، معاونت پژوهشی، ]بیدانشگاه

، مدونة الکبری، چاپ دوم، بیروت، دارالفکر، اصبحی، مالک بن انس .13

 .ق1411
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کشتار گاو، پایان نامه های مختلف اصغری صحت، محمدحسین، روش .14

 .دکتری، دانشکده دامپزشکی تهران

 [.تااصفهانی، سید ابوالحسن، وسیلة النجاة، قم، مطبعه مهر استوار، ]بی .15

اصفهانی، شیخ بهاءالدین فاضل هندی، کشف اللثام عن قواعد الأحکام،  .16

 .ق1416چاپ اول، قم، جامعه مدرسین، 

 مجمعجا[، ]بی الفقهیّه، چاپ اول،علی، الموسوعةانصاری، محمد .17

 .ق1415الاسلامی، الفکر

بسطام، عبدالله و حسین ابنا، طب الأئمه، چاپ دوم، قم، انتشارات رضی،  .18

 .ق1411

 [.تابیهقی، احمد بن حسین، السنن الکبرى، بیروت، دارالفکر، ]بی .19

) ایخامنهالعظمی الله رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیتپایگاه اطلاع .21

 .العالی(ظلهمد

پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه: کلمات قصار پیامبر اعظم، تهران، انتشارات  .21

 .تا[جاویدان، ]بی

 .ق1385تمیمی، نعمان بن محمد، دعائم الإسلام، مصر، دارالمعارف،  .22

 .مرجع، نشر الکترونیک مؤسسه نور 13المسائل توضیح .23

 .جدید یره کشتار گاو در کشتارگاهثاقبی، سید ابراهیم، زنج .24

 .1365، تهران، اسلامیه، ى، محمد بن یعقوب، اصول کافىثقةالاسلام کلین .25

الله العظمی سید محمود از پژوهشگران، فرهنگ فقه، زیر نظر آیت ىجمع .26

 .، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیتىشاهرود ىهاشم
 .1384جوادی آملی، عبدالله، انتظار بشر از دین، قم، انشارات اسراء،  .27

، سرچشمه اندیشه، تحقیق عباس رحیمیان، چاپ پنجم، قم، انتشارات ووووو .28

 .1386اسراء، 
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 .1388، حق و تکلیف، چاپ سوم، قم، انتشارات اسراء، ووووو .29

 .1388، حکمت عبادات، چاپ پانزدهم، قم، انتشارات اسراء، ووووو .31

 .1368جوهری، اسماعیل، الصحاح، چاپ اول، تهران، انتشارات امیری،  .31

حافظ طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، چاپ دوم، بیروت، دار  .32

 .ق1414احیاء التراث العربی، 

شعبه، تحف العقول، چاپ دوم، قم، مؤسسه نشر اسلامی، الحرانی، ابن .33

 .ق1414

تحصیل مسائل الشریعة،  ىحسن، وسائل الشیعة إل، محمد بن ىحر عامل .34

 .تا[بیروت، دار احیاء التراث العربی، ]بی

، ى، مفردات، چاپ اول، تهران، مرتضوىحسین بن محمد، راغب اصفهان .35

1369. 

حلّی، محمد بن ادریس، السّرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، مؤسسه نشر  .36

 .ق1411اسلامی، 

والعباس عبدالله، قرب الإسناد، چاپ اول، قم، مؤسسه الحمیری بغدادی، اب .37

 .ق1413، لاحیاء التراث، ؛آل بیت

 .تا[حنبل، احمد بن محمد، مسند احمد بن حنبل، بیروت، دار صادر، ]بی .38

خالد برقی، احمد بن محمد، المحاسن، چاپ دوم، تهران، دارالکتب  .39

 .ق1371الاسلامیه، 

 .ایرسانی امام خامنه، پایگاه اطلاعاستفتائاتای، سید علی، خامنه .41

 .ق1426، ؛خراسانی، محمدکاظم، کفایة الأصول، قم، مؤسسه آل البیت .41

 .ق1414نا[، ، محمد، نهج البلاغه، چاپ اول، قم، ]بیىدشت .42

سازمان فقیه در دغاغله، عبدالرضا، فقه آبزیان، تهران، حوزه نمایندگی ولیّ  .43

 .تا[شیلات ایران، ]بی



 یمطابق با مذاهب اسلام ؛آثار و احکام ،بح در اسلامذ  362

 .تا[نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ]بیاکبر، لغتدهخدا، علی .44

 .، جام نیوز«اسلامی؟ بررسی ذبح غیراسلامی چرا ذبح» .45

و آداب دین یهود، به اهتمام امیرحسین  ای از تلمود: احکامراب، ا، گنجینه .46

 .1351جا[، چاپ زیبا، پور کهن، ]بییصدر

، تهران، مرکز رحمانی، محمد، پژوهشی تطبیقی در احکام فقهی ذبح .47

 .1377مطالعات جهاد سازندگی، 

امام های جدید و قدیم بندر رسولی، محمدرضا، مقایسه بهداشتی کشتارگاه .48

 .نامه دکتری، دانشکده دامپزشکی، پایان خمینی

رواندی، سعید بن عبدالله، الخرائج والجرائح، چاپ اول، قم، مؤسسه امام  .49

 .ق ،1419مهدی

 .ق1399الدین سعید، فقه القرآن، قم، مطعبه قیام، رواندی، قطب .51

جا[، مؤسسه چاپ دوم، ]بیفقه الصادق، روحانی، سید محمدصادق،  .51

 .ق1412دارالکتب،

 .1384آبان،  26، 7635روزنامه جمهوری اسلامی، شماره  .52

البیت للنشر و التوزیع، ، تاج العروس، بنغازی، دار ىالزبیدی، محمد مرتض .53

 .تا[]بی

زحیلی، وهبة، الفقه الإسلامی و أدلته، چاپ چهارم، دمشق، دارالفکر،  .54

 .ق1418

 .1385، دی نامه، حوزه علمیه قم، پایانذبح ساجدی، اکبر، شرایط .55

عمومی  : راهنمایحلال ایران، غذای صنعتی تحقیقات و استاندارد سازمان .56

 استاندارد. تدوین فنی کمیسیون

الله السید  الأحکام، چاپ اول، قم، مکتب آیتعبدالاعلی، مهذب سبزواری،  .57

 .ق1431السبزواری، 

http://lib.eshia.ir/10113/24/10/%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%8A
http://lib.eshia.ir/10113/24/10/%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%8A
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، نشریه «اسلامی در فقه چگونگی فقه و نحر»سجادی، مرضیه سادات،  .58

 .1378، بهار و تابستان 44و  43دانشکده الهیّات مشهد، شماره 

الدین، الجامع الصغیر فی أحادیث البشیر النذیر، چاپ اول، سیوطی، جلال .59

 .ق1411بیروت، دارالفکر، 

جا[، انتشارات نوروزی، شاهرودی، سید عبدالهادی، اخلاق کاربردی، ]بی .61

1391. 

، ترجمه سید ؛پژوهشى دقیق در زندگانى امام رضا شریف قرشی، باقر، .61

 .1382محمد صالحی، تهران، انتشارات الاسلامیه، 

نا، جا، بیشیخ بهائی، حرمة ذبائح أهل الکتاب، تحقیق زهیر الاعرجی، ]بی .62

 .تا[بی

شیخ صدوق، إکمال الدین و إتمام النعمة، قم، انتشارات مسجد جمکران،  .63

1382. 

حاق، المهذّب: الصید والذبایح، چاپ اول، قم، مؤسسه فقه شیرازی، ابواس .64

 .ق1421الشیعة، 

شیرخانی، بنیامین، پرسشگری در قرآن، تهران، انتشارات هزاره ققنوس،  .65

1389. 

 .، سایت سه نقطه«فلسفه تحریم گوشت خوک»، ووووو .66

 .1373، قم، نشر صدوق، ؛صدوق، علی بن بابویه، عیون اخبار الرضا .67

 .ق1415، المقنع، قم، مؤسسه الامام الهادی، ووووو .68

 .ق1413من لایحضر الفقیه، چاپ سوم، قم، جامعه مدرسین،  ،ووووو .69

طاهری، محمد و زهره پوراحمدی، خواص ماهی و میگو، چاپ اول،  .71

 .1385تهران، انتشارات دنیای تغذیه، 

 .ق  ،1414 طباطبائی، سید علی، ریاض المسائل، قم، مؤسسة آل البیت .71
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طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، نشر الکترونیک جامع تفاسیر  .72

 .نور

، ابومنصور احمد بن علی، الاحتجاج، به کوشش محمد باقر ىطبرس .73

 .ق1413، ىالموسوی الخرسان، مشهد، نشر المرتض

طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، قم، مکتب  .74

 .ق1412المرعشی النجفی، 

 .ق1418، مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، چاپ اول، قم، دارالحدیث، ووووو .75

جا[، مکتب الثقافه طریحی، فخرالدین محمدعلی، مجمع البحرین، ]بی .76

 .ق1418الاسلامیه، 

طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، چاپ چهارم،  .77

 .1363تهران، دارالکتب الاسلامیه، 

، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ووووو، التهذیب الأحکام فی شرح المقنعه .78

1365. 

 .ق1417، الخلاف، چاپ اول، قم، جامعه مدرسین، ووووو .79

فی فقه الامامیة، تصحیح محمدباقر بهبودی، تهران، مکتبة  ، المبسوطووووو .81

 .تا[مرتضویه، ]بی

فی مجرد الفقه و الفتاوی، چاپ اول، بیروت، دارالکتاب،  النهایه، ووووو .81

 .ق1391

الدین، شهید ثانی، الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة، عاملی، زین .82

 .ق1388تعلیق سید محمد کلانتر، چاپ اول، بیروت، دارالعلم الاسلامی، 

، چاپ اول، قم، مؤسسة شرایع الاسلام، مسالک الأفهام إلی تنقیح ووووو .83

 .ق1417المعارف الاسلامیة، 
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های قرآنی حوزه و جا[، بنیاد پژوهشنژاد، محسن، قرآن و طب، ]بیعباس .84

 .1385دانشگاه، زمستان 

عبیری، عبدالحمید، الصید و التذکیة فی الشریعة الإسلامیة، چاپ اول،  .85

 .تا[للطباعة، ]بی بغداد، دارالرسالة

عدنان الخباز، میر سید، مقالات الفقهیة: الذبح بالمکائن الحدیثة، چاپ اول،  .86

 .ق1432جا[، انتشارات باقیات، ]بی

 .1381علامه حلی، مختلف الشیعة، چاپ دوم، قم، مؤسسه بوستان کتاب،  .87

 م.7399العلوی، هادی، عالم الطیور و الحیوانات، بیروت، دار العودة،  .88
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 .ق1418، ؛مؤسسه الامام الهادی
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نْسانُ إِلى  71 ........................................................................ طَعامِهِ. فَ لْيَنْظرُِ الِْْ

 ُُطْعَمِ لََسْتَقَامَتْ أبَْدَانه
َ
 . ................................................... 71لَوْ أنََّ النَّاسَ قَصَدُوا فِ الم

ءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تََْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جََاَلٌ حِيَن ترُيُِحونَ وَحِيَن تَسْرَحُونَ وَتََْمِلُ أثَْ قَالَكُمْ وَالأنَْ عَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْ 

نِِنَه وَََْلُ ُِّ إِلََ بَ لَدٍ لََّّْ تَكُونوُا بََلغِِيهِ إِلََّ  ا وَ ََكَُِْوََ ِِ إِنَّ ََبَّكُمْ لَرَُُوفٌ ََّحِيمٌ وَاخَيَْلَ وَالِِغَالَ وَاحَمَِرَ لِ ُُ ِِ ِِّ  الأنَ مَا لََ  بِ

 05 ......................................................................................... تَ عْلَمُون.

ِبَِين بطُُونهِِ مِنْ بَ يْنِ فَ رْثٍ  وَإِنَّ لَكُمْ فِ الْأنَْعامِ لَعِبْْةَ نُسْقيكُمْ مَِّا ف َِّا  . ............ 05وَدَمٍ لََِناً خالِصاً سائغِاً للِ

 07 ....................................................... يا انُّها الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِِاتِ وَاعْمَلُوا صاحَِاً.

َنيا وَالآخِرَة اللَّحمُ، ثَُُّ الَأَُُِّ سَيِ دُ طَعامِ أ  . ..................................................... 07لِ الدُّ

 ُبَعَيَن نوَماً، ساءَ خُلقُه  . ........................................ 07اللَّحْمُ نُ نِِْتُ اللَّحْمَ، ومَن تَ رَكَ اللَّحْمَ أ

 ُماً، فَسَدَ عَقلُه  . ................................. 07اللَّحمُ ننُِِتُ اللَّحمَ ونزَندُ فِ العَقلِ، ومَن تَ رَكَ أكلَهُ أيا 

 َِّ ُُأكلُ اللَّحمِ يُحَسِ نُ الوَجهَ، ويُحَسِ نُ اخَل. ........................................................... 05 

اللَّحمُ بَِلَِيضِ، نزَندُ فِ الِاءَة. .................................................................... 05 

 َمُصُ الَِطن ََ  . .......................... 05عَلَيكُم بِِذَا اللَّحمِ فَكُلوهُ؛ فإَِنَّهُ يُحَسِ نُ اخَلُُ َِّ، ونُصَُِ ي اللَّونَ، و 

أكلُ اللَّحمِ، نزَندُ فِ السَّمعِ وَ الَِصَرِ وَ القُوَّة. ...................................................... 05 

بَعَيَن نوَماً، ساءَ خُلُقُهُ، كُلوهُ فإَِنَّهُ نزَندُ فِ السَّمعِ وَالَِصَر  05 ..................... .اللَّحمُ مِنَ اللَّحمِ، مَن تَ ركََهُ أ

 ِالسَّمَكُ الطَّريُِّ نذُِنبُ شَحمَ العينَين.  ............................................................. 00 

 ِِق   .................................................... 00.طَهُوَُ الطعام، نزَندُ فی الطعامِ و الدننِ و الر

وَاح الْطعام  . .................................................... 00قوتُ الَجسادِ الط عامُ و قوتُ الأ

قِِ   35 ...................................................... .طَهُوَُ الطعام، نزَندُ فی الطعامِ و الدننِ و الر

اَِقَ بَ يْنَ خَلْقِهِ حَلََلًَ، وَ لََّْ نَ قْسِمْهَا حَراَماً، فَمَنِ ات َّقَى اللََّّ  -تَ ِاَََكَ وَ تَ عَالى -فإَِنَّ اللََّّ  وَ صَبََْ، أتَََهُ  -عَزَّوَجَلَ  -قَسَمَ الْأََْ

ُ برِِِْقِهِ  ََتَكَ  اللَّّ َِْ وَ عَجَّلَ، فأََخَذَهُ  حِجَابَ  مِنْ حِلِ هِ، وَ مَنْ  َِِْقِهِ احََْلََلِ، وَ حُوسِبَ  مِنْ غَرِْ حِلِ هِ، قُصَّ بهِِ  السِ  عَليَْهِ  مِنْ 

 30 ..................................................................................... «.نَ وْمَ الْقِياَمَةِ 
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َ نَِّةِ.  33 ....................................................................... كَسْبُ احَْرَاَمِ نَِِيُن فِ الذُّ

سُدُ فِيهِ الْ  أنََّهُ  حَتَّّ  وَ لََ عُمْرَةٌ وَ لََ صِلَةُ ََحِمٍ  حَجٌ  مِنْهُ  نُ قَِْلْ  ، لََّْ حَراَمٍ  مَالًَ مِنْ  إِذَا أَصَابَ  الرَّجُلَ  إِنَ  ُْ  31 ... َُرجُْ.نَ 

 َُُعُ من شَيءٍ بل نضُرُّه خِي فِ المهِدَة ونُ هَيِ جُ كُلَّ دَاءٍ ولَ ننَ  . ........................ 36الْقَدِندُ حََمُْ سَوْءٍ لأنَّه نَسََ

امِ عَلَى الِِْطْنَة وَنِكَاحُ الْعَجَا اَ قَ تَلْنَ أَكْلُ الْقَدِندِ وَدُخُولُ احَْمََّ  . .................. 36ئزِِ ثَلََثةَ نَ هْدِمْنَ الَِْدَنَ وََُبََّّ

 ُماً، فَسَدَ عَقلُه  . ................................. 15اللَّحمُ ننُِِتُ اللَّحمَ ونزَندُ فِ العَقلِ، ومَن تَ رَكَ أكلَهُ أيا 

 ََْبَعٌ مِنْهَا فرَنِضَة وَأ رَة خَصْلَة نَ نَِْغِي للِرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أنَْ نَ تَعَلَّمَهَا عَلَى الْمَائدَِة أَ ِْ بَعٌ مِنْهَا َْبَعٌ مِنْهَا سُنَّة وَأََْ اثْ نَتَا عَ

كْرُ وَالر ضَِا ُِّ َُرنِضَة فاَلْمَعْرفَِة بَّاَ يََْكُلُ وَالتَّسْمِيَة وَال  . ........................................ 10أدََبٌ فأََمَّا الْ

أُحِبُّ أنَْ نُسْتَجَابَ دُعَائِي، قال َرْ مَأْكَلَكَ وَ لَتُدْخِلْ بَطْنَكَ احَْرَام  . ......................... 11: طَهِ 

 ِاَج  . ......................................................... 67مَنْ سَرَّهُ انْ نقَِلَّ غَيْظهُُ فَ لْيَأكُلْ حََْمَ الدُّ

 67 ............................................................... .وکلُ حََمٍ ننُِِتُهُ احَرامُ، فالناَُ اولی بهِِ  

.ِإذا وَقَ عَتِ اللقمة من حَراَمٍ فِ جَوفِ العِدِ لعنه کلُ مَلكٍ فِ السماواتِ وفِ الََض .................... 67 

ّیَ بَِِرامٍ  إنَّ الل  . .................................................... 67حَرَّمَ الجنَّة أن ندخُلها جَسَدٌ غُذِ 

  َُي کََعَة تَطَو   .................................... 67عاً.تَركُ لقُمَة حَراَم، أحَبُّ إلی اللّ تعالی مِن صلَة الَ

َُعَة وَالصَّلََحِ وَلََّْ يُحَر مِْ إِلََّ مَا فِيهِ الضَّرََُ اعْلَمْ نَ رْحََُكَ اللَُّّ أَنَّ اللََّّ تَ َِاََكَ وَتَ عَالَى لََّْ نُِِحْ أكَْلًَ وَلََ شُرْبًَ إِلََّ مَا فِيهِ مِنَ ا لْمَنْ

ََبُ بَِلْ  َُسَادُ، فَكُلُّ نََفِعٍ مُقَوٍ  للِْجِسْمِ فِيهِ قُ وَّة للَِِْدَنِ، فَحَلََلٌ وكَُلُّ مُضِرٍ  نذَْ   ..... 67قُوَّة أوَْ قاَتلٍِ، فَحَراَمٌ.وَالتَّلَفُ وَالْ

ُِسْ ٌِّ   66 ........................................................وَلََ تََْكُلُواْ مَِّا لََّْ نذُْكَرِ اسْمُ اللّ ِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَ

 66 ............................................................................ .فاَذكُْرُوا اسْمَ اللَِّّ عَلَيْهَا

َِلَّ لغَِرِْ اللَِّّ بِه.حُر مَِتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَة   68 .......................................................... وَ ما أُ

 85 .................................................... .فَكُلُوا مَِّا ذكُِرَ اسْمُ اللَِّّ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِِياتهِِ مُؤْمِنينَ 

 85 ................................ .وَما لَكُمْ أَلََّ تََْكُلُوا مَِّا ذكُِرَ اسْمُ اللَِّّ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ 

فَكُلُوا مِنْها  عَلْناَا لَكُمْ مِنْ شَعائرِِ اللَِّّ لَكُمْ فيها خَرٌْ فاَذكُْرُوا اسْمَ اللَِّّ عَلَيْها صَوافَّ فإَِذا وَجََِتْ جُنُوبُِاوَالُِْدْنَ جَ 

كُرُونَ  ِْ  85 .......................................... .وَأطَْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعَََّْ كَذلِكَ سَخَّرْنََا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَ
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َُرُوا بِرَبِِ ِمْ أعَْمالُُمُْ كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الر نِحُ فِ وَ ءٍ ذلِ شَيْ  نَ وْمٍ عاصِفٍ لَ نَ قْدَُِونَ مَِّا كَسَُِوا عَلى مَثَلُ الَّذننَ كَ َُ كَ 

 81 ................................................................................... الضَّلَلُ الَِْعيد.

َُرُوا أعَْمالُُمُْ كَسَرابٍ بقِيعَةٍ يَحْسَُِهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتَّّ إِذا جاءَهُ  دْهُ شَيْئاً وَ وَجَدَ اللََّّ عِنْدَهُ فَ وَفَّاهُ وَ الَّذننَ كَ لََّْ يََِ

ُ سَرنعُ احَِْسابِ.  86 ...................................................................... حِسابهَُ وَ اللَّّ

َِ الطعامُ، احَرامُ   757 .............................................................................. .بئِ

 755 .................................................... .يا أنَ ُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِ ِاتِ وَ اعْمَلُوا صاحَِاً 

 َإِذَا فَ رَى الْأَوْدَاجَ فَلََ بََْسَ بِذَلِك. ................................................................ 777 

َِ بِذكَِي ٍ فَ قَالَ  ؟عَنْ ذَبْحِ الَِْقَرِ مِنَ الْمَنْحَرِ سَألَْتُ أبَََ احََْسَنِ  بْحُ وَمَا نُُِرَ، فَ لَيْ  777 ....... .: للَِِْقَرِ الذَّ

 777 ................................ .:كُلُّ مَنْحُوٍَ مَذْبوُحٍ حَراَمٌ وَ كُلُّ مَذْبوُحٍ مَنْحُوٍَ حَراَمٌ قاَلَ الصَّادِقُ 

نَيْئَة :قيل للِصَّادِقِ  َُ لَ مَكَّة، نَذْبَُِونَ الَِْقَرَ فِ اللََِّّة فَمَا تَ رَى فِ أَكْلِ حَُوُمِهَا فَسَكَتَ  َْ  ثَُُّ قاَل إِنَّ أَ

ُ ت َ  عَلُونَ  عَالَى قاَلَ اللَّّ ُْ ا وَما كادُوا نَ    ............................. 777، لََ تََْكُلْ إِلََّ مَا ذُبِحَ مِنْ مَذْبَِِهِ.فَذَبَُِوَ

ٍَ عَنْ أَبِ عَِْدِ اللَِّّ   775 ..................... .قاَلَ: النَّحْرُ فِ اللََِّّة وَ الذَّبْحُ فِ احَْلَْ ِِّ  صحيحه مُعَاونِةَ بْنِ عَمَّا

 770 ................................................ .أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الَِْحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَ للِسَّيَّاََة

وَ الَّذي سَخَّرَ الَِْحْرَ لتَِأْكُلُوا مِنْهُ حََْماً طَريا ً وَتَسْتَخْرجُِوا مِنْهُ حِلْيَة تَ لَِْسُونََا وَتَ رَى الْ  ِْتَغُ وََُ وا مِنْ ُُلْكَ مَواخِرَ فيهِ وَلتَِ

كُرُون ِْ  770 ......................................................................... . فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَ

قاَلَ: لََ بََْسَ بِهِ  سَألَْتُهُ عَنْ صَيْدِ احَْيِتَانِ وَإِنْ لََّْ نُسَمَ؟. .............................................. 771 

عَنْ صَيْدِ الْمَجُوسِ؟ فَ قَالَ: لََ بََْسَ إِذَا أعَْطَوكَْهُ حَي اً وَ السَّمَكَ أنَْضاً وَ إِلََّ فَلََ تََُوُِ  سَألَْتُ أبَََعَِْدِاللَِّّ 

هَدَهُ. ِْ  771 ..................................................................... شَهَادَتُ هُمْ عَلَيْهِ إِلََّ أنَْ تَ

وَ الَّذي سَخَّرَ الَِْحْرَ لتَِأْكُلُوا مِنْهُ حََْماً طَرياا وَتَسْتَخْرجُِوا مِنْهُ حِلْيَة تَ لَِْسُونََا وَتَ رَى الْ  ِْتَغُوا مِنْ وََُ ُُلْكَ مَواخِرَ فيهِ وَلتَِ
كُرُون ِْ  776 .......................................................................... .فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَ

رٌ مِنَ السَّمَكِ وَ مَا ِْ رٌ فَ قَالَ كُلْ مَا لَهُ قِ ِْ َِ لَهُ قِ ِْ  قُ لْتُ لَهُ ََحََِكَ اللَُّّ إِنََّ نُ ؤْتَى بَِلسَّمَكِ ليَْ َِ لهَُ قِ رٌ فَلََ ليَْ

 . ......................................................................................... 755تََْكُلْهُ 
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 َّسْلََمِ شَهَادَة أنَْ لََ إلَِهَ إِلََّ اللَُّّ إِلَى أنَْ قاَلَ وَتََْريُِم الْجرِ يِِ  )مِنَ السَّمَكِ( وَالس َِي مََْضُ الِْْ َْمَا مَكِ الطَّافِ وَالْمَا

 ٌِ   .............................................................. 757.وَالز مِِ رِ وكَُلِ  سَََكٍ لََ نَكُونُ لَهُ فَ لْ

 ٌلََ تََْكُلُوا مِنَ السَّمَكِ إِلََّ شَيْئاً عَلَيْهِ فُ لُوس.  ....................................................... 757 

 ثَُُّ نُ عَادُ فِ الْمَاءِ فَ يَمُوتُ فِيهِ فَ قَالَ لََ تََْكُلْ لِأنََّهُ مَاتَ فِ الَّذِي فِيهِ حَيَاة. ............................ 755 

َْبيَِانُ ضَرْبٌ مِنَ  َْبيَِانِ؟ قاَلَ: فَ قَالَ لَ؛ لََ بََْسَ بِذَلِكَ وَ الِْْ  753 ..... .السَّمَكِ  جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَ قُولُ فِ أَكْلِ الِْْ

ذَا نُ تَّخَذُ مِنْهُ شَيْ  ََ َْبيَِانِ وَ قاَلَ  ٌِ مِنَ السَّمَكِ ثَُُّ قاَلَ أمََا سَألََهُ عَنِ الِْْ ا ءٌ نُ قَالُ لَهُ الرَّبيِثاَ فَ قَالَ:كُلْ، فإَِنَّهُ جِنْ ََ تَ راَ

ا رََِ ِْ  753 ................................................................................ .تَ قَلْقَلُ فِ قِ

رٌ  فَسَألَْتُهُ  حََلَْتُ الرَّبيِثاَ يَابِسَة فِ صُرَّة فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِ عَِْدِاللَِّّ  ِْ  753 ..... .عَنْهَا؟ فَ قَالَ: كُلْهَا وَ قاَلَ لَُاَ قِ

 ْسْلََمِ وَصَامَ وَصَلَّى، لَكُم  . ................ 753حَلََلٌ؛ إِذَا ذكََرَ اسْمَ اللَِّّ تَ عَالَى عَلَيْهِ ذَبيِحَةُ مَنْ دَانَ بِكَلِمَةِ الِْْ

 707 ........................ كِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طعَامُكُمْ حِلٌّ لَُمُْ.الْيَوْمَ أحُِلَّ لَكُمُ الطَّيِ ِاتُ وَ طعَامُ الَّذننَ أوُتوُا الْ 

.وَلََ تََْكُلْ مِنْ ذَبيِحَة مَا لََّْ نذُْكَرِ اسْمُ اللَِّّ عَلَيْهَا .................................................... 705 

َُرٍ   . 705إِنْ كَانَ نََسِياً فَلََ بََْسَ، إِذَا كَانَ مُسْلِماً : عَنِ الرَّجُلِ نَذْبَحُ وَلََ نُسَمِ ي؟ قاَلَ سَألَْتُ أبَََ جَعْ

 ُمَنْ لََّْ نُسَمِ  إِذَا ذَبَحَ فَلََ تََْكُلْه . .................................................................. 705 

َُرٍ  وَ  فَكُلُوا مَِّا ذكُِرَ اسْمُ اللَِّّ عَلَيْهِ  لََ تََْكُلْ، إِنَّ اللََّّ نَ قُولُ : فَ قَالَ  مُسْلِمٌ ذَبَحَ وَ لََّْ نُسَم ِ أنََّهُ قاَلَ لِأَبِ جَعْ

   ............................................................... 700لََ تََْكُلُوا مَِّا لََّْ نذُْكَرِ اسْمُ اللَِّّ عَلَيْهِ.

هأ 
ي عَبْدأ اللَّ بأ

َ
لْت  لِأ بيِحَةَ اسْمٌ  قَالَ: ق  َِ ََوَى لنََا عَنْكَ أنََّكَ قُ لْتَ إِنَّ الذَّ وَ لََ نُ ؤْمَنُ  إِنَّ احَُْسَيْنَ بْنَ الْمُنْذِ

لُهَاعَلَيْهَ  َْ  . ................................................................................ 700ا إِلََّ أَ

 . ......................................................... 700إِن َّهُمْ أَحْدَثوُا فِيهَا شَيْئاً لََ أَشْتَهِيهِ فَقَالَ: 

 700 ........... .الْمَسِيحِ  ءٍ تَ قُولُونَ إِذَا ذَبَِْتُمْ؟ قاَلَ: نَ قُولُ بَِسْمِ قاَلَ حَنَانٌ: فَسَألَْتُ نَصْراَنيِ ا؟ً فَ قُلْتُ لَهُ: أَيَّ شَيْ 

يَ أتَُ ؤكَْلُ ذَبيِحَتُهُ؟ فَ قَالَ: نَ عَمْ   703 ................................ .أنََّهُ سَألََهُ عَنِ الرَّجُلِ نَذْبَحُ فَ يَنْسَى أنَْ نُسَمِ 

لَّلَ  ََ دَ اللََّّ؟ قاَلَ  سَألَْتُهُ عَنْ ََجُلٍ ذَبَحَ فَسََِّحَ أوَْ كَبََّْ أوَْ  ذَا كُلُّهُ مِنْ أَسَْاَءِ اللَِّّ لََ بََْسَ بهِِ أوَْ حََِ ََ  :. ...... 703 

 735 .......................  ذبيحه المسلم حلَلٌ، ذکََر اسم اللّ، أو لَّ نَذکُر، إنه إن ذكََرَ لَّ نذكر إلَ اسم اللّ.
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بيِحَةِ؟ فَ قَالَ  نْ الْقِِْلَةَ وَلََ تَ نْخَعْهَا حَتَّّ تََوُتَ وَلََ تََْكُلْ مِنْ ذَبيِحَةٍ لََّْ تُذْبَحْ مِ  : اسْتَقِِْلْ بِذَبيِحَتِكَ سَألَْتُهُ عَنِ الذَّ

 730 ........................................................................................ .مَذْبَِِهَا

 َََدْتَ أنَْ تَذْبَحَ، فاَسْتَقِِْلْ بِذَبيِحَتِك  . .................................................... 730الْقِِْلَةَ  إِذَا أَ

بيِحَةِ تُذْبَحُ لغَِرِْ الْقِِْلَةِ؟ فَ قَالَ   733 ................................. .: لََ بََْسَ إِذَا لََّْ نَ تَعَمَّدْ سُئِلَ عَنِ الذَّ

 733 ................................ : لََ بََْسَ إِذَا لََّْ نَ تَعَمَّد.سَألَْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ نَذْبَحُ عَلَى غَرِْ قِِْلَةٍ؟ قاَلَ 

 َإِذَا فَ رَى الْأَوْدَاجَ، فَلََ بََْسَ بِذَلِك. ............................................................... 715 

َُرٍ  بيِحَةِ بَِللِ يطَةِ وَ بَِلْمَرْوَةِ؟ فَ قَالَ  سَألَْتُ أبَََ جَعْ  766 ................. : لََ ذكََاةَ إِلََّ بَِِدِندَة.عَنِ الذَّ

 766 ................. .إِلََّ بَِحََْدِندَةِ  : قاَلَ عَلِيٌّ؛ لََ نَصْلُحُ سَألَْتُهُ عَنْ ذَبيِحَةِ الْعُودِ وَاحََْجَرِ وَالْقَصََِةِ؟ فَ قَالَ 

 766 ....................................................................... .لََ نُ ؤكَْلُ مَا لََّْ نذُْبَحْ بَِِدِندَةٍ 

 766 ................... .إِلََّ بَِِدِندَةٍ نَ هَى عَنْ ذَلِكَ أمَِرُ الْمُؤْمِنِينَ  : لََ تُذَكِ سَألَْتُهُ عَنِ الذَّكَاةِ؟ فَ قَالَ 

يمَ  َِ يناً  سَألَْتُ أبَََ إِبْ راَ دْ سِكِ  نْسَانُ إِذَا لََّْ يََِ : إِذَا فَ رَى فَ قَالَ  عَنِ الْمَرْوَةِ وَ الْقَصََِةِ وَ الْعُودِ نذَْبَحُ بِِِنَّ الِْْ

 768 .......................................................................... .الْأَوْدَاجَ فَلََ بََْسَ بِذَلِكَ 

 768 ................................................... .لََ بََْسَ أَنْ تََْكُلَ مَا ذُبِحَ بَِِجَرٍ إِذَا لََّْ تََِدْ حَدِندَةً 

يٌن أنََذْبَحُ بقَِصََِةٍ؟ فَ قَالَ  قاَلَ: سَألَْتُ أبَََ عَِْدِ اللَِّّ  : اذْبَحْ بَِحََْجَرِ وَبَِلْعَظْمِ عَنْ ََجُلٍ لََّْ نَكُنْ بَِِضْرَتهِِ سِكِ 

مُ فَلََ بََْسَ بِهِ وَبَِلْقَصََِةِ وَالْعُودِ إِذَا لََّْ تُصِبِ احََْدِندَةَ   768 .......................... .إِذَا قَطَعَ احَْلُْقُومَ وَخَرجََ الدَّ

َُرٍ  بيِحَةِ بِغَرِْ حَدِندَةٍ قاَلَ: قاَلَ أبَوُ جَعْ : إِذَا اضْطرَُِْتَ إِليَْهَا فإَِنْ لََّْ تََِدْ حَدِندَةً فاَذْبَِْهَا قاَلَ  فِ الذَّ

 785 .......................................................................................... .بَِِجَرٍ 

 785 .......................................................... بَّا شئت.أنَر الدم بَّا شئت/ أفرِ الأوداج 

بيِحَةِ؟ فَ قَالَ  نَبُ أوَِ الطَّرْفُ أوَِ الْأُذُنُ فَ هُوَ ذكَِيٌّ قاَلَ: سَألَْتُهُ عَنِ الذَّ  781 ................... .: إِذَا تَََرَّكَ الذَّ

ََ فإَِنْ أدَْكََْتَ شَيْئاً مِنْهَا وَعَيْنٌ تَطْرِفُ أوَْ قَائمَِةٌ تَ ركِْضُ أَوْ ذَنَبٌ يُُْصَعُ    786 ..... .كْتَ ذكََاتَهُ، فَكُلْهُ )حرکته( فَ قَدْ أدَْ

 786 .تََْصَعُ بِذَنَِِهَا فاَذْبَِْهَا، فإَِن َّهَا لَكَ حَلََلٌ  إِذَا شَكَكْتَ فِ حَيَاةِ شَاةٍ، فَ رأَنَْ تَهَا تَطْرِفُ عَيْنَهَا أوَْ تََُر كُِ أذُُنَ يْهَا أوَْ 

 776 .................................................................................... احد الُِرة.
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 776 .............................................................................. و يُر  السکين بقوة.

 778 .......................................................... ر ننظر اليه.و نکره أن نذبح حيوان و آخ

 778 ..................................... لَ تذبح الِاة عند الِاة و لَ الجزوَ عند الجزوَ و َو ننظر اليه.

 777 ............. نستحب فی التذکية ما يَتی و َی سنن الذبح: التسمية عند من لَ نوجِها و َم الِافعيه.

 777 .............................................................. والتکِر، فيقول: بسم اللّ و اللّ اکبْ.

حِيلی می ِه   777 ........................................................................... نونسد:وَ

 777 .............................................................................. کون الذبح بَلنهاَ.

 775 ............... .لما ضحی وج ه اضحيته إلی القِلة کان الصحابه إذا ذبِوا استقِلوا القِلة ولأن النبي 

أَسها مرفوع.اضجاع الذبيحة علی شق ها   775 ............................................ الَ نسر برف ٍِّ و 

 775 ....................................... و اذا ذبِتم فاحسنوا الذبِة و ليحد  احدکم شُرته لرح ذبيحته.

 775 ...................................................... .السنن السابقهك نکره فِ الذبح او التذکية، تر 

 770 .......................................................................... .ولَ نِلغ بَلذبح النخاع

 770 .................................................................................. .ولَ ابَنة الرأس

مَ. کَرهَِ ََسُول اللَِّّ  ََةَ، وَالْمَثاَنةََ، وَالدَّ ةَ، وَالْمَراَ اةِ: الذَّکَرَ، وَالأنُْ ثيََيْنِ، وَالْقُُِل، وَالْغُدَّ َِّ  770 .............. مِنَ ال

 773 ............................. .الْبلُ عِزُّ لأَلها والغنمُ بَ رکَةٌ واخََْرُْ مَعْقُودٌ فِ نَ وَاصِي اخَْيَْلُ إِلَى نَ وْمِ الْقِيَامَة

سلم 
ُ
رءِ الم

َ
رکَبُ الُنَیءُ مِن سَعَادَةِ الم

َ
 773 ............................................................ .و الم

ُِقُهُ الرجلُ علی دابتهِ فِ سِيل اللّ  771 ............................................. .أفضَلُ الدَّنَنرِ دنناٌَ ننُ

َُظهُُ حَتَّّ نَ نْزلَِ وَإِذَا كََِبَ وَلََّْ نُسَمِ  ََدِفَهُ  ابَّةَ فَسَمَّى ََدِفَهُ مَلَكٌ يَحْ  771 ... شَيْطاَنٌ فَ يَقُولُ لَهُ تَ غَن. إِذَا كََِبَ الرَّجُلُ الدَّ

ا فإَِنَّ اللََّّ عَزَّوجَلَّ، لَعَنَ لََعِنَهَا وَابِ  لََ تَضْربِوُا الْوُجُوهَ وَ لََ تَ لْعَنُوََ  771 .. .خَرَ، لََ تُ قَِِ حُوا الْوُجُوهَ وَ فِ خَبٍَْ آفِ الدَّ

بَُعُُ ثُُنُها  776 ................................................................. .مَن فَ قَأَ عَيَن دابَّةٍ، فَ عَلَيهِ 

 776 .......... .أننَ صُاحِبُ َذه الراحلةِ؟ ألَ تتَّقی اللّ فيها؟ إما أن تَعلُِها وإما أن ترُسِلها حت ی تَِتَغی لنَُِسِها

 776 ......... .امْسَحُوا َُغَامَ الغَنَم وصَلُّوا فِ مُراحِها، فإَنََا دابَّةٌ مِن دَواب  الجنََةِ  نَظِ ُُوا مَراَبِضَهَا وَامْسَحُوا َُغَامَهَا
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 َاًَ أوَْ شَاةً فِ غَرِْ مَذْبَِِهَا وَ قَدْ سَََّى حِيَن ضَرَب ُِهِ جَزُو لََ نَصْلُحُ أَكْلُ ذَبيِحَةٍ لََ  فَ قَالَ  فِ ََجُلٍ ضَرَبَ بِسَيْ

 ٍَ دَ ذَلِكَ وَ لََّْ تَكُنْ حَالهُُ حَالَ اضْطِراَ فأََمَّا إِذَا اضْطرَُّ إلِيَْهِ وَ اسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ مَا نرُنِدُ أنَْ  تُذْبَحُ مِنْ مَذْبَِِهَا إِذَا تَ عَمَّ

  ........................................................................... 717نَذْبَحَ فَلََ بََْسَ بِذَلِكَ.

 ََُه ذِهِ ذكََاةٌ وَحِيَّةٌ وَحََْمُهُ حَلََلٌ  فِ ثَ وٍَْ تَ عَاصَي فاَبْ تَدَ ََ  . ............ 717قَ وْمٌ بََِسْيَافِهِمْ وَسَََّوْا فأَتََ وْا عَلِي ا؛ً فَ قَالَ، 

هِ وَإِنْ أدَْكََْتَهُ وَقَدْ قَ تلََهُ وَأكََلَ مِنْهُ قاَل قاَل فِ الْكَلْبِ نُ رْسِلهُُ الرَّجُلُ وَنسَُمِ ي  717 . .فَكُلْ  : إِنْ أخََذَهُ فأَدَْكََْتَ ذكََاتهَُ، فَذكَِ 

َْسَلَ كَلَِْهُ  سَألَْتُ أبَََ عَِْدِ اللَِّّ  : كُلْ مَا قَ تَلَ فأََخَذَ صَيْداً فأََكَلَ مِنْهُ آكُلُ مِنْ فَضْلِهِ؟ قاَلَ  عَنْ ََجُلٍ أَ

 715 ................................................ .الْكَلْبُ إِذَا سَََّيْتَ عَلَيْهِ فإَِذَا كُنْتَ نََسِياً فَكُلْ مِنْهُ أنَْضاً 

 715 .... .: أمََّا مَا صَادَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ وَقَدْ ذكُِرَ اسْمُ اللَِّّ عَليَْهِ، فَكُلْهسُئِلَ عَنْ صَيْدِ الْكِلََبِ وَالُِْزاَةِ وَالرَّمْيِ؟ فَ قَالَ 

سَله کلُِه و لَّ نسُم  فلَ يَکُله وَأمََّا مَا قَ تلََهُ الْكَلْبُ وَقَدْ ذكََرْتَ اسْمَ اللَِّّ عَلَيْهِ، فَكُلْ مِنْهُ وَإِنْ أكََلَ مِنْهُ   715 .. .وکذا، من أ

 715 ................................ كَلْبُ الْمَجُوسِيِ  لََ تََْكُلْ صَيْدَهُ إِلََّ أنَْ يََْخُذَهُ الْمُسْلِمُ فَ يُعَلِ مَهُ وَ نُ رْسِلَهُ.

حَِِ مُكَلِ ِِينَ  فِ كِتَابِ أمَِرِ الْمُؤْمِنِيَن؛ فِ قَ وْلِ اللَِّّ عَزَّ وَجَلَ  قاَلَ  َِيَ ، قاَلَ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجوَا  715 .الْكِلََبُ  : 

يََْكُلُ مَِّا أمَْسَكَ عَلَيْهِ فإَِذَا  قاَلَ  عَنِ الرَّجُلِ نَسْرحَُ كَلَِْهُ الْمُعَلَّمَ وَنُسَمِ ي إِذَا سَرَحَهُ  سَألَْتُ أبَََ عَِْدِ اللَِّّ 

 ََ اهُ أدَْ ِْلَ قَ تْلِهِ، ذكََّ  710 ............................................................................ .كَهُ قَ 

 ََُهْدِ؟ فَ قَال ةََِ وَ الْكَلْبِ وَ الْ ذِهِ إِلََّ مَا ذكََّيْتُمُوهُ إِلََّ : لََ تََْكُلْ صَيْدَ شَيْ أنََّهُ سَألََهُ عَنْ صَيْدِ الُِْزاَةِ وَ الصُّقُو ََ ءٍ مِنْ 

َ عَزَّوَجَلَّ نَ قُولُ:قُ لْتُ فإَِنْ قَ تلََهُ؟ قاَل الْكَلْبَ الْمُكَلَّبَ  حَِِ مُكَلِ ِِينَ  : كُلْ لِأَنَّ اللَّّ  . ....... 710وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجوَا

سِهَا إِلََّ الْكِلََبَ الْمُعَلَّمَةَ، فإَِن َّهَا تَُْسِكُ عَلَى صَاحِِِهَا كُلُّ شَيْ   قاَلَ   ُْ َِاعِ تَُْسِكُ الصَّيْدَ عَلَى نَ  ءٍ مِنَ السِ 

َْسَلْتَ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ فاَذكُْرِ اسْمَ اللَِّّ عَلَيْهِ، فَ هُوَ ذكََاتهُُ وَقاَلَ: إِ   713 ..................................... .ذَا أَ

َْسَلَ كَلَِْهُ وَصَقْرهَُ؟ قاَلَ، فَ قَالَ  سَألَْتُ أبَََ عَِْدِ اللَِّّ  كََِ عَنِ الرَّجُلِ أَ : أمََّا الصَّقْرُ فَلََ تََْكُلْ مِنْ صَيْدِهِ، حَتَّّ تُدْ

 713 ...................................................... .وَأمََّا الْكَلْبُ، فَكُلْ مِنْهُ إِذَا ذكََرْتَ اسْمَ اللَِّّ  ذكََاتهَُ 

يَهُ  اًِ أوَْ صَقْراً أوَْ عُقَابًَ، فَلََ تََْكُلْ حَتَّّ تُدْكََِهُ، فَ تُذكَِ  َْسَلْتَ بََ  711 .....................وَإِنْ قَ تَلَ، فَلََ تََْكُلْ  إِنْ أَ

هِ ثَُُّ، كُلْ مِنْهُ  مَا أَخَذَتِ احََِِْالَةُ فَ قَطَعَتْ مِنْهُ شَيْئاً، فَ هُوَ مَيْتٌ   711 ...... .وَمَا أدَْكََْتَ مِنْ سَائرِِ جَسَدِهِ، حَي اً فَذكَِ 

 716 ..................................................... .وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ كَلِْاً غَرَْ مُعَلَّمٍ، فَلََ تََْكُلْ مِنْهُ 
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ا أنَْ مَضَتِ الْكِ  يَ مُعَلَّمَةٌ كُلُّهَا وَقَدْ سَََّوْا عَلَيْهَا فَ لَمَّ َْسَلُوا كِلََبَ هُمْ وََِ لََبُ دَخَلَ فِيهَا كَلْبٌ غَرنِبٌ لََ سَألَْتُهُ عَنْ قَ وْمٍ أَ

يعُهَا فِ الصَّيْدِ نَ عْرفُِونَ لَهُ صَاحِِاً  يَِ أَخَذَهُ مُعَلَّمٌ أمَْ لََ فَ قَالَ  فاَشََْكََتْ جََِ  718 .. .: لََ نُ ؤكَْلُ مِنْهُ لِأنََّكَ لََ تَدْ

ََْرُجُونَ جََاَعَتُهُمْ إِلَى الصَّيْدِ فَ يَكُونُ الْكَلْبُ لرَِجُلٍ مِنْهُمْ وَنُ رْ  َُرٍ؛: عَنِ الْقَوْمِ  سِلُ صَاحِبُ الْكَلْبِ كَلَِْهُ سَألَْتُ أبَََجَعْ

َْسَلَهُ  وَنُسَمِ ي غَرْهُُ أَيَُْزيِ ذَلِكَ؟ قاَلَ   718 ................................ .لََ نُسَمِ ي إِلََّ صَاحُِِهُ الَّذِي أَ

ُُهُودُ وَالصُّقُوَُ وَأَشَِْاهُ ذَلِكَ، فَلََ تََْكُلْ مِنْ صَيْدِهِ إِلََّ مَا أدَْكََْتَ ذكََاتَهُ لِأَنَّ اللََّّ  واما خِلََفُ الْكَلْبِ مَِّا  تَصِيدُ الْ

كََِ ذَ مُكَلِ ِِينَ  عَزَّوَجَلَّ قاَلَ  َِ صَيْدُهُ بَِلَّذِي نُ ؤكَْلُ إِلََّ أنَْ تُدْ   ........... 767كَاتَهُ.، فَمَا كَانَ خِلََفَ الْكِلََبِ فَ لَيْ

 َمِنْهُ  : إِنْ أدَْكََْتَهُ حَي اً فَذكَِ هِ وكَُلْهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ قَ تلََهُ، فَلََ تََْكُلْ سَألَتْهُُ عَنْ صَيْدِ الَُْهْدِ وََُوَ مُعَلَّمٌ للِصَّيْدِ؟ فَ قَال. .. 767 

 ُسِهِ  إِذَا أَكَلَ الکلب مِنَ الصيدِ، فَلََ تََْكُلْ مِنْه ُْ   .................................. 765.فإَِنم ا أمَْسَكَ عَلَى نَ 

 وَ قَ وْلُ اللَِّّ تَ عَالَى حَِِ مُكَلِ ِِيَن تُ عَلِ مُونَ هُنَّ مَِّا  سَألَْتُهُ عَمَّا أمَْسَكَ عَلَيْهِ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ للِصَّيْدِ وََُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجوَا

لََ بََْسَ أنَْ تََْكُلُوا مَِّا أمَْسَكَ الْكَلْبُ مَِّا  َ  :قاَل اللَُّّ فَكُلُوا مَِّا أمَْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذكُْرُوا اسْمَ اللَِّّ عَلَيْهِ عَلَّمَكُمُ 

ِْلَ أَنْ تُدْكََِهُ، فَلََ تََْكُلْ مِ    .............................. 765.نْهُ لََّْ يََْكُلِ الْكَلْبُ مِنْهُ فإَِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ مِنْهُ، قَ 

َْسَلَهُ الرَّجُلُ)صاحِه(قاَلَ  قَ تَلَ وَإِنْ أَكَلَ، فَكُلْ  وَسَََّى )فَ لْيَأْكُلْ مَِّا( أمَْسَكَ عَلَيْهِ وَإِنْ  : فِ صَيْدِ الْكَلْبِ إِنْ أَ

 765 ........................................................................................ .مَا بقَِيَ 

َْسَلَ كَلَِْهُ فأََدْكَََهُ وَقَدْ ق َ  سَألَْتُ أبَََ عَِْدِ اللَِّّ   760 ................ .: كُلْ وَإِنْ أَكَلَ تَلَ؟ قاَلَ عَنْ ََجُلٍ أَ

يَ الَّتِِ قَ تَلَتْهُ، فَ لْيَأْكُلْ وَذَلِكَ إِذَا كَانَ  َِ  763 ..................................... .قَدْ سَََّىإِنْ عَلِمَ أَنَّ ََمْيَتَهُ، 

: يََْكُلُ مَِّا أمَْسَكَ عَلَيْهِ فإَِذَا عَنِ الرَّجُلِ نَسْرحَُ كَلَِْهُ الْمُعَلَّمَ وَ نُسَمِ ي إِذَا سَرَحَهُ؟ قاَلَ  سَألَْتُ أبَََ عَِْدِ اللَّّ 

اهُ أدَْ  ِْلَ قَ تْلِهِ، ذكََّ  761 ............................................................................ .كَََهُ قَ 

سِهَا إِلََّ الْكِلََبَ الْ كُلُّ شَيْ    ُْ َِاعِ تَُْسِكُ الصَّيْدَ عَلَى نَ  : إِذَا مُعَلَّمَةَ فإَِن َّهَا تَُْسِكُ عَلَى صَاحِِِهَا وَ قاَلَ ءٍ مِنَ السِ 

َْسَلْتَ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ فاَذكُْرِ اسْمَ اللَِّّ عَلَيْهِ، فَ هُوَ ذكََاتهُُ   761 .............................................. .أَ

سَول اللّ   سَِلَ الکلَب المعل مة فيمسکن علی  واذکر اسم اللّ تعالی يا  سَلت کلِفقال  انّ  اُ ك : إذا ا

 761 .......................................... .المعل م و ذکرت اسم اللّ تعالی عليه، فکُل ما أمسك عليك

 ِذَا مَِّا عَلَّمْتُمْ م ََ حَِِ مُكَلِ ِِينَ إِذَا صَادَ الْكَلْبُ وَقَدْ سَََّى فَ لْيَأْكُلْ وَ إِذَا صَادَ وَ لََّْ نُسَمِ  فَلََ يََْكُلْ وَ    .. 766.نَ الْجوَا
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 َيَ الَّتِِ قَ تَلَتْهُ، فَ لْيَأْكُلْ وَذَلِكَ إِذَا كَانَ قَدْ سَََّى إِنْ عَلِم َِ   .................................... 766.أنََّ ََمْيَتَهُ 

 َِّّى حِيَن عَنِ الصَّيْدِ نَضْربِهُُ الرَّجُلُ بَِلسَّيْفِ أوَْ نَطْعُنُهُ بَِلرُّمْحِ أَوْ نَ رْمِيهِ بِسَهْمٍ فَ يَقْتلُُهُ وَقَدْ سَََّ  سَألَْتُ أَبََ عَِْدِ الل

  ................................................................ 766.لََ بََْسَ بِهِ  :كُلْ لَ فَ عَلَ؟ فَ قَا

 َيَ الَّتِِ قَ تَلَتْهُ، فَ لْيَأْكُلْ وَذَلِكَ إِذَا كَانَ قَدْ سَََّى إِنْ عَلِم َِ   .................................... 768.أنََّ ََمْيَتَهُ 

 ََُوَ مَنْ جَرحََ صَيْداً بِسِلََحٍ وَذكََرَ اسْمَ اللَِّّ عَلَيْهِ، ثَُُّ بقَِيَ ليَْلَةً أوَْ ليَْلَتَيْنِ لََّْ يََْكُلْ مِنْهُ س ُِعٌ وَقَدْ عَلِمَ أنََّ سِلََحَهُ 
  ......................................................................... 785.قَ تَلَهُ، فَ لْيَأْكُلْ مِنْهُ الَّذِي 

 ِوَ الَّذِي قَ تَلَهُ، فَ لْيَأْكُلْ مِنْهُ. قَدْ عَلِمَ أَنَّ سِلََحَهُ مَنْ جَرحََ صَيْداً بِسِلََحٍ وَذكََرَ اسْمَ اللَِّّ عَلَيْه َُ ............ 785 

.ُكُلْ مِنَ الصَّيْدِ مَا قَ تَلَ السَّيْفُ وَ الرُّمْحُ وَ السَّهْم ................................................. 785 

 َِّّى حِيَن عَنِ الصَّيْدِ نَضْربِهُُ الرَّجُلُ بَِلسَّيْفِ أوَْ نَطْعُنُهُ بَِلرُّمْحِ أوَْ نَ رْمِيهِ بِسَهْمٍ فَ يَقْتلُُهُ وَقَدْ سَََّ سَألَْتُ أبَََ عَِْدِ الل

  ................................................................ 778لََ بََْسَ بِهِ. : كُلْ فَ عَلَ؟ فَ قَالَ 

 َِّّا صَاحُِِهَا أيَََْكُلُهَا؟ قاَلَ  سَألَْتُ أبَََ عَِْدِ الل ََ دُ يَ الَّتِِ قَ تَلَتْهُ، عَنِ الرَّمِيَّةِ يََِ َِ : إِنْ كَانَ نَ عْلَمُ أَنَّ ََمْيَتَهُ 

  ....................................................................................... 787لْيَأْكُلْ.ف َ 

 ََِّّْمِي فَ يَغِيبُ عَنِّ  فأََجِدُ سَهْمِي فِيهِ  قُ لْتُ لِأَبِ عَِْدِ الل أَكَلَ مِنْهُ،  يََْكُلْ مِنْهُ، فإَِنْ كَانَ : كُلْ مَا لََّْ فَ قَالَ  أَ

  ..................................................................................... 787فَلََ تََْكُلْ مِنْهُ.

 ُْبهِِ أثََ رٌ غَر َِ مَََيْتَ فَ وَجَدْتهَُ وَليَْ   .. 787.عَنْكَ أوَْ لََّْ نغَِبْ عَنْكَ  السَّهْمِ وَتَ رَى أنََّهُ لََّْ نَ قْتلُْهُ غَرُْ سَهْمِكَ فَكُلْ، نغَِيبُ  إذَِا 

 َََِّّْرجَُ مِنَ الْجاَنِبِ الْآخَرِ؟  سَألَْتُ أبَََ عَِْدِ الل وَ عَلَى الْجََِلِ فَ يَخْرقِهُُ السَّهْمُ حَتَّّ  َُ عَنِ الرَّجُلِ نَ رْمِي الصَّيْدَ وَ 

دَهَ مِنْ جََِلٍ فَمَاتَ، فَلََ تََْكُلْهُ قاَلَ  : كُلْهُ قاَلَ  َْ  . ..................... 787: فإَِنْ وَقَعَ فِ مَاءٍ أوَْ تَدَ

 َمَََى صَيْداً وََُوَ عَلَى جََِلٍ أوَْ عَلَى حَائِطٍ فَ يَخْرقُِ فيِهِ السَّهْمُ فَ يَمُوتُ؟ فَ قَال   . 785.:كُلْ مِنْهُ أنََّهُ سُئِلَ عَنْ ََجُلٍ 

ا قَ تَل احََْجَرُ وَ الُِْنْدُقُ أنَُ ؤكَْلُ؟ قاَلَ  قاَلَ: سَألَْتُ أبَََ عَِْدِ اللَِّّ   785 ......................... .: لََ عَمَّ

 785 ........................................ .: لََ أنََّهُ سُئِلَ عَنْ قَ تْلِ احََْجَرِ وَ الُِْنْدُقِ أنَُ ؤكَْلُ مِنْهُ؟ فَ قَالَ 

 ُيْتَ. أنََّ عَلِي ا؛ًكَانَ نَ قُول   ....................... 785لََ تََْكُلْ مَا قَ تَلَهُ احََْجَرُ وَ الُِْنْدُقُ وَ الْمِعْراَضُ إِلََّ مَا ذكََّ

 َِّّيََْكُلُ مِنْهُ. عَنْ ََجُلٍ سَََّى وَََمَى صَيْداً فأََخْطأََهُ وَأَصَابَ آخَرَ؟ قاَلَ  سَألَْتُ أبَََ عَِْدِ الل ........ 785 
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 َوَحْشٍ أوَْ طَرٍْ صَرَعَهُ ََجُلٌ ثَُُّ ََمَاهُ غَرْهُُ بَ عْدَ مَا صَرَعَهُ؟ فَ قَال َِ كُلْ مَا لََّْ نَ تَغَيَّبْ إِذَا سَألَْتُهُ عَنْ ظَبْيٍ أوَْ حَِاَ

  ................................................................................... 780سَََّى وَ ََمَاهُ.

 788 .................................................  أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الَِْحْروَِ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَ للِسَّيَّاََةِ.

 ِاَ صَيْدُ احَْيِتَان ا إِنمَّ ََ   ....................................................................... 555.أَخْذُ

 555 ............................................ .:لََ بََْسَ بِهِ وَإِنْ لََّْ نُسَمَ؟ قاَلَ  سَألَْتُهُ عَنْ صَيْدِ احَْيِتَانِ 

 َلََ بََْسَ بِهِ، إِنْ كَانَ حَي اً أنَْ تََْخُذَهُ أنََّهُ سُئِلَ عَنْ صَيْدِ احَْيِتَانِ وَإِنْ لََّْ نُسَمَّ عَلَيْهِ؟ قاَل :. ............ 555 

 َِّّلََ بََْسَ إِذَا أعَْطَوكَْهُ حَي اً وَالسَّمَكَ أنَْضاً وَ إِلََّ فَلََ تََُوُِ عَنْ صَيْدِ الْمَجُوسِ؟ فَ قَالَ  سَألَْتُ أبَََ عَِْدِالل :

هَدَهُ  شَهَادَتُ هُمْ  ِْ   .................................................................... 557.عَلَيْهِ إِلََّ أنَْ تَ

 557 ............. .الجرَاَدُ، ذکَِیٌ : إنَّ علياً کان نقول: احَْيِتَانِ و عَنْ احَْيِتَانِ التی تَصيدَُا الْمَجُوسِ؟ فَ قَالَ 

 َِّّجََُلٍ اصْطاَدَ سَََكَةً فَ ربَطَهََا بِِيَْطٍ وَ أََْسَلَهَا فِ أنََّهُ سَأَلَ أبَََ عَِْدِ الل   .. 557: لَ.الْمَاءِ فمََاتَتْ أتَُ ؤكَْلُ؟ قاَلَ  عَنْ 

 َا نُ ؤْخَذُ مِنَ السَّمَكِ طاَفِياً عَلَى الْمَاءِ أوَْ نُ لْقِيهِ الَِْحْرُ مَيْتا؟ً فَ قَال   ............. 557: لََ تََْكُلْهُ.سَألَْتُهُ عَمَّ

 ْءٍ ثَُُّ نُ عَادُ فِ الْمَاءِ فَ يَمُوتُ فيِهِ؟ فَ قَالَ: لََتََْكُلْ لِأنََّهُ مَاتَ فِ الَّذِي فيِهِ حَياَتهُالسَّمَكِ نُصَادُ ثَُُّ يَُْعَلُ فِ شَي. .... 557 

َْسَلْتَ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَة وذکرت اسم اللَِّّ عَلَيْهِا، فکُل مِ ا أمسکن عليك وإن کانَ أکل الکلب فلَ تَکُل، فإنّ    إِذَا أَ

ا فلَ تَکُل، فإنم ا سَ يت علی کلِك و لَّ تتسم   أخاف أن نکون إنم ا أمسك علی نُسه وإن خالطها کلَب غرَ

 577 ...................................................................................... .علی غره

؛ عَنِ الرَّجُلِ نَسْرحَُ كَلَِْهُ الْمُعَلَّمَ وَ نُسَمِ ي إِذَا سَرَحَهُ؟ قاَلَ  : يََْكُلُ مَِّا أمَْسَكَ عَلَيْهِ فإَِذَا سَألَْتُ أبَََ عَِْدِ اللَّّ

اهُ أدَْ  ِْلَ قَ تْلِهِ، ذكََّ  577 ............................................................................ .كَََهُ قَ 

سِهَا إِلََّ الْكِلََبَ الْمُ كُلُّ شَيْ  ُْ َِاعِ تَُْسِكُ الصَّيْدَ عَلَى نَ  : إِذَا عَلَّمَةَ فإَِن َّهَا تَُْسِكُ عَلَى صَاحِِِهَا وَ قاَلَ ءٍ مِنَ السِ 

َْسَلْتَ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ فاَذكُْرِ اسْمَ اللَِّّ عَلَيْهِ، فَ هُوَ ذكََاتهُُ.  575 .............................................. أَ

سَول اللّ سَِلَ الکلَب المعل مة فيمسکن علی  و اذکر اسم اللّ تعالی يا  سَلت کلِ ان ی اُ المعل م ك فقال: إذا ا

 575 ............................................... عليک.ك و ذکرت اسم اللّ تعالی عليه، فکُل ما أمس

ذَا مَِّا عَلَّمْتُمْ مِ  ََ حَِِ مُكَلِ ِِينَ إِذَا صَادَ الْكَلْبُ وَ قَدْ سَََّى فَ لْيَأْكُلْ وَ إِذَا صَادَ وَ لََّْ نُسَمِ  فَلََ يََْكُلْ وَ   575 ... .نَ الْجوَا
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يَ الَّتِِ قَ تَلَتْهُ، فَ لْيَأْكُلْ وَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَدْ سَََّى. إِنْ عَلِمَ  َِ  575 ..................................... أَنَّ ََمْيَتَهُ 

حِيَن ى عَنِ الصَّيْدِ نَضْربِهُُ الرَّجُلُ بَِلسَّيْفِ أوَْ نطَْعُنُهُ بَِلرُّمْحِ أوَْ نَ رْمِيهِ بِسَهْمٍ فَ يَقْتلُُهُ وَ قَدْ سَََّ سَألَْتُ أبَََ عَِْدِ اللَِّّ 

 575 ................................................................. لََ بََْسَ بِهِ. :كُلْ فَ عَلَ؟ فَ قَالَ 

يَ الَّتِِ قَ تَلَتْهُ، فَ لْيَأْكُلْ وَ ذَلِكَ  َِ  570 .................................... إِذَا كَانَ قَدْ سَََّى. إِنْ عَلِمَ أَنَّ ََمْيَتَهُ، 

 566 ................................................ .إِنَّ اللََّّ يََْمُركُُمْ أَنْ تَذْبَُِوا بَ قَرَة لقَِوْمِهِ: وَ إِذْ قالَ مُوسى

  585 ............................................................................. .وَفَدَننْاهُ بِذِبْحٍ عَظيم
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